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 اگر این‌واقعیت که ماهیت جهان تغییر و درک تغییر است سرلوحه تصمیمات 
بزرگ از سیاستگذاری گرفته تا اجرا در امور مملکت داری قرار بگیرد درک ریشه 
مشکلات امروز کشور از اقتصاد گرفته تا سیاست داخلی و خارجی قابل فهم تر 
خواهد بود. در دنیا ساختارهای قدرت، اقتصاد، فناوری، جامعه و روابط میان 
ملت ها دائم درحال تغییرند در ایران اما بسیار اتفاق می افتد که فهم به موقع 
تغییر به سختی اتفاق می افتد. مدیرانی داریم که گرفتار نوعی انجماد یا »فریز 
ذهنی« شدند و روند دومینووار این مشکل در سطح تصمیم‌گیری و مدیریت 

کشور، عمیق تر و پرهزینه تر کرده است.
هنوز گروهی از مسوولان ما همچنان با معیارها و قالب های ذهنی متعلق 
به‌اوایل قرن‌بیســتم جهان را تحلیل می کنند گویی طی صدسال گذشته در 
نظام بین‌الملل، اقتصاد جهانی، فناوری، انرژی، تولید و مفهوم قدرت هیچ تحول 
مهمی رخ نداده درحالی که در دنیا تحولاتی مثل تســلط بر فناوری، شــبکه 
بانکی، زنجیره های تامین، جریان سرمایه، بازارهای جهانی، داده، هوش مصنوعی، 
انرژی، رسانه و زیرساخت های ارتباطی رخ داد که این تغییرات گاه به‌اندازه قدرت 

نظامی اهمیت دارد.
نتیجه این عقب ماندگی ها را امروز در وضعیت برنامه های توسعه و صنعت 
کشور مشاهده می کنیم. طی سه‌دهه گذشته چندین برنامه توسعه نوشتیم اما 
باید پرسید کدام یک واقعا به شتاب‌دهنده اقتصاد تبدیل شده است؟ بسیاری 
از این برنامه ها نه تنها مسیر رشد را هموار نکردند بلکه با ایجاد تعهدات بدون 
پشتوانه، اهداف غیرواقع‌بینانه، مقررات تازه و انتظارات گسترده به‌دست‌اندازی 

دیگر دربرابر بخش خصوصی و تولیدکننده تبدیل شدند.
 ما در اسناد رسمی از افزایش اشتغال، رشد صنعتی، توسعه صادرات و ارتقای 
بهره‌وری ســخن می گوییم اما ابزارهای تحقق این‌اهداف را فراهم نمی کنیم. 
واقعیت این‌است که توسعه یک فرمان اداری یا مجموعه‌ای از اعداد در جداول 
برنامه نیست. اقتصاد برای حرکت به چندبال اساسی نیاز دارد: بازار، منابع مالی، 
نیروی انسانی متخصص، فناوری، زیرساخت و روابط پایدار با جهان اما امروز 

تقریبا همه این بال ها آسیب دیدند.
درمیان انبوه مشکلات تلنبارشده نخستین مساله بازار است. اقتصاد ایران 
بخــش قابل توجهی از بازارهای جهانی را از دســت داده و حتی در بازارهای 
منطقه‌ای نیز با عقب نشینی روبه‌رو شده است. بازارهایی که زمانی مقصد طبیعی 
کالاهای ایرانی بودند امروز در اختیار رقبایی قرار گرفتند که از سیستم بانکی، 

بیمه، حمل‌ونقل، حمایت دیپلماتیک و فناوری جدید برخوردارند.
صادرکننده ایرانی علاوه بر رقابت با تولیدکنندگان خارجی باید با تحریم، 
مشکل انتقال پول، نوسان نرخ ارز، مقررات متغیر، محدودیت های حمل‌ونقل 
و افزایش هزینه های تولید نیز مبارزه کند. بخش‌خصوصی به تنهایی نمی تواند 
مشکلاتی را حل کند که ریشه در سیاست خارجی و روابط بانکی کشور دارند. 
توسعه صادرات بدون دیپلماسی اقتصادی فعال و روابط باثبات با جهان امکان پذیر 
نیست. مساله دوم توسعه منابع مالی است. بسیاری از بنگاه ها امروز نه برای 
توسعه خطوط تولید بلکه برای تامین سرمایه در گردش و حفظ تولید فعلی نیز 
با مشکل روبه‌رو هستند. نرخ بالای تامین مالی، تورم، بی ثباتی ارز و محدودیت 
دسترسی به سرمایه خارجی قدرت برنامه‌ریزی را از فعال اقتصادی گرفته است. 
منابعی نیز که در برنامه های توسعه پیش‌بینی شده بودند در بسیاری از موارد 

محقق نشدند. برنامه هفتم نیز با همین مشکل مواجه است.
 این برنامه بر پایه منابع و شــرایطی تنظیم شده که بخش قابل توجهی از 
آنها فراهم نیست. منابع مالی پیش‌بینی شده تحقق نیافته، سرمایه گذاری لازم 
صورت نگرفته و زیرساخت های مورد نیاز ایجاد نشده است. به همین دلیل نه 
دولت امکان اجرای کامل آن را دارد و نه اقتصاد کشــور ظرفیت تحمل همه 

تکالیف تعیین شده را دارد.
سومین معضل نیروی انسانی است. ایران زمانی جمعیت جوان و تحصیل کرده 
را مهم ترین مزیت توسعه‌ای خود می‌دانست. دانشگاه ها نیروی انسانی مورد نیاز 
صنعت، مدیریت و فناوری را تربیت می کردند و امید می‌رفت این جمعیت جوان 

موتور رشد کشور شود اما امروز هم ترکیب جمعیتی تغییر کرده و هم مهاجرت 
نیروی متخصص افزایش یافته است.

بخشی از جوانان متخصص کشــور را ترک کردند و بسیاری از افرادی که 
ماندند انگیزه و اطمینان لازم برای ســرمایه گذاری روی آینده خود را ندارند. 
درکنار این مساله دانشگاه نیز نتوانسته خود را با تحولات جدید هماهنگ کند. 
خروجی بسیاری از مراکز آموزشی متناسب با نیازهای هوش مصنوعی، اقتصاد 

دیجیتال، اتوماسیون، فناوری های صنعتی و مدیریت مدرن نیست.
تعداد مدرک ها افزایش یافته اما پیوند واقعی میان دانشگاه و صنعت تقویت 
نشده است. نیروی انسانی تحصیل کرده‌ای که مهارت مورد نیاز بازار را ندارد و 
صنعتی که توان جذب نیروی متخصص را از دست داده نمی توانند پایه توسعه 
باشــند. بال بعدی فناوری است. بخش بزرگی از ماشین آلات صنعتی کشور 
فرسوده شده و بسیاری از واحدهای تولیدی طی دودهه گذشته ارتباط موثری 
با مسیر توسعه فناوری در جهان نداشتند. دستگاه های قدیمی موجب افزایش 
مصرف انرژی، کاهش بهره‌وری، افت کیفیت و بالا رفتن هزینه تمام شده می شوند

درچنین شرایطی تولیدکننده ایرانی توان رقابت با کارخانه هایی را ندارد که با 
تجهیزات جدید، انرژی پایدار و منابع مالی ارزان فعالیت می کنند. مساله انرژی نیز 
به مانعی جدی تبدیل شده است.  کارخانه ها در ماه های گرم با محدودیت برق و 
در فصل سرد با کمبود گاز روبه‌رو می‌شوند. تولیدکننده سفارش می‌گیرد، مواد 
اولیه تهیه کرده و نیروی انسانی استخدام می کند اما به‌دلیل قطع انرژی نمی تواند 
به تعهدات خود عمل کند. این‌وضعیت علاوه بر زیان مالی اعتبار بنگاه های ایرانی 
را نزد مشــتریان داخلی و خارجی از بین می برد. درکنار این مشکل دسترسی 
به مواد اولیه نیز دشوار شده است. بسیاری از صنایع پایین‌دستی با کمبود خوراک 
و مواد اولیه روبه‌رو هستند. بخشی از مواد در داخل به‌درستی توزیع نمی شود 
و واردات نیز به‌دلیل مشکلات ارزی و محدودیت های بین‌المللی دشوار است. 
حتی در صنایعی که کشور دارای منابع اولیه بوده ضعف مدیریت زنجیره ارزش 
سبب شده موادخام صادر شود اما کارخانه داخلی برای تامین نیاز خود با مشکل 
مواجه باشد. بنابراین بسیاری از کارخانه های ما امروز نه انرژی پایدار دارند، نه مواد 
اولیه کافی، نه منابع مالی ارزان، نه فناوری روز و نه نیروی انسانی متخصص و 
باانگیزه. درچنین‌وضعیتی تکرار شعار جهش تولید بیش از آنکه به توسعه کمک 

کند سبب افزایش فاصله میان وعده ها و واقعیت می شود.
اگر این شــرایط ادامه پیدا کند سال آینده برای فعالان اقتصادی سخت تر 
خواهد بود. بنگاه ها با افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید مردم، محدودیت 
صادرات، کمبود مواد اولیه، بحران انرژی و نوسان ارز مواجه خواهند شد. نتیجه 
می تواند کاهش ظرفیت تولید، توقف طرح های توسعه، تعدیل نیروی انسانی 
و تعطیلی بخشی از واحدهای کوچک و متوسط باشد. نخستین‌راهکار تعیین 

تکلیف روابط بین‌المللی کشور است.
اقتصاد ایران بدون کاهش تنش، دســتیابی به توافق های پایدار و بازگشت 
به شبکه های مالی، فناوری و تجاری جهان امکان بازسازی ندارد. توافق بین‌المللی 
صرفا یک موضوع سیاسی نبوده بلکه مساله‌ای مربوط به‌اشتغال، تولید، انرژی، 
سرمایه گذاری و آینده صنعت است. دولت باید دیپلماسی اقتصادی را در اولویت 
قرار دهد و همزمان یک برنامه اضطراری برای نجات صنعت تدوین کند. تامین 
پایدار برق و گاز صنایع، تضمین دسترسی واحدهای پایین‌دستی به مواد اولیه، 
تامین ســرمایه در گردش، ثبات مقررات و حمایت واقعی از صادرات باید در 
مرکز این برنامه قرار گیرد. برنامه هفتم نیز باید بر پایه منابع واقعی و شرایط جدید 
کشور بازنگری شود. برنامه‌ای که منابع اجرای آن وجود ندارد نه سند توسعه 

بلکه فهرستی از آرزوهاست.
راهکار مهم تر رسیدگی به‌ امور دانشگاه هاســت. دانشگاه ها نیز باید به طور 
جدی به سمت آموزش مهارت های جدید، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، 
اتوماسیون و مدیریت صنعتی حرکت کنند. جهان منتظر ما نمی ماند. تغییرات 
اقتصادی و فناوری باسرعت ادامه دارند و کشورهایی موفق خواهند بود که زودتر 

این تحولات را فهمیده و خود را با آنها تطبیق دهند.

توسعه با ذهن بسته ممکن نیست

دکتر محمدرضا سعدی

مدیرمسوول
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یادداشت

تازه ترین گام برداشته شده برای نظریه پردازی برپایه تجربه های 
تاریخی ایران و جهان جهت تهیه سند توسعه صنعتی از سوی یک 
صنعتگر قدیمی برداشته شده است. در این سند که باز هم از سوی 
مسعود نیلی و ده ها همکارش در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه 
شریف آماده شده بار دیگر بر تنگناها و گره های کور توسعه صنعتی 
ایران تاکید شده است. در این سند باز هم به طور روشن یادآور شده 
است اگر ایران بخواهد به توسعه صنعتی به معنای گسترده آن دست 
یابد باید اراده سیاسی نیرومندی از گردهمایی همه اندیشــه ها و 
گروه های سیاسی به‌ویژه از سوی نهادهای اصلی اداره کننده کشور 
فراهم شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد توسعه صنعتی پشت 

کوه قاف افتاده و دسترسی به آن نیروی سترگی می خواهد.
 این همان حلقه گمشده‌ای است که شوربختانه پس از انقلاب 
اسلامی بیش از پیش گم شــده و به نظر نمی‌رســد اصولا نیرویی 
واقعی دنبال پیدا کردن آن باشد. واقعیت این است که حالا علاوه 
بر ضرورت اجتناب ناپذیر سیاسی در داخل کشــور باید به مقوله 
بسیار وزن دارد سیاســت خارجی نیــز پرداخت. به این معنا که 
آرایش سیاســت خارجی امروز ایران گونه‌ای است که روزنه های 
ورود متغیرهای بااهمیتی مثل ســرمایه گذاری مستقیم خارجی ، 
ورود تکنولوژی روزآمد تولید صنعتی و نیز داد‌و ستد با شرکت های 
کوه‌پیکر صنعتی را ناممکن کرده است. پرسش بنیادین برای امروز 
ایران و به‌ویژه نهاد دولت و نیز نهاد بنگاه ها این اســت که اصولا 
نهادهای حاکمیتی دنبال راهبرد توسعه صنعتی به معنای آنچه 
در غرب اتفاق افتاد و ســپس کشــورهای نوظهور صنعتی مثل 
کره جنوبی‌، ترکیه‌، برزیل و چین آن را ادامه دادند را قبول دارند یا 

دنبال راهبردهای دیگری هستند.
 به طور مثال برخی راهبردهای هنوز اعلام نشده از سوی برخی 
اندیشه ها این است که توسعه ایران باید بر پایه کشاورزی خودکفا و 
توسعه تولید سلاح نظامی ارزان‌قیمت برای توسعه صادرات باشد. 
این آرمانی  است که در اوایل دهه70 از سوی مرتضی نبوی و نیز 
مرحوم محمد حسین ملایری در مرکز پژوهش های مجلس تئوریزه 

شد اما در جریان قرار نگرفت.
اگر نهادهای حاکمیتی به‌ویژه در شرایط امروز ایران دنبال راهبرد 
توســعه صنعتی به مثابه راهبرد توسعه ایران باشند باید الزام ها و 
پیامدهای این رخداد احتمالی را بپذیرند. دولت چهاردهم که هنوز 
رگه هایی از اندیشه توسعه صنعتی را در سخنان مدیرانش می توان 
دید می تواند یک گروه کارآمد از نهادهای دولتی و بخش خصوصی 
برای شناسایی مهم ترین قانون های بازدارنده توسعه صنعتی برای  
دوره‌ای قابل قبول تاسیس کند و به این نهاد  قدرت دهد تا گره های 
بزرگ قانونی برای دستیابی به توسعه صنعتی شناسایی شده و تغییر 

و حذف شوند. چند مقوله را در همین باره یاد آور می شوم. 
1-  نهاد دولت به مثابه قوه اجرایی که در نوک پیکان تحول سازی 
قراردارد و با شهروندان و گروه های گوناگون برخورد از نزدیک دارد 
باید توجه کند تعریف تازه‌ای از وظایف این نهاد را به دست دهد. 

تجربه جهانی و تکامل نقش دولت ها در جهان این است که آنها 
نهادی هســتند که در برابر گرفتن بخشی از قدرت شهروندان و 
اعمال محدودیت قانونی بر آنها در برابر راه را هموار کنند که مردم 
با فعالیت آبرومند و سخت کوشانه به سطح قابل قبولی از رفاه برسند. 
نهاد حاکمیت در جمهوری اسلامی نیز باید  به این فلسفه باورداشته 
باشد. دولت فعلی آمده است روی این نقطه بایستد و در هر تصمیم 
کلان به این راهبرد پایبند باشد. به این ترتیب اجزای دولت به‌ویژه در 

حوزه اقتصاد کلان تصمیم های بازدارنده نخواهند گرفت.
2- همانطورکه در بالا نگاشته شد تابعیت سیاستگذاری اقتصادی 
از مقوله سیاســت و به‌ویژه سیاست خارجی به این نتیجه منجر 
شــده که تصمیم های اقتصادی در بودجه سالانه و در برنامه های 
توســعه و در مناسبات نهادهای حاکمیتی با بنگاه‌ها و شهروندان 
اولویت های سیاســت در پله اول نشسته و اولویت‌های اقتصادی 

ناگزیر زیر پا قرار گیرند.
صنعتگران ایرانی انتظاردارند بیشترین نیروی سیاسی به کار 
گرفته شود  که این ترتیب برعکس شود. به این معنا که سیاست 
و تصمیم های سیاسی باید از سیاست های اقتصادی تبعیت کنند. 
در صورتی که نهادهای حاکمیــتی برای جا انداختن این مقوله 
که سیاست باید از اقتصاد فرمان ببرد آمادگی نداشته باشند کار 

پیش نمی‌رود. 
 توســعه صنعتی اتفاقی نیســت که در نبود و در خلأ بیفتد و 
باید سایر سیاســت های اقتصادی نیز با آن سازگار باشند. برخی 
از تنگناهــای اجرایی را نیز باید برطرف کرد که مهم ترین آنها به 

شرح زیراست. 
برداشت: 

یکم- باید یکبار برای همیشه با یکسان سازی نرخ ارز رانت و 
فساد، گره های تنیده شده بردست و پای فعالان اقتصادی و نیز مردم 
و دولت باز شوند. تجربه نشان می‌دهد اگر این گره باز نشود و رانت و 
فساد ارزی همچنان بر مناسبات حاکم باشد اقتصاد سالم نخواهد شد

دوم- یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی که در بخش ریالی 
رانت و فاســد ایجاد کرده تعیین نرخ بهره بانکی از بالا و مطابق 
دســتور است. می توان و باید این گره را بازکرد تا از فشار بر منابع 

مالی کاسته شود.
ســوم- تصدی گری دولت به معنای واقعی برچیده شده و 
خصوصی سازی واقعی در دستور کار قرار گیرد. تا روزی که بنگاه های 
کوه‌پیکر دولتی و خصولتی حاکمیت دارند اقتصاد روی ریل سلامت 
نمی‌افتد. باید در خصوصی سازی دنیای وسیع تری را تصور کنیم و 

راه را برای ورود سرمایه‌های خارجی باز کنیم.
چهارم- یکی از گرفتاری های بنگاه های صنعتی-  تولیدی نظام 
قیمت گذاری دستوری است. در دهه های پیش شاید قیمت گذاری 
دســتوری به‌دلیل برخی امتیازهــا و حمایت های مالی و ارزی به 
بنگاه ها توجیه داشت اما در حال حاضر چنین حمایت هایی در کف 

قرار دارند بنابراین باید از نظام قیمت گذاری دستوری عبور کنیم.

توسعه صنعتی پشت کوه قاف افتاده است

محمد صادق جنان صفت
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اقتصاد ایران پس از پایان جنگ با دو دسته از چالش ها روبه‌رو است؛ 
بخشی از این چالش ها محصول مستقیم جنگ‌ هستند و بخشی دیگر 
مشکلاتی هستند که سال ها در لایه های زیرین اقتصاد انباشته شده‌ 
بود اما در شرایط عادی کمتر به چشم می‌آیند. جنگ بیش از آنکه این 
نارسایی ها را ایجاد کند آنها را آشکار می کند و هزینه ادامه مسیر گذشته 
را افزایش می‌دهد. از این منظر دوران پس از جنگ علاوه بر بازسازی 
زیرساخت ها و جبران خسارت های فیزیکی، فرصتی برای بازنگری در 
سازوکارهایی است که پیش از جنگ نیز اقتصاد را با عدم تعادل مواجه 
کرده بودند. به طور مشخص، جنگ اخیر اگرچه فشار مضاعفی بر منابع 
مالی، فضای کسب‌وکار و تصمیم‌گیری اقتصادی وارد کرد اما همزمان 
نشــان داد که ادامه برخی ناترازی های مزمن دیگر امکان پذیر نیست. 
واقعیت آن است که بسیاری از اصلاحاتی که امروز درباره آنها سخن 
گفته می شود پیش از جنگ نیز در دستور کار اقتصاد ایران قرار داشتند 
اما شرایط جدید ضرورت اجرای آنها را بیش از گذشته نمایان کرده است. 
به همین دلیل بازسازی اقتصاد پس از جنگ را نباید تنها در اجرای 
پروژه های عمرانی یا احیای ظرفیت های آسیب‌دیده خلاصه کرد بلکه 
بازسازی زمانی معنا پیدا می کند که با اصلاحات ساختاری همراه باشد

در چنین شرایطی اصلاحاتی مانند واقعی سازی نرخ ارز، اصلاح نظام 
قیمت گذاری انرژی و تقویت سازوکارهای تامین مالی باید به بخشی از 
فرآیند بازسازی اقتصادی تبدیل شوند. البته موفقیت این مسیر بیش 
از آنکه به اصل اصلاحات وابسته باشد به نحوه اجرا، تداوم سیاست ها و 
میزان اعتماد فعالان اقتصادی بستگی دارد. اقتصاد پس از جنگ بیش از 
هر زمان دیگری به تصمیم هایی نیاز دارد که ضمن پذیرش واقعیت های 
اقتصادی زمینه شکل‌گیری رشد پایدار و سرمایه گذاری را فراهم کنند

ضرورتی که دیگر نمی‌توان به تعویق انداخت�	
پیش از هر چیز باید پذیرفت که اصلاحات ساختاری را نمی توان صرفا 
براساس مناسب یا نامناسب بودن زمان اجرا ارزیابی کرد. در اقتصاد گاه 
شرایط به گونه‌ای رقم می خورد که هزینه به تعویق انداختن اصلاحات 
از هزینه اجرای آنها بیشــتر می شود. اقتصاد ایران نیز امروز در چنین 
نقطه‌ای قرار گرفته است. جنگ اخیر اگرچه فشارهای تازه‌ای بر اقتصاد 
وارد کرد اما در عین حال نشان داد که ادامه برخی ناترازی های انباشته 
دیگر امکان پذیر نیست. به بیان دیگر جنگ ضرورت اصلاحات را ایجاد 

نکرده بلکه ضرورت آنها را آشکارتر کرد.
از همین منظر اصلاحاتی مانند واقعی سازی نرخ ارز را باید بخشی 
از فرآیند بازسازی اقتصاد دانست. سال ها چندنرخی بودن ارز علاوه بر 
ایجاد عدم شفافیت، تخصیص منابع را نیز با اختلال مواجه کرده و زمینه 
شکل‌گیری رانت و تصمیم‌گیری های غیرکارآمد را فراهم آورده است. 
طبیعی است که حرکت به سمت نظامی شفاف تر به‌ویژه در مقطع پس 
از جنگ با هزینه هایی برای برخی بخش های اقتصادی همراه باشد اما 
تداوم وضعیت گذشته نیز هزینه‌ای به مراتب سنگین تر بر اقتصاد تحمیل 
می کند. از این رو اگر بپذیریم که انجام اصلاحات اقتصادی اجتناب ناپذیر 
است مساله اصلی این خواهد بود که که چگونه باید آنها را به گونه‌ای 

اجرا کرد که اقتصاد بتواند با کمترین هزینه از این مرحله عبور کند.
همین منطق درباره اصلاح قیمت انرژی نیز صادق است. تجربه جنگ 
نشان داد که ناترازی در حوزه انرژی به یکی از محدودیت های اصلی 
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری تبدیل شده است. تا زمانی که قیمت ها 
نتوانند پیام درستی به مصرف کننده و سرمایه گذار منتقل کنند نه امکان 
اصلاح الگوی مصرف فراهم خواهد شد و نه سرمایه گذاری لازم برای 

توسعه زیرساخت های انرژی شکل خواهد گرفت. بنابراین اصلاحات در 
حوزه انرژی نیز بخشی از الزامات بازسازی اقتصاد است و نمی توان آن 

را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد.
پذیرش ضرورت اصلاحات تنها نخســتین گام در مسیر بازسازی 
اقتصاد اســت. تجربه اقتصاد ایران نشان داده اســت که بسیاری از 
سیاست های اصلاحی نه به دلیل نادرست بودن اصل آنها بلکه به دلیل 
نحوه اجرا، ناتمام ماندن یا تغییر مکرر جهت‌گیری های سیاستی به اهداف 
مورد انتظار نرسیده است. از این رو موفقیت اصلاحات به کیفیت اجرا، 
تداوم سیاست ها و اعتماد فعالان اقتصادی به پایبندی دولت بستگی دارد

اصلاحاتی مانند یکسان سازی نرخ ارز یا واقعی سازی قیمت انرژی 
ذاتا سیاست هایی یک مرحله‌ای نیستند. این اقدامات زمانی می توانند آثار 
مثبت خود را بر تخصیص منابع، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود فضای 
کسب‌وکار نشان دهند که درقالب یک برنامه منسجم و قابل پیش‌بینی 
دنبال شوند. باید توجه داشت که اقتصاد پس از جنگ بیش از هر زمان 

دیگری به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارد.
بازار سرمایه حلقه اتصال اصلاحات و بازسازی است�	

اصلاحات ساختاری هرچند شرط لازم برای بازسازی اقتصاد هستند 
اما به تنهایی نمی توانند رشد اقتصادی ایجاد کنند. اصلاحات زمانی به 
نتیجه می‌رسند که بتواند منابع مالی را به سمت سرمایه گذاری و تولید 
هدایت کنند و اینجاست که بازار سرمایه نقشی فراتر از یک بازار معاملاتی 
پیدا می کند. در اقتصاد پس از جنگ بازار سرمایه می تواند حلقه اتصال 
میان اصلاحات اقتصادی و فرآیند بازسازی باشد زیرا این بازار ظرفیت 
آن را دارد که منابع خرد و کلان را به ســمت اجرای پروژه های مولد 
هدایت کند و بخــشی از نیازهای مالی اقتصاد را بدون اتکا به منابع 

محدود دولت تامین کند.
جنگ نااطمینانی را افزایش می‌دهد و نااطمینانی نخستین عاملی 
است که سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی 
مهم ترین وظیفه سیاستگذار، بازگرداندن اعتماد به فضای اقتصادی است. 
هرچه فعالان اقتصادی نسبت به ثبات سیاست ها و استمرار اصلاحات 
اطمینان بیشتری داشته باشند آمادگی بیشتری برای سرمایه گذاری 
و مشــارکت در پروژه های توسعه‌ای خواهند داشت. از این منظر بازار 
سرمایه ابزاری برای تبدیل اعتماد عمومی به سرمایه گذاری مولد است

اقتصاد ایران پس از جنگ می‌تواند شکوفا شود�	
بنابراین می توان گفت که پیش شــرط عبــور موفق اقتصاد از 
دوران پس از جنگ آن اســت که مفهوم بازســازی را به جبران 
خســارت های فیزیکی محدود نکنیم. ســاخت کارخانه، نیروگاه، 
جاده یا توســعه پروژه های جدید اگرچه بخشی از فرآیند بازسازی 
بوده اما تضمین کننده بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار نیست. 
آنچه به بازسازی معنا و دوام می بخشد اصلاح سازوکارهایی است 
که زمینه شکل‌گیری ســرمایه گذاری، افزایش بهره‌وری و تقویت 
اعتمــاد فعالان اقتصادی را فراهم می کننــد. بی تردید اجرای این 
مسیر با دشواری ها و هزینه هایی همراه خواهد بود اما تجربه نشان 
می‌دهد که به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بزرگ تری را بر 
اقتصاد تحمیل می کند. اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای قرار گرفته 
است که بازگشت به وضعیت گذشته نه ممکن بوده و نه مطلوب. 
اگر اصلاحات ساختاری با رویکردی منسجم، شفاف و مستمر دنبال 
شوند می توان از شرایط پس از جنگ به عنوان نقطه آغاز شکل‌گیری 

اقتصادی پایدارتر، رقابتی تر و توانمندتر بهره گرفت.

 بازسازی اقتصاد از مسیر اصلاحات ساختاری

بابک ابراهیمی
مدیر عامل سرمایه گذاری امید
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یادداشت

تولید؛ خط مقدم امنیت اقتصادی کشور

صمد حسن‌زاده
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

تداوم مخاصمه دشمن که در روزهای اخیر منجر به حمله های خسارت بار و تخریب 
پل ها، فرودگاه ها و خطوط راه‌آهن کشورمان به عنوان زیرساخت ها و مسیرهای مواصلاتی 
موثر در امر حمل‌ونقل و جابه جایی کالا و مواد اولیه تولید شده و دل هر ایرانی وطن‌دوست 
و انسان آزاده‌ای را از تکرار صحنه های دردناک جنگ رمضان در خط ساحلی جنوب ایران 
به درد آورده است، مسوولیتی مضاعف برای تمامی ارکان نظام حکمرانی کشور در زمینه 
حفظ و حراست از جنبه های مختلف امنیت کشور ایجاد می کند. در روزهایی که ایران با 
تهدیدهای امنیتی و حملات نظامی خارجی مواجه است، دفاع از تمامیت ارضی کشور 
تنها در میدان های نظامی معنا پیدا نمی کند بلکه اقتصاد نیز جبهه‌ای تعیین کننده در 
حفظ اقتدار ملی است. همان گونه که نیروهای مسلح سلحشور ایران اسلامی، مسوولیت 
صیانت از امنیت سرزمینی را بر عهده دارند، فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران، 
معدنکاران، کشاورزان و کارگران نیز وظیفه دارند برای حفظ امنیت اقتصادی و تداوم 

تولید جانفشانی کنند.
تجربه جنگ ها و بحران های بزرگ اقتصادی در جهان نشان می‌دهد که کشورها زمانی 
موفق تر عمل کرده‌اند که اجازه نداده‌اند چرخه تولید از حرکت بازبایستد، چراکه توقف 
کارخانه ها، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، بیکاری نیروی کار و گسست زنجیره های تامین، 
گاه خسارتی به مراتب سنگین تر از آسیب های مستقیم جنگ بر اقتصاد ملی وارد می کند. 
در چنین شــرایطی شایسته است راهبرد اصلی کشــور در کنار بهره‌گیری از هر 
ابتکاری که بتواند سطح تنش منطقه‌ای و بین‌المللی را کاهش دهد و در نهایت منجر به 
گشایش های بیرونی شود، باید بر بسیج ظرفیت های درون‌زای اقتصاد ملی استوار گردد. 
ایران از نظر منابع طبیعی، ســرمایه انسانی، زیرساخت‌های صنعتی، توان مهندسی، 
بازار داخلی و شبکه گسترده کارآفرینان، از ظرفیت هایی برخوردار است که در صورت 
مدیریت صحیح می تواند کشور را از این شرایط دشوار نیز با کمترین آسیب عبور دهد

امروز بیش از هر زمان دیگری باید به توان ملی اعتماد کنیم؛ نه از سر شعار، بلکه بر 
پایه تجربه‌ای که بخش خصوصی ایران در سال های دشوار گذشته به دست آورده است

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان نماینده بخش خصوصی 
کشور، پنج اولویت فوری را برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال در شرایط فعلی پیشنهاد 

می‌کند.
پیشنهاد نخست: تشکیل ستاد ملی پایداری اقتصاد و تولید

شرایط جنگ، تصمیم‌گیری‌های عادی را برنمی تابد. اقتصاد نیز همانند سایر حوزه‌های 
مدیریت بحران نیازمند فرماندهی واحد، تصمیم‌گیری سریع و هماهنگی مستمر میان 

دستگاه‌هاست.
پیشنهاد می شود ستاد ملی پایداری اقتصاد و تولید با مسوولیت مستقیم عالی ترین 
سطح دولت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود؛ ستادی که بتواند 
به طور مستمر به بررسی مسائل تولید، حمل‌ونقل، انرژی، گمرک، نظام بانکی، بیمه، 
مالیات و تجارت خارجی بپردازد و بدون تشریفات اداری درباره آنها تصمیم‌گیریت کند

امروز سرعت تصمیم‌گیری، بخشی از سرمایه ملی است. تجربه بخش خصوصی نشان 
داده که هرروز تاخیر در رفع یک مانع تولید ممکن است به توقف یک خط تولید یا از 

دست رفتن ده ها فرصت شغلی منجر شود.
پیشنهاد دوم: بسیج ظرفیت های درون‌زای اقتصاد ملی

امروز زمان آن رسیده است که همه ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد ایران به خدمت 
تولید ملی درآیند، این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با ظرفیت 
کامل فعالیت نمی کنند. صدها شرکت دانش بنیان توان ساخت تجهیزات و قطعات مورد 
نیاز صنایع را دارند. معادن کشور می توانند مواد اولیه صنایع را تامین کنند. بخش کشاورزی 
قادر است امنیت غذایی را تضمین کند و هزاران شرکت خدمات فنی و مهندسی از 

دانش و تجربه لازم برای رفع نیازهای تولید برخوردارند.
پیشــنهاد می‌شود با مشــارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
تشکل های تخصصی و وزارتخانه های اقتصادی، »نقشه ملی ظرفیت های تولیدی کشور« 
به صورت فوری تدوین شود تا همه واحدهای تولیدی بتوانند نیازهای خود را از شبکه 

داخلی تامین کنند.
همچنین لازم است خرید کالاها و خدمات داخلی در پروژه های دولتی و عمومی به 
یک اولویت قطعی تبدیل شود و شرکت های دانش بنیان، سازندگان داخلی و تولیدکنندگان 

ایرانی در اولویت تامین نیازهای کشور قرار گیرند.
اقتصاد ایران باید با زنجیره های تولید منسجم تر، فناوری بومی قوی تر و وابستگی کمتر 

به واردات، از این بحران عبور کند.

پیشنهاد سوم: حمایت هدفمند از بنگاه های مولد و اشتغال
در شرایط بحران، نخستین وظیفه سیاست اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه هاست

هیچ کارخانه‌ای نباید صرفا به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مشکلات بانکی یا 
محدودیت های اداری متوقف شود. تامین سرمایه در گردش، تعویق بازپرداخت تسهیلات، 
امهال بدهی های مالیاتی و بیمه‌ای و ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای واحدهای تولیدی، 

اقدامی ضروری برای حفظ اشتغال است.
در کنار حمایت مالی، نباید از مقررات‌زدایی نیز غفلت شود. بسیاری از مشکلات امروز 

بنگاه ها نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه فرآیندهای پیچیده اداری است.
اگر بتوانیم حتی برای چند ماه، فضای کسب‌وکار را روان تر، سریع تر و کم هزینه تر 
کنیم، بخش خصوصی خود قادر خواهد بود بخش مهمی از مشکلات را مدیریت کند. 
بنابراین بهترین سیاست حمایتی، فراهم کردن امکان کار کردن برای تولیدکننده است

پیشنهاد چهارم: صیانت از زنجیره های تامین و تجارت
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به استمرار زنجیره های تامین و تجارت 

یعنی جریان کالا، مواد اولیه و خدمات نیاز دارد.
ضروری است تمام دستگاه های اجرایی، از گمرک و سازمان بنادر گرفته تا شبکه 
حمل‌ونقل، بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی، ماموریت مشترکی برای حفظ زنجیره 

تامین تعریف کنند.
همزمان باید از ظرفیت همسایگان، کریدورهای منطقه‌ای، حمل‌ونقل ریلی، بنادر و 

مسیرهای جایگزین تجارت بیشترین استفاده ممکن صورت گیرد.
در کنار آن، صادرات کالاهایی که موجب کمبود در بازار داخلی نمی شوند باید با 
نگاه حمایتی دنبال شود. بازارهای صادراتی که طی سال ها با تلاش فعالان اقتصادی 
به دست آمده‌اند، سرمایه ملی کشور هستند و از دست دادن آنها می تواند خسارت های 

بلندمدتی بر اقتصاد وارد آورد.
پیشنهاد پنجم: اعتماد به بخش خصوصی و ثبات در حکمرانی اقتصادی

در هیچ دوره‌ای به اندازه امروز، اقتصاد به اعتماد نیاز ندارد. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد 
که فعال اقتصادی بداند سیاست ها قابل پیش‌بینی هستند، مقررات هرروز تغییر نمی کند 

و دولت، بخش خصوصی را شریک خود در مدیریت اقتصاد می‌داند.
امروز زمان افزایش مداخلات غیرضروری نیست زمان اعتماد به تولیدکننده ایرانی 
است. بخش خصوصی در سال های دشوار گذشته بارها ثابت کرده است که حتی در 
سخت ترین شرایط نیز می‌تواند نیازهای کشور را تامین کند. هرجا که به کارآفرین ایرانی 

میدان داده شده، نتیجه آن افزایش تولید، اشتغال و نوآوری بوده است.
از این رو انتظار می‌رود دولت نیز با واگذاری بخشی از مدیریت اقتصادی به تشکل های 
تخصصی و استفاده از ظرفیت اتاق های بازرگانی، زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی 
را فراهم کند و به این رویکرد متعالی جامه عمل بپوشاند که حکمرانی اقتصادی موفق 

در شرایط بحران، حکمرانی مشارکتی است، نه حکمرانی متمرکز.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی ملی نیاز دارد. همان گونه که امنیت 
کشور محصول همبستگی مردم و نیروهای مسلح است، امنیت اقتصادی نیز حاصل 
همکاری دولت، بخش خصوصی، دانشگاه ها، تشکل های اقتصادی، کارگران و کارآفرینان 

خواهد بود.
نباید اجازه داد جنگ، امید را هدف قرار دهد. بزرگ ترین پیام اقتصاد ایران به جهان 

باید این باشد که تولید در این سرزمین متوقف نخواهد شد.
کارخانه‌ای که چراغ آن روشن می ماند، مزرعه‌ای که محصول خود را برداشت می کند، 
معدنی که به فعالیت ادامه می‌دهد، کامیونی که مواد اولیه را جابه جا می کند و کارگری که 

با امید بر سر کار حاضر می‌شود، همگی در حال دفاع از اقتصاد ملی هستند.
امروز مهم ترین سرمایه ایران، اعتماد به توان ایرانی است. سرمایه انسانی، زیرساخت های 
صنعتی، منابع معدنی، ظرفیت های کشاورزی، شرکت های دانش بنیان، شبکه گسترده 
کارآفرینان و بازار بزرگ داخلی، مزیت هایی هستند که بسیاری از کشورها از آنها بی بهره‌اند. 
اگر این ظرفیت ها در قالب یک راهبرد ملی و با مشارکت واقعی بخش خصوصی به کار 
گرفته شوند، نه تنها می توان از کاهش ظرفیت تولید و اشتغال جلوگیری بلکه می‌توان این 
مقطع دشوار را به فرصتی برای تعمیق ساخت داخل، ارتقای بهره‌وری، تقویت زنجیره های 

ارزش داخلی و افزایش تاب آوری اقتصاد ایران تبدیل کرد.
حفظ تولید صرفا یک هدف اقتصادی نیست بلکه امروز حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، 
در واقع حفظ امید اجتماعی و اقتدار ملی است و هر تصمیمی که به استمرار فعالیت 
بنگاه های اقتصادی بینجامد، در حقیقت سرمایه گذاری ارزشمندی برای آینده ایران است
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جهان امروز دیگر صرفا در میدان های نبرد نظامی با یکدیگر رقابت 
نمی کند. رقابت قدرت هــا بیش از هر زمان دیگری به عرصه اقتصاد، 
فناوری، انرژی و کنترل زنجیره های تامین مواد معدنی راهبردی منتقل 
شــده است. اگر در قرن بیستم نفت مهم ترین ابزار قدرت اقتصادی و 
ژئوپلیتیکی محســوب می شد، در قرن بیست‌ویکم این جایگاه به مواد 
معدنی حیاتی و راهبردی تعلق یافته اســت؛ موادی که بنیان صنایع 
پیشرفته، انرژی های پاک، هوش مصنوعی، نیمه‌هادی ها، تجهیزات دفاعی، 
خودروهای برقی و فناوری های نوظهور را تشــکیل می‌دهند. تحولات 
ژئوپلیتیکی سال های اخیر نشان داده است که امنیت اقتصادی کشورها 
بیش از هر زمان دیگری به دسترسی پایدار به منابع معدنی وابسته شده 
است. از همین رو مفهوم »اقتصاد جنگی« نیز دستخوش تحول شده 
و جای خود را به مفهومی عمیق تر به نام تاب آوری اقتصادی داده است. 
امروز قدرت واقعی کشورها نه صرفا در توان نظامی بلکه در توانایی حفظ 
تولید، استمرار صادرات، تامین مواد اولیه صنایع، پایداری زنجیره های 
تامین و مقاومت در برابر بحران ها و شوک های خارجی معنا پیدا می کند. 
در چنین چارچوبی اقتصاد تاب‌آور معدنی به یکی از ارکان اصلی امنیت 
ملی تبدیل شده است. اقتصادی که بتواند در شرایط بحران، تولید را 
متوقف نکند، زنجیره ارزش را حفظ کند، نیاز صنایع داخلی را تامین 
نماید و همچنان در بازارهای جهانی حضور موثر داشته باشد. بنابراین 
معدن دیگر تنها یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه زیرساختی راهبردی 
برای پایداری اقتصاد، اقتدار ملی و امنیت آینده کشور به شمار می آید

ایران از معدود کشــورهای جهان است که به طور همزمان از تنوع 
کم نظیر ذخایر معدنی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، ظرفیت های گسترده 
صنایع معدنی و نیروی انسانی متخصص برخوردار است. این مزیت بزرگ 
می تواند حتی در شرایط تحریم، محدودیت های بین‌المللی و فشارهای 
اقتصادی، بخشی از آسیب پذیری اقتصاد کشور را جبران کند؛ مشروط 
بر آنکه نگاه ما به معادن از یک فعالیت صرفا استخراجی به یک دارایی 

راهبردی ملی تغییر یابد.
تجربه کشورهای پیشرو همچون اســترالیا، کانادا، شیلی، فنلاند، 
چین و ایالات متحده نشــان می‌دهد کــه حکمرانی معدن در جهان 
دیگر تنها بر افزایش تولید متمرکز نیســت. این کشــورها با تدوین 
راهبردهای ملی برای مواد معدنی حیاتی، ســرمایه گذاری گسترده در 
اکتشاف، توسعه فناوری های نوین، بازیافت مواد معدنی، ایجاد ذخایر 
راهبــردی و تنوع بخشی به بازارهای صادراتی، بخش معدن را به یکی 
از مهم ترین ابزارهای امنیــت اقتصادی خود تبدیل کرده‌اند. اتحادیه 
اروپا نیز با تصویب »قانون مواد خام حیاتی« و ایالات متحده با اجرای 
سیاست های حمایتی در حوزه مواد معدنی راهبردی، در تلاش هستند 
وابستگی خود را به زنجیره های تامین پرریسک کاهش داده و استقلال 

راهبردی خود را تقویت کنند.
این تحولات برای ایران یک پیام روشــن دارد؛ مزیت رقابتی آینده 
کشور نه صرفا در میزان ذخایر معدنی بلکه در کیفیت حکمرانی، مدیریت 

و بهره برداری هوشمندانه از این ذخایر نهفته است.
در این مسیر نخســتین مولفه شکل‌گیری اقتصاد تاب آور معدنی، 
تاب آوری زیرساخت هاســت. هیچ صنعتی بدون دســترسی پایدار به 
برق، گاز، آب، حمل‌ونقل، ســوخت، ماشین آلات، مواد ناریه، قطعات 
یدکی و فناوری قادر به اســتمرار تولید نخواهد بود. تجربه سال های 
اخیر به‌روشنی نشان داده است که حتی بزرگ ترین واحدهای معدنی 
و صنایع معدنی نیز در صورت اختلال در تامین انرژی یا لجســتیک، 
بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید خود را از دست می‌دهند. بنابراین 
افزایش تاب‌آوری زیرساخت های معدن و صنایع معدنی باید در اولویت 

سیاستگذاری کشور قرار گیرد.
دومین راهبرد، توسعه زنجیره ارزش و کاهش خام فروشی است. در 
اقتصاد تاب آور معدنی، مزیت رقابتی تنها از محل استخراج مواد اولیه 
حاصل نمی شــود بلکه ارزش واقعی زمانی خلق خواهد شــد که مواد 
معدنی به محصولات صنعــتی، فناوری محور و دارای ارزش‌افزوده بالا 
تبدیل شــوند. توسعه صنایع پایین‌دستی علاوه بر افزایش درآمدهای 
ارزی، موجب ارتقای فناوری، ایجاد اشــتغال تخصصی، توسعه دانش 

فنی و تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی خواهد شد.
سومین ضرورت، سرمایه گذاری گسترده در اکتشاف است. جهان 
امروز وارد رقابتی بی سابقه برای شناسایی و توسعه ذخایر جدید شده 
است و کشــورهایی که امروز در اکتشاف ســرمایه‌گذاری می کنند، 
بازارهای فردا را در اختیار خواهند گرفت. ایران نیز برای حفظ جایگاه 
خود ناگزیر است اکتشافات عمیق را توسعه دهد، از فناوری های نوین، 
هوش مصنوعی، داده های ژئوفیزیکی، مدل ســازی سه بعدی و تحلیل 
داده هــای بزرگ بهره گیرد و همکاری های علــمی و فناورانه خود را 

گسترش دهد.
چهارمین محور، توسعه دیپلماسی معدنی و تنوع‌بخشی به بازارهای 
صادراتی است. در شرایطی که زنجیره های جهانی تامین در حال بازآرایی 
هســتند، ایران باید از ظرفیت کشورهای همسایه، اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و کریدورهای بین‌المللی 
بــرای تثبیت جایگاه خود در تجارت جهانی مواد معدنی و محصولات 
معدنی بهره گیرد. امروز دیپلماسی معدنی دیگر یک انتخاب نیست بلکه 

بخشی جدایی ناپذیر از راهبرد امنیت اقتصادی کشور است.
در کنــار این اقدامات، اصلاح نظام حکمــرانی معدن نیز ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است. ثبات قوانین و مقررات، کاهش بوروکراسی، شفافیت 
در تصمیم‌گیری، تقویت نقش بخش خصوصی، تسهیل سرمایه گذاری، 
بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد سازوکارهای پیش‌بینی پذیر، پیش‌نیاز 
جذب سرمایه های بزرگ داخلی و خارجی و افزایش تولید است. هیچ 
کشوری در فضای بی ثبات و غیرقابل پیش‌بینی نمی تواند ظرفیت های 

طبیعی خود را به مزیت اقتصادی پایدار تبدیل کند.
روز ملی صنعت و معدن فرصت مناسبی است تا جایگاه این بخش 
را در معادلات کلان کشور بازتعریف کنیم. معدن و صنایع معدنی نباید 
صرفا به عنوان یکی از بخش های اقتصادی دیده شوند بلکه باید در سطح 
سیاست های کلان توسعه، امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی مورد توجه 
قرار گیرند. امروز دیگر پرسش اصلی این نیست که معدن چه سهمی 
در تولید ناخالص داخلی دارد بلکه این است که معدن چگونه می تواند 

ضامن پایداری اقتصاد ایران در برابر بحران های آینده باشد.
اگر نفت مزیت ژئوپلیتیکی قرن گذشته بود، مواد معدنی راهبردی 
مزیت ژئواکونومیکی قرن بیســت‌ویکم هســتند. کشورهایی که این 
واقعیــت را زودتر درک کرده و بــرای آن برنامه‌ریزی کنند نه تنها در 
رقابت اقتصادی بلکه در معادلات سیاسی، فناوری و امنیتی آینده نیز 

جایگاه برتری خواهند داشت.
ایران با برخورداری از ذخایر غنی معدنی، سرمایه انسانی متخصص، 
تجربه صنعتی ارزشمند و بخش خصوصی توانمند، این ظرفیت را دارد 
که معدن و صنایع معدنی را به پیشران اصلی تاب آوری اقتصادی، رشد 
پایــدار، امنیت اقتصادی و اقتدار مــلی تبدیل کند. تحقق این هدف 
مستلزم نگاهی بلندمدت، حکمرانی هوشمند، سرمایه گذاری مستمر و 
تصمیماتی اســت که معدن را در مرکز راهبرد توسعه کشور قرار دهد 
چراکــه آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به نحوه مدیریت 

امروز این سرمایه های خدادادی وابسته است.

معدن؛ ستون فقرات تاب آوری اقتصادی

محمدرضا بهرامن 
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس خانه معدن
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یادداشت

جنگ، ســاختمان ها، کارخانه ها و زیرساخت ها را ویران می کند اما پایان جنگ 
لزوما به معنای آغاز رونق اقتصادی نیست. سرنوشت اقتصاد پس از جنگ بیش‌از آنکه 
به حجم منابع مالی یا تعداد پروژه های عمرانی وابسته باشد به نحوه طراحی فرآیند 
بازســازی بستگی دارد. بازســازی می تواند اقتصاد را به مسیر رشد، سرمایه گذاری و 
اشتغال بازگرداند اما همین فرآیند اگر با سازوکار نادرستی اجرا شود می تواند به گسترش 
انحصار، تضعیف رقابت و کاهش نقش بخش خصوصی نیز بینجامد. ازهمین‌رو یکی از 
مهم ترین پرسش های اقتصاد پس از جنگ این‌است که چه کسانی قرار است اقتصاد را 
بازسازی کنند. آیا دولت و نهادهای عمومی باید مجری اصلی بازسازی باشند یا آنکه 
نقش آنها باید به‌سیاستگذاری، تامین مالی و نظارت محدود شود و اجرای پروژه ها 
به بخش خصوصی سپرده شود؟ پاسخی که احتمالا دولت در ماه های به‌این پرسش 
خواهد داد ازیک سو نحوه اجرای پروژه های عمرانی را تعیین خواهد کرد و فراتر از آن 

ساختار اقتصاد سال های آینده را شکل خواهد داد.
چرا این‌مساله اهمیت دارد؟�	

در هر برنامه بازسازی حجم عظیمی از منابع اقتصادی در مدت کوتاهی جابه جا 
می شود. بودجه های عمرانی، تسهیلات بانکی، منابع ارزی، قراردادهای ساخت، خرید 
تجهیزات و امتیازهای مختلف اقتصادی در اختیار مجریان بازســازی قرار می‌گیرد. 
ازاین‌رو بازسازی یکی از بزرگ ترین فرآیندهای تخصیص منابع در اقتصاد محسوب 
می شود. به‌بیان‌دیگر این‌دوره علاوه بر ترمیم خسارت های جنگ ساختار مالکیت، الگوی 
سرمایه گذاری و توازن میان بازیگران اقتصادی را نیز دگرگون می کند. به همین‌دلیل 
انتخاب مجریان بازسازی تصمیمی راهبردی درباره آینده اقتصاد است. هر نهادی که 
سهم بیشتری از پروژه ها و منابع بازسازی را در اختیار بگیرد به همان نسبت از ظرفیت 
بیشتری برای توسعه فعالیت های خود، جذب سرمایه، افزایش نفوذ اقتصادی و گسترش 
سهم بازار برخوردار خواهد شد. بنابراین نحوه توزیع پروژه های بازسازی می تواند ترکیب 
اقتصاد را برای سال ها تغییر دهد؛ به گونه‌ای که یا به تقویت بخش خصوصی و افزایش رقابت 
بینجامد یا برعکس موجب گسترش حضور نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد شود

ازهمین منظر پرسش اصلی این‌نیست که آیا دولت باید در بازسازی نقش داشته 
باشد یا خیر بلکه نقش دولت در سیاستگذاری، تامین امنیت، ایجاد زیرساخت های 
عمومی و تامین بخشی از منابع مالی اجتناب ناپذیر است. پرسش اساسی آن است 
که آیا دولت باید خود به بازیگر اصلی فعالیت های اقتصادی و مجری غالب پروژه های 
بازسازی تبدیل شود یا آنکه ضمن حفظ نقش راهبری زمینه را برای مشارکت گسترده 
بخش خصوصی در فرآیند بازسازی فراهم کند. پاسخ به‌این پرسش فراتر از  سرعت 
بازسازی، بر کیفیت رشد اقتصادی، اشتغال و ساختار رقابتی اقتصاد در سال های آینده 

نیز اثر خواهد گذاشت.
پیامدهای کنارگذاشتن بخش‌خصوصی از فرآیند بازسازی�	

واگذاری بخش عمده پروژه های بازسازی به نهادهای دولتی، عمومی، حاکمیتی و 
شبه‌دولتی هرچند ممکن است در کوتاه مدت به بسیج سریع تر منابع و آغاز پروژه های 
عمرانی کمک کند اما درصورت تداوم و تبدیل شدن به‌الگوی غالب بازسازی می تواند 
پیامدهای گســترده‌ای برای اقتصاد به همراه داشته باشد. نخستین‌پیامد تضعیف 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بازسازی مهم ترین فرصت سرمایه گذاری پس‌از 
جنگ محسوب می شود و اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که منابع، پروژه ها و 
فرصت های اقتصادی عمدتا دراختیار بازیگران وابسته به‌دولت قرار خواهد گرفت انگیزه 
آنها برای سرمایه گذاری جدید کاهش می یابد. درنتیجه به‌جای آنکه بازسازی آغازگر موج 
تازه‌ای از سرمایه گذاری خصوصی باشد اقتصاد بیش از گذشته به سرمایه گذاری دولت 
وابسته می شود. پیامد دوم کاهش رقابت و بهره‌وری است. رقابت مهم ترین سازوکار 
کنترل هزینه، ارتقای کیفیت و افزایش نوآوری است. هرچه سهم بیشتری از پروژه های 
بازسازی خارج از فضای رقابتی و دراختیار مجموعه محدودی از نهادها قرار گیرد فشار 
برای کاهش هزینه، بهبود کیفیت و استفاده از فناوری‌های جدید نیز کاهش خواهد 
یافت. درچنین شرایطی بازسازی ممکن است از نظر فیزیکی پیش برود اما با هزینه‌ای 

بالاتر و کارایی پایین تر انجام شود.
گســترش رانت و تمرکــز قدرت اقتصادی را می توان یــکی دیگر از پیامدهای 
کنارگذاشتن بخش خصوصی دانست. بازسازی با حجم عظیمی از منابع مالی، اعتبارات 
بانکی، ارز، زمین، تجهیزات و قراردادهای بزرگ همراه است. اگر دسترسی به‌این منابع 
در فضای رقابتی و شفاف توزیع نشود بازسازی می تواند به جای آنکه ابزاری برای احیای 
اقتصاد باشد به فرآیندی برای انتقال امتیازهای اقتصادی به گروهی محدود از بازیگران 

تبدیل شود. دراین صورت اقتصاد پس‌از جنگ نه رقابتی تر بلکه متمرکزتر و انحصاری تر 
خواهد شــد. چهارمین‌پیامد تضعیف اشتغال پایدار است. پروژه های بزرگ عمرانی 
می توانند در دوره اجرا فرصت های شغلی موقتی ایجاد کنند اما اشتغال پایدار عمدتا در 
بنگاه های خصوصی و از مسیر سرمایه گذاری مولد شکل می‌گیرد. اگر بخش خصوصی 
از فرآیند بازسازی کنار گذاشته شود ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار نیز محدود خواهد 
شد و اقتصاد پس از پایان پروژه های عمرانی، بار دیگر با ضعف بازار کار روبه‌رو می شود

شاید مهم ترین پیامد چنین رویکردی تغییر تدریجی ساختار اقتصاد باشد. بازسازی 
اقتصاد تنها در بازســازی ساختمان ها و زیرساخت ها خلاصه نمی شود و فراتر از آن 
بازیگران اصلی اقتصاد آینده اقتصادی دوره پس‌از جنگ عمدتا در اختیار نهادهای 
دولتی را نیز شکل می‌دهد. اگر مهم ترین فرصت و شبه‌دولتی قرار گیرد احتمال آنکه 
سهم این نهادها در اقتصاد افزایش یابد و نقش بخش‌خصوصی در تولید، سرمایه گذاری 
و اشتغال محدودتر شود بسیار زیاد خواهد بود. درچنین شرایطی اقتصاد ممکن است 
خسارت های فیزیکی جنگ را جبران کند اما هم‌زمان بخشی از ظرفیت خود برای 

رشد بلندمدت، نوآوری و رقابت را نیز از دست بدهد.
بخش‌خصوصی شریک بازسازی�	

نقد واگذاری گسترده پروژه های بازسازی به نهادهای عمومی به معنای نفی نقش 
دولت در اقتصاد پس از جنگ نیست. برعکس هیچ تجربه موفقی از بازسازی وجود 
ندارد که دولت در آن نقش محوری نداشته باشد. دولت مسوول تامین امنیت، تثبیت 
اقتصاد کلان، اولویت بندی پروژه ها، بازسازی زیرساخت های عمومی، حمایت از اقشار 
آسیب پذیــر و ایجاد چارچوب حقوقی برای فعالیت‌های اقتصادی اســت اما ایفای 
این‌وظایف لزوما به معنای آن نیست که دولت یا نهادهای وابسته به آن باید مجری 

غالب فعالیت های اقتصادی نیز باشند.
باید میان دومفهوم »دولت راهبر« و »دولت مجری« تفکیک قائل شد. دولت راهبر 
جهت‌گیری کلان بازسازی را تعیین می کند، منابع عمومی را به سمت اولویت های ملی 
هدایت کرده، بر اجرای پروژه ها نظارت دارد و با کاهش ریسک های اقتصادی زمینه را 
برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم می کند. درمقابل اجرای پروژه های عمرانی، 
سرمایه گذاری، توسعه بنگاه ها و ایجاد اشتغال تاحد امکان باید در فضای رقابتی و با 
مشارکت گسترده بخش خصوصی انجام شود. تحقق چنین الگویی مستلزم آن است 
که فرصت های بازسازی به صورت شفاف و رقابتی توزیع شوند، دسترسی به منابع مالی و 
اعتبارات برای بنگاه های خصوصی تسهیل شده، بنگاه های کوچک و متوسط نیز امکان 
حضور در پروژه ها را پیدا کنند و میان نهاد سیاستگذار، نهاد ناظر و مجری پروژه ها 
تفکیک روشنی وجود داشته باشد. درچنین چارچوبی دولت نقش خود را در هدایت 
فرآیند بازسازی ایفا می کند اما از تبدیل شدن به بازیگر مسلط اقتصاد جلوگیری می شود

باید توجه داشت که موفقیت بازسازی اقتصاد پس از جنگ را تعداد پروژه های 
تکمیل شده یا حجم منابع هزینه شده تعیین نمی کند. معیار اصلی آن است که آیا 
بازسازی توانسته ظرفیت تولید، سرمایه گذاری، رقابت و اشتغال را در اقتصاد احیا کند 
یا خیر. اگر نتیجه بازسازی اقتصادی رقابتی تر با حضور پررنگ تر بخش خصوصی باشد 
می توان آن را بازسازی موفق دانست اما اگر این فرآیند به گسترش نقش بنگاه های عمومی 
و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی بینجامد بخش مهمی از فرصت تاریخی 

بازسازی از دست خواهد رفت. 
جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز لزوم تغییر پارادایم را نشــان داد بنابراین انتظار 
می‌رود ساختارهای قبل حتما دچار تغییر و تحول اساسی شود. به طور مشخص در 
دوران جنگ‌۲۱روزه و جنگ رمضان شرکت هایی که توانستند در معیشت مردم نقش 
بیشتری داشته باشند و کمک موثری به‌اقتصاد کنند  بیشتر بخش های خصوصی بودند 
تا بخش های خصولتی و دولتی. ازسوی‌دیگر بخش های دولتی که در جنگ آسیب 
دیدند همچنان در آسیب خود باقی ماندند اما بسیاری از بخش های خصوصی که در 
جریان جنگ های تحمیلی اخیر آسیب دیدند امروز کاملا به تولید برگشتند درحال 
تداوم کار تولیدی هستند و در دوران بسیار کوتاهی توانستند تغییراتی را به‌وجود آورند

بنابراین آنچه که مسلم و مشخص است این بوده که باید تغییر پارادایم دهیم و 
شرایط کشور را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که به بخش‌خصوصی به‌دلیل چابکی و توان 
تصمیم‌گیری‌اش میدان بیشتری داده شود. دنیا هم به بخش خصوصی دارای اعتماد 
بیشتری از دولت هاست. این ‌می تواند مهمترین مولفه‌ای باشد تا برای بازسازی، نوسازی و 
احیای بخش های اقتصاد کشورمان بخش خصوصی قدرتمند و بزرگ بیشتر وارد عرصه 

شود و از ظرفیت های آن بهره برداری شایسته صورت گیرد.

از ویرانه های جنگ تا معماری اقتصاد آینده

ابوالفضل روغنی گلپایگانی
دبیر کل اتاق ایران
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 مدیرعامل فولادمبارکه اعلام کرد

برنامه‌ریزی ساعت صفر
باوجود بمباران ها تولید ازسر گرفته شد

در یک‌سال اخیر کشور دوجنگ را پشت‌سر �	
گذاشته و فولاد مبارکه نیز در جنگ دوم دوبار 
مورد حمله قرار گرفته است. بفرمایید در جنگ 
اخیر چه‌تصویری از توان مدیریتی و عملیاتی 

فولاد مبارکه ترسیم شد؟
چندی پیش جلســه‌ای با مدیران عامل ســابق 
داشتیم و در آنجا موضوعات مختلف را مرور می کردیم. 
در آن جلسه گفتم که احتمالا تنها مدیرعاملی هستم 
که سه بحران بزرگ را به صورت همزمان تجربه کرده 
اســت. سال۱۴۰۴ برای ما سالی بسیار دشوار بود؛ از 
جنگ 12روزه گرفته تا حوادث دی ماه و ســوم هم 
جنگ رمضان که هرکدام به تنهایی می توانستند فضای 
تولید را با چالش جدی مواجه کنند و به طور خاص 
برای فولاد مبارکه شرایط بسیار سختی را رقم زدند. از 
ابتدای سال۱۴۰۴ با رویکرد افزایش تاب‌آوری سازمانی 
روی این موضوع متمرکز شدیم که برای ارتقای توان 
مقاومت ســازمان دربرابر بحران ها چه اقداماتی باید 
انجام شود. در همین راستا یک کار علمی نیز انجام 
دادیم و بررسی کردیم و به شاخص ایزو22301   توجه 

ویژه‌ای داشتیم.
 اســاس این اســتاندارد بر تاب آوری و استمرار 
فعالیت سازمان در شــرایط بحرانی استوار است. از 

مدت ها قبل نیز این بحث مطرح بود که ســازمان ها 
وارد عصر »چندبحرانی« شدند و باید برای مواجهه 
همزمان با بحران های مختلف آماده باشند. در ابتدای 
سال۱۴۰۴ این موضوع در فولاد مبارکه به طور جدی 
مورد بحث قرار گرفت کــه چگونه باید بحران های 
احتمــالی را مدیریت کنیم. در جلســات مختلف 
مباحث آینده پژوهی و سناریوهای محتمل بررسی 
می شــد و یکی از سناریوهایی که احتمال وقوع آن 
را بالا می‌دانســتیم بروز بحران های اجتماعی بود. بر 
همین اساس از همان زمان برنامه‌ریزی کردیم که در 
صورت وقوع چنین شرایطی چه اقداماتی باید انجام 
شــود. درواقع تلاش کردیم تمامی نقاط آسیب پذیر 
سیســتم را از پیش شناســایی کنیم؛ از بحران های 
سایبری گرفته تا بحران انرژی و اختلالات اجتماعی. 
اگرچه سناریوی جنگ نظامی را به صورت مشخص 
پیش‌بینی نکرده بوده اما ســطح آمادگی سازمان را 

برای مواجهه با شرایط بحرانی افزایش داده بودیم.
سال۱۴۰۴ از این منظر سالی بسیار دشوار بود اما 
در همین دوره به طور مستمر روی افزایش آمادگی ها 
و توانمندی های ســازمان کار کردیم تا اینکه جنگ 
۱۲روزه رخ داد و وارد مرحله‌ای کاملا جدید شدیم. 
شــهادت بسیاری از فرماندهان و ورود کشور به یک 

درگیری نظامی شرایطی متفاوت را رقم زد. از همان 
زمان تلاش کردیم ضمن حفظ کنترل تولید، سطح 
مقاومت و تاب آوری ســازمان را نیز افزایش دهیم. 
نتیجه این رویکرد آن بود که در سال۱۴۰۴ بالاترین 
میزان تولید اسلب در ۳۳سال گذشته فولاد مبارکه 
به ثبــت رسید و تولید به‌حدود ‌7/5میلیون تن رسید. 
برای مقایسه باید گفت بالاترین رکورد قبلی حدود 
‌7/3میلیون تن بود. این موفقیت حاصل هدف گذاری 
بلندپروازانه‌ای بود که برای سال۱۴۰۴ در نظر گرفته 

بودیم و در نهایت نیز محقق شد.
البته باید توجه داشت که حتی اگر جنگ نیز رخ 
نمی‌داد سال۱۴۰۴ از منظر صنعت فولاد سالی بسیار 
دشوار بود. همانگونه که پیشتر نیز اشاره کرده بودم، 
بازار جهانی فولاد وارد فاز رکود شده بود. چین حدود 
‌۱۳۱میلیون تن ظرفیت مازاد برای صادرات در اختیار 
داشت و صادرات این کشور نسبت به  سال۲۰۲۰ حدود 
‌۱۵۳درصد افزایش یافته بود. این موضوع نشان می‌داد 
که حجم عظیمی از ظرفیت مازاد تولید چین روانه 
بازارهای جهانی شده است. همزمان تولید جهانی فولاد 
کاهش یافته و چین نیز با برخی بحران های داخلی 
مواجه شده بود بنابراین بخش عمده‌ای از مازاد تولید 
خود را به بازارهای مختلف از جمله خاورمیانه عرضه 

بهناز صادق پور- جنگ و حملات اخیر برای صنایع بزرگ کشور تنها یک رویداد مقطعی نبود بلکه آزمونی جدی برای سنجش میزان تاب‌آوری، آمادگی عملیاتی 
و توان مدیریت بحران به شمار می‌رفت. در این میان فولاد مبارکه نیز از آسیب ها مصون نماند و بخشی از زیرساخت ها و تاسیسات این مجموعه ازجمله 
نیروگاه هایی که نقش مهمی در تامین پایدار انرژی و تداوم تولید دارند هدف قرار گرفتند. در میان آنها یکی از پروژه های نیروگاهی مجموعه در حالی آسیب 
دید که در آستانه بهره برداری و افتتاح قرار داشت و قرار بود بخشی از برنامه های توسعه‌ای و افزایش پایداری انرژی فولاد مبارکه را محقق کند. با این 
حال آنچه پس از روزهای اولیه بحران مورد توجه قرار گرفت صرفا حجم خسارت ها نبود بلکه نحوه مواجهه با شرایط، حفظ انسجام عملیاتی، مدیریت همزمان 
بازسازی و استمرار فعالیت و تلاش برای بازگرداندن خطوط به مدار تولید بود. تجربه‌ای که بار دیگر نشان داد در صنایع راهبردی موفقیت تنها به ظرفیت 
تولید وابسته نیست بلکه به توان تصمیم‌گیری، سرمایه انسانی، برنامه‌ریزی و سرعت بازیابی نیز گره خورده است. اکنون و در شرایطی که مسیر بازگشت 
و بازسازی آغاز شده و نگاه ها بیش از گذشته به آینده و توسعه معطوف است این گفت‌وگو تلاش دارد فراتر از روایت خسارت ها به تجربه مدیریت یکی از 
مهم ترین مجموعه های صنعتی کشور در روزهای بحران بپردازد؛ از تصمیم هایی که در لحظات حساس گرفته شد تا برنامه هایی که قرار است فولاد مبارکه را 
با اتکا به تجربه این دوره مقاوم تر و آماده تر از گذشته به مسیر تولید و توسعه بازگرداند. گفت و گو با سعید زرندی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه را بخوانید
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گفت وگو

می کرد. این مساله فشار قابل توجهی بر بازارهای منطقه 
وارد کرد و رکود شدیدی را در بازار فولاد به‌وجود آورد

بحث فشار انرژی و افزایش قیمت گاز هم �	
یکی از چالش‌های جدی بود؟

بله‌. درکنار این شــرایط بحران انرژی نیز به یکی 
از مهم ترین چالش های ــسال۱۴۰۴ تبدیل شد. از 
نگاه من بزرگ ترین بحران این سال افزایش ناگهانی 
قیمت انرژی بود. زمانی که در اسفند۱۴۰۳ مسوولیت 
مدیریت را برعهده گرفتم قیمت هر مترمکعب گاز 
حدود ۲۸۰۰ تومان بود اما این رقم در اردیبهشت ماه 
به حدود ۱۱ هزارو۲۰۰ تومان رسید. چنین رشدی بسیار 
سریع و قابل توجه بود و آثار جدی بر هزینه های تولید 
و قیمت تمام شــده محصولات گذاشت. درواقع اگر 
جنگ نیز رخ نمی‌داد، همین موضوع انرژی به تنهایی 
می توانست فشار بسیار ســنگینی بر صنعت فولاد 
وارد کند. همان طورکه مشــاهده شد صنعت فولاد 
در سال۱۴۰۴ شرایط بسیار سختی را تجربه کرد. با 
این حال از حدود ماه های چهارم و پنجم سال به‌این 
جمع بندی رسیدیم که این بحران ها ادامه‌دار خواهند 
بــود و باید راهکارهای مقابله با آنها را پیدا کنیم. بر 
همین اساس مدل هدفگذاری خود را بازنگری کردیم 

باوجود همه مشکلات اهداف تولیدی شما �	
محقق شد؟

همینطور است. در نهایت موفق شدیم بالاترین 
تولید ۳۳ســال گذشته را به ثبت برسانیم. تقریبا در 
تمامی محصولات نسبت به  سال های قبل رشد تولید 
داشــتیم و در حوزه صادرات نیز به‌رقم ‌1/1میلیارد 

دلار دست یافتیم.
در روزهای اخیر نیز چند خبر مهم منتشر شد که 
همگی نشان‌دهنده عملکرد موفق سال۱۴۰۴ هستند. 
ازجمله اینکه در گزارش جدید »ورلد استیل«، جایگاه 
فولاد مبارکه در ســطح جهانی یک پله ارتقا یافت 
آن هم در شرایطی که بسیاری از فولادسازان بزرگ 
جهان با کاهش رتبه و افت عملکرد مواجه شده بودند. 
درکنار همه این بحران ها موفق شدیم جایگاه خود را 

نیز ارتقا دهیم. 
امروز هم خبر یک رکورد جدید برای فولاد �	

مبارکه منتشر شــد. بفرمایید این اتفاق چه 
بوده است؟

امروز اتفاق ارزشمند دیگری برای فولاد مبارکه 
رقم خورد. در ارزیابی ســازمان مدیریت صنعتی در 
حوزه تعالی ســازمانی که میان بنگاه های اقتصادی 
کشور انجام می شود فولاد مبارکه تنها شرکتی بود که 
توانست امتیازی بالاتر از۷۰۰ کسب کند. امتیاز۷۳۰ 
که به‌دست آمد به گمان من بالاترین امتیاز ثبت شده 
از زمان آغاز این جشنواره در سال۱۳۸۲ تاکنون است. 
این موفقیت بر اســاس ارزیابی عملکرد سال۱۴۰۴ 
حاصل شد و فولاد مبارکه موفق به‌دریافت تندیس 
زرین سرآمدی کشور شد. این نظام ارزیابی را می توان 
یکی از معتبرترین و سخت‌گیرانه ترین نظام های ارزیابی 
بنگاه های اقتصادی کشــور دانست و کسب چنین 

جایگاهی اتفاق بسیار ارزشمندی است.
باوجود تمامی بحران‌ها چطور توانستید �	

پایداری تولید و حفظ سرمایه انسانی را همزمان 
مدیریت کنید؟

سال۱۴۰۴ ســالی کاملا بحرانی بود. سه بحران 
بزرگ را پشت سر گذاشتیم، با چالش انرژی مواجه 
بودیم و رکود جهانی بازار فولاد را نیز تجربه کردیم 
اما درنهایت به لطف همدلی، انسجام سازمانی و مدل 
برنامه‌ریزی که در مجموعه اجرا شد عملکردی مثبت 
و قابل قبول به ثبت رسید. به‌اعتقاد من یکی از مهم ترین 

ـسال۱۴۰۴ انجام دادیم تغییر مدل  اقداماتی که در ـ
مدیریتی و اجرایی شــرکت بود. در داخل شــرکت 
و در ســطح گروه فولاد مبارکه روی مجموعه‌ای از 
پروژه های اصلی و راهبردی متمرکز شــدیم. برای 
هر معاونت متناسب با استراتژی کلان فولاد مبارکه 
۱۰موضوع راهبردی تعریف و ابلاغ شد و درطول سال 
تمامی برنامه ها بر اســاس پایش مستمر این اهداف 
پیش رفت. اهداف به صورت شــفاف تعیین شدند و 
همه ارکان سازمان برای دستیابی به‌آنها بسیج شدند. 
نتیجــه این رویکرد آن بود که بخش قابل توجهی از 

اهداف موردنظر محقق شد.
البته در برخی حوزه ها نیز با مشکلات و چالش هایی 
روبه‌رو بودیم و در سال۱۴۰۵ در حال اصلاح و جبران 
آن بخش ها هستیم تا بتوانیم با سرعت بیشتری به نتایج 
مطلوب دست پیدا کنیم. طبیعتا جنگ پدیده مطلوبی 
نیست و هیچ کس خواهان وقوع آن نیست. با این حال 
وقوع جنگ در اختیار ما نبود اما نحوه مدیریت آن در 
اختیار ما قرار داشت. همواره معتقدم آنچه خارج از 
کنترل ماست نباید موجب غفلت از آن چیزی شود 
کــه در اختیار ما قرار دارد. باید برای بخش هایی که 
امکان مدیریت و برنامه‌ریزی آنها وجود دارد از قبل 
آمادگی لازم را ایجاد کنیم. در ادامه همان جلسات 
تــاب آوری و کمیته های بحران به‌ویژه پس از جنگ 
۱۲روزه تمامی سناریوهای احتمالی برای فولاد مبارکه 
مورد بررسی قرار گرفت. یکی‌از این سناریوها احتمال 
اصابت مستقیم به مجموعه بود. برای چنین شرایطی 
نیز سناریوهای مختلفی طراحی و تدوین شده بود؛ 
از حوزه زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی گرفته تا 
سیستم های سیالات، پشتیبانی و نحوه ارائه خدمات 

در شرایط بحران.
نکته جالب این است که تا پیش از وقوع جنگ اخیر 
نزدیک به۴۰جلسه آمادگی و مدیریت بحران برگزار 
کرده بودیم. بخشی از این جلسات حتی پیش از پایان 
سال و در اسفندماه برگزار شد. در حدود ۲۰اسفند سند 
»ساعت صفر« فولاد مبارکه تدوین شده بود؛ سندی 
که به طور دقیق مشــخص می کرد درصورت اصابت 
به مجموعه وظیفه هر بخش چیست و چه اقداماتی 
باید انجام شود. نحوه اطلاع‌رسانی، پناه‌گیری، خروج 
کارکنان، استقرار ناوگان حمل‌ونقل، محل استقرار 
خودروهای آتش نشانی و ده ها سناریوی دیگر از پیش 
طراحی شــده بود. باوقوع جنگ اخیر شرایط بسیار 
دشواری بر مجموعه حاکم شد. در مجموع ۵۱بمب و 
موشک به مجتمع اصابت کرد که حادثه‌ای بسیار تلخ 
و دردناک بود. از نگاه دشمن نیز هدف قراردادن فولاد 
مبارکه یک دستاورد مهم صنعتی محسوب می‌شد 
و شاید بتوان آن را یکی از مهم ترین اهداف صنعتی 

مورد توجه آنها دانست.
بــا این حال تلاش کردیم با اتکا به تدابیر از پیش 
طراحی شده آثار این حملات را تا حد امکان خنثی 
و مدیریــت کنیم. از همان روز نخســت جنگ در 
9اسفندماه ســاختار کمیته های بحران فعال شد و 
برنامه های عملیاتی وارد مرحله اجرا شــدند. شرایط 
بسیار سخت بود. تقریبا هر روز در اطراف مجموعه 
اصابت هایی رخ می‌داد و حضور مداوم جنگنده ها در 
آسمان منطقه فشــار روانی زیادی ایجاد کرده بود. 
درچنین فضایی حفظ آرامش و امنیت کارکنان خود 
یک ماموریت بسیار دشوار بود. شخصا در بسیاری از 
شــب ها در کنار کارکنان در کارخانه ماندم و شب را 
همان جا سپری کردم زیرا احساس می کردم باید در 
کنار نیروها باشم و شرایط را برای آنها تا حد امکان 

ایمن و قابل‌تحمل کنم.

البته در جریــان این بحران برخی کاســتی ها 
و ناهماهنگی ها را نیز مشــاهده کــردم که به نظرم 
می توانست در ســطح کلان کشور با تدابیر بهتری 
مدیریت شــود تا تصمیم‌گیری ها صرفا بر اســاس 
تشــخیص های فردی پیش نرود. بــا این وجود در 
مجموعه فولاد مبارکه تلاش کردیم از ظرفیت خرد 
جمعی و کار کارشــناسی اســتفاده کنیم. جلسات 
متعدد همفکری برگزار شــد و بــرای هر مرحله از 
بحران برنامه مشــخصی طراحی شد. پس از وقوع 
حمله چهار مرحله اصلی را برای مدیریت شــرایط 
تعریف کردیم: مرحله نخست ایمن سازی و تثبیت 
شرایط بود. مرحله دوم راه‌اندازی فوری و تنظیم بازار، 
مرحله سوم بازسازی و درنهایت مرحله چهارم نوسازی 

و ارتقای زیرساخت ها بود.
در این میان بار دیگر برای ما ثابت شد که هرجا 
کار بر مبنــای روش های علمی و برنامه‌ریزی دقیق 
پیش برود، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. به همین 
دلیل برای این موضــوع نیز از رویکردهای علمی و 
کارشناسی بهره گرفتیم. پیش از وقوع این حوادث نیز 
مطالعات گسترده‌ای درباره مدل های مدیریت و کنترل  
PDNAبحران انجام داده بودیم. از جمله مدل هایی 
که مورد بررسی قرار گرفت این الگو بود؛ مدلی که از 
سوی سازمان ملل متحد تدوین شده و بانک جهانی 
نیز آن را به عنوان یک چارچوب معتبر برای مدیریت 
بحران و ارزیابی خســارات پذیرفته است. این مدل 
علاوه بــر ارائه راهکارهای مدیریت بحران روش‌های 
اســتاندارد ارزیابی خسارت را نیز مشخص می کند. 
ما از قبل این الگو را مطالعه کرده بودیم و به محض 
وقوع حادثه همکاران ما توانستند آن را به یک برنامه 
عملیاتی تبدیل کنند. با استفاده از برنامه هایی که از 
بخش های مختلف دریافت شده بود حدود ۱۵بخش 
شرکت درگیر این فرایند شدند و اقدامات لازم در چهار 
مرحله‌ای که اشاره کردم یعنی ایمن سازی و تثبیت، 
راه‌اندازی فوری و تنظیم بازار، بازســازی و نوسازی 
تعریف و اجرا شــد. این رویکرد کمک کرد که همه 
ابعاد موضوع به صورت همزمان دیده شــود و تا حد 

امکان هیچ موضوع مهمی از قلم نیفتد.
دقیقا کدام بخش‌ها مورد اصابت قرار گرفت �	

و بیشترین خسارت مربوط به‌کدام بخش بود؟
در جریان حملات بیشترین آسیب به‌دو نیروگاه 
مجموعه وارد شد. یکی نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی و دیگری 
نیروگاه قدیــمی ۳۰۰ مگاواتی فولاد مبارکه بود. هر 
دو نیروگاه در نخســتین مرحله حملات مورد هدف 
قرار گرفتند. در مراحل بعــدی نیز واحدهای آهن 
اسفنجی و کوره های فولادســازی مورد حمله قرار 
گرفتند. در مجموع ۵۱مورد شلیک و اصابت به سمت 
مجموعه انجام شد. حمله دوم به‌ویژه بسیار سنگین 
بود و در آن از مهمات خاصی استفاده شد که قدرت 
تخریب بالایی داشتند. به همین دلیل برخی بخش ها 
آسیب های جدی دیدند و تعدادی از واحدها تقریبا 
به طور کامل از بین رفتند. بخش عمده‌ای از واحدهای 
احیا و همچنین کوره های فولادسازی دچار تخریب 

گسترده شدند.
حجم خسارت‌ها برآورد شده چقدر است؟�	

از همان روز نخست کارشناسان رسمی دادگستری 
در محل حاضر شدند تا مستندسازی دقیق خسارات 
انجام شود. پس از آن تیم های آواربرداری وارد عمل 
شدند تا امکان دســترسی به بخش های آسیب‌دیده 
فراهم شود. واقعا شرایط بسیار دشوار و تاثرانگیز بود. 
با این حال نکته مهم این بود که با وجود گستردگی 
حادثه مدیریت شرایط از کنترل خارج نشد. ازیک سو 

ســال۱۴۰۴ سالی 
بــود.  بحــرانی  کاملا 
ســه بحران بــزرگ را 
پشت ســر گذاشتیم، 
با چالش انرژی مواجه 
بودیم و رکــود جهانی 
بازار فولاد را نیز تجربه 
کردیــم امــا درنهایت 
 ، ی ل همــد لطــف  به 
انســجام ســازمانی و 
برنامه‌ریــزی  مــدل 
کــه در مجموعــه اجرا 
شــد عملکردی مثبت 
و قابل قبــول به ثبــت 

رسید
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ابعاد خسارت ها بسیار وسیع و تاثیرات آن قابل توجه بود 
و از سوی دیگر تلاش کردیم تمامی امور تحت مدیریت 
و کنترل باقی بماند. یکی از مهم ترین دغدغه های ما در 
همان روزهای نخست موضوع نیروی انسانی بود. در 
مجتمع فولاد مبارکه حدود ۲۹هزارو۶۰۰ نفر به صورت 
مســتقیم یا غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند و 
معیشــت آنها به فعالیت این مجموعه وابسته است. 
بخشی از این افراد کارکنان مستقیم شرکت هستند، 
بخشی نیروهای پیمانکاری و حجمی و بخشی نیز در 
پروژه های مختلف فعالیت می کنند. در مجموع حدود 
۳۰هزارنفر به طور مســتقیم از این مجموعه ارتزاق 
می کنند و در پایان هرماه درآمد آنها از محل فعالیت 

فولاد مبارکه تامین می شود.
این اشتغال در مجموعه باوجود خسارات �	

وارده حفظ شد؟
از همان ابتدا تصمیم گرفتیم اجازه ندهیم بحران 
به یک چالش انسانی تبدیل شود. از سوی دیگر کارکنان 
از نظر روحی نیز تحت فشــار زیادی قرار داشتند و 
نمی خواستیم بار مضاعفی بر دوش آنها تحمیل شود. 
در مقاطعی پیشنهادهایی مانند تعدیل نیرو یا استفاده 
از بیمه بیکاری مطرح شد اما من به شدت با این رویکرد 
مخالفت کردم. اعتقاد داشتم کارکنانی که سال ها در 
کنار مجموعه فعالیت کردند نباید در چنین شرایطی 
با نگرانی ازدســت‌دادن شغل خود نیز مواجه شوند. 
بر همین اساس تصمیم گرفتیم تحت هر شرایطی 
نیروهای انسانی را حفظ کنیم. از هر ظرفیتی که در 
اختیار داشتیم استفاده کردیم تا خللی در وضعیت 
کارکنان ایجاد نشود. حتی در برخی موارد امکانات 
رفاهی و ورزشی بیشتری نیز در اختیار آنان قرار گرفت

موضوع بــازار یــکی از پیچیده ترین بخش های 
مدیریــت بحران بــود. در همان دوهفته نخســت 
نگرانی های گســترده‌ای در بازار شکل گرفت و این 
تصور به‌وجود آمد که فولاد مبارکه از بین رفته و در 
نتیجه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و کارگاه های 
وابسته تعطیل خواهند شــد. متاسفانه رسانه های 
خارجی نیز به‌این موضــوع دامن زدند و این روایت 
را مطــرح کردند که فولاد مبارکــه ناچار به تعدیل 
۲۰تا۳۰هزارنفر خواهد شــد و درپی آن صدها هزار 
نفر در کشور بیکار می شوند. ما از همان ابتدا تصمیم 
گرفتیم برای این فضای روانی برنامه مشخصی داشته 
باشیم. تلاش کردیم با مســوولان، مدیران و فعالان 
اقتصادی گفت‌وگو کنیم و این اطمینان را بدهیم که 
اگرچه ابعاد حادثه بسیار بزرگ و سنگین است اما برای 

مدیریت شرایط برنامه داریم.
بخشی از ظرفیت تولید اســلب از بین رفته بود . 
ظرفیت ‌7/5میلیون تنی فولاد کاملا از بین رفته بود. 
از اردیبهشــت ماه شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته 
مانند فولاد هرمزگان فعال شدند و فولاد سپیددشت 
نیــز که آسیب دیده بــود از خردادماه به مدار تولید 
بازگشت. از این مجموعه ها خواستیم تمام تولیدات 
خــود را در اختیار فولاد مبارکه قرار دهند تا بتوانیم 
ازطریق بخش های سالم مجموعه جریان تولید را حفظ 
کنیم. یکی از تصمیمات مهمی که در آن مقطع اتخاذ 
شد بازگرداندن تمامی کارکنان به محیط کار از اوایل 

اردیبهشت ماه بود.
در همین زمان عرضه محصول هم داشتید؟�	

در هفتم اردیبهشت ماه در شرایطی که قیمت ها در 
بازار دو تا سه برابر شده بود و هیچ چشم‌انداز روشنی از 
آینده وجود نداشت اقدام به عرضه محصولات کردیم. 
در آن زمان بسیاری از فعالان بازار نمی‌دانستند شرایط 
به چه سمتی خواهد رفت اما ما تصمیم گرفتیم همانند 

پیش از عید عرضه محصولات را ادامه دهیم.
همزمان نخستین جلسات با خودروسازان برگزار 
شد و به آنها اطمینان دادیم که تامین ورق مورد نیاز 
صنعت خودرو ادامه خواهد داشت و جای نگرانی وجود 
ندارد. البته در آن مقطع برخی در ستاد تنتظیم بازار 
به بنگاه حمایت از مبارکه و حمایت از بازار پیشنهادی 
مطرح کرده بود که واردات ورق در اختیار فولاد مبارکه 
قرار گیرد. از این حسن اعتماد تشکر اما اعلام کردیم 
کــه همواره با انحصار مخالف بوده‌ایم و در این حوزه 
نیز تمایلی به‌ایجاد انحصار نداریم. استدلال مطرح شده 
این بود که فولاد مبارکه بهتر از هر مجموعه دیگری 
نیاز بازار و ظرفیت های موجود را می شناسد و می تواند 
فرآیند واردات و توزیع را مدیریت کند تا بازار دچار 
چندپارگی نشــود. با این حال اعتقاد ما بر این بود 
که فولاد مبارکه نباید وارد حوزه واردات شــود زیرا 
زیرساخت های لازم برای چنین کاری فراهم نبود و این 
مساله می توانست مشکلات جانبی جدیدی ایجاد کند

فولاد مبارکه در حوزه واردات وارد نشد؟�	
دقیقا‌ موضوع واردات توسط فولاد مبارکه منتفی 
شد اما اعلام کردیم هر مجموعه‌ای که قصد واردات 
اسلب داشته باشد می تواند از همکاری فولاد مبارکه 
بهره مند شود و ما آمادگی داریم اسلب وارداتی را به‌ورق 
تبدیل کنیم. این تصمیم نیز بخشی از التهاب روانی 
بازار را کاهش داد، زیرا پس از مطرح شــدن موضوع 
انحصار برخی فعالان بازار معتقد بودند که درصورت 
آزادبودن واردات خودشان می توانند منابع مالی لازم 
را تامین کنند. ما نیز اعلام کردیم هر مجموعه‌ای که 
امــکان واردات دارد می تواند این کار را انجام دهد و 

فولاد مبارکه آماده همکاری خواهد بود.
با شرایط موجود مگر امکان واردات وجود �	

داشت؟
خیر. در عمل نیز اقداماتی انجام دادیم که تا امروز 
نیازی به‌واردات ایجاد نشــده است. بخشی از ذخایر 
اسلب موجود را وارد مدار کردیم، بخشی از صادراتی 
را که در مسیر ارســال قرار داشــت بازگرداندیم و با 
شرکت های مختلف داخلی قرارداد بستیم تا مواداولیه 
مورد نیاز تامین شــود. به‌این ترتیب چرخه تامین و 
تولید مجددا شکل گرفت. حاصل این اقدامات آن بود 
که تاکنون ۲۲مرحله عرضه در بازار انجام شده است. 
صنایع پایین‌دستی نیز با کمبود جدی مواجه نشدند. 
حتی در برخی موارد عرضه انجام شــد اما تقاضای 
کافی برای خرید وجود نداشت زیرا فضای روانی بازار 
به‌گونه‌ای بود که بسیاری تصور می کردند با کمبود 

شدید مواجه خواهند شد.
از همان روزهای نخســت شــخصا با بسیاری از 
شــرکت ها تماس گرفتم و به آنها اطمینان دادم که 
برای دو تا ســه ماه آینده موجودی و برنامه تامین 
داریم و جای نگــرانی وجود ندارد. اگرچه در برخی 
بخش ها به‌دلیل شــرایط فروردین ماه تاخیرهایی در 
حدود یک تا دو ماه ایجاد اما در مجموع روند تامین 
بازار حفظ شــد. نتیجه این سیاســت ها نیز در بازار 
کاملا قابل مشاهده بود. قیمت ها که در ابتدا جهش 
شدیدی را تجربه کرده بودند به تدریج کاهش یافتند 
و حتی در برخی محصولات به ســطوحی پایین تر از 
دوران جنگ بازگشتند. دلیل اصلی این موضوع آن 
بود که تلاش کردیم از نظر روانی نیز بازار را مدیریت 
کنیم و به مصرف کنندگان و مشتریان این اطمینان 
را بدهیم که فولاد مبارکه توان عبور از این بحران را 
دارد. خوشبختانه این بخش از بحران نیز با موفقیت 

مدیریت شد.

فرآیند بازسازی و بازگشت به‌ظرفیت تولید �	
چگونه پیش می‌رود؟

موضوع اصلی بعدی همین بازســازی مجموعه 
بود. از همان ابتدا سناریوهای مختلفی برای بازسازی 
مطرح شد؛ از استفاده از شرکت های خارجی گرفته تا 
بهره‌گیری از توان داخلی. در نهایت تصمیم گرفتیم 
بازســازی را با تکیه بر ظرفیت های داخلی کشور و 
به‌ویژه دانش و تخصص موجود در خود فولاد مبارکه 
پیش ببریم. پس از ارزیابی خسارت ها برای هر بخش 
آسیب‌دیده زمان بندی مشخصی تعریف شد و مشخص 
کردیــم هر واحد در چه بازه زمانی به مدار بازخواهد 
گشت. البته در این مسیر برخی رفتارهای غیراخلاقی 
نیز مشاهده شد و گروه هایی تلاش کردند از شرایط 
ایجادشده برای تامین منافع شخصی خود استفاده 
کنند اما رویکرد اصلی ما همچنان تمرکز بر بازسازی 

سریع، علمی و مبتنی بر توانمندی های داخلی بود.
در جریان بازســازی گروه های مختلفی مراجعه 
می کردند و اعلام آمادگی داشــتند که مســوولیت 
اجرای پروژه‌های بازسازی را بر عهده بگیرند. برخی 
پیشنهاد می‌دادند که بازسازی یک بخش به‌آنها واگذار 
شود و برخی نیز ازطریق وزارتخانه یا نهادهای مختلف 
پیگیر این موضوع بودند. در این میان با وزیر محترم 
به تفاهم خوبی رسیدیم و ایشان نیز به مجموعه فولاد 
مبارکه اعتماد کردند. من از همان ابتدا تاکید داشتم 
که نه اعداد و ارقام بزرگی که برخی مطرح می کنند 
و نــه زمان بندی های طولانی مورد نظر ما نیســت. 
هدف ما این بود که فولاد مبارکه را با کمترین هزینه 
در کوتاه ترین زمان ممکن و با شــفاف ترین سازوکار 

به شرایط عادی بازگردانیم.
از همان روزهای نخست فرآیند آواربرداری آغاز 
شد و خوشــبختانه نتایج فراتر از انتظار بود. در روز 
چهل‌وپنجم یعنی 3خردادماه نخستین کوره به مدار 
تولید بازگشت و مجددا تولید اسلب آغاز شد. برای 
بسیاری از افرادی که از نزدیک میزان خســارت ها را 

داشــتم  اعتقــاد 
کارکنــانی که ســال ها 
مجموعــه  کنــار  در 
فعالیــت کردند نباید 
در چنیــن شــرایطی با 
نگرانی ازدست‌دادن 
شــغل خود نیز مواجه 
شوند. بر همین اساس 
تصمیم گرفتیم تحت 
هر شرایطی نیروهای 
انســانی را حفظ کنیم. 
از هــر ظرفیــتی کــه 
در اختیــار داشــتیم 
استفاده کردیم تا خللی 
در وضعیــت کارکنان 

ایجاد نشود
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واقعیت این است 
کــه زمین‌گیرشــدن 
کــه  ر مبا د  لا فــو
می توانست پیامدهای 
گسترده‌ای برای صنعت 
کشور داشته باشد اما 
همکاران ما این تصور 
را در عمل باطل کردند. 
در این مسیر همراهی 
و حمایت وزیر محترم 

نیز بسیار موثر بود

دیده بودند این اتفاق باورکردنی نبود. حتی برخی از 
متخصصان معتقد بودند که بازگشت نخستین کوره در 
چنین بازه زمانی امکان پذیر نیست. در برنامه‌ریزی های 
اولیه پیش‌بینی کرده بودیم که بازگشت نخستین کوره 

حدود چهارماه زمان نیاز داشته باشد.
باوجود پیش‌بینی شــما برای بازگشت �	

کوره به‌مدار تولید در طی چهارماه عملا بعد از 
یک‌ماه‌ونیم اولین‌کوره فعال شد‌؟

بله‌. حتی برخی نســبت‌به ‌این برآورد چهار ماهه  
نیز انتقاد می کردند و معتقد بودند چنین زمانی نیز 
خوش‌بینانه است اما اتفاقی که رخ داد برای خود من 
نیز قابل توجه بود. در دوران بحران سطحی از همدلی، 
همراهی و انگیزه را درمیان کارکنان مشاهده کردم 
که باعث شد انرژی جمعی مجموعه چندبرابر شود و 

یک کار بزرگ در زمانی بسیار کوتاه به نتیجه برسد.
این موضوع در بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نیز مورد توجه قرار گرفت. ایشان از نزدیک در جریان 
روند بازســازی قرار گرفتند و نتایج کار را مشاهده 
کردند. اکنون نیز همین مسیر را برای سایر واحدهای 
آسیب‌دیده دنبال کرده تا بتوانیم این خسارت بزرگ 

را به شکلی مناسب جبران کنیم.
مهم‌تریــن عوامل ایــن موفقیت را چه �	

می‌دانید؟
در مقاطع مختلف اشاره کردم که سه عامل اصلی در 
این موفقیت نقش داشت: نخست دانش و تخصصی که 
در بدنه فولاد مبارکه وجود دارد. به‌دانش انباشته‌شده 
در مجموعه اعتماد کردیم. دوم سال ها برنامه‌ریزی و 
سرمایه گذاری در حوزه بومی سازی بود که باعث شده 
بود بسیاری از فرآیندها، مسیرها و راهکارهای لازم از 
پیش مشــخص و تجربه شده باشند. عامل سوم نیز 
اعتماد متقابل و کار تیمی بود. به‌اعتقاد من قرارگرفتن 
این سه مولفه درکنار یکدیگر زمینه ساز موفقیتی شد 

که امروز شاهد آن هستیم.
اهمیت این موفقیت تنها به بازگشت تولید محدود 

نمی شود. این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که پاسخ 
روشنی به کسانی بود که تصور می کردند با متوقف کردن 
فولاد مبارکه می توانند صنعت ایران را زمین‌گیر کنند. 
واقعیت این اســت که زمین‌گیرشدن فولاد مبارکه 
می توانست پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت کشور 
داشته باشد اما همکاران ما این تصور را در عمل باطل 
کردند. در این مسیر همراهی و حمایت وزیر محترم 
نیز بسیار موثر بود. ایشان راهنمایی ها و حمایت‌های 
لازم را انجام دادند و ما نیز تلاش کردیم این اعتماد 
را با عملکرد مناسب پاسخ دهیم. بسیاری از همکاران 
ما به صورت شبانه‌روزی در محل کار حضور داشتند 

و با تمام توان در فرآیند بازسازی مشارکت کردند.
وجود این‌جنگ و بحث‌های مبتنی‌بر توافق �	

برای سهام فولاد مبارکه چه پیش‌بینی دارید؟
طبیعتا حوادث اخیر و خسارت های واردشده بر روند 
تولید تاثیر گذاشته و این مساله می تواند بر وضعیت 
ســهام شرکت نیز اثرگذار باشد. در حال حاضر نماد 
شرکت متوقف است و بدون تردید این اتفاق آثار منفی 
خود را خواهد داشت، اما معتقدم با روند اصلاحات و 
برنامه هایی که در دست اجرا داریم، امکان جبران این 

آثار در کمترین زمان وجود دارد.
برای ســال جاری نیز مجموعــه‌ای از طرح ها و 
ســرمایه گذاری های مهم را از قبل برنامه‌ریزی کرده 
بودیم و قصد نداریــم آنها را متوقف کنیم. در حال 
حاضر روی مدل های جدید تامین مالی کار می کنیم 
تا این پروژه ها طبق برنامه پیش بروند. امیدواریم بتوانیم 
سریع تر از گذشته به شرایط عادی بازگردیم و تا زمان 
بازگشایی نماد، با سرعتی چند برابر فرآیند بازسازی 
را پیش ببریم تــا بتوانیم خبرهای خوبی را به مردم 
و ســهامداران ارائه کنیم. اگر توافقات اخیر به نتیجه 
برسد و روند پیش‌بینی شده به خوبی پیش برود، قطعا 
فرصت های جدیدی برای صنعت فولاد کشور ایجاد 
خواهد شــد. البته تجربه نشان داده است که باید با 
احتیاط به‌این موضوع نگاه کرد. ما هم تجربه پس از 

برجام را داریم و هم تجربه مذاکرات سال های اخیر 
را. بنابراین در عین استفاده از فرصت ها باید واقع‌بینانه 

و محتاطانه عمل کنیم.
اگر توافق حاصل شود و رفع تحریم‌ها اتفاق �	

بیفتد چه فرصت‌هایی پیش روی فولاد مبارکه 
خواهد بود؟

درصورت رفع تحریم ها یکی از مهم ترین فرصت های 
پیش‌روی فولاد مبارکه توسعه حضور بین‌المللی خواهد 
بود. تقریبا هیچ شرکت بزرگ فولادی در جهان وجود 
ندارد که فعالیت خود را به یک کشــور محدود کرده 
باشد. اگر به شرکت های بزرگ فولادسازی جهان نگاه 
کنیم مشاهده می شــود که هر یک در ده ها کشور 
حضور دارند و از ظرفیت هــای علمی، تحقیقاتی و 
صنعتی متنوعی استفاده می کنند. برای نمونه مراکز 
تحقیقاتی شرکت هایی مانند آرسلومیتال و تاتا استیل 
در کشورهای مختلف فعال هستند و از توان نخبگان، 
دانشگاه ها و مراکز علمی متعدد بهره می برند. چنین 
فضایی می تواند فرصت ارزشمندی برای فولاد مبارکه 
نیــز فراهم کند تا به فناوری های جدید دســترسی 
بیشتری داشته باشد و همکاری های بین‌المللی خود 

را توسعه دهد.
با این حال نکته مهمی وجود دارد که نباید فراموش 
شود. حتی اگر محدودیت ها و مشکلات موجود برطرف 
شوند لازم است تجربیات ارزشمندی را که در سال های 
گذشته به‌دســت آوردیم از یاد نبریم و همچنان بر 
توان داخلی، دانش بومی و ظرفیت های ایجادشده در 
کشور تکیه کنیم. اگر تحریم ها برداشته شود و سرمایه 
خارجی وارد کشور شود بدون تردید یک فرصت بسیار 
ارزشمند خواهد بود. واقعیت این است که کشور برای 
سرمایه گذاری و تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه 
تشنه سرمایه بوده و باید شرایط لازم برای جذب این 
سرمایه ها فراهم شود. با این حال درکنار بهره‌گیری 
از این فرصت، نباید توانمندی های داخلی را دست کم 

بگیریم یا کنار بگذاریم.
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بومی‌سازی چقدر در وضعیت بحرانی به‌شما �	
کمک کرد؟

اگر امروز توانســتیم دربرابــر بحران ها و حتی 
شــرایط جنــگی مقاومت کنیم دلیــل اصلی آن 
سرمایه گذاری هایی بود که طی سال های گذشته 
برای تقویت ظرفیت های داخلی انجام شده است. 
این موضوع یک نکته کلیدی در سیاستگذاری های 
اقتصادی و صنعتی جهان محسوب می شود. امروز 
حتی در مباحث مربوط به‌امنیت ملی کشورهای 
بزرگ نیز این مساله مورد توجه قرار گرفته است. 
بــرای نمونــه در مباحث مربــوط به‌راهبردهای 
امنیــت ملی آمریکا چــه در دولت فعلی و چه در 
دولت های پیشین، یکی از انتقادهای جدی به‌روند 
جهانی سازی این بوده که بخشی از ظرفیت تولید 
از داخل کشور خارج شــده است. بحران کرونا و 
بحران های امنیتی سال های اخیر نشان داد هرچه 
توان تولید داخلی یک کشــور بیشتر باشد قدرت 
مقاومت و تاب آوری آن نیز افزایش می یابد. درواقع 
تولید تنها یک موضوع اقتصادی نیست بلکه بخشی 

از توان امنیت ملی کشورها محسوب می شود.
حتی اگر روابط اقتصادی ما با ســایر کشورها در 
بهترین شرایط نیز قرار داشته باشد نباید از اهمیت 
تولید داخلی غافل شــویم. تجربه نشــان داده هر 
زمان شــرایط اقتصادی بهبود پیدا می کند واردات 
به سرعت افزایش یافته و در برخی موارد جای تولید 
داخلی را می‌گیرد. این مساله باید همواره مورد توجه 
سیاســتگذاران باشــد. در فولاد مبارکه نیز یکی از 
موضوعاتی که به طور جدی دنبال می کنیم استفاده از 
ظرفیت های گسترده مهندسی و فنی موجود در کشور 
است. معتقدیم طی سال های گذشته توانمندی های 
بسیار ارزشمندی در حوزه مهندسی در ایران شکل 
گرفته و اکنون باید این ظرفیت ها را درکنار یکدیگر قرار 
دهیم تا بتوانیم به سمت تولید فناوری حرکت کنیم.

به همین دلیل یکی از ماموریت های راهبردی فولاد 
مبارکه در افق ۱۰سال آینده حرکت به سمت توسعه 
فناوری و تبدیل شدن به‌یک مجموعه فناوری محور 
اســت. این موضوع یــکی از برنامه هــای اصلی ما 

برای ســال۱۴۰۵ نیز به شمار می‌رود. در این زمینه 
مطالعات متعددی انجام دادیم از مشاوران تخصصی 
بهــره گرفتیم و برنامه‌ریزی های لازم را در دســتور 
کار قرار دادیم. طبیعتا همکاری با ســایر کشورها و 
بهره‌گیری از ظرفیت های بین‌المللی می تواند سرعت 
دســتیابی به‌این اهداف را افزایش دهد. از همین رو 
معتقدیم سیاستگذاران باید توجه ویژه‌ای به‌این حوزه 
داشته باشند. نباید بازار داخلی بدون برنامه و بدون 
دستاورد مشخص در اختیار دیگر کشورها قرار گیرد. 
همکاری های بین‌المللی باید مبتنی بر انتقال دانش، 

توسعه فناوری و اجرای پروژه های مشترک باشد.
درهم‌تنیدگی اقتصادی و ایجاد جوینت �	

ونچر خود می‌تواند به‌افزایش امنیت کمک کند؟
بله. هرچه ســطح همکاری ها و مشارکت های 
اقتصادی میان کشورها بیشتر شود وابستگی های 
متقابل افزایش پیدا می کند و این موضوع می تواند 
به کاهش آسیب پذیری ها کمک کند. به همین دلیل 
توسعه همکاری های اقتصادی و صنعتی بین‌المللی 
را بخشی از راهبــرد بلندمدت خود می‌دانیم. اگر 
تحریم ها برداشته شود یکی از استراتژی های جدی 
فولاد مبارکه حضور در سایر کشورها برای توسعه 
تولید فــولاد و دســترسی به ظرفیت های معدنی 
خواهد بود. درواقع این مسیر از ســال گذشــته 
آغاز شده و مطالعات و اقدامات اولیه آن نیز انجام 
شده اســت. درصورت فراهم شدن شرایط امکان 
سرمایه گذاری شفاف تر و گسترده تر در کشورهای 

مختلف فراهم خواهد شد.
در همین راســتا در ســاختار ســازمانی فولاد 
مبارکه نیز در سال۱۴۰۴ معاونت توسعه کسب‌وکار 
و امور بین‌الملل ایجاد شــد. ماموریت این معاونت 
شناســایی فرصت های سرمایه گذاری در کشورهای 
مختلف و توســعه همکاری های بین‌المللی اســت. 
البته محدودیت های ناشی از تحریم ها باعث شــده 
بود بسیاری از شــرکت ها به صورت مســتقیم با ما 
همکاری نکنند و بخشی از فعالیت های صادراتی نیز از 
مسیرهای غیرمستقیم انجام شود. بااین حال درصورت 
بهبود شرایط بین‌المللی فرصت های گسترده‌ای برای 

همکاری با کشورهای مختلف ازجمله چین و سایر 
اقتصادهای بزرگ جهان فراهم خواهد شد. به‌اعتقاد من 
حتی بازارهای اروپا و آمریکا نیز در بسیاری از حوزه ها 
به سمت همکاری های گسترده تر با اقتصاد چین حرکت 
کردند و ما نیز باید از این فرصت ها برای ارتقای سطح 

دانش، فناوری و توان صنعتی کشور استفاده کنیم.
ایران امروز نیازمند یک جهش فناورانه و یک جهش 

اقتصادی است. 
تحقق این هدف نیز مستلزم اتخاذ سیاست های 
خلاقانه و هوشــمندانه در سطح کلان کشور است. 
امیدواریم سیاستگذاران این ظرفیت ها را به‌درستی 
ببینند و بنگاه هایی مانند فولاد مبارکه نیز بتوانند در 
این مسیر نقش موثری ایفا کنند. در شرایط جدید 
امیدواریم هرچه سریع تر از مرحله بازسازی عبور کنیم 
و بتوانیم تمرکز خود را بر ماموریت اصلی فولاد مبارکه 
به عنوان یک توسعه گر ملی قرار دهیم و بار دیگر نقش 

توسعه‌ای خود را در اقتصاد کشور ایفا کنیم.
برای رهایی از فشار انرژی چه برنامه‌هایی �	

دارید؛ مخصوصا درشرایطی‌که نیروگاه‌ها آسیب 
اساسی دیدند؟

در حوزه انرژی برنامه های متعددی را در دستور 
کار داریم. درمجموع حــدود ۹محور اصلی برای 
کاهش آسیب پذیری های انرژی تعریف شده است. 
در بخش گاز توســعه میدان هــای گازی را دنبال 
می کنیــم، در حوزه آب پروژه هــای انتقال آب را 
اجرا کردیم و در بخش برق نیز سرمایه گذاری‌های 
گســترده‌ای برای احداث نیروگاه ها درحال انجام 
است. ســرمایه گذاری های فراســرزمینی نیز در 
دســتور کار قرار دارد تا بتوانیم بخشی از نیازهای 
خود را از این مسیر تامین کنیم. متاسفانه نیروگاه 
۹۱۴ مگاواتی نیز در جریان حملات آسیب جدی 
دید و خسارت سنگینی به آن وارد شد. این حادثه 
یکی از تلخ ترین اتفاقات این دوره بود. با این حال 
باوجود همه خسارت ها و دشواری ها روند بازسازی 
و احیای ظرفیت ها با سرعت ادامه دارد و امیدواریم 
بتوانیم هرچه سریع تر مجموعه را به شرایط پایدار و 

عادی بازگردانیم.

هــا  یم  تحر گــر  ا
برداشته شود یکی از 
اســتراتژی های جدی 
فــولاد مبارکــه حضور 
کشــورها  ســایر  در 
بــرای توســعه تولید 
و دســترسی  فــولاد 
به ظرفیت های معدنی 
خواهد بــود. درواقع 
ایــن مسیــر از ســال 
گذشــته آغاز شــده و 
مطالعــات و اقدامــات 
اولیــه آن نیــز انجــام 

شده است
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گفت وگو

امید امامی 
مدیرعامل ایمپاسکو

روز صنعت و معدن، روزی است که چکش های اراده بر سندان آینده فرود می‌آیند و صنعت و 
معدن ایران همچون پهلوانی برخاسته از دل تاریخ، دوباره قامت راست می کند. این روز، لحظه‌ای 

است که روح سازندگی ایرانی دوباره در رگ های کشور می‌دود.
ما در حوزه معدن باور داریم استخراج، با امید، اعتمادسازی و آینده نگری شکل می‌گیرد. هر 
تونل یک مسیر روشن سازی است، هر انفجار، شکستن دیوارهای محدودیت و هر کارگر معدن، 

قهرمانی است که تاریکی را به نور تبدیل می کند.
امروز ما بر سه اصل ایستاده‌ایم؛ اصولی که مسیر فردای کشور را می سازند:

- شجاعت در تصمیم سازی زیرا مجموعه‌ای که از تصمیم های بزرگ بترسد، هرگز به قله 
نمی‌رسد. 

- شفافیت در مسیر چون اعتماد، سرمایه‌ای است که با صداقت ساخته می شود. 
- نوآوری بی‌وقفه، آینده از آن کسانی است که از امروز فراتر می‌روند. 

من ایمان دارم که در این برهه از زمان، باید پرچم‌دار نســل تازه‌ای از فعالیت های معدنی 
باشیم؛ نسلی که در آن

- داده ها چراغ راهند 
- جوانان موتور حرکتند 

- تجربه پیشکسوتان ستون ایستادگی است 
- و فناوری بال پرواز ماست. 

۱۰ تیر، یادآور این حقیقت است که ایران با دستان ما ساخته می شود، نه با انتظار. ما وارثان 
خاکی هســتیم که هزاران ســال تمدن را بر دوش کشیده و امروز چشم به ما دوخته تا فصل 

تازه‌ای از شکوه را آغاز کنیم.
به همه مهندسان، کارگران، کارشناسان، مدیران و پیشکسوتان صنعت و معدن، ضمن تبریک 

روز صنعت و معدن می‌گویم:
شما نگهبانان نبض توسعه‌اید. 

هر قدم شما، یک بند از سرود پیشرفت ایران است.
باهم، بااتحاد، با تلاش و با جســارت، راهی را ادامه می‌دهیم که مقصدش ایرانِِ قدرتمند، 

صنعتی و سربلند است.

برای ایران سربلند
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گفت‌وگو با مهندس محمد‌وحید شیخ‌زاده مدیرعامل فکور صنعت

 بیش از 3 دهه نقش آفرینی در توسعه صنعت و معدن کشور

مجموعه فکور صنعت تا امروز چه نقشی �	
در توسعه صنایع کشــور ایفا کرده است و 
چشــم‌انداز این مجموعــه در کوتاه‌مدت و 

بلندمدت چیست؟
برای توسعه هر کشوری چند مولفه اساسی مورد 
نیاز است. نخست، منابع طبیعی و مواد اولیه است 
که خوشــبختانه کشور ما از این نظر در حوزه های 
مختلف، ظرفیت های قابل توجهی دارد. مولفه دوم، 
سرمایه انسانی متخصص، مولفه سوم فناوری و دانش 
فنی و در نهایت، تامین مالی نیز یکی از ارکان اصلی 

توسعه محسوب می شود.
در عمل، شــرکت های موفق آنهایی هستند که 
بتوانند این چهار مولفه را در کنار یکدیگر قرار دهند 
و میان آنها هم‌افزایی ایجاد کنند. طی ســال های 
گذشته، فکورصنعت تلاش کرده این چهار عامل را 
همزمان به کار گیرد و به همین دلیل به حوزه هایی 
وارد شده که اجرای آنها برای بسیاری از شرکت های 

دیگر امکان پذیر نبوده است.

برای نمونه، بخشی از ذخایر کم‌عیار کشــور، از 
جمله در حوزه سنگ آهن و مس، تا دو دهه قبل از 
نظر اقتصادی توجیهی برای بهره برداری نداشتند اما 
با تغییر شرایط بازارهای جهانی و سرمایه گذاری در 
مراکز تحقیقاتی، این شرکت توانست به دانش فنی 
لازم برای فرآوری این ذخایر دست یابد و آنها را به 
محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل کند. نتیجه 
این فرآیند، ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت و 

معدن کشور بوده است.
ایران از نظر منابــع و ذخایر معدنی در �	

جایگاه هفدهم جهان قرار دارد. اگر بخواهیم 
با نگاه آسیب‌شناســانه به این موضوع نگاه 
کنیم، مهم‌ترین مانع بهره‌برداری از این ظرفیت 
چیست؟ آیا موانع قانونی در داخل کشور نقش 
پررنگ‌تری دارند یا محدودیت‌های بین‌المللی، 

تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای؟
خوشبختانه طی چهار تا پنج دهه گذشته، کشور 
در حوزه اکتشاف و استخراج معادن به توانمندی های 

قابل قبولی دست یافته است. با این حال، همچنان در 
بخش اکتشاف ضعف هایی وجود دارد. یکی از دلایل 
آن این است که بخش عمده معادن در اختیار دولت 
قرار دارد و بخش خصوصی امکان ورود گسترده به 

این حوزه را پیدا نکرده است.
به دلیل وجود چنین ضعف هایی، شرکت ها تنها 
زمانی حاضر به پذیرش این ریســک می شوند که 
بتوانند از منافع حاصل از کشفیات نیز بهره مند شوند. 
به اعتقاد من، سیاستگذاری های موجود کمتر به این 

موضوع توجه کرده است.
موضوع دیگر، اســتفاده از فناوری های نوین در 
معدن کاری اســت. در زمینه بهره برداری ســبز و 
فناوری های جدیدی که بتوانند جایگزین روش های 
سنتی و ماشین آلات متداول شوند، هنوز با ضعف 
و مقاومت در برابر تغییر مواجه هستیم. این مساله 
نیز بر توسعه ظرفیت های معدنی اثر گذاشته است.

اگــر از ایــن دو موضوع عبــور کنیم، به بخش 
فرآوری مواد معــدنی می‌رسیم. در این حوزه، طی 

هما میرزایی - ایران با وجودی که در هفدهمین جایگاه ذخایر معدنی جهان قرار دارد، با چالش هایی مانند ضعف در اکتشاف، محدودیت سرمایه گذاری، 
وابستگی به فناوری های خارجی، دشواری تامین مالی و موانع ناشی از تحریم ها در مسیر توسعه زنجیره معدن و صنایع معدنی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، 
نقش شرکت های خدمات فنی و مهندسی صرفا به اجرای پروژه های صنعتی محدود نمی شود بلکه توان آنها در بومی سازی دانش فنی، توسعه فناوری، مدیریت 

پروژه های بزرگ و حضور در بازارهای بین‌المللی، به یکی از مولفه های اثرگذار بر توسعه صنعتی کشور تبدیل شده است.
شرکت مهندسی فکور صنعت تهران)سهامی عام( طی بیش از سه دهه فعالیت در حوزه طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت و اجرای پروژه های 
بزرگ معدن و صنایع معدنی، تلاش کرده است با تکیه بر توسعه دانش فنی داخلی، شبکه‌سازی میان شرکت های تخصصی و اجرای پروژه های کلان، نقش 
خود را در تکمیل زنجیره ارزش این بخش ایفا کند. این شرکت اکنون علاوه بر اجرای طرح های بزرگ فولادی و معدنی در داخل کشور، در حال مذاکره در 
زمینه‌ توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده و بومی سازی فناوری های فرآوری مواد معدنی و مدیریت پروژه های پیچیده را نیز در زمره محورهای اصلی 
فعالیت خود قرار داده است. در این گفت‌وگو مهندس وحید شیخ‌زاده، بنیانگذار و مدیرعامل فکور صنعت، ضمن تشریح تجربه بیش از سه دهه فعالیت 
این مجموعه، به الزامات توسعه صنایع و معادن کشور، موانع پیش‌‌روی پروژه های معدنی و صنعتی، ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی و نقش‌آفرینی 

فکورصنعت در توسعه صنعت و معدن کشور می پردازد.
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ســه دهه گذشته تجربه همکاری ما با شرکت‌های 
بزرگ فناوری دنیا موجب شــده اســت که امکان 
طراحی، آزمایش های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و 
فرآوری انواع مواد معدنی، به‌ویژه سنگ آهن، مس و 
طلا، در داخل کشور فراهم شود. بنابراین به اعتقاد 
من در حوزه فرآوری، توان فنی مناسبی در کشور 

وجود دارد.
با این حال یکی از مشکلات اساسی، بی‌اعتمادی 
برخی شــرکت های خصوصی و نیمه‌دولتی به توان 
مهندسی و طراحی شرکت های داخلی است. همین 
موضوع باعث شده همچنان بر حضور شرکت های 
خارجی تاکید شــود در حالی کــه بسیاری از این 
شرکت ها، به دلیل شرایط بین‌المللی، امکان همکاری 

موثر با ایران را ندارند.
در ســال های اخیــر در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بیشتر بر »ساخت داخل« تاکید شده است 
اما در کنار آن باید بر توسعه دانش فنی و مهندسی 
داخلی نیز تمرکز بیشــتری صــورت گیرد چراکه 
فناوری نیز باید بومی سازی شود، نه صرفا تجهیزات. 
در کنار همه این مســائل، تامین منابع مالی نیز به 
دلیل محدودیت های بین‌المللی، یکی از موانع جدی 
توسعه پروژه های معدنی و صنعتی محسوب می شود

فکــور صنعت یکــی از قدیمی‌ترین و �	
توانمندترین شرکت‌های حوزه خدمات فنی و 
مهندسی در صنعت و معدن است. اگر بخواهید 
به شــرکت‌هایی که قصد ورود به این حوزه 
را دارند توصیه‌ای داشــته باشید، مهم‌ترین 

راهبردها و توصیه‌های شما چیست؟
به اعتقاد من، طی سال های گذشته مسیر فعالیت 
برای بسیاری از شرکت‌های مهندسی در این حوزه 
هموارتر شده است. حدود ۳۰ سال پیش، زمانی که 
فکور صنعت تلاش می کرد خــود را به عنوان یک 
شــرکت دارای توان طــراحی و دانش فنی معرفی 
و کارفرمایان را به اســتفاده از ظرفیت های داخلی 
متقاعد کند، این مسیر بسیار دشــوار بود و ورود به 

بازار سال ها زمان می برد.
امروز شــرکت های جدیــد می توانند از تجربه 
شرکت های موفق داخلی استفاده کنند، الگو بگیرند 
و متناســب با توان و ظرفیت خود وارد حوزه های 
مختلف شوند. از سوی دیگر، شرکت های بزرگ نیز 
مسوولیتی در قبال توسعه اکوسیستم صنعت دارند. 
سیاست ما این بوده است که در پروژه های کوچک 
و متوســط که امکان حضور شــرکت های جوان تر 
و کوچک تــر وجود دارد وارد رقابت نشــویم تا این 

شرکت ها فرصت رشد پیدا کنند.
به همین دلیل توصیه من به شــرکت های نوپا 
این اســت که متناســب با اندازه، توان تخصصی و 
ظرفیت خود وارد بازار شوند و به تدریج مسیر توسعه 

را طی کنند.
همچنین دستگاه های اجرایی نیز باید پروژه ها 
را براســاس مقیاس و پیچیدگی دسته بندی کنند 
به گونه‌ای که پروژه های کوچک و متوسط در اختیار 
شرکت های جوان تر قرار گیرد و پروژه های بزرگ به 
شرکت های دارای تجربه و ظرفیت بالاتر واگذار شود. 
در چنین شرایطی همه اجزای این اکوسیستم امکان 

رشد و توسعه خواهند داشت.
براساس شنیده‌ها، فکورصنعت در حال �	

حاضر چند پروژه در خارج از کشور در دست 
مذاکره دارد. به همیــن بهانه می‌خواهم به 
موضوع صادرات خدمات فنی و مهندســی 
بپردازیم. با توجه به ظرفیت ارزآوری این بخش، 

چه مزیت‌های نســبی برای توسعه صادرات 
خدمات فنی و مهندســی ایران وجود دارد؟ 
همچنین با توجه به تنش‌های منطقه‌ای، آیا 
توسعه بازارهای صادراتی همچنان امکان‌پذیر 

است؟
حــدود دو دهه اســت که یــکی از برنامه های 
راهبردی فکورصنعت، حرکت به سمت بین‌المللی 
شدن بوده است. به دلیل شناختی که شرکت های 
بزرگ بین‌الملــلی از توانمندی ها و عملکرد فکور 
صنعت داشتند، زمینه همکاری در پروژه های خارج از 
کشور نیز فراهم بود؛ هرچند به دلیل محدودیت های 
بین‌المللی، این همکاری ها همواره با دشواری هایی 
همراه بــوده و در بسیاری از موارد امکان همکاری 

مستقیم وجود نداشته است.
بــا وجود این محدودیت هــا در حال حاضر در 
حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، پروژه هایی 
در کشورهای آسیای میانه، برخی کشورهای حوزه 
منا و ســایر بازارهای منطقه در دســت مذاکره یا 

پیگیری داریم.
ادامه این مسیر، مســتلزم فراهم شدن شرایط 
مناســب تر برای همکاری های بین‌المللی، کاهش 
محدودیت هــای مالی و بانکی و تقویت دیپلماسی 
اقتصادی اســت چراکه صــادرات خدمات فنی و 
مهندسی می تواند یکی از ظرفیت های مهم ارزآوری 

برای اقتصاد کشور باشد.
واقعیت این اســت که تحریم هــای بین‌المللی، 
ظرفیت همکاری شــرکت های ایــرانی با بازارهای 
خارجی را به شدت محدود کرده است. به اعتقاد من، 
اگر این محدودیت ها وجود نداشت، با توجه به دانش 
فنی و تجربه‌ای که در اختیار داریم و همچنین نیاز 
بسیاری از کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی 
به توسعه زیرساخت های معدنی و صنعتی، امکان 
اجرای پروژه های متعددی برای شرکت های ایرانی 
فراهم بود؛ ظرفیتی که امروز بخش مهمی از آن به 

دلیل تحریم ها بلااستفاده مانده است.
سال گذشته کشــور تجربه دو جنگ را �	

پشت سر گذاشت و پس از آن نیز شرایطی 
شــکل گرفت که از آن با عنوان »نه جنگ، 
نه صلح« یاد می‌شود. این شرایط از نظر فنی 
و اقتصادی چه تاثیری بر فعالیت شــرکت 
گذاشت؟ آیا این تحولات بر نگاه شما نسبت 
به آینده توسعه ایران نیز اثرگذار بوده است؟

در شرایط عادی، همه شرکت ها امکان فعالیت و 
رقابت دارند اما در شرایط دشوار، تنها شرکت هایی 
می توانند مسیر خود را ادامه دهند که توانایی تبدیل 

تهدیدها به فرصت را داشته باشند.
یکی از ویژگی های فکورصنعت، تجربه فعالیت 
در شرایط سخت است. شاید جالب باشد که بگویم 
حتی در روز ۲۹اســفند، همزمان با بمباران برخی 
نقاط کشور، در پروژه های مختلف ما چندین هزار نفر 
مشغول فعالیت بودند و اجرای پروژه ها متوقف نشد

البته شرایط جنگی به طور طبیعی بر روند اجرای 
پروژه ها تاثیر می گذارد اما با برنامه‌ریزی و راهکارهایی 
که از قبل پیش‌بینی شــده بود، توانستیم کمترین 
تغییر ممکن را در زمان بندی و هزینه پروژه ها ایجاد 
کنیم. علت این موضوع نیز آن است که طی سال های 
گذشته، فعالیت در شرایط دشوار به بخشی از تجربه 
مدیریتی و اجرایی شرکت تبدیل شده و سازمان خود 

را با چنین شرایطی تطبیق داده است.
بــا این حال اگر شــرایط بی ثبــاتی، آسیب به 
زیرســاخت ها و نبود قطعیت در فضای کسب‌وکار 

برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، بدون تردید آثار 
آن تنها محدود به یک شــرکت نخواهد بود و کل 
صنعت و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد

شرکت برای عبور از دوره های کوتاه مدت بحران، 
برنامه هایی را تدوین کرده اســت اما تداوم چنین 
شرایطی پیامدهای زنجیره‌ای به همراه خواهد داشت. 
برای مثال، در دوره جنگ، در تامین برخی مواد ناریه 
مورد نیاز معادن با محدودیت مواجه شدیم. هرگونه 
اختلال در استخراج مواد معدنی، به توقف یا کاهش 
فعالیت کارخانه های فرآوری منجر می شــود و در 
ادامــه، زنجیره تولید فولاد نیز با کاهش مواد اولیه 

مواجه خواهد شد.
این آثار معمولا در همان مقطع زمانی آشــکار 
نمی شوند بلکه در یک دوره میان مدت خود را نشان 
می‌دهند و جبران آنها نیز بسیار دشوار خواهد بود. 
به همین دلیل ارزیابی آثار اقتصادی و صنعتی جنگ 
را بایــد در یک بازه زمــانی میان مدت و بلندمدت 

انجام داد.
در پایان اگر بخواهید از میان پروژه‌های �	

فکورصنعت، دو طرح شاخص که بیشترین 
نقش را در توسعه صنعتی کشور در شرایط 
فعلی ایفا می‌کنند معرفی کنید، این پروژه‌ها 

کدامند؟
یکی از مهم ترین پروژه های در حال اجرای کشور، 
مجتمع عظیم توسعه آهن و فولاد گل گهر با ظرفیت 
3میلیون تن است که در مراحل پایانی اجرا قرار دارد. 
خوشبختانه در سه ماهه نخست امسال، مرحله ذوب 
این پروژه با موفقیت انجام شد. این اتفاق در شرایطی 
رقم خورد کــه پروژه با محدودیت های بین‌المللی، 
کمبود نیروهای ســوپروایزر خــارجی و همچنین 
شــرایط ناشی از جنگ مواجه بود اما با اتکا به توان 

متخصصان داخلی، این مرحله به سرانجام رسید.
این مجتمع که در منطقه سیرجان احداث شده 
اســت، پس از بهره برداری روزانه حدود ۱۰ هزار تن 
ورق گرم تولید خواهــد کرد که معادل نزدیک به 
۴۰درصد ظرفیت تولید ورق گرم کشــور است. از 
منظــر اقتصادی نیز این پروژه اهمیت قابل توجهی 
دارد و برآورد می شــود ســالانه برای کشور  حدود 

2میلیارد دلار  ارزآوری داشته باشد.
از نظر حجم عملیات اجرایی نیز این طرح یکی از 
بزرگ ترین پروژه های صنعتی کشور به شمار می‌رود و 
از لحاظ مقیاس، قابل مقایسه با فازهای ۳ و ۴ پارس 
جنوبی است. بخش عمده عملیات اجرایی آن انجام 
شده و پیش‌بینی می شود تا پایان سال کارخانه به 

تولید پیوسته برسد.
پروژه شاخص دیگر، احداث دو واحد تولید آهن 
اسفنجی برای شرکت معدنی گهرزمین است. این 
پروژه نیز از نظر سرعت اجرا و کیفیت، از طرح های 
شاخص فکورصنعت محســوب می شود. نخستین 
واحد آن به تازگی وارد مرحله تولید آزمایشی شده 
و پیش‌بینی می شود واحد دوم نیز در آینده نزدیک 

به بهره برداری برسد.
بــا راه‌اندازی این دو واحد، حــدود 3میلیون و 
۶۰۰هــزار تن بــه ظرفیت تولید آهن اســفنجی 
کشور افزوده خواهد شد که نقش مهمی در توسعه 
زنجیــره تولید فولاد و تامین مواد اولیه این صنعت 

خواهد داشت.
این دو پروژه، از مهم ترین طرح هایی هســتند 
که فکورصنعت در ســال جاری در دســت اجرا و 
بهره بــرداری دارد و از منظر توســعه ظرفیت های 

صنعتی کشور جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت.

ی  هــا یم  تحر  
بین‌الملــلی، ظرفیــت 
همکاری شــرکت های 
ایــرانی بــا بازارهــای 
خــارجی را به شــدت 
محــدود کرده اســت. 
به اعتقاد من، اگر این 
محدودیت هــا وجــود 
نداشــت، بــا توجه به 
دانش فنی و تجربه‌ای 
کــه در اختیار داریم و 
همچنین نیاز بسیاری 
از کشــورهای آسیای 
میانــه و کشــورهای 
توســعه  بــه  عــربی 
زیرساخت های معدنی 
و صنعتی، امکان اجرای 
پروژه هــای متعــددی 
برای شرکت های ایرانی 
فراهم بود؛ ظرفیتی که 
امروز بخــش مهمی از 
آن بــه دلیل تحریم ها 
بلااستفاده مانده است
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گفت و گو با مدیر شرکت مهندسی و توسعه صنایع ملی مس ایران

طرح های توسعه‌ای مس هیچ تاخیری نداشتند 

 از اینکه وقت خــود را در اختیار روزنامه �	
»جهان‌صنعت« قرار دادید صمیمانه سپاسگزارم. 
اجازه دهید گفت‌وگو را از شرایط پساجنگ آغاز 
کنیم؛ هرچند امروز نیز همچنان شاهد برخی 
تنش‌ها و درگیری‌ها در کشور هستیم. بفرمایید 
اولویت‌های نخست شرکت ملی صنایع مس 
ایران پس از مجموعه اتفاقاتی که تجربه کردیم 
چیســت؟ آیا حفظ تولید و تداوم صادرات در 
اولویت قرار گرفته یا اجرای پروژه‌های توسعه‌ای 

نیز همچنان با همان جدیت دنبال می‌شود؟
من هم از جنابعالی و همکارانتان تشکر می کنم که 
این فرصت را فراهم کردید. پیش از هر چیز شهادت 
شــهدای این جنگ نابرابر و حادثه ناگواری که برای 
کشور رقم خورد را به مردم عزیز ایران و همه مخاطبان 
روزنامه »جهان صنعت« تسلیت عرض می کنم. امیدوارم 
با عقلانیت و تدبیری که در میان مدیران و مسوولان 
کشور وجود دارد این تهدیدی که برای ایران به‌وجود 
آمــده به فرصتی تاریخی برای ملت ایران و کشــور 
عزیزمان تبدیل شود. در ارتباط با شرکت ملی صنایع 
مس اگر اجازه بدهید درباره حوزه مسوولیتی خودم 
توضیح بدهم. مباحث مربوط به تولید و ماموریت های 
اصلی شرکت بهتر است ازسوی مدیریت شرکت ملی 
صنایع مس تشریح شود زیرا سیاستگذاری های حوزه 
تولید را ایشان دنبال می‌کنند. مسوولیت بنده توسعه 
صنعت مس است و در این بخش می توانم توضیحاتی 
ارائه کنم. خوشبختانه در جریان جنگ صنعت مس با 

حادثه یا اختلال خاصی مواجه نشد و فعالیت ها مطابق 
روال گذشته ادامه یافت. هم در دوران جنگ و هم در 
شرایط فعلی روند تولید بدون وقفه ادامه داشته و حتی 
در برخی بخش ها توانستیم نسبت به‌ پیش‌بینی های 
سال گذشته رکوردهای جدیدی نیز در تولید به ثبت 
برسانیم. در حوزه توسعه نیز خوشبختانه در تمام مدت 
جنگ پروژه های توسعه‌ای با وقفه مواجه نشدند به جز 
یک یا دو روز که به‌دلیل شرایط خاص و تصمیم شورای 
امنیت کشور یا استان ها کاهش حضور نیروی انسانی 
در دستور کار قرار گرفت. غیر از آن تمامی طرح‌های 
توسعه صنعت مس با سرعت درحال‌اجرا بودند. اکنون 
نیز با تدابیر آقای وزیر، مهندس اتابک، مجموعه ایمیدرو 
و تاکیدات آقای دکتر فیض، مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع مس ایران هیچ یک از پروژه های توسعه‌ای از 
اولویت خارج نشــده است. باتوجه به اینکه در بخش 
تولید و صادرات هیچ وقفه‌ای نداشتیم در تامین منابع 
مالی پروژه های توسعه‌ای نیز با محدودیت یا مشکلی 

مواجه نیستیم.
جناب مهندس، پیش از اینکه به‌موضوع �	

تامین منابع بپردازیم فرمودید که تمرکز اصلی 
شما بر پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای است. به‌طور 
کلی این تعادل میان اهداف مختلف یعنی تولید، 

توسعه و صادرات چگونه برقرار می‌شود؟
همانطورکه مستحضر هســتید براساس برنامه 
هفتم توسعه دوهدف مشــخص برای شرکت ملی 
صنایع مس ایران تعریف شده است: نخست افزایش 

تولید کاتد مس به حدود 800  هزارتن و دوم دستیابی 
به تولید حدود ‌۵میلیون‌و500  هزارتن کنســانتره در 
پایان برنامه هفتم. تمام برنامه‌ریزی های حوزه توسعه 
برمبنای تحقق این دوهدف انجام شده است. بر همین 
اساس پروژه های مختلفی در حوزه تولید کنسانتره، 
تولید کاتد و پروژه های زیربنایی تعریف شدند؛ ازجمله 
طرح های تامین آب، برق، گاز، جاده های دسترسی و 
سایر زیرساخت هایی که در این زنجیره قرار می‌گیرند 
و ما را به‌اهداف تعیین شده در برنامه هفتم می‌رسانند

بخشی از این پروژه ها اکنون در مرحله مطالعاتی قرار 
دارند و بخشی دیگر وارد مرحله اجرا شدند.

درخصوص ارتباط توسعه با تولید نیز باید گفت 
منابع مالی پروژه های توسعه‌ای از محل تولید و صادرات 
فعلی تامین می شود. در حال حاضر حدود ۰۲۳هزارتن 
کاتد مس و نزدیک به یک‌میلیون‌و۰۰۵هزارتن کنسانتره 
تولید می کنیم. بخشی از این تولید در اختیار صنایع 
پایین‌دستی داخل کشور قرار می‌گیرد و در ازای آن 
منابع ریالی دریافت می کنیم و بخش دیگر نیز صادر 
می شود. خوشبختانه حتی در طول دوره جنگ نیز 
شرکت ملی صنایع مس در حوزه صادرات با محدودیتی 
مواجه نبود و توانست روند صادرات خود را حفظ کند. 
به‌دلیل ارتباطات گسترده شرکت ملی صنایع مس 
با مشتریان بین‌المللی تلاش کردیم سطح صادرات 
شرکت کاهش پیدا نکند. از محل صادرات منابع ارزی 
مورد نیاز را تامیــن می‌کنیم و این منابع در اجرای 
بخش های ارزی پروژه های توســعه‌ای به کار گرفته 

بهناز صادق پور- در شرایطی که جنگ بخشی از صنایع کشور را با اختلال در تولید و صادرات روبه‌رو کرد صنعت مس توانست ضمن حفظ روند تولید 
و ارزآوری اجرای پروژه های توسعه‌ای خود را نیز ادامه دهد. مهندس خدامراد احمدی، مدیر شرکت مهندسی و توسعه صنایع ملی مس ایران)متمم( در 
گفت‌وگو با »جهان صنعت« با تشریح برنامه های این شرکت در دوران جنگ و پساجنگ از تداوم پروژه های توسعه، استقبال سرمایه گذاران خارجی و برنامه‌ریزی 

برای چندبرابرشدن درآمدهای ارزی صنعت مس در سال های آینده سخن گفت.
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گفت وگو

می شود. درآمد حاصل از فروش داخلی نیز منابع ریالی 
مورد نیاز پروژه های زیربنایی و سایر بخش هایی را که 

هزینه های ریالی دارند تامین می کند.
بنابراین منابع مالی طرح های توسعه چه از محل 
صادرات و چه از محل فروش داخلی تامین می شود و 
خوشبختانه پیش از جنگ در دوران جنگ و در شرایط 
پساجنگ تاکنون با محدودیتی در این زمینه مواجه 
نبودیم. آقای مهندس اتابک نیز در جلسات مختلفی 
که خدمت ایشان بودیم بارها تاکید کردند که روند 
اجرای پروژه های توسعه‌ای تحت هیچ شرایطی نباید 

متوقف شود.
باتوجه به‌شــرایطی که در دوران جنگ �	

بر کشــور حاکم بود ازجمله محدودیت‌های 
ایجادشده در مسیرهای دریایی و مشکلاتی 
که در حوزه حمل‌ونقل و تجارت وجود داشت 
چگونه توانستید سطح صادرات را حفظ کنید؟

واقعیت این اســت که بخشی از صــادرات ما از 
مسیرهای جنوبی انجام می شود اما بخش قابل توجهی 
از صادرات شــرکت نیز ازطریق کشورهای ترکیه و 
جمهوری آذربایجان صــورت می‌گیرد. به همین‌دلیل 
تلاش کردیــم تعــادل لازم را برقــرار کنیــم و 
محدودیت هایی را کــه در مسیرهای جنوبی ایجاد 
شده بود با تغییر مسیر صادرات و استفاده از مرزهای 

زمینی به‌ویژه ازطریق ترکیه جبران کنیم.
فرمودید که آقای مهندس اتابک نیز تاکید �	

داشتند پروژه‌های توســعه‌ای به‌هیچ‌عنوان 
متوقف نشوند. به‌طورکلی جنگ چه تاثیری بر 
روند اجرای این پروژه‌ها گذاشت و آیا در تقویم 
زمانی یا اولویت‌بندی پروژه‌ها تغییری ایجاد شد؟

طبیعتا زمانی که کشور با شرایط خاصی مانند جنگ 
مواجه می شود یا حتی اگر یک سازمان با شرایط ویژه‌ای 
روبه‌رو باشد برخی اولویت ها یا برنامه های زمان بندی 
دستخوش تغییر می شوند. در جریان جنگ نیز ما با 
وقفه هایی در تامین برخی تجهیزات مواجه شــدیم. 
بخشی از تجهیزات باید از گمرکات کشور ترخیص 
می شد و بخشی نیز در کشورهای محل ساخت قرار 
داشت که به‌دلیل شرایط موجود انتقال آنها با تاخیر 
همراه شد. طبیعی است که این موضوع بر زمان بندی 
برخی پروژه ها اثر گذاشت. با این حال تلاش کردیم 
بخش های دیگر پروژه ها را فعال نگه داریم. به عنوان 
مثال اگر در تامین تجهیزات مورد نیاز برای ساخت 
یک کارخانه با تاخیر روبه‌رو بودیم اجرای پروژه های 
زیربنایی یا بخش های مرتبط با همان طرح را با سرعت 
بیشتری دنبال کردیم تا بخشی از تاخیر ایجادشده در 

برنامه زمان بندی جبران شود.
درخصوص اولویت بندی نیز همانطورکه اشاره کردم 
خوشبختانه هیچ تغییری در اولویت پروژه های توسعه‌ای 
ایجاد نشد. البته از قبل پیش‌بینی کرده بودیم که اگر 
با محدودیت منابع ارزی یا ریالی مواجه شویم پروژه ها 
را براساس میزان پیشرفت فیزیکی اولویت بندی کنیم. 
به‌این صورت که پروژه های با بیش از ۰۶یا‌۰۷درصد 
پیشرفت در اولویت نخست قرار گیرند و پروژه هایی که 
پیشرفت کمتری دارند در مراحل بعدی اجرا شوند اما با 
بررسی شرایط و روند تامین منابع مشخص شد که با 
محدودیت جدی مواجه نیستیم. ازسوی‌دیگر مجموعه 
گمرک و دولت نیز همکاری مناسبی داشتند و بخشی 
از کالاها و تجهیزاتی که در گمرکات باقی مانده بود 
با سرعت بیشتری ترخیص و به محل پروژه ها منتقل 
شد. بنابراین اولویت بندی پروژه ها تغییری نکرد و همان 
طرح های توسعه‌ای که برای دستیابی به هدف تولید 
۰۰۸هزارتن کاتد و ‌۵میلیون‌و۰۰۵هزارتن کنسانتره 

تعریف شدند همچنان با سرعت در حال اجرا هستند
صنعت مس یکی از صنایع ارزآور کشور �	

است و می‌دانیم که شرایط جنگ بر صادرات 
و ارزآوری کشور تاثیر قابل‌توجهی گذاشت. 
برای حفظ صادرات و استمرار ورود ارز به‌کشور 
چه تمهیداتی اندیشــیده شد؟ یکی از موارد 
را خودتان به‌تغییر مسیرهای صادراتی اشاره 

کردید.
متاســفانه در دوران جنگ برخی دیگر از صنایع 
ارزآور کشور دچار آسیب شدند ازجمله فولاد مبارکه 
و برخی مجتمع های پتروشیمی که با حوادثی مواجه 
شــدند. طبیعی بود که در چنین شــرایطی شرکت 
ملی صنایع مس با توجه به ماموریت خود باید نقش 
موثرتری در تامین ارز کشور ایفا می کرد و به‌دولت و 
سایر بخش ها کمک می کرد. خوشبختانه این مسوولیت 
از سوی آقای دکتر فیض و مجموعه شرکت ملی صنایع 
مس پذیرفته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
همکاری لازم را برای تحقق این هدف انجام داد. البته 
شرایط جنگ به طور طبیعی محدودیت هایی را در همه 
حوزه ها به‌ویژه در بخش صادرات ایجاد می کند. طبیعتا 
شرایط جنگ محدودیت‌هایی را در همه حوزه ها به‌ویژه 
در بخش صادرات ایجاد می کند. با این حال از آنجا که 
فلز مس کالایی با مشتریان مشخص و ظرفیت تولید 
محدود در ســطح جهان است در ماه هایی که کشور 
درگیر شــرایط جنگی بود در حوزه تقاضا با چالش 

خاصی مواجه نشدیم.
ســطح تقاضای جهانی برای مس حفظ شــد و 
بازارهای بین‌المللی همچنــان به تولیدات ایران نیاز 
داشتند. بنابراین از نظر تقاضا مشکلی وجود نداشت. 
تلاش کردیــم با تغییر بــرخی مسیرهای صادراتی، 
مدیریت سفارش ها و تسریع در پاسخگویی به بخشی 
از درخواســت هایی که در صف تامین قرار داشتند 
رونــد صادرات را حفظ کنیم. درنتیجه تلاش شــد 
سطح صادرات شرکت کاهش پیدا نکند و منابع ارزی 
پیش‌بینی شده برای انجام ماموریت های شرکت ملی 
صنایع مس نیز تا این لحظه تامین شده است. البته 
مجددا تاکید می کنم که این بخش از موضوع خارج از 
حوزه ماموریت مستقیم بنده بوده و مسوولان مرتبط 
با حوزه تولید و صادرات می توانند اطلاعات دقیق‌تر و 

کامل تری در این زمینه ارائه کنند.
یکی از نگرانی‌های موجود آسیب‌پذیری �	

زیرساخت‌های صنایع بزرگ در شرایط جنگی 
است. چه اقداماتی برای حفظ امنیت و افزایش 
تاب‌آوری مجموعه انجام شــده است؟ چه در 
پروژه‌های توســعه‌ای و چه در سایر بخش‌ها 
ازجمله معادن، کارخانه‌های فرآوری و خطوط 
تولید آیــا برنامه یا تمهیدات جدیدی در نظر 
گرفته شد یا از قبل پیش‌بینی‌هایی در این زمینه 

وجود داشت؟
واقعیت این است که در شرایط جنگ کارخانه‌ای 
که محل استقرار و مشخصات آن کاملا مشخص یا 
پروژه‌ای که در حال ساخت است طبیعتا در معرض 
تهدید قرار دارد. به‌اعتقاد من برای چنین تاسیساتی 
نمی توان پدافند یا سازوکار مهندسی ویژه‌ای تعریف کرد 
کــه خطر را به طور کامل از بین ببرد. همانطورکه در 
جنگ اخیر نیز مشاهده کردیم حتی برخی تاسیسات 
زیرزمینی نیز مورد هدف قرار گرفتند. بنابراین تصور 
اینکه بتوان صرفا با اجرای اقدامات مهندسی یا پدافند 
غیرعامل چنین تاسیساتی را از خطر مصون نگه داشت 
چندان واقع‌بینانه نیست. به نظر من آنچه در شرایط 
جنگ اهمیت بیشتری دارد حفظ جان نیروی انسانی 

است. مهم ترین ماموریت در چنین شرایطی حفاظت 
از افرادی است که مسوولیت اداره و بهره برداری از این 

مجموعه ها را برعهده دارند.
در همین راستا تلاش کردیم با مدیریت شرایط در 
زمان هایی که احتمال بروز خطر وجود داشت تعداد 
نیروهای حاضر در محل را کاهش دهیم، مکان های 
امن برای استقرار کارکنان در نظر بگیریم و تاسیساتی 
را که احتمال انفجار یا آتش سوزی در آنها بیشتر بود 
از محیط های اصلی فعالیت فاصله دهیم. برای مثال 
مخازن سوخت ازجمله مخازن بنزین، گازوئیل و سایر 
منابع سوختی تاحدامکان از محدوده اصلی فعالیت ها 
دور نگه داشته شدند. این ها اقداماتی بود که در سطح 
عملیاتی امکان انجام آن وجود داشــت. بنابراین در 
شــرایط جنگ مهم ترین موضوع حفظ جان نیروی 
انسانی است چراکه کارخانه ها، پروژه های توسعه‌ای، 
جاده های درحال احداث و ماشین‌آلات همگی ازطریق 
سامانه های ماهواره‌ای و سایر ابزارهای شناسایی قابل 
مشــاهده هستند و درصورت تصمیم دشمن امکان 
هدف قــراردادن آنها وجود دارد اما در حوزه حفاظت 
از نیروی انســانی و انجام اقدامات اولیه ایمنی ما نیز 
همانند ســایر مجموعه های کشور تمهیدات لازم را 

درطول دوران جنگ به‌اجرا گذاشتیم.
جناب مهندس، همانطورکه اشاره فرمودید �	

باوجود شرایط جنگی روند صادرات و ارزآوری 
شــرکت ادامه پیدا کرد. با این حال باتوجه‌به 
محدودیت‌های موجود در انتقال منابع ارزی 
به‌داخل کشور برای تامین سرمایه مورد نیاز 
پروژه‌های بزرگ توســعه‌ای آیا همچنان نگاه 
شــرکت صرفا متکی بر منابع داخلی است یا 
برنامه‌ای برای جذب ســرمایه‌گذار خارجی و 
استفاده از ابزارهای نوین مالی نیز در دستور 

کار قرار دارد؟
بله، سوال بسیار مهم و دقیقی است. واقعیت این 
است که اگر بخواهیم تنها بر منابع درآمدی شرکت 
مــلی صنایع مس تکیه کنیم و درعین حال به‌اهداف 
تعیین شــده در برنامه هفتم توســعه برسیم اجرای 
پروژه های توســعه‌ای و تکمیل زنجیره توسعه زمان 
بسیار طولانی تری خواهد داشــت. به همین‌دلیل با 
حمایت آقای دکتر فیض و مجموعه مالی شــرکت 
اقدامــاتی در این زمینه آغاز شــده و درحال حاضر 
کمیته‌ای تخصصی در شــرکت مــلی صنایع مس 
تشکیل شده که روی بررسی روش های نوین تامین 
منابــع مالی فعالیت می‌کند. به تازگی نیز آقای دکتر 
فرزین، رییس پیشین بانک مرکزی به عنوان رییس 
هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس به مجموعه اضافه 
شدند. باتوجه به تخصص و تجربه ایشان در حوزه های 
مــالی به‌این کمیته که با مدیریت آقای دکتر فیض، 
مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع مس فعالیت 
می کند پیوستند. یکی از راهکارهایی که برای تامین 
منابع مالی پروژه های توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته 
موضوع تهاتر است. بر این اساس بخشی از محصولات 
تولیدی شرکت در ازای تجهیزات مورد نیاز پروژه های 
توسعه‌ای یا تجهیزات مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی 

تاسیسات مبادله خواهد شد.
درحال حاضر ایــن موضوع به صــورت جدی با 
طرف های چینی درحال پیگیری بوده و همکاران ما 
در مجموعه شــرکت ملی صنایع مس و بخش مالی 
شرکت تهاتر کالا با کالا را به عنوان یکی از اولویت های 
اصلی دنبال می کنند. علاوه بر این حتی پیش از جنگ 
و همچنین در دوران جنگ پیشنهادهای متعددی 
ازسوی شرکت های خارجی به‌ویژه شرکت های چینی 

خوشــبختانه هیــچ 
تغییــری در اولویــت 
پروژه های توســعه‌ای 
ایجــاد نشــد. البته از 
قبل پیش‌بیــنی کرده 
بودیــم کــه اگــر بــا 
محدودیت منابع ارزی 
یا ریالی مواجه شــویم 
پروژه ها را براســاس 
پیشــرفت  میــزان 
فیزیکی اولویت بندی 

کنیم
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برای تامین مالی پروژه ها مطرح شــده است. از آنجا 
که اغلب پروژه های توســعه‌ای شرکت ملی صنایع 
مس از توجیه اقتصادی قابل توجهی برخوردار هستند 
شــرکت های مختلفی علاقه مند به سرمایه گذاری و 

مشارکت در اجرای آنها هستند.
یعنی همچنان درخواست‌هایی برای فاینانس �	

پروژه‌های شرکت وجود دارد؟
بله کاملا. برای نمونه هم‌اکنون شــرایط برگزاری 
مناقصــه یکی از پروژه های مهم را فراهم کردیم. این 
پروژه که در معادن مس و معادن فولاد کاربرد دارد، 
مربوط به‌اجرای سیستم CCPI است؛ سیستمی که 
در آن انتقال مواد معدنی از معدن به سنگ شــکن و 
کارخانه از طریق نوار نقاله و تجهیزات صنعتی انجام 
می شود تا وابستگی به‌روش های سنتی حمل‌ونقل با 
کامیــون و تراک کاهش یابــد. این موضوع علاوه بر 
افزایش بهره‌وری از نظر ایمنی نیز اهمیت بالایی دارد. 
اسناد این پروژه آماده شده و مراحل اجرایی آن درحال 
انجام است. درهمین مقطع دوشرکت چینی برای تامین 
مالی این طرح اعلام آمادگی کردند و اکنون درحال 

مذاکره با آنها هستیم.
به نظر من این استقبال دودلیل اصلی دارد: نخست 
اینکه شــرکت های خارجی به‌ویژه شرکت های فعال 
در کشورهای بلوک شرق به‌این جمع بندی رسیدند 
که تحولات و تنش های نظامی رویدادهایی مقطعی 
هســتند و همکاری اقتصادی با ایران در بلندمدت 
همچنان دارای اهمیت اســت. به همین دلیل تلاش 
کردند حتی در دوران جنگ و پس از آن نیز ارتباط 
خــود را با ایران حفظ کنند. دلیــل دوم نیز جایگاه 
صنعت مس در اقتصاد جهانی اســت. همانطورکه 
اشاره کردم مس کالایی راهبردی و مورد نیاز جهان 
است و باتوجه به محدودیت ظرفیت تولید آن در سطح 
بین‌المللی تقاضای قابل توجهی برای این محصول وجود 
دارد. به همین دلیل بسیاری از شــرکت های بزرگ 
به‌ویژه در کشــورهای بلوک شرق علاقه مند هستند 
در پروژه های توســعه‌ای شــرکت ملی صنایع مس 
ســرمایه گذاری کنند تا در آینده نیز به‌این محصول 

دسترسی داشته باشند.
جناب مهندس، امروز موضوع تاب‌آوری و �	

پایداری اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری 
اهمیت پیدا کرده اســت. باتوجه‌به شرایط 
موجود انتظار شما از دولت برای حفظ پایداری 
تولید، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تقویت این 
صنعت ارزآور چیست و شرکت ملی صنایع مس 
چه‌نقشی می‌تواند در تقویت پایداری اقتصادی 

کشور ایفا کند؟
واقعیت این است که شرکت ملی صنایع مس یک 
مجموعه تولیدی صادرات محور است. از نگاه بنده که 
مسوولیت حوزه توسعه را برعهده دارم مهم ترین انتظار 
از دولت این است که توسعه را به عنوان اولویت اصلی 
حفظ کند. البته تا امروز نیز همراهی های خوبی ازسوی 
دولت صورت گرفته اما در برخی بخش ها همچنان با 

کندی و تاخیر مواجه هستیم.
 باوجود همه حمایت هایی که ازسوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام می شود انتظار داریم بانک مرکزی 
و سایر دستگاه های مرتبط نیز همکاری بیشتری داشته 
باشند چراکه اگر قرار باشد در کشور ثروت تولید شود 
توسعه باید در اولویت قرار گیرد. نمی توان روند توسعه 
را متوقف یا کند کرد و درعین حال انتظار داشت درآمد 
و ثروت بیشتری برای کشور ایجاد شود. اگر قرار است 
صنعت مس در دویاپنج سال آینده چندین برابر وضعیت 
فعلی برای کشور درآمدزایی داشته باشد باید پروژه های 

توسعه‌ای در اولویت قرار گیرند.
برای تحقق این هدف نیز لازم اســت منابع مالی 
کافی تامین شود و حمایت های فنی، اداری و اجرایی 
از پروژه های توســعه‌ای افزایش یابــد. فرآیندهای 
تصمیم‌گیــری، تامین کالا، ترخیــص تجهیزات از 
گمــرکات و تخصیص منابع ارزی نیز باید کوتاه‌تر و 
روان تر شــوند تا روند اجرای پروژه های توسعه‌ای با 
کمترین وقفه ادامه پیدا کند. تــا اجرای پروژه های 
توسعه‌ای با کمترین تاخیر همراه باشد و بتوان آنها 
را مطابق برنامه زمان بندی پیش برد. شــرکت ملی 
صنایع مس یک شرکت صادرات محور است و درآمد 
ارزی قابل توجهی دارد. انتظار ما از بانک مرکزی و سایر 
دستگاه های مرتبط این است که در تخصیص منابع 
ارزی پروژه های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع مس را 
در اولویت قرار دهند و پس از آن منابع مازاد به سایر 

بخش ها اختصاص یابد.
اگــر این‌اتفاق رخ ندهد روند اجــرای پروژه های 
توســعه‌ای با کندی مواجه خواهد شــد و درنتیجه 
امکان دســتیابی به‌اهداف پیش‌بینی شــده و ایجاد 
درآمدهای جدید برای کشور نیز فراهم نخواهد شد. 
پروژه های توســعه‌ای که هم‌اکنون در شرکت ملی 
صنایع مس تعریف شدند درصورتی که طی سه سال 
آینده با تامین منابع ارزی به بهره برداری برسند درآمد 
شرکت را حدود دوونیم تاسه برابر افزایش خواهند داد. 
این یک فرصت بسیار بزرگ برای اقتصاد کشور است. 
ازهمین‌رو درخواســت من از مســوولانی که درباره 
تخصیص منابع ارزی تصمیم‌گیری می کنند این است 
که باوجود همه شرایط خاص کشور و درنظرگرفتن 
اولویت هایی همچون تامین کالاهای اساسی، معیشت 
مردم، پشتیبانی از نیازهای کشور و سایر ضرورت ها 
پروژه های مهم توسعه صنعت مس را نیز در اولویت 
قرار دهند زیرا اگر هدف تولید ثروت برای کشور باشد 
صنعت مس می تواند یکی از پیشروترین بخش ها در 

تحقق این هدف باشد.
 درعین حال لازم می‌دانم از همکاری مجموعه دولت 
نیز قدردانی کنم. در مدتی که در این مسوولیت حضور 
داشتم بخش های مختلف دولت با همین نگاه حمایت از 
تولید ثروت و توسعه همکاری های بسیار خوبی داشتند

در وزارت صنعــت، معدن و تجارت باوجود همه 
محدودیت ها تخصیــص منابع ارزی برای پروژه های 
توسعه‌ای شرکت ملی صنایع مس همواره در اولویت 

بوده اســت. هیچ گاه در جلســات مختلف از سوی 
مدیران ایمیدرو یا وزارت صمت نشنیدم که به‌دلیل 
کمبود منابع پروژه های توسعه‌ای را متوقف یا حتی 
کند کنیم. برعکس همواره تاکید بر ادامه اجرای این 

طرح ها وجود داشته است.
 بارها شخص آقای مهندس اتابک تاکید کردند 
که پروژه های توسعه‌ای برای ایشان در اولویت بوده و 
تحت هیچ شرایطی نباید روند اجرای آنها کند شود. 
حتی در مقاطعی که بنده یا آقای دکتر فیض درباره 
منابع مالی ابراز نگرانی می کردیم تاکید ایشان این بود 

که نگران تامین منابع نباشید. 
خوشــبختانه تاکنون نیز در این زمینه با مشکل 
جدی مواجه نشــدیم. در بخش اقدامات داخلی نیز 
هر آنچه در توان داشتیم انجام دادیم؛ از تامین نیروی 
انسانی متخصص گرفته تا توسعه ساخت داخل، اجرای 
پروژه های زیربنایی و تلاش برای جلوگیری از هرگونه 

وقفه در روند اجرای طرح ها.
البتــه در بخش تجهیزات و ماشین آلاتی که باید 
از خارج کشور تامین شوند طبیعتا نیازمند تخصیص 
منابع ارزی هستیم. باتوجه به اینکه شرکت از محل 
صــادرات خود درآمد ارزی دارد اگر بخشی از همین 
منابع دراختیار پروژه های توسعه‌ای قرار گیرد و از بابت 
تامین آن اطمینان داشته باشیم می توانیم با برنامه‌ریزی 
دقیق تــر پروژه ها را پیش ببریم. من این اطمینان را 
به مسوولان عالی‌رتبه کشور می‌دهم که درصورت تحقق 
این شرایط ظرف سه سال آینده امکان افزایش درآمد 
شرکت ملی صنایع مس تا حدود ۰۱تا‌۱۱میلیارد دلار 

وجود خواهد داشت.
در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمایید.�	

در پایان فقط آرزو می کنم که ان شــاءالله کشور 
عزیزمان هرچه‌زودتر از شرایط پرتنش فاصله بگیرد 
و شر زورگویی ها و تمامیت خواهی هایی که امروز در 
عرصه بین‌الملل وجود دارد از ســر ملت ایران و همه 
ملت های جهان کم شود. امیدوارم مردم ایران در فضایی 
آرام همراه با رشد، بالندگی و پیشرفت زندگی کنند. 
البته تحقق این هدف نیازمند آن است که نگاه های 
افراطی و تندروی ها به گونه‌ای مدیریت شوند که منافع 
ملی و منافع مردم تحت تاثیر آنها قرار نگیرد و عقلانیت 
بر تصمیم‌گیری ها و رفتارها حاکم باشــد. از شما و 
همکارانتان نیز بابت برگزاری این گفت‌وگو صمیمانه 

تشکر می کنم و موفق باشید.
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یادداشت

روز صنعت و معدن، صرفا یک مناسبت در تقویم نیست بلکه فرصتی برای 
بازنگری در مسیری است که در تولید و صنعت کشور طی شده و تاملی دوباره 
بر این پرســش که آیا در عمل، به همان اندازه که از حمایت از تولید ســخن 
می گوییم، به تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و تشکل های تخصصی نیز اعتماد 
 کرده‌ایم؟ تجربه سال های اخیر نشان داده است که توسعه صنعتی، نه با شعار 
بلکه با سیاســتگذاری دقیق، ثبات در تصمیم‌گیری و مشارکت واقعی بخش 
خصوصی محقق می شود. هر زمان که فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم سازی 
حضور داشته‌اند، نتایج مطلوب تری حاصل شده و هر جا تصمیمات بدون شناخت 
واقعیت های میدان تولید اتخاذ شده، هزینه آن را تولیدکننده، مصرف کننده و در 

نهایت اقتصاد ملی پرداخت کرده است.
تشکل های اقتصادی، بازوی کارشناسی دولت هستند. این تشکل ها از دل 
صنعت شکل گرفته‌اند و نمایندگان واقعی تولیدکنندگان محسوب می شوند. 
فعالان هر حوزه با شناخت دقیق مسائل، هیات مدیره و رییس خود را انتخاب 
می کنند تا صدای صنعت باشند و دغدغه های تولید را به گوش سیاستگذاران 
برســانند. با این حال هنوز در بسیاری از تصمیم‌های کلان اقتصادی، جایگاه 
شایسته تشکل ها دیده نمی شود. بسیاری از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین، 
بدون اســتفاده از ظرفیت کارشناسی فعالان همان صنعت تدوین می شوند و 
طبیعی است که در مرحله اجرا، نه تنها گره‌ای از مشکلات باز نکنند بلکه خود 
به مانعی تازه برای تولید تبدیل شوند. توسعه پایدار زمانی محقق می شود که 
تصمیمات، محصول گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشد، نه حاصل نگاه 
یکجانبه اداری. صنعت نان، نمونه‌ای روشن از همین واقعیت است. نان، اصلی ترین 
کالای سبد غذایی مردم ایران و یکی از ارکان امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. 
به همین دلیل نگاه به این صنعت نباید صرفا صنفی باشد بلکه باید آن را صنعتی 
راهبردی و بخشی از زیرساخت امنیت غذایی کشور دانست. توسعه صنعت نان نیز 
تنها به افزایش ظرفیت تولید محدود نمی شود. امروز کیفیت، نوآوری، بهره‌وری، 
استانداردسازی، سلامت محصول، کاهش ضایعات، استفاده از فناوری های نوین 
و توسعه بازارهای صادراتی، مهم ترین شاخص های پیشرفت این صنعت هستند

در سال های گذشته، سرمایه گذاری های قابل توجهی در صنعت نان صنعتی 
انجام شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی با اتکا به سیاست های اعلامی کشور، 
ماشین آلات مدرن وارد کردند، خطوط تولید راه‌اندازی کردند، نیروی انســانی 
آموزش دادند و با هدف ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال، سرمایه های خود را وارد این 
حوزه کردند. اما متاسفانه استمرار برخی سیاست های ناهماهنگ به‌ویژه در حوزه 
تامین مواد اولیه، موجب شد بخشی از این ظرفیت ارزشمند بلااستفاده بماند و 
تعدادی از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت یا حتی تعطیلی مواجه شوند. این 
اتفاق تنها زیان یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه به معنای فرسایش سرمایه ملی، 
کاهش اشتغال، از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و تضعیف توان تولید کشور 
است. یکی از مهم ترین چالش های امروز، چندنرخی بودن آرد است. تا زمانی 
که مهم ترین ماده اولیه تولید با قیمت های متفاوت در اختیار بخش های مختلف 
قرار گیرد، نمی توان انتظار رقابت سالم داشت. کارخانه‌ای که آرد را با قیمت آزاد 
تهیه می کند، هزینه های استانداردسازی، کنترل کیفیت، بسته بندی، حمل‌ونقل، 
مالیات، بیمه و رعایت الزامات قانونی را نیز می پردازد، چگونه می تواند با تولیدی 
رقابــت کند که از آرد یارانه‌ای بهره می برد و بسیاری از این هزینه ها را ندارد؟ 
نتیجه چنین سیاستی، تضعیف تولید شناسنامه‌دار، کاهش انگیزه سرمایه گذاری 
و گسترش فعالیت های غیررسمی است؛ وضعیتی که نه به نفع تولیدکننده است 

و نه در نهایت به سود مصرف کننده.
از ســوی دیگر اختلاف قیمت آرد، زمینه ایجاد رانت و انحراف یارانه را نیز 
فراهم کرده است. یارانه‌ای که باید به سفره مردم برسد، در بسیاری از موارد در 
مسیر توزیع دچار انحراف می شــود. اگر هدف، حمایت از مصرف کننده است، 
منطقی ترین راهکار آن است که یارانه مستقیما به خانوارها پرداخت شود و همه 
تولیدکنندگان، اعم از سنتی و صنعتی، مواد اولیه را با شرایطی یکسان تهیه کنند. 

چنین رویکردی ضمن از بین بردن رانت، شفافیت زنجیره تامین را افزایش داده 
و رقابت سالم را در صنعت نان تقویت خواهد کرد.

در کنار اصلاح نظام یارانه، توســعه فناوری و استانداردسازی نیز ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است. امروز بازارهای منطقه‌ای و جهانی تنها به محصولی اعتماد 
می کنند که کیفیت آن قابل ردیابی، فرآیند تولید آن استاندارد و بسته بندی آن 
مطابق معیارهای روز دنیا باشد. کارخانه های نان صنعتی ایران از این ظرفیت 
برخوردارند که سهم قابل توجهی از بازارهای صادراتی منطقه را به دست آورند 
اما تحقق این هدف نیازمند ثبات در سیاستگذاری، رفع موانع تولید و حمایت از 

تولیدکنندگان شناسنامه‌دار است.
تجربه صنعت نان صنعتی در ســال های اخیر نشان داده است که هر جا 
سرمایه گذاری بر فناوری، تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و تولید استاندارد انجام 
شده، نتیجه آن افزایش کیفیت محصول، جلب اعتماد مصرف کننده و ارتقای 
توان رقابتی صنعت بوده است. سرمایه گذاری در فناوری و رعایت استانداردهای 
تولید، نه یک هزینه، بلکه سرمایه گذاری برای آینده صنعت و امنیت غذایی کشور 
است. این تجربه ثابت می کند که اگر فضای رقابتی عادلانه و سیاستگذاری باثبات 
فراهم شود، بخش خصوصی توان آن را دارد که علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، 

در بازارهای صادراتی نیز حضوری موثر و رقابت پذیر داشته باشد.
نباید فراموش کنیم که صنعت، در روزهای دشوار نیز نقش خود را به خوبی 
ایفا کرده است. در دوران همه‌گیری کرونا و همچنین در دو جنگ تحمیلی اخیر، 
کارخانه های نان صنعتی کشور با استمرار تولید و توزیع، اجازه ندادند زنجیره 
تامین نان مردم دچار اختلال شود. این تجربه نشان داد که صنعت نان صنعتی 
صرفا یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه بخشی از زیرساخت امنیت غذایی کشور 

است و باید متناسب با این جایگاه مورد حمایت قرار گیرد.
در کنار این مسائل، مقابله با تولیدات غیرمجاز و فاقد استاندارد نیز ضرورتی 
انکارناپذیر است. تولیدکنندگانی که تمامی الزامات قانونی، بهداشتی و استاندارد 
را رعایت می کنند، نباید در بازاری فعالیت کنند که محصولات زیرپله‌ای و فاقد 
شناسنامه، بدون نظارت و با هزینه کمتر امکان رقابت پیدا می کنند. حمایت از 
تولید شناســنامه‌دار، در واقع حمایت از سلامت مردم، حقوق مصرف کننده و 

آینده صنعت کشور است.
اگر قرار است تولید، موتور محرک اقتصاد ایران باشد، باید تولیدکننده نیز 
شریک واقعی سیاستگذاری باشد. تشکل های تخصصی باید در تدوین قوانین 
و مقررات نقش موثر داشته باشند زیرا هیچ کس به اندازه فعالان هر صنعت، از 
مسائل، ظرفیت ها و موانع آن آگاه نیست. استفاده از این ظرفیت کارشناسی، 

ضرورتی برای حکمرانی اقتصادی کارآمد است، نه یک انتخاب.
امروزه بیش از هر زمان دیگری به سیاست هایی نیاز داریم که ثبات، شفافیت، 
عدالت و اعتماد را به فضای تولید بازگرداند. اصلاح نظام یارانه آرد، تقویت تولید 
شناسنامه‌دار، حمایت از سرمایه گذاری، توسعه صادرات، ارتقای فناوری، مبارزه 
با رانت و مشارکت واقعی تشکل های اقتصادی در فرآیند تصمیم سازی، می تواند 
مسیر آینده صنعت را هموار کند. اگر این نگاه بر سیاستگذاری اقتصادی کشور 
حاکم شود، نه تنها صنعت نان بلکه همه صنایع ایران خواهند توانست با اتکا به 
توان بخش خصوصی، دانش فنی و سرمایه گذاری مولد، جایگاه شایسته تری در 

اقتصاد ملی و بازارهای بین‌المللی به دست آورند.
روز صنعت و معدن، بیش از آنکه روز تقدیر از صنعتگران باشــد، باید روز 
تصمیم های بزرگ برای آینده تولید ایران باشد؛ تصمیم هایی که با اعتماد به 
بخش خصوصی، شنیدن صدای تشکل ها و فراهم کردن بستر رقابت عادلانه، 
مسیر توسعه پایدار را هموار کند. باور دارم هرجا به تولیدکننده اعتماد شده، 
صنعت ایران سربلند بوده است و هرجا این اعتماد جای خود را به تصمیم های 
غیرکارشــناسی داده، هزینه آن را همه کشور پرداخته‌اند. آینده صنعت ایران 
آینده‌ای روشن خواهد بود، اگر تولید را نه یک بخش از اقتصاد بلکه محور اصلی 

پیشرفت و اقتدار ملی بدانیم.

توسعه تولید، در گرو اعتماد به بخش خصوصی

محسن لزومیان
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران
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پرهام رضایی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز مطرح کرد

 البرز؛ نبض تولید در روزهای بحران

 اقتصاد و صنعت ایران طی یک‌ســال �	
گذشته دو تجربه متفاوت از شرایط جنگی را 
پشت سر گذاشته‌اند. پس از یک دوره ثبات 
نسبی، صنایع به‌تدریج در حال بازگشت به 
روال عادی بودند اما وقوع دوباره درگیری‌ها، 
فضای نااطمینانی را به اقتصاد بازگرداند. اگر 
بخواهیم عملکرد صنایع را در دوره جنگ، 
پیش از جنگ و همچنین شرایط موسوم به 
»نه جنگ، نه صلح« مقایسه کنیم، مهم‌ترین 
چالش‌هایی کــه بنگاه‌های اقتصادی با آن 

مواجه شدند چه بود؟
اگر بخواهیم به یک ســال گذشته نگاه کنیم، 
باید بگوییم که اقتصاد ایران یکی از پرچالش‌ترین 
دوره های خود را پشت سر گذاشته است. از خرداد 
سال گذشته و آغاز جنگ ‌۱۲روزه تا درگیری‌های 
اســفندماه که از آن با عنوان »جنگ رمضان« 
یاد می شود، فعالان اقتصادی با شرایطی مواجه 
شــدند که بخش عمــده‌ای از آنان پیش از این 
تجربه‌ای مشابه نداشــتند. نسل فعلی مدیران 
و تولیدکننــدگان، برخلاف فعــالان اقتصادی 

دهه۶۰، تجربه اداره کسب‌وکار در شرایط جنگی 
را نداشتند و از ســوی دیگر ماهیت جنگ های 
امروز نیز تفاوت های اســاسی با جنگ تحمیلی 

دهه نخست انقلاب دارد.
یــکی از مهم ترین چالش ها، درگیر شــدن 
حوزه خلیج فارس در بحــران و محدودیت های 
ایجادشده در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی بود. 
بخش عمده‌ای از واردات مــواد اولیه، کالاهای 
واسطه‌ای و کالاهای اساسی ایران از مسیر دریا 
انجام می شــود و اختلال در این مسیر مستقیما 

بر زنجیره تامین کشور اثر گذاشت.
در جریان این تحولات، بندر جبل علی امارات 
که یکی از مهم ترین مبادی ترانزیت کالا به مقصد 
ایران محسوب می شود، با محدودیت هایی مواجه 
شد. در نتیجه کشتی های حامل کالا نتوانستند 
طبق برنامه وارد مسیر ایران شوند و تعداد زیادی 
از کانتینرها در بنادر امارات یا ســایر کشورهای 
منطقه بلاتکلیف ماندند. بسیاری از صاحبان کالا 
نیز نمی‌دانستند محموله های خود را در کدام بندر 
تخلیه کنند و همین مساله، سردرگمی گسترده‌ای 

در زنجیره تامین ایجاد کرد.
از ســوی دیگر سیاســت های ارزی دو سال 
گذشــته نیز موجب شــده بود کــه بسیاری از 
واحدهای تولیدی موجودی قابل توجهی از مواد 
اولیه در انبارهای خود نداشته باشند. در چنین 
شرایطی مدیران واحدهای تولیدی ناچار بودند با 
حداقــل موجودی، برنامه تولید خود را مدیریت 
کنند به گونه‌ای که هم تولید متوقف نشود، هم 
کالا به بازار برسد و هم چراغ کارخانه ها در شرایط 

جنگی خاموش نماند.
این موضوع به‌ویژه در صنایع غذایی و دارویی 
اهمیت بیشتری داشــت؛ دو صنعتی که به طور 
مســتقیم با نیازهای روزمره مــردم در ارتباط 
هستند و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید آنها 
نیز در اســتان البرز مستقر است. با وجود همه 
محدودیت ها، کارخانه های این استان تا آخرین 
روزهای بحران به فعالیت خود ادامه دادند تا نیاز 
بــازار را تامین کنند. این وضعیت هم در جنگ 
‌۱۲روزه و هم در درگیری های بعدی مشاهده شد

البته در کنار ایــن تلاش ها، بخش خصوصی 

هما میرزایی - اقتصاد ایران در یک سال گذشته علاوه بر تداوم فشارهای ناشی از تحریم، نوسانات ارزی و محدودیت های تجاری، دو مقطع متفاوت از 
شرایط جنگی را نیز تجربه کرده است؛ شرایطی که تاب آوری زنجیره تامین، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و توان بخش خصوصی را در معرض آزمونی جدی 
قرار داد. اختلال در مسیرهای صادرات و واردات، توقف یا کندی فرآیندهای ثبت سفارش، کمبود مواد اولیه و دشواری تامین کالا، بخشی از چالش هایی 
بود که واحدهای تولیدی به‌ویژه در صنایع راهبردی، با آن روبه‌رو شدند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی، صنعتگران و تولیدکنندگان معتقدند بخش 
قابل توجهی از مشکلات تولید و تجارت، بیش از آنکه ناشی از مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها باشد، به سیاستگذاری های داخلی، تعدد مقررات و نبود ثبات 
در تصمیم‌گیری بازمی گردد. کاهش مداخلات دولتی، مشورت بیشتر با بخش خصوصی در تدوین مقررات در جهت تسهیل تجارت و رفع موانع قانونی تولید 
می توانند پیش شرط های حفظ تولید، توسعه صادرات و عبور اقتصاد از شرایط بحرانی باشند. در این خصوص با پرهام رضایی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی البرز گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می خوانید. 
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گفت وگو

انتظار داشت که سیاســتگذاری های دولت نیز 
متناسب با شــرایط جنگی باشد. اگرچه در این 
مدت بخشنامه هایی برای مدیریت شرایط صادر 
شــد اما نمی توان گفت که همه آنها توانستند 

انتظارات بخش خصوصی را برآورده کنند.
در بسیاری از کشورها هنگام وقوع بحران های 
جنگی، محدودیت های واردات کاهش پیدا می کند 
و دولت ها به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهند از هر 
منبع ارزی در دسترس برای تامین کالا استفاده 
کنند. حتی در برخی موارد، ثبت سفارش ها بدون 
محدودیت انجام می شود تا وقفه‌ای در تامین کالا 

ایجاد نشود.
امــا در کشــور ما در مقاطعی ســامانه ثبت 
ســفارش با اختلال یا توقف مواجه و همچنان 
محدودیت های ناشی از سیاست های تخصیص 
ارز و سهمیه بندی برقرار بود. حتی امکان ویرایش 
برخی ثبت ســفارش ها نیز وجود نداشت. برای 
مثال، کالایی که ابتدا قرار بود از بندر شهید رجایی 
وارد شــود به دلیل تغییر مسیر ناچار بود از مرز 
بازرگان وارد کشور شود اما امکان اصلاح اطلاعات 
ثبت سفارش برای مدتی وجود نداشت. رفع این 
مشکلات زمان بر بود و همین مساله هزینه های 

مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرد.
واقعیت این است که اگر در شرایط جنگی به 
مسائل اقتصادی به موقع رسیدگی نشود، آثار و 
تبعات آن می تواند حتی از برخی پیامدهای نظامی 
نیز گسترده تر باشد زیرا اقتصاد و معیشت با زندگی 
همه مردم در ارتباط است و اختلال در این حوزه، 

آثار مستقیمی بر جامعه خواهد گذاشت.
امروز نیز با وجود تداوم شرایط دشوار اقتصادی، 
فعــالان اقتصادی تلاش کرده‌انــد با تمام توان 
فعالیت خود را حفظ کنند و اجازه ندهند چرخه 
تولید متوقف شود. در مقابل، انتظار آنها این است 
که دســتگاه های دولتی از صدور بخشنامه های 
متعدد و خلق‌الســاعه که موجــب ایجاد مانع 
برای تولید و تجارت می شــود، خودداری کنند. 
همچنین اگر قرار است مقررات جدیدی تدوین 
شود، پیش از ابلاغ، نظر بخش خصوصی نیز اخذ 
شود تا تصمیمات با واقعیت های محیط کسب‌وکار 

هماهنگ باشد.
اگر هدف کشور افزایش صادرات و تامین ارز 
مورد نیاز اقتصاد است، باید مسیر تجارت بیش از 
گذشته تسهیل شود. هر مانع یا محدودیتی که در 
فرآیندهای تجاری ایجاد شود، در عمل به کاهش 
فعالیت های اقتصادی و افت توان صادراتی کشور 

منجر خواهد شد.
 با توجه بــه مجموعه بحران‌هایی که �	

امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، اگر 
بخواهید سهم هر یک از عوامل را ارزیابی 
کنید، چه میزان از مشکلات موجود ناشی از 
سیاستگذاری‌های داخلی و چه میزان حاصل 

شرایط و تحولات بین‌المللی است؟
اگــر بخواهیــم ایــن موضوع را در ســطح 
سیاست های کلان بررسی کنیم، باید بپذیریم که 
اقتصاد ایران بیش از چهار دهه است که به اشکال 
مختلف با تحریم ها و محدودیت های بین‌المللی 
مواجه بوده است. با این حال حتی در اوج تحریم ها 
نیز بسیاری از فعالان واقعی بخش خصوصی به‌ویژه 

شرکت های کوچک و متوسط توانسته‌اند شرکای 
تجاری خود را در بازارهای خارجی پیدا کنند و 
فعالیتشــان را ادامه دهند. دلیل این موضوع آن 
است که شرکای تجاری در سایر کشورها نیز لزوما 
درگیر ملاحظات سیاسی دولت های خود نیستند 
و در نهایت به دنبال توسعه تجارت و حفظ روابط 

اقتصادی هستند.
در همین زمینه به سخنی از وزیر امور خارجه، 
آقای دکتر عراقچی اشــاره می کنم که در یکی 
از برنامه ها مطرح کرد. ایشــان گفتند در اغلب 
جلســاتی که شرکت می کنند، فعالان اقتصادی 
بیشتر از مشکلات ارزی، گمرکی و مقررات داخلی 
گلایه دارند و کمتر پیش می آید که از ایشــان 
بخواهند در سفرهای خارجی، مشکل مشخصی 
را با کشــوری دیگر پیگیری یا حل‌وفصل کنند. 
این موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی 
از موانع موجود، ریشــه در فرآیندهای داخلی و 

شیوه سیاستگذاری های اقتصادی کشور دارد.
به اعتقاد من، طی سال‌های گذشته در تدوین 
بخشنامه ها و همچنین طراحی بسته های حمایتی 
برای بخش خصوصی، مسیر درســتی طی نشده 
است. اگر واقعا معتقد باشیم که بخش خصوصی 
می تواند به بهبود معیشــت مردم و رشد اقتصاد 
کشور کمک کند، باید در تدوین هر بخشنامه و 
هر تصمیم اقتصادی، نظر فعالان این حوزه را جویا 
شویم زیرا در نهایت این بخش خصوصی است که 

باید این مقررات را اجرا کند.
فعالان اقتصــادی مالیات پرداخت می کنند، 
حــق بیمه می پردازند و هزینه های اداره بنگاه را 
بر عهده دارند. به طور متوسط نیز حدود ‌۲۵درصد 
درآمد شرکت ها در قالب مالیات به دولت پرداخت 
می شود. بنابراین هرچه فعالیت بخش خصوصی 
تسهیل شــود و بنگاه ها درآمد بیشتری کسب 
کننــد، درآمدهای مالیاتی دولــت نیز افزایش 
خواهد یافت. این همان منطقی است که فلسفه 
تسهیلگری دولت برای بخش خصوصی در بسیاری 

از کشورهای دنیا بر پایه آن شکل گرفته است.
به نظر من، یکی از مشــکلات جدی کشــور 
در این ســال ها، بی ثباتی مدیریتی بوده اســت. 
این حوزه بیش از هر چیز به مدیران متخصص، 
باتجربه و آشــنا با مسائل اقتصادی نیاز دارد؛ نه 
مدیرانی که با تغییر دولت ها جابه جا شوند و هر 
کدام صرفا بر اساس نگاه و سیاست های مقطعی 
خود عمل کنند. دستگاه های اجرایی باید بر مبنای 
برنامه های بلندمدت و راهبردی اداره شــوند، نه 
اینکه با هر تغییــر مدیریتی، جهت‌گیری ها نیز 

تغییر کند.
 استان البرز یکی از قطب‌های تولید و �	

صنعت در کشور است؛ اتاق بازرگانی البرز 
با توجه به ظرفیت‌های گســترده صنعتی 
این استان، در دوران بحران چه نقشی ایفا 
کرده است و چه ظرفیت‌هایی برای حمایت 

از بخش‌خصوصی در اختیار دارد؟
اســتان البرز با برخورداری از بیش از 4هزار 
واحد تولیدی و صنعتی و همچنین بیش از ۱۷۰ 
برند ملی، یکی از مهم ترین قطب های تولید کشور 
به شمار می‌رود. صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و 
بهداشتی، محصولات کشاورزی و صنعت خودرو 

از مهم ترین مزیت های صنعتی این استان هستند
در دوران جنــگ، اتاق بازرگانی البرز در کنار 
فعالان اقتصادی قرار گرفت و جلسات متعددی 
را به صورت فوری برگزار کرد. در این نشســت ها 
مشکلات واحدهای تولیدی به سرعت شناسایی، 
دسته بندی و برای پیگیری به مسوولان استانی 
و ملی منتقل می شــد. بخشی از پیشنهادهای 
ارائه شده در همین جلسات نیز در تدوین برخی 
مصوبات و بخشنامه های مرتبط با مدیریت شرایط 

بحرانی مورد توجه قرار گرفت.
اتاق بازرگانی ظرفیت هــای قابل توجهی در 
اختیار دارد اما با توجه به توانمندی های اقتصادی 
استان البرز، همچنان امکان گسترش فعالیت های 
آن وجود دارد. ما نیز تلاش کرده‌ایم ماموریت ها 
و فلســفه وجودی اتاق بــازرگانی را به‌ویژه در 
حوزه توسعه روابط بین‌المللی با جدیت بیشتری 

دنبال کنیم.
در سه سال گذشته، اتاق بازرگانی البرز حضور 
فعالی در بازارهای بین‌المللی و نمایشــگاه های 
تخصصی صنعت غذا داشته است به گونه‌ای که 
اتاق بازرگانی ایران مســوولیت حضور در برخی 
نمایشــگاه های بین‌المللی این حــوزه را به اتاق 
بــازرگانی البرز واگذار کرده و ما به نمایندگی از 
اتــاق ایران، فعالان اقتصادی را در این رویدادها 
همراهی کرده‌ایم تا محصولات و توانمندی های 

آنها در بازارهای خارجی معرفی شود.
 در آستانه روز صنعت و معدن، مهم‌ترین �	

مطالبه فعالان بخش‌خصوصی از دولت را چه 
می‌دانید؟

به اعتقاد من، یک صنعتگر یا فعال اقتصادی 
واقــعی نه به‌دنبال دریافت جایزه اســت و نه به 
تقدیر و تشکر نیاز دارد. او از روی علاقه و تعهد، 
فعالیــت اقتصادی خود را ادامه می‌دهد و انگیزه 
اصلی‌اش توســعه کســب‌وکار و تولید است، نه 

دریافت لوح تقدیر.
اگر قرار باشــد روز صنعت، معنــای واقعی 
خود را پیدا کند، بهترین اقدام این اســت که به 
بخش خصوصی اعتماد شــده و اجازه داده شود 
در فضایی با موانع کمتر فعالیت کند. متاسفانه 
بخش قابل توجهی از ظرفیت های بخش خصوصی 
به دلیل تعدد مقررات، محدودیت ها و فرآیندهای 

اداری بلااستفاده مانده است.
در بسیاری از کشورهای دنیا، فعالان اقتصادی 
برای توســعه کســب‌وکار خود با چنین حجم 
گســترده‌ای از محدودیت ها روبه‌رو نیستند اما 
در کشــور ما تقریبا برای هــر مرحله از فعالیت 
اقتصادی، یک مانع یا فیلتر وجود دارد. در حوزه 
صــادرات نیز علاوه بــر محدودیت های داخلی، 
مشــکلات ناشی از ارتباط نداشتن شبکه بانکی 
ایــران با نظام بانکی بین‌المللی و الزامات مربوط 
به بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرآیند تجارت 
را دشــوارتر کرده اســت. به نظر من اگر دولت 
می خواهد از صنعت و صادرات کشــور حمایت 
کند، مهم ترین اقدام آن، کاهش موانع، تسهیل 
 مقررات و اعتماد بیشتر به بخش خصوصی است.

فراهــم کردن چنیــن فضایی، ارزشــمندترین 
حمایتی است که می توان از فعالان اقتصادی و 

تولیدکنندگان کشور به عمل آورد.

اگر در شرایط جنگی 
به مســائل اقتصادی 
رسیــدگی  به موقــع 
نشود، آثار و تبعات آن 
می تواند حتی از برخی 
پیامدهای نظــامی نیز 
گسترده تر باشد زیرا 
اقتصاد و معیشــت با 
زنــدگی همه مردم در 
ارتباط اســت و اختلال 
در ایــن حــوزه، آثــار 
مســتقیمی بــر جامعه 

خواهد گذاشت
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 حمید طاهری پور، بنیانگذار گروه بین‌المللی اکسین در گفت‌وگو با »جهان صنعت« :

منابع طبیعی به تنهایی توسعه نمی آورند
آینده اقتصاد ایران در گرو فناوری، سرمایه و حکمرانی هوشمند است

روز ملی صنعت و معدن امسال در شرایطی �	
فرا رسیده که اقتصاد ایران همچنان تحت‌تاثیر 
تحولات منطقه‌ای و شرایط جنگی قرار دارد. این 
شرایط چه مسوولیتی را متوجه بخش‌خصوصی 

می‌کند؟
روز ملی صنعت و معدن امسال صرفا یک مناسبت 
تقویمی نیست بلکه فرصتی برای بازاندیشی درباره 
مسیر آینده اقتصاد کشور است. تجربه ماه های گذشته 
نشان داد که در شرایط بحران این بخش خصوصی بود 
کــه در بسیاری از حوزه ها اجازه نداد زنجیره تامین، 
تولید و خدمات دچار اختلال جدی شود. به اعتقاد من 
دوران کنونی بیش از هر زمان دیگری به کارآفرینان، 
سرمایه گذاران و مدیرانی نیاز دارد که نگاه بلندمدت 
داشــته باشند و بتوانند در کنار دولت موتور تولید و 

توسعه را روشن نگه دارند.
اگر بخواهیم از شرایط فعلی عبور کنیم باید اقتصاد 
را از مدیریت روزمره به سمت مدیریت توسعه محور 
ببریم. امروز ســرمایه گذاری، نوآوری و بهره‌وری سه 
ضلع اصلی حفظ تولید و تقویت اقتصاد کشور هستند

شما سال‌ها در حوزه صنعت، معدن، انرژی، �	
گردشــگری و پروژه‌های زیرساختی فعالیت 
کردید. امروز مهم‌ترین چالش صنعت ایران را 

چه می‌دانید؟
بــه نظر مــن مهم ترین چالش صنعــت ایران، 

نااطمینانی است. ســرمایه از بی ثباتی فرار می کند. 
وقتی فعال اقتصادی نتواند افق دو یا سه سال آینده 
را پیش‌بینی کند طبیعی است که سرمایه گذاری را 
به تعویق بیندازد. در کنار این موضوع باید به مساله 
فنــاوری نیز توجه کنیم. صنعــت امروز دیگر فقط 
ماشین آلات و کارخانه نیست. رقابت جهانی بر پایه 
داده، هوش مصنوعی، اتوماسیون، زنجیره های هوشمند 
تامین و مدیریت دانش شــکل گرفته است. اگر این 
تحول را نپذیریم حتی با داشتن منابع غنی معدنی و 
انرژی نیز مزیت رقابتی خود را از دست خواهیم داد.

گروه اکســین طی ســال‌های اخیر در �	
حوزه‌های متنوعی از معدن و انرژی تا گردشگری 
و پروژه‌های بین‌المللی حضور داشــته است. 

فلسفه این تنوع فعالیت چیست؟
ما همیشه تلاش کردیم به جای نگاه بخشی نگاه 
زنجیره‌ای داشته باشیم. اقتصاد امروز شبکه‌ای است. 
معدن بدون لجستیک، انرژی بدون فناوری، گردشگری 
بدون زیرساخت و تجارت بدون ارتباطات بین‌المللی 

نمی تواند موفق باشد.
به همیــن دلیل فعالیت های گــروه اکسین در 
حوزه های مختلف مکمل یکدیگر هستند. در داخل 
کشور پروژه های عمرانی، گردشگری، معدنی و صنعتی 
را دنبال می کنیم و در خارج از کشور نیز تلاش کردیم 
ازطریق سرمایه گذاری و اجرای پروژه های توسعه‌ای 

ارتباط موثری با اقتصاد جهانی برقرار کنیم. این ارتباط 
صرفا به معنای حضور در بازارهای خارجی نیست بلکه 
انتقال تجربه، فناوری و استانداردهای مدیریتی نیز 

بخشی از این رویکرد است.
یکی از پروژه‌های شاخص شما »اکسین �	

ایزدشــهر« است. این پروژه چه جایگاهی در 
توسعه اقتصادی شمال کشور دارد؟

اکسین ایزدشهر صرفا یک پروژه ساختمانی نیست. 
نگاه ما از ابتدا ایجاد یک اکوسیستم گردشگری، اقامتی، 
خدماتی و اقتصادی بوده است؛ مجموعه‌ای که بتواند 
علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، اشتغال پایدار ایجاد 

کند و زمینه جذب سرمایه را فراهم آورد.
اگر بخواهیم گردشگری را به یک صنعت درآمدزا 
تبدیل کنیم باید پروژه هایی با استانداردهای بین‌المللی 
اجرا شود. ایران ظرفیت های طبیعی فوق‌العاده‌ای دارد 
اما این ظرفیت ها زمانی به ثروت تبدیل می شوند که 
زیرساخت مناسب، مدیریت حرفه‌ای و سرمایه گذاری 

بلندمدت درکنارهم قرار گیرند.
درشرایط کنونی جذب سرمایه‌گذاری برای �	

پروژه‌های بزرگ تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟
سرمایه همیشه به دنبال امنیت، ثبات و چشم‌انداز 
روشن اســت. هرچه بتوانیم فضای کســب‌وکار را 
پیش‌بینی پذیرتر کنیم امکان جذب سرمایه نیز بیشتر 
خواهد شد. ســرمایه خارجی نیز جایگزین سرمایه 

بهناز صادق پور- در حالی که اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر تحولات منطقه‌ای و تداوم شرایط جنگی با چالش هایی همچون افزایش نااطمینانی، محدودیت های 
سرمایه گذاری و اختلال در زنجیره های تامین مواجه است بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازتعریف مسیر توسعه صنعتی کشور احساس می شود. دکتر 
حمید طاهری پور، بنیانگذار و مدیر گروه بین‌المللی اکسین معتقد است عبور از شرایط کنونی تنها با اتکا به منابع طبیعی امکان پذیر نیست و توسعه پایدار 
نیازمند حکمرانی هوشمند، سرمایه گذاری، فناوری، زیرساخت های دیجیتال و تعامل موثر با اقتصاد جهانی است. او در گفت‌وگو با »جهان صنعت« به مناسبت 
روز ملی صنعت و معدن از نقش تعیین کننده بخش خصوصی، الزامات حفظ تولید در شرایط جنگی، فرصت های پیش‌روی اقتصاد ایران و چشم‌انداز توسعه 

صنعتی کشور سخن می گوید.
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گفت وگو

داخلی نیست بلکه مکمل آن است و می تواند به انتقال 
فناوری، ارتقای بهره‌وری و توسعه بازارها کمک کند.

ایران از نظر منابع موقعیت جغرافیایی و سرمایه 
انسانی ظرفیت های کم نظیری دارد. اگر بسترهای لازم 
فراهم شود می توانیم سهم بیشتری از سرمایه گذاری های 

منطقه‌ای و بین‌المللی را جذب کنیم.
شــما بارها بر اقتصاد داده‌محور و توسعه �	

زیرســاخت‌های دیجیتال تاکید کردید. این 
موضوع چه ارتباطی با صنعت دارد؟

امروز داده همان نقشی را در اقتصاد ایفا می کند که 
نفت در دهه های گذشته داشت. کارخانه‌ای که نتواند 
اطلاعات تولید، بازار، مصرف و زنجیره تامین را تحلیل 

کند در آینده توان رقابت نخواهد داشت.
صنعت ایــران باید از تولید ســنتی به تولید 
هوشمند حرکت کند. این تحول بدون زیرساخت 
دیجیتال، اینترنت پایدار، آموزش نیروی انسانی و 
ســرمایه گذاری در فناوری امکان پذیر نیست. اگر 
بخواهیم در اقتصاد جهانی ســهمی داشته باشیم 

باید این تغییر را بپذیریم.
با توجه به شرایط منطقه چشم‌انداز اقتصاد �	

ایران را چگونه می‌بینید؟
باوجود همه دشــواری ها من نســبت به آینده 
خوش‌بین هســتم زیرا ایران از ظرفیت های فراوانی 
برخوردار اســت اما این ظرفیت ها زمانی به رشــد 
اقتصــادی تبدیل می شــوند که ثبات، شــفافیت، 
سرمایه گذاری، نوآوری و تعامل اقتصادی در کنار هم 
قرار گیرند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که 
توسعه تنها با اتکا به منابع طبیعی حاصل نمی شود. 
آنچه مسیر پیشرفت را تعیین می کند کیفیت نهادها، 
دانش مدیریتی، فناوری، سرمایه انسانی و توانایی اتصال 

به اقتصاد جهانی است.

باتوجه به اینکه گروه اکســین در حوزه �	
معدن، انرژی، تجارت، گردشگری و پروژه‌های 
بین‌المللی فعالیت دارد از نگاه شما مهم‌ترین 
مزیت اقتصادی ایران برای تبدیل شدن به یک 

قدرت منطقه‌ای چیست؟
به اعتقاد من بزرگ ترین مزیت ایران تنها منابع 
طبیعی نیست. بسیاری از کشورها منابع طبیعی فراوان 
دارند اما نتوانستند به اقتصادهای پیشرو تبدیل شوند. 
مزیت واقعی ایران ترکیب موقعیت ژئوپلیتیکی، نیروی 
انسانی متخصص، ذخایر معدنی، دسترسی همزمان 
به بازارهای آسیای میانه، قفقاز، خلیج فارس و اروپا و 

ظرفیت بالای بخش خصوصی است.
اگر این ظرفیت ها درقالب یک راهبرد منسجم کنار 
هم قرار گیرند ایران می تواند به هاب تولید، ترانزیت، 
انرژی و خدمات منطقه تبدیل شود. البته تحقق این 
هدف مستلزم توسعه زیرســاخت های حمل‌ونقل، 
لجســتیک، بنادر، فناوری اطلاعات و ایجاد ثبات در 

فضای کسب‌وکار است.
ما در گروه اکسین طی سال‌های گذشته تلاش 
کردیم فعالیت‌های خود را صرفا محدود به یک صنعت 
نکنیم زیرا معتقدیم توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که 
میان بخش‌های مختلف اقتصاد پیوند ایجاد شــود. 
معــدن به صنایع فرآوری نیاز دارد، گردشــگری به 
زیرساخت، تجارت به لجستیک و همه این بخش‌ها 
به سرمایه و فناوری وابسته‌ هستند. آینده متعلق به 
مجموعه‌هایی است که بتوانند این زنجیره ارزش را 

به‌صورت یکپارچه مدیریت کنند.
درســال‌های اخیر بارها بر اهمیت حضور �	

شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی تاکید 
کردید. این حضور چه دستاوردی برای اقتصاد 

کشور دارد؟

فعالیت در بازارهــای بین‌المللی فقط به معنای 
صادرات کالا نیســت. وقتی یک شــرکت ایرانی در 
کشورهای دیگر سرمایه گذاری یا پروژه اجرا می کند 
درواقع درحال انتقال دانش مدیریتی، استانداردهای 
بین‌المللی، فناوری و شــبکه های ارتباطی به داخل 

کشور است.
تجربه فعالیت هــای بین‌المللی گروه اکسین نیز 
نشان داده که حضور در اقتصاد جهانی باعث افزایش 
کیفیت مدیریت پروژه ها، ارتقای استانداردها و آشنایی 
با شیوه های نوین تامین مالی می شود. این تجربه ها 
درنهایت به توسعه پروژه های داخلی نیز کمک می کند

امــروز اقتصادها دیگر به صورت جزیره‌ای عمل 
نمی کنند. زنجیره های ارزش جهانی، سرمایه گذاری 
مشــترک و انتقال فناوری ســه رکن اصلی رشد 
اقتصادی هستند. هرچه ارتباط شرکت های ایرانی 
با این شــبکه ها بیشتر شود امکان رقابت آنها نیز 

افزایش خواهد یافت.
البتــه این موضوع بــه معنای نادیــده گرفتن 
ظرفیت های داخلی نیســت بلکه هدف آن است که 
توانمندی های ایران درمقیاس جهانی معرفی شود و 
شرکت های ایرانی بتوانند سهم بیشتری از بازارهای 

منطقه‌ای و بین‌المللی به دست آورند.
شما به‌عنوان مدیری که هم درحوزه تولید �	

و هم درعرصه سرمایه‌گذاری و پروژه‌های بزرگ 
فعالیت داشتید چه توصیه‌ای به نسل جوان 

کارآفرینان و فعالان اقتصادی دارید؟
مهم ترین توصیه من این است که نگاه کوتاه مدت 
را کنار بگذارند. توسعه اقتصادی یک مسیر بلندمدت 
است و موفقیت های پایدار یک شبه به دست نمی‌آید

نسل جدید باید بیش از گذشته به دانش، فناوری، 
آموزش مستمر و شناخت بازارهای جهانی توجه کند. 
امروز دیگر سرمایه مالی تنها عامل موفقیت نیست بلکه 
سرمایه انسانی، قدرت تحلیل داده، نوآوری و توانایی 

کار تیمی اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است.
ازسوی دیگر کارآفرینی فقط ایجاد یک کسب‌وکار 
نیست بلکه مسوولیت اجتماعی نیز به همراه دارد. هر 
پروژه‌ای که اجرا می شود اگر بتواند اشتغال ایجاد کرده، 
کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهد و ارزش‌افزوده خلق 

کند در حقیقت بخشی از فرآیند توسعه ملی است.
من همیشــه معتقــد بودم که ایران ســرزمین 
فرصت هاست. شــاید امروز مسیر فعالیت اقتصادی 
دشوارتر از گذشته باشد اما هر دوره دشوار فرصت های 
جدیدی نیز خلق می کند. مدیران و کارآفرینانی موفق 
خواهند بود که بتوانند این فرصت ها را زودتر از دیگران 
تشخیص دهند، تصمیم های جسورانه اما حساب شده 

بگیرند و نگاه خود را به آینده معطوف کنند.
در پایان اگر بخواهید پیامی به صنعتگران �	

و معدنکاران کشور در روز ملی صنعت و معدن 
بدهید چه خواهید گفت؟

صنعتگران و معدنکاران ایران در سال های اخیر 
به‌ویژه در شــرایط دشوار کنونی، نشــان دادند که 
حفظ تولید را یک مسوولیت ملی می‌دانند. استمرار 
فعالیت واحدهای تولیدی در چنین شرایطی سرمایه 

ارزشمندی برای اقتصاد کشور است.
امیدوارم با همدلی میان دولت، بخش خصوصی 
و جامعــه تخصصی بتوانیم موانع پیش‌روی تولید 
را کاهش دهیم و مسیر توســعه صنعتی کشور را 
با قدرت بیشتری ادامه دهیم. آینده اقتصاد ایران 
را نه صرفا منابع طبیــعی بلکه کیفیت مدیریت، 
نوآوری، فناوری، سرمایه انسانی و اعتماد به توان 

بخش خصوصی.
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امروز صنعتگران کشور در گردابی از مشکلات از جمله 
محدودیت انرژی، افزایش بی سابقه هزینه های تولید، موانع 
صادراتی، سهمیه بندی سوخت، ماشین‌آلات کهنه، تجهیزات 
فرسوده و‌... گرفتار شــده‌اند، تاجایی که بسیاری باور دارند 
که فعالان صنعت و معدن کشور در یکی از پیچیده ترین و 
فشرده ترین دوره های تاریخی فعالیت خود قرار گرفته‌اند؛ 
مســاله‌ای که پیامدش فاصله عمیق میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی، کاهش 
حاشیه سود، افت رقابت‌پذیری و افزایش تعداد بیکاران است. این در حالی است 
که صنایع می توانستند پیشران ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور باشند و جایگاه 

ایران را نه تنها درسطح منطقه بلکه در سطح جهانی دگرگون کنند.
»جهان صنعــت« در این ویژه نامه برای بــررسی آخرین وضیعت صنایع و 
تولیدکننده ها به سراغ کارشناســان، تحلیلگران‌، متخصصان و اهل فن رفته 

اســت تا پای درددل آنها نشسته و در جهت رفع موانع گام بردارد. گزارش ها و 
تحلیل های این بخش از ویژه نامه روز صنعت و معدن واکاوی می کنند که با وجود  
چالش های متعدد‌،  اصلاح فوری زیرساخت ها و ثبات در سیاستگذاری می تواند 

چراغ کارخانه ها را روشن نگه دارد.
 درواقع تجربه ماه های اخیر نشانگر آن است که بدون کاهش نااطمینانی و ایجاد 
فضایی باثبات برای فعالیت اقتصادی، بخش صنعت کشور نمی تواند نقش واقعی 

خود را در رشد اقتصادی و ارتقای آمار اشتغال ایفا کند. 
بنابراین  بهره برداری از  ظرفیت‌ صنعت و معدن کشــور نیازمند اصلاحات 
ساختاری و سیاستی است و به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد که از 
سرمایه‌گذاری در زیرساخت های انرژی گرفته تا اصلاح نظام تامین مالی تولید، 
تسهیل دســترسی به ارز و ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار و توسعه صادرات 

همه را در بر می‌گیرد.

صنعت در تقاطع سیاست و بحران منیر حضوری
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پرونده ویژه

»جهان صنعت« تورم تولیدکننده بخش صنعت را در پایان سال۱۴۰۴ بررسی می کند

رکود پشت در کارخانه
 هزینه تولید در زمستان ‌۲۷درصد جهش کرد

احسان  کشاورز- کارخانه های ایران سال۱۴۰۴ 
را در یکی از دشــوارترین موقعیت های چند ســال 
اخیر به پایان رســاندند. تولید صنعتی کاهش یافت، 
ســرمایه گذاری در ماشین آلات عقب نشســت و در 
همان حال قیمت ها در مبادی تولید با سرعتی کم سابقه 
افزایش پیدا کرد. تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت 
در زمستان۱۴۰۴ به1/ ‌27درصد رسید یعنی متوسط 
قیمت محصولات صنعتی فقط در فاصله سه ماه بیش 
از یک چهارم افزایش یافت. همزمان تورم نقطه به نقطه 
صنعت به3/ ‌66درصد و تورم سالانه آن به8/ ‌51درصد 
رسید. کنارهم قرارگرفتن این‌ارقام با افت ارزش‌افزوده 
صنعت تصویری روشن از فشار رکود تورمی در بخش 

کارخانه‌ای ارائه می‌دهد.
مسیر تورم صنعتی در طول سال نیز نشان می‌دهد 
شوک زمســتانی یک اتفاق منفرد نبوده بلکه نقطه 
اوج روندی صعودی است. تورم فصلی صنعت که در 
سه فصل نخست سال در سطوح پایین تری قرار داشت، 
در پاییز به7/ ‌11درصد رسید و در زمستان با جهشی 
4/ 15واحد‌درصدی به1/ ‌27درصد افزایش یافت. بنابراین 
بخش صنعت در پایان سال با موج تازه‌ای از فشار هزینه 
مواجه شده؛ موجی که هم از میانگین سالانه شدیدتر 
بوده و هم سرعت افزایش قیمت را نسبت به  فصل قبل 

بیش‌از دوبرابر کرده است.
تــورم نقطه‌ای 3/ ‌66درصدی نیز نشــان می‌دهد 
قیمت محصولات صنعتی در زمستان۱۴۰۴ نسبت به 
 فصل مشابه سال قبل نزدیک به‌دوسوم افزایش یافته 
است. درعین حال تورم سالانه صنعت از 9/ ‌26درصد در 
سال۱۴۰۳ به8/ ‌51درصد در سال۱۴۰۴ رسیده یعنی 
متوسط فشار قیمتی در یک سال تقریبا ۲۵واحد‌درصد 
افزایش یافته اســت. چنین جهشی را نمی توان صرفا 
نوسانی کوتاه مدت دانست؛ هزینه تولید صنعتی طی 

سال وارد یک رژیم تورمی بالاتر شده است.
ســطح شــاخص قیمت تولیدکننــده صنعت 
در ســال۱۴۰۴ به حــدود 3/ 349 رسیده اســت. با 
درنظرگرفتن سال۱۴۰۰ برابر با ۱۰۰ قیمت محصولات 
صنعتی در مبدا طی چهار سال نزدیک به5/ 3برابر شده 
است. این‌افزایش انباشته بدان معناست که بنگاه صنعتی 
باید مواد اولیه، قطعات، انرژی، حمل‌ونقل، نیروی کار و 
خدمات مورد نیاز خود را با هزینه‌ای چندبرابر ابتدای 
دهه تامین کند. حتی درصورت کاهش نرخ تورم در 
دوره های بعد ســطح بالای هزینه ها باقی می ماند و 

به سادگی به نقطه آغاز بازنمی گردد.
شدت مساله زمانی آشکارتر می شود که داده های 
قیمتی درکنار عملکرد واقــعی صنعت قرار گیرند. 
ارزش‌افزوده صنعت کارخانه‌ای در کل ســال۱۴۰۴ 
حدود 46/ ‌1درصد کاهش یافت و در زمستان افت آن 
به25/ ‌4درصد رسید. به عبارت دیگر قیمت محصولات 
صنعتی با شتاب بالا می‌رفت درحالی که مقدار واقعی 
تولید کاهش پیدا می کرد. این‌وضعیت با تورمی که از 
رونق تقاضا و افزایش تولید ایجاد می شود تفاوت دارد و 
منشأ اصلی فشار بیشتر در سمت عرضه هزینه نهاده ها 

و محدودیت ظرفیت قرار دارد.
افزایــش نــرخ ارز و هزینه واردات مــواد اولیه و 
تجهیزات یکی از کانال های اصلی انتقال فشار به‌صنعت 
اســت. بخش قابل توجهی از صنایع حتی درصورت 
داخلی بودن محصول نهایی برای قطعات، ماشین‌آلات، 
مواد واسطه‌ای یا فناوری به‌واردات وابسته‌ هستند. هر 
افزایش در نرخ ارز، هزینه جایگزینی موجودی و سرمایه 
در گردش را بالا می برد. علاوه برآن رشد نرخ های تامین 
مالی سبب می شود بنگاه برای حفظ سطح قبلی تولید 

به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشد.
محدودیــت برق و گاز نیز هزینه‌ای فراتر از تعرفه 

رسمی انرژی بر صنایع تحمیل می کند. توقف خطوط 
تولید، آسیب تجهیــزات، افزایش ضایعات، کاهش 
اســتفاده از ظرفیت و تاخیر در تحویل سفارش ها در 
شاخص قیمت انرژی به طور کامل دیده نمی شود اما 
در بهای تمام شده محصول منعکس می شود. این‌فشار 
برای صنایع فولاد، سیمان، فلزات، پتروشیمی و کاشی 

و سرامیک شدیدتر است.
درچنین شــرایطی بنگاه صنعتی میان سه گزینه 
نامطلوب قرار می‌گیرد: افزایش قیمت فروش، پذیرش 
کاهش حاشیه ســود یا کم کــردن تولید. اگر ضعف 
قدرت خرید اجازه انتقال کامل هزینه به مصرف کننده 
را ندهد سودآوری بنگاه کاهش می یابد و سرمایه گذاری، 
تعمیرات و استخدام نیروی کار به تعویق می‌افتد. اگر 
قیمت ها افزایش یابد نیز تقاضا ممکن اســت بیشتر 
محدود شــود. این چرخه می تواند افت تولید و تورم 
را همزمان تقویت کنــد. جنگ ها و نااطمینانی های 
سال۱۴۰۴ نیز بر این محیط شکننده افزودند. اختلال 
در حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه، دشــواری تامین 
مواد اولیه، نوسان ارز و کاهش قابلیت پیش‌بینی هزینه 
فعالیت صنعتی را بالا می برد. بااین حال روند کاهش 
رشــد صنعت و سرمایه گذاری پیش‌از جنگ دوم نیز 
مشاهده می شد بنابراین درگیری ها بیشتر شتاب‌دهنده 

ضعف های موجود بودند تا تنها منشأ آن.
پیام شاخص قیمت تولیدکننده صنعت روشن است: 
مساله صنعت ایران فقط کاهش تولید نبوده بلکه تولید 
کمتر با هزینه بسیار بیشتر است. تا زمانی که بی ثباتی 
ارز، محدودیت انرژی، کمبود سرمایه در گردش و افت 
ســرمایه گذاری ماشین آلات ادامه داشته باشد فشار 
تورمی در کارخانه ها یا به مصرف کننده منتقل می شود 
یا با تضعیف سود و ظرفیت تولید زمینه رکود عمیق تر 

را فراهم می کند.
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»جهان صنعت« کارنامه رشد اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ را بررسی می کند

اقتصاد در سال‌دوم جنگ
 نفت سپر شد، نه موتور رشد

اقتصاد ایران سال۱۴۰۴ را نه با یک سقوط 
ســنگین بلکه با توقفی نگران کننــده به پایان 
رســاند؛ توقفی که پشــت عدد نزدیک به‌صفر 
رشــد اقتصادی از ضعیف شدن همزمان موتور 
نفــت و بخش هــای غیرنفتی حکایــت دارد. 
بر پایــه داده های حســاب های مــلی، تولید 
ناخالص داخلی به‌قیمت بازار در این سال حدود 
04/ ‌0درصد کاهش یافت و رشــد اقتصاد بدون 
نفت نیز به منفی 29/ ‌0درصد رسید. در همین 
حال بخش اســتخراج نفت و گاز طبیعی رشد 
مثبت 78/ ‌1درصدی را ثبت کرد. بنابراین نفت 
همچنان مانع عمیق ترشدن رکود شد اما دیگر از 
قدرت کافی برای تبدیل ایستایی اقتصاد به یک 

دوره رونق برخوردار نبود.
این تصویر با آنچه در ســال های پیش دیده 
می شــد تفاوت مهمی دارد. رشــد بخش نفت 
از 28/ ‌14درصد در ســال۱۴۰۲ به16/ ‌6درصد 
در ســال۱۴۰۳ کاهش یافت و در سال۱۴۰۴ 
به تنهــا 78/ ‌1درصد رسید. به‌بیان دیگر اقتصاد 
ایران طی سه سال با فرسایش مستمر یکی از 
اصلی ترین پیشران های رشد خود مواجه شده 
اســت. نفت در سال های گذشــته می توانست 
حتی در شرایط ضعف صنایع، سرمایه گذاری و 
مصرف داخلی نرخ رشد کل اقتصاد را بالا نگه 
دارد اما در ســال۱۴۰۴ همین موتور نیز به مرز 

کم توانی رسید.
معنای مهم تــر این‌ارقام در عملکرد اقتصاد 
بدون نفت نهفته اســت. منفی شــدن رشــد 

غیرنفتی نشــان می‌دهد بخش هــایی که باید 
نماینده ظرفیت داخلی، اشتغالزایی و تاب آوری 
اقتصاد باشند در مجموع نتوانستند ارزش‌افزوده 
بیشــتری نســبت به  ســال قبل ایجاد کنند. 
این‌وضعیــت از آن جهت نگران کننده اســت 
که رشــد نفتی حتی درصورت استمرار الزاما 
به همان میزان موجب افزایش اشتغال، گسترش 
زنجیره هــای تولید و بهبود درآمــد خانوارها 
نمی شــود. درمقابل رکود بخش های غیرنفتی 
مستقیما بر بازار کار، فروش بنگاه ها، درآمدهای 
مالیاتی و توان سرمایه گذاری آینده اثر می گذارد

شــکنندگی رشــد در آمار زمستان۱۴۰۴ 
آشــکارتر اســت. در فصل پایانی ســال تولید 
ناخالــص داخلی به‌قیمت بــازار 61/ ‌2درصد و 
اقتصــاد بدون نفت 20/ ‌2درصد کوچک شــد. 
برخلاف کل ســال در زمســتان حــتی نفت 
نیز نتوانســت نقــش ضربه‌گیــر را ایفا کند و 
ارزش‌افزوده اســتخراج نفت و گاز 25/ ‌2درصد 
کاهش یافت. همزمانی انقباض نفتی و غیرنفتی 
سبب شــد اقتصاد در پایان سال وارد رکودی 
فراگیر شود؛ رکودی که نه به یک فعالیت محدود 
بود و نه می توان آن را صرفا با ضعف یک بخش 

توضیح داد.
سال۱۴۰۴ درمیان دوشوک نظامی کم سابقه 
قرار گرفت. جنگ ۱۲روزه ایران و اســرائیل از 
با ۲۳خــرداد۱۴۰۴ آغاز  برابر  ۱۳ژوئن۲۰۲۵ 
و آتش بس آن در ۲۴ژوئن برقرار شــد. جنگ 
گســترده تر ایران با آمریکا و اســرائیل نیز از 

۲۸فوریه۲۰۲۶ برابر با ۹اسفند۱۴۰۴ آغاز شد؛ 
درگیری‌ای که پس از چند آتش بس موقت در 
تیر۱۴۰۵ بار دیگر به تبادل حملات و تشــدید 

بحران تنگه هرمز انجامیده است.
بااین حال از نظر تحلیلی نمی توان تمام ضعف 
رشد سال۱۴۰۴ را مستقیما به جنگ ها نسبت 
داد. جنگ نخســت تنها روزهــای پایانی بهار 
را دربــر گرفت و جنــگ دوم نیز در ماه پایانی 
زمســتان آغاز شــد. افزون بر این‌روند کاهش 
رشد نفت و تضعیف بخش های غیرنفتی پیش 
از شــوک دوم نیز قابل مشــاهده بود. بنابراین 
جنگ ها بیشتر نقش تشــدیدکننده یک روند 
نااطمینانی،  افزایش  را داشــتند:  فرســایشی 
اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، فشــار بر بازار 
ارز، کاهش افق سرمایه گذاری و دشوارترشدن 

برنامه‌ریزی بنگاه ها.
پیام اصلی کارنامه رشــد۱۴۰۴ آن اســت 
کــه اقتصاد ایران دیگــر نمی تواند فقط با اتکا 
به‌افزایش محدود تولید یا صادرات نفت ضعف 
بخش های داخلی را پنهان کند. رشــد نزدیک 
صفر هنگامی که اقتصاد غیرنفتی منقبض شده 
و شتاب رشد نفت نیز فروکش کرده نشانه تعادل 
و ثبات نیســت بلکه بیانگر اقتصادی است که 
موتورهــای آن یکی پس از دیگری قدرت خود 
را از دست دادند. در چنین شرایطی هر شوک 
تــازه در صادرات نفت، تنگه هرمز، تحریم ها یا 
زیرساخت های انرژی می تواند رشد را با سرعت 

بیشتری وارد محدوده منفی کند.
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»جهان صنعت« ترکیب بخشی رشد اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ را بررسی می کند

اقتصاد چندپاره در سال جنگ
 نفت و مالیه بالا کشیدند، صنعت و تجارت پایین کشیدند

رشد نزدیک به صفر اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ 
محصــول حرکت هماهنگ بخش هــای اقتصادی 
نبوده بلکه حاصل خنثی شــدن موتورهایی بود که 
در جهت هــای مخالف حرکــت می کردند. در یک 
سوی اقتصاد استخراج نفت و گاز، واسطه گری مالی، 
مســتغلات و برخی فعالیت های معدنی رشد مثبت 
داشتند و در سوی دیگر کشاورزی، صنعت کارخانه‌ای، 
تامین آب و برق، تجــارت و بخش هایی از خدمات 
کوچک شــدند. درنتیجه رشد 21/ ‌0درصدی تولید 
ناخالص داخلی به‌قیمت پایه بیش از آنکه نشانه رونق 
فراگیر باشد، برآیند شکننده مجموعه‌ای از رشدهای 

محدود و انقباض های گسترده بود.
گروه کشاورزی در سال۱۴۰۴ حدود 94/ ‌2درصد 
کوچک شــد و 19/ 0واحد‌درصد از رشــد اقتصادی 
کاســت. در دل این گــروه ارزش‌افزوده کشــاورزی 
47/ ‌3درصد کاهش یافت هرچند ماهیگیری رشــد 
مثبت 07/ ‌3درصدی داشــت. افت کشاورزی فقط 
یک مساله بخشی نیست بلکه کاهش تولید این‌حوزه 
می تواند درآمد مناطق روستایی، عرضه مواد غذایی 
و ظرفیت صنایع وابســته به نهاده های کشاورزی را 
تحت فشــار قرار دهد. به‌این ترتیب ضعف کشاورزی 
از یک سو رشد واقعی را پایین می آورد و ازسوی‌دیگر 
می تواند از مسیر محدودکردن عرضه فشارهای قیمتی 

را تشدید کند.
درظاهــر عملکــرد گروه صنعت متفــاوت بود. 
ارزش‌افــزوده این گــروه 52/ ‌0درصد رشــد کرد و 
29/ 0واحد‌درصد به‌رشــد اقتصاد افــزود اما این‌رقم 
مثبت وضعیت فعالیت های صنعتی را به‌درستی نشان 
نمی‌دهد. معدن درمجموع 98/ ‌1درصد و اســتخراج 
نفــت و گاز 78/ ‌1درصد رشــد کردند به گونه‌ای که 

بخش معــدن 52/ 0واحد‌درصد به‌رشــد افزود که 
43/ 0واحد‌درصد آن از نفت و گاز به‌دست آمد. درمقابل 
صنعت کارخانه‌ای 46/ ‌1درصد کوچک شد و به تنهایی 

31/ 0واحد‌درصد از رشد اقتصادی کاست.
این شکاف نشان می‌دهد مثبت ماندن رشد گروه 
صنعــت بیش از آنکه حاصل رونق تولید کارخانه‌ای 
باشد به فعالیت های استخراجی متکی بوده است. صنایع 
کارخانه‌ای معمولا ارتباط بیشتری با اشتغال، بنگاه های 
کوچک و متوسط، تقاضای مواد اولیه، حمل‌ونقل و 
زنجیره های داخلی دارند. بنابراین افت آنها پیامدهایی 
گسترده تر از کاهش یک عدد در حساب های ملی دارد 
و می تواند نشانه کاهش فروش، محدودیت نقدینگی، 

ضعف تقاضا و افزایش هزینه تولید باشد.
ضعیف ترین عملکرد ســال به بخش تامین آب و 
برق تعلق داشــت که ارزش‌افــزوده آن 47/ ‌6درصد 
کاهش یافــت. این‌افت از آن جهت اهمیت دارد که 
آب و برق فقط یک رشته اقتصادی نبوده بلکه نهاده 
پایه فعالیت های تولیدی‌ هستند. کاهش ارزش‌افزوده 
این بخش در شرایطی ثبت شده که صنایع انرژی بر 
با محدودیت عرضه برق و گاز روبه‌رو بودند. ازاین‌رو 
ناترازی انرژی هم مستقیما رشد این فعالیت را کاهش 
داده و هم از مسیر محدودکردن ساعات کار و ظرفیت 

تولید به سایر صنایع سرایت کرده است.
گروه خدمات در مجموع تنها 30/ ‌0درصد رشد کرد 
و 12/ 0واحد‌درصد به‌رشد اقتصادی افزود اما در این گروه 
نیز اختلاف عملکرد بسیار شدید بود. واسطه گری مالی 
با رشــد 43/ 8درصــدی 26/ 0واحد‌درصد به‌رشــد 
افزود و مســتغلات نیز 01/ ‌1درصد بزرگ تر شــد. 
درمقابل عمده فروشی، خرده فروشی، هتل و رستوران 
79/ ‌1درصد کاهــش یافــت و 20/ 0واحد‌درصد از 

رشد کاســت. حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات نیز 
27/ ‌0درصد و خدمات اجتماعی و شــخصی نزدیک 

به یک‌درصد کوچک شدند.
به این ترتیب رشــد محدود خدمــات نه از رونق 
تجارت، گردشگری و جابه جایی کالا بلکه عمدتا از 
واسطه گری مالی و مستغلات ناشی شد. این ترکیب 
یک پیام روشن دارد: بخش هایی که بیشترین ارتباط 
را بــا گردش کالا، مصرف خانــوار و فعالیت روزمره 
بنگاه هــا دارند ضعیف بودند درحالی که فعالیت های 

مالی توانستند رشد بالاتری ثبت کنند.
ایــن واگرایی در زمســتان۱۴۰۴ به یک انقباض 
تقریبا فراگیر تبدیل شد. در فصل پایانی سال گروه 
صنعت 93/ 1درصد، خدمات 59/ ‌2درصد و کشاورزی 
60/ ‌2درصــد کوچک شــدند. صنعــت کارخانه‌ای 
25/ 4درصــد، تجــارت 81/ ‌5درصــد و حمل‌ونقل 
91/ ‌6درصد کاهش یافتند. مشــارکت منفی گروه 
صنعت و خدمات در رشــد زمستان به ترتیب 09/ 1 
و 04/ 1واحد‌درصد بود، صنعت کارخانه‌ای به تنهایی 
94/ 0واحد‌درصــد و تجارت و حمل‌ونقل درمجموع 

حدود 22/ 1واحد‌درصد از رشد کم کردند.
آغاز جنگ گســترده در روزهای پایانی زمستان 
در تشــدید نااطمینانی بی تاثیر نبود اما داده ها نشان 
می‌دهند ضعف تولید، تجارت و زیرســاخت انرژی 
پیش از آن نیز شکل گرفته بود. جنگ بر اقتصادی 
وارد شد که پیوند میان تولید، توزیع و سرمایه گذاری 
آن از قبل فرسوده شده بود. بنابراین مساله اصلی فقط 
افت یک فصل نیست بلکه ترکیب رشد نشان می‌دهد 
اقتصاد ایران برای مثبت ماندن همچنان به نفت، معدن 
و فعالیت های مالی متکی است درحالی که بخش های 

مولدتر و اشتغالزاتر با کاهش ارزش‌افزوده مواجهند.
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»جهان صنعت« نقش مخارج دولت و تشکیل سرمایه را در رشد اقتصاد سال۱۴۰۴ بررسی می کند

رشد بدون سرمایه
 ماشین آلات عقب نشستند، دولت فقط بخشی از افت را پوشاند

اقتصاد ایران در ســال۱۴۰۴ فقط با توقف رشد 
مواجه نشــد بلکه ترکیب مخارج نشان داد ظرفیت 
تولید سال های آینده نیز زیر فشار قرار گرفته است. 
درحالی که هزینه مصرف نهایی دولت رشد محدودی 
داشت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کاهش یافت و 
شدیدترین افت در سرمایه گذاری ماشین آلات ثبت 
شــد. این ترکیب به آن معناست که حمایت محدود 
مخارج جاری دولت نتوانسته جای خالی سرمایه گذاری 
مولد را پر کند و اقتصاد همزمان با ضعف رشد جاری 
بخشی از توان توســعه آینده خود را نیز از دســت 

داده است.
بر پایه حساب های ملی هزینه مصرف نهایی دولت 
به‌قیمت ثابت در سال۱۴۰۴ حدود 43/ ‌1درصد رشد 
کرد و 16/ 0واحد‌درصد به‌رشد اقتصادی افزود. حجم 
واقــعی این مخارج با قیمت های ثابت ســال۱۴۰۰ 
به حدود 6/ 1090 هزار‌میلیاردتومان رسید. این‌رشــد 
مثبت ســبب شــد مخارج دولت برخلاف مصرف 
خصوصی و ســرمایه گذاری اثری کاهنده بر رشــد 
نداشته باشد. بااین حال اندازه مشارکت آن به قدری 
محدود بود که نتوانست انقباض سایر اجزای تقاضای 

داخلی را جبران کند.
درســوی‌دیگر تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص 
76/ ‌2درصد کاهش یافت و 47/ 0واحد‌درصد از رشد 
اقتصادی کاســت. ارزش واقعی ســرمایه گذاری در 
سال۱۴۰۴ حدود 8/ 1573 هزار‌میلیاردتومان بود اما 
کاهش آن نسبت به  سال قبل نشان می‌دهد بنگاه ها 
و ســرمایه گذاران به جای افزایش ظرفیت تولید در 
موقعیت محافظه کارانه تری قــرار گرفتند. اهمیت 
این‌افت فقط به کاهش تقاضای همان ســال محدود 
نمی شود. تشکیل سرمایه امروز، ظرفیت تولید، اشتغال، 
بهره‌وری و درآمد سال های آینده را تعیین می کند و 

استمرار کاهش آن می تواند سقف رشد بالقوه اقتصاد 
را پایین بیاورد.

نگران کننده ترین بخش این کارنامه به سرمایه گذاری 
در ماشین آلات مربوط است. این جزء در سال۱۴۰۴ 
حــدود 84/ ‌5درصــد کاهش یافت و بــا اثر منفی 
57/ 0واحد درصدی اصلی ترین عامل افت تشــکیل 
ســرمایه بود. درمقابل ســرمایه گذاری ساختمانی 
42/ ‌1درصد رشد کرد و 10/ 0واحد‌درصد به‌رشد افزود. 
بنابراین رشد محدود ساختمان تنها توانست بخش 

کوچکی از عقب نشینی ماشین آلات را جبران کند.
تفکیک این‌دوجزء برای تحلیل وضعیت صنعت 
اهمیت اساسی دارد. خرید و نصب ماشین‌آلات معمولا 
به‌افزایش ظرفیت تولید، نوسازی فناوری، کاهش هزینه 
متوسط و بهبود بهره‌وری منجر می شود. سرمایه گذاری 
ساختمانی نیز می تواند شامل ساختمان های صنعتی و 
زیرساخت های مولد باشد اما بخشی از آن به مسکن و 
فعالیت هایی اختصاص دارد که اثر مستقیم و سریعی 
بر ظرفیت صنعتی ندارند. ازاین‌رو افزایش ساختمان 
در کنار افت شدید ماشین‌آلات را نمی توان نشانه بهبود 

عمومی سرمایه گذاری دانست.
رونــد چندســاله نیز نشــان می‌دهــد ضعف 
 ــسرمایه گذاری پــیش از ــشوک های نــظامی

+سال ۱۴۰۴ آغاز شــده بود. رشد تشکیل سرمایه 
ثابــت که در ســال۱۴۰۰ حــدود 22/ ‌9درصد بود 
ـبه08/ 3 و  در ســال های۱۴۰۱و۱۴۰۲ به ترتــیب ـ
08/ ‌5درصــد رسید، در ســال۱۴۰۳ به74/ ‌0درصد 
محدود و ســرانجام در سال۱۴۰۴ منفی شد. مسیر 
سرمایه گذاری ماشین‌آلات حتی روشن تر است: رشد 
آن از 74/ ‌21درصد در سال۱۴۰۰ به57/ ‌7درصد در 
۱۴۰۱، 18/ ‌6درصد در۱۴۰۲، 92/ ‌0درصد در۱۴۰۳ 

و منفی 84/ ‌5درصد در سال۱۴۰۴ رسید.

این مسیر نشــان می‌دهد جنگ های سال۱۴۰۴ 
تنها عامل افت سرمایه گذاری نبودند اما می توانند روند 
موجود را تشدید کرده باشند. سرمایه گذاری به شدت 
به‌انتظارات درباره آینده حساس است. افزایش احتمال 
درگیری، نوسان نرخ ارز، دشواری واردات تجهیزات، 
هزینه بالای تامین مــالی، محدودیت انرژی و ابهام 
درباره دسترسی به بازارهای صادراتی، نرخ بازده مورد 
انتظــار پروژه ها را کاهــش و ارزش صبرکردن برای 
سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد. درچنین شرایطی 
بنگاه ها ابتدا خریــد ماشین آلات و اجرای طرح های 

توسعه را به تعویق می‌اندازند.
نشانه های این‌رفتار در زمستان۱۴۰۴ شدیدتر شد. 
تشــکیل سرمایه ثابت در فصل پایانی سال ‌۲درصد 
کاهش یافت اما افت ماشین‌آلات به83/ ‌7درصد رسید. 
درمقابل سرمایه گذاری ساختمانی 52/ ‌3درصد افزایش 
یافت. ماشین‌آلات به تنهایی 79/ 0واحد‌درصد از رشد 
زمستان کاست درحالی‌که ساختمان 37/ 0واحد‌درصد 
اثر مثبت داشت. هزینه مصرف دولت نیز با مشارکت 
مثبت16/ 0واحد‌درصدی نتوانست افت سرمایه گذاری 
و مصرف خصوصی را جبران کند و مجموع تقاضای 
داخلی در زمستان 51/ 2واحد‌درصد از رشد اقتصادی 

کاست.
پیام این‌ارقام روشــن است: مخارج جاری دولت 
می تواند در کوتاه مدت از شدت افت تقاضا بکاهد اما 
جایگزین تشکیل سرمایه ثابت نمی شود. اقتصادی که 
رشد دولت محور آن بر مصرف نهایی استوار باشد بدون 
نوسازی ماشین‌آلات و توسعه ظرفیت تولید نمی‌تواند 
رشد پایدار ایجاد کند. چالش سال۱۴۰۴ تنها این نبود 
که اقتصاد کمتر تولید کرد بلکه مساله عمیق تر آن 
است که سرمایه گذاری در بخشی کاهش یافت که 

باید تولید سال های بعد را تضمین کند.
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»جهان صنعت« جهش تورم تولیدکننده بخش کشاورزی را در پایان سال۱۴۰۴ بررسی می کند

شوک از مزرعه آغاز شد
 تورم کشاورزی در زمستان به9/ ‌88درصد رسید

شدیدترین موج افزایش قیمت در مبادی تولید 
اقتصاد ایران در پایان سال۱۴۰۴ نه در کارخانه ها 
و نه در معادن بلکه در بخش کشــاورزی شــکل 
گرفت. تــورم فصلی تولیدکننده کشــاورزی در 
زمستان به4/ 41 درصد رسید، تورم نقطه‌به نقطه 
این بخش 9/ 88 درصد شــد و تورم ســالانه آن 
نیز به7/ 62 درصد افزایش یافت. این ارقام نشــان 
می دهد قیمت محصولات کشــاورزی در مبادی 
تولید با شــتابی بسیار بیشتر از متوسط اقتصاد 
افزایش یافتــه و بخش کشــاورزی به مهم ترین 
کانون فشار هزینه در پایان سال تبدیل شده است

مسیر شــاخص در طول سال۱۴۰۴ به وضوح 
از یک چرخش تورمی شدید حکایت دارد. تورم 
فصلی کشاورزی در بهار منفی6/ ‌9درصد بود اما در 
تابستان به۲۱ درصد رسید، در پاییز 1/ 22 درصد 
ثبت ــشد و در زمــستان به4/ 41 درصد جهش 
کرد. به این ترتیب بخش کشــاورزی طی کمتر از 
یک ســال از کاهش فصلی قیمت ها وارد یکی از 
شدیدترین دوره های افزایش قیمت در کل دوره 
آماری شد. تورم نقطه‌ای نیز از 4/ ‌22درصد در بهار 
به9/ 88 درصد در زمســتان رسید یعنی افزایشی 

معادل 5/ 66واحد درصد.
شدت این جهش زمانی روشن تر شده که سطح 
قیمت ها با سال پایه مقایسه شود. متوسط شاخص 
قیمت تولیدکننده کشــاورزی در ســال۱۴۰۴ 
به حدود8/ 476 رسیده اســت. بــا مبناقراردادن 
ســال۱۴۰۰ برابر بــا ۱۰۰ قیمــت محصولات 
کشاورزی در مبدا طی چهارسال تقریبا 8/ 4برابر 
شده است. این افزایش تجمعی از تمام بخش های 
اصلی اقتصاد بیشــتر اســت و نشــان می دهد 
تولیدکنندگان کشــاورزی طی چندسال با فشار 

مستمر هزینه نهاده، انرژی، حمل ونقل، دستمزد 
و سرمایه در گردش مواجه بودند.

تورم کشــاورزی ویژگی متفاوتی نســبت به 
 ســایر بخش ها دارد. تولید در این حوزه به شدت 
به شــرایط جوی، بارنــدگی، منابــع آب، زمان 
برداشــت، نهاده های وارداتی، خوراک دام، کود، 
سم، بذر و هزینه حمل وابسته است. به همین دلیل 
شوک های عرضه در کشاورزی سریع تر و شدیدتر 
از بسیاری از بخش ها به قیمت منتقل می شــوند. 
کاهش تولید یا اختلال در عرضه حتی در شرایط 
ضعف تقاضا نیز می تواند قیمت ها را افزایش دهد 
زیرا مصرف مواد غذایی از انعطاف پذیری کمتری 

برخوردار است.
انتقال فشــار  پیامــد نخســت این‌جهــش 
به صنایع غذایی است. بخش بزرگی از مواد اولیه 
کارخانه های صنایع غذایی، آشامیدنی، نساجی، 
چرم و برخی صنایع تبدیلی از کشــاورزی تامین 
می شود. افزایش شدید قیمت در مزرعه و دامداری 
هزینــه تولید کارخانه را بالا می برد و ســپس با 
وقفه به بازار مصرف منتقل می شود. بنابراین تورم 
کشاورزی فقط یک مســاله بخشی نیست بلکه 
می تواند نقطه آغــاز زنجیره ای از افزایش قیمت 

در صنعت و خرده فروشی باشد.
پیامــد دوم افزایش فشــار بر ســبد مصرف 
خانوار اســت. مواد غذایی سهم بالایی در هزینه 
خانوارهای کم درآمد دارند و هر شوک قیمتی در 
کشاورزی به طور نامتناسبی بر دهک های پایین 
اثر می گــذارد. درنتیجه جهش تورم تولیدکننده 
کشــاورزی می تواند شکاف رفاهی را تشدید کند 
زیــرا خانوارهای کم درآمد امــکان کمتری برای 

جایگزینی کالا یا کاهش سایر مخارج دارند.

بااین حــال افزایش قیمــت تولیدکننده الزاما 
به معنای بهبود وضعیت کشاورزان نیست. بخشی 
از افزایش قیمت صرف جبران رشد هزینه نهاده ها، 
ســوخت، آب، ماشین آلات و حمل ونقل می شود 
و ممکن است حاشیه ســود واقعی تولیدکننده 
همچنان پایین بماند. در بسیاری از زنجیره های 
کشاورزی فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
نیز تحت تاثیر واسطه گری، هزینه توزیع و ضایعات 
قرار دارد. بنابراین رشــد شــدید شاخص قیمت 
لزومــا به معنای افزایش متناســب درآمد واقعی 

کشاورزان نیست.
جنگ هــا و نااطمینانی های ســال۱۴۰۴ نیز 
می توانند این فشــارها را تشــدید کرده باشــند. 
افزایش هزینه حمل ونقل، نوســان ارز، دشواری 
تامین نهــاده وارداتی و افزایــش هزینه بیمه و 
ذخیره ســازی مســتقیما بر تولید کشاورزی اثر 
می گذارند. بااین حال روند صعودی تورم از تابستان 
و پاییز آغاز شــده بود و نشــان می دهد عوامل 
ســاختاری مانند کمبــود آب، کاهش بهره وری، 
وابستگی به نهاده های وارداتی و ضعف زیرساخت 

توزیع نیز نقش مهمی داشتند.
پیام اصلی داده های زمستان آن است که تورم 
مواد غذایی در ماه های بعد صرفا از سمت تقاضای 
مصرف کننده تهدید نمی شود بلکه فشار اصلی از 

مبادی تولید شکل گرفته است. 
وقــتی تورم فصــلی کشــاورزی از ۴۱ درصد 
عبــور می کند بخــشی از این افزایش یا به قیمت 
مصرف کننده منتقل می شــود یا تولیدکننده را 
به‌کاهش عرضه وادار می کند. هردومسیر می توانند 
تورم خــوراکی و ناامنی غذایی را در ســال بعد 

تشدید کنند.
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»جهان صنعت« ترکیب تسهیلات صنعت و معدن در سال۱۴۰۴ را بررسی می کند

وام برای زنده ماندن کارخانه
 ‌۸۷درصد اعتبار صنعت صرف سرمایه در گردش شد

صنعــت و معــدن در ســال۱۴۰۴ بزرگ ترین 
دریافت کننده تسهیلات بانکی بود اما ترکیب این منابع 
نشــان می‌دهد بخش عمده اعتبار نه برای ساخت 
کارخانه، توسعه خطوط تولید یا نوسازی تجهیزات 
بلکه برای تامین هزینه های روزمره بنگاه ها مصرف شده 
است. از مجموع ۳ هزارو۳۸۲همت تسهیلات پرداختی 
به صنعت و معدن حدود ۲ هزارو6/ 936همت به سرمایه 
در گردش اختصاص یافته یعنی 8/ ‌86درصد کل اعتبار 
این بخش. درمقابل مجموع تسهیلات ایجاد و توسعه 

فقط 5/ 408همت معادل 1/ 12درصد بوده است.
به زبان ســاده از هر۱۰۰تومان تســهیلاتی که 
به صنعت و معدن رسیده تقریبا ۸۷تومان صرف خرید 
مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تامین قطعات، انرژی و 
سایر هزینه های جاری شده و فقط حدود ۱۲تومان 
برای ایجاد یا توسعه ظرفیت تولید اختصاص یافته 
است. نسبت سرمایه در گردش به تسهیلات ایجاد و 
توسعه نیز به2/ 7برابر می‌رسد یعنی بانک ها دربرابر هر 
یکهمت تامین مالی ظرفیت ساز بیش‌از ۷همت برای 

حفظ فعالیت جاری بنگاه ها پرداخت کردند.
ســرمایه در گردش بخش ضروری تولید است 
و بالابودن ســهم آن به‌خودی خود نشانه نامطلوبی 
محسوب نمی شــود. کارخانه برای خرید مواد اولیه، 
پرداخــت حقوق، تامین انرژی و نگهداری موجودی 
به نقدینگی نیاز دارد. بدون این منابع حتی واحدهای 
دارای ماشین آلات و بازار فروش نیز ممکن اســت با 
توقف خط تولید مواجه شــوند. مساله از جایی آغاز 
می شود که نیازهای جاری تقریبا تمام ظرفیت اعتباری 
صنعت را می بلعد و منابع اندکی برای سرمایه گذاری 

بلندمدت باقی می ماند.
در سال۱۴۰۴ تســهیلات پرداختی برای ایجاد 
واحدهــای صنعت و معدن حــدود 5/ 273همت و 
تسهیلات توســعه حدود 1/ 135همت بوده است. 

سهم ایجاد 1/ ‌8درصد و سهم توسعه تنها ‌۴درصد از 
کل اعتبارات این بخش را تشکیل می‌دهد. پایین بودن 
سهم توسعه به‌ویژه از آن جهت مهم است که صنایع 
ایران با فرسودگی ماشین آلات، مصرف بالای انرژی، 
عقب ماندگی فنــاوری و محدودیت ظرفیت روبه‌رو 
هستند. صنعتی که امکان نوسازی تجهیزات خود را 
نداشته باشد حتی با دریافت سرمایه در گردش نیز 
نمی تواند برای مدت طولانی بهره‌وری و رقابت پذیری 

خود را حفظ کند.
غلبه سرمایه در گردش تاحدزیادی نتیجه تورم 
شــدید هزینه تولید است. تورم سالانه تولیدکننده 
صنعت در سال۱۴۰۴ به8/ ‌51درصد رسید و قیمت 
محصولات صنعتی در زمستان نسبت به  فصل قبل 
1/ ‌27درصــد افزایش یافت. هنگامی که قیمت مواد 
اولیه، قطعات، حمل‌ونقل و دستمزد با چنین سرعتی 
بــالا می‌رود بنگاه برای تولید همان مقدار محصول 
به نقدینگی بیشــتری نیاز دارد. درنتیجه بخشی از 
افزایش اسمی تسهیلات نه به‌افزایش واقعی منابع بلکه 

صرفا به جبران کاهش ارزش پول اختصاص می یابد.
این ساختار با عملکرد واقعی صنعت نیز سازگار 
اســت. مقدار تولید صنعتی در ســال۱۴۰۴ حدود 
5/ ‌1درصــد کاهــش یافت و افت آن در زمســتان 
به3/ ‌4درصد رسید. ســرمایه گذاری در ماشین آلات 
نیز حدود 8/ ‌5درصد کم شد. بنابراین صنعت باوجود 
جذب بیش‌از ۳ هزارهمت تســهیلات نه تنها تولید 
بیشتری ایجاد نکرد، بلکه ظرفیت سازی آن نیز عقب 
نشست. علت را باید در این‌واقعیت جست‌وجو کرد 
که بخش بزرگی از اعتبار فقط مانع توقف شــدیدتر 

تولید شده است.
وابستگی بالای بنگاه ها به سرمایه در گردش بانکی 
می تواند یک چرخه فرســایشی ایجاد کند. افزایش 
قیمت نهاده ها نیاز بنگاه به‌وام را بیشتر می کند. افزایش 

بدهی و هزینه مالی نیز بهای تمام شده را بالا می برد و 
بنگاه را برای دوره بعد به‌اعتبار بیشتری وابسته می کند. 
اگر دوره بازپرداخت تسهیلات کوتاه و نرخ تامین مالی 
بالا باشد بخش قابل توجهی از جریان نقدی کارخانه 
صرف بازپرداخت بدهی می شود و منابع کمتری برای 

سرمایه گذاری باقی می ماند.
ســاختار اعتبارات صنعت نشــان‌دهنده ضعف 
ابزارهای جایگزین تامین مالی اســت. بازار سرمایه، 
اوراق بدهی شــرکتی، صندوق های پروژه، لیزینگ 
تجهیزات و سرمایه گذاری مشترک هنوز نتوانستند 
سهم بزرگی از نیازهای بلندمدت صنایع را پوشش 
دهند. درنتیجه حتی پروژه های توسعه‌ای نیز به‌شبکه 
بانکی وابسته هستند؛ شبکه‌ای که به‌دلیل محدودیت 
منابع و ماهیت سپرده های کوتاه مدت تمایل بیشتری 

به پرداخت تسهیلات جاری و کوتاه مدت دارد.
نااطمینانی سیاسی و جنگ نیز این جهت‌گیری را 
تقویت می کند. هنگامی که آینده نرخ ارز، صادرات، 
انرژی و دسترسی به مواد اولیه مبهم است بنگاه ها از 
آغاز پروژه های توسعه‌ای پرهیزکرده و ترجیح می‌دهند 
منابع دریافتی را صرف عبــور از دوره جاری کنند. 
بانک ها نیز در محیط پرریسک تامین مالی کوتاه‌مدت 
را بر پروژه هایی با بازگشت طولانی ترجیح می‌دهند.

پیام اصلی آمار سال۱۴۰۴ این‌است که رقم بالای 
تسهیلات صنعت نباید با رونق سرمایه گذاری اشتباه 
گرفته شــود. اعتبار بانکی در این سال بیشتر نقش 
دستگاه تنفس کارخانه ها را داشته و مانع توقف کامل 
تولید شده اما توان کافی برای نوسازی و توسعه ظرفیت 
ایجاد نکرده است. اگر سهم منابع بلندمدت و توسعه‌ای 
افزایش نیابد صنعت ممکن است با وام های بیشتر فقط 
وضعیت موجود را حفظ کند درحالی که فاصله آن با 
فناوری، بهره‌وری و ظرفیت مورد نیاز آینده همچنان 

بیشتر می شود.
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مسیر تورم تولیدکننده بخش معدن

تورم فصلی تورم نقطه ای تورم سالانه

»جهان صنعت« مسیر تورم تولیدکننده بخش معدن را تا پایان سال۱۴۰۴ بررسی می کند

فشار از دل معدن
تورم نقطه‌ای به8/ ‌64درصد رسید

بخش معدن در پایان ســال۱۴۰۴ وارد یکی از 
شدیدترین دوره های افزایش قیمت خود شد. تورم 
فصلی تولیدکننده معدن در زمستان به2/ ‌20درصد 
رسید، تورم نقطه به نقطه آن 8/ ‌64درصد ثبت شد و 
تورم سالانه نیز به5/ ‌47درصد افزایش یافت. این‌ارقام 
نشان می‌دهد فشار هزینه در معادن نه تنها بالا بوده 
بلکه با سرعتی بیشتر از میانگین یک سال گذشته 
درحال گسترش بوده است. اهمیت این تحول فقط 
به خود بخش معدن محدود نمی شــود زیرا بخش 
بزرگی از مواد اولیه صنایع فلزی ساختمانی و معدنی 

از همین زنجیره تامین می شود.
تــورم نقطه‌ای معــدن در بهــار۱۴۰۴ حدود 
9/ ‌34درــصد بود اــما تا زمــستان به8/ ‌64درصد 
رسید. به‌این ترتیب فاصله قیمت محصولات معدنی 
با فصل مشــابه سال قبل طی ســه فصل نزدیک 
به۳۰واحد‌درصــد افزایش یافت. تورم ســالانه نیز 
از 4/ ‌27درصــد در ســال۱۴۰۳ به5/ ‌47درصد در 
سال۱۴۰۴ رسید یعنی متوســط افزایش قیمت 
در این بخش طی یک ســال بیش از ۲۰واحد‌درصد 

شتاب گرفته است.
ســطح شــاخص قیمت تولیدکننده معدن در 
ســال۱۴۰۴ به حــدود 4/ 324 رسیده اســت. با 
درنظرگرفتن ســال پایه۱۴۰۰ برابر با۱۰۰ قیمت 
محصولات معدنی در مبدا طی چهارســال بیش 
از 2/ 3برابر شده اســت. این‌افزایش تجمعی بدان 
معناست که هزینه تامین سنگ آهن، مواد معدنی 
فلزی و غیرفلزی و ســایر نهاده های اســتخراجی 
نســبت به ‌ابتدای دهه به طور معناداری بالا رفته و 
فشار بیشتری بر صنایع پایین‌دستی وارد کرده است

ســاختار هزینه در معدن ویژگی خاصی دارد. 

فعالیــت معدنی به ماشین آلات ســنگین، قطعات 
یدکی، سوخت، برق، مواد منفجره، تجهیزات ایمنی، 
حمل‌ونقل و نیروی انسانی وابسته است. بخشی از 
این نهاده ها وارداتی یا دارای قیمت متاثر از نرخ ارزند. 
بنابراین هر افزایش در نرخ ارز یا دشــواری واردات 
تجهیزات به ســرعت هزینه استخراج و فرآوری را 
افزایش می‌دهد. فرسودگی ماشین‌آلات نیز بهره‌وری 
را پاییــن می آورد و هزینه تعمیر و توقف تولید را 

بیشتر می کند.
عامل مهم دیگر هزینه حمل‌ونقل است. معادن 
اغلب در فاصله زیــادی از مراکز صنعتی، خطوط 
ریلی و بازارهای مصرف قرار دارند. درنتیجه افزایش 
کرایه جاده‌ای، سوخت، بیمه و هزینه های لجستیکی 
سهم قابل توجهی در قیمت نهایی مواد معدنی دارد. 
دربرخی مــوارد هزینه انتقال محصول از معدن تا 
کارخانه می تواند بخش بزرگی از بهای تمام شــده 

را تشکیل دهد.
محدودیــت انرژی نیز در معــادن و واحدهای 
فرآوری اثر دوگانه دارد. از یک ســو افزایش تعرفه 
یا هزینه تامین برق و ســوخت مستقیما بر قیمت 
تولیدکننــده اثر می گذارد و ازســوی‌دیگر قطع یا 
محدودیت عرضه انرژی باعث کاهش ساعات کار، 
توقــف تجهیزات و افزایش هزینه متوســط تولید 
می شود. این هزینه پنهان در شاخص رسمی قیمت 
انرژی به طور کامل ثبت نمی شود اما در قیمت فروش 

مواد معدنی منعکس خواهد شد.
افزایش تورم معدن برای صنایع پایین‌دســتی 
پیامد مســتقیمی دارد. فولاد، مــس، آلومینیوم، 
سیمان، شیشه، کاشی و مصالح ساختمانی به مواد 
اولیه معدنی وابسته‌ هستند. هنگامی که قیمت در 

ابتــدای زنجیره افزایش می یابد واحدهای فرآوری 
و کارخانه ها یا باید قیمــت محصول نهایی را بالا 
ببرند یا بخشی از افزایش هزینه را از حاشیه سود 
خود جذب کنند. در شــرایط ضعف تقاضا انتقال 
کامل هزینه دشوار است و فشار مالی بر بنگاه های 

پایین‌دستی افزایش می یابد.
بااین حال افزایش قیمت تولیدکننده معدن الزاما 
به معنای رونق واقعی این بخش نیســت. بخشی از 
افزایش شاخص می تواند صرفا انعکاس رشد هزینه ها 
باشد و نه افزایش مقدار تولید یا بهره‌وری. داده‌های 
حساب های ملی نشــان می‌دهد بخش معدن در 
سال۱۴۰۴ رشد مثبتی داشت اما قسمت مهمی از 
این‌رشد به‌استخراج نفت و گاز مربوط بود. بنابراین 
نباید افزایش قیمت محصولات معدنی را با توسعه 

پایدار ظرفیت استخراج یکسان دانست.
جنگ هــا و نااطمینانی های ســال۱۴۰۴ نیز 
می توانند از مسیــر ارز، حمل‌ونقل، بیمه، واردات 
تجهیزات و صادرات مواد معدنی فشــار هزینه را 

تشدید کرده باشند.
 بااین حال مشکلات اصلی معدن ساختاری ترند: 
فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف زیرساخت حمل‌ونقل، 
محدودیت انرژی، هزینه بالای تامین مالی و فاصله 

زیاد میان اکتشاف و بهره برداری.
پیام اصلی داده های زمستان آن است که فشار 
تورمی از بخش معدن به عنوان حلقه ابتدایی زنجیره 
صنعتی درحال سرایت است. اگر هزینه استخراج و 
فرآوری مواد معدنی کنترل نشود این فشار با وقفه 
به صنایع فلزی، ساختمانی و صادراتی منتقل می شود 
و هــم تورم صنعتی را بالا می برد و هم توان رقابت 

تولیدکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد.

پرونده ویژه
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»جهان صنعت« روند شاخص قیمت تولیدکننده برق را تا پایان سال۱۴۰۴ بررسی می کند

هزینه پنهان خاموشی
 تورم برق فروکش کرد، فشار انرژی باقی ماند

آمار شاخص قیمت تولیدکننده برق در پایان 
سال۱۴۰۴ در نگاه نخســت تصویری متفاوت از 
کشــاورزی، صنعت و معدن ارائــه می کند. تورم 
فصلی تولید، انتقال و توزیع برق در زمستان تنها 
7/ 0 درصــد بود؛ نرخی که از آرام شــدن افزایش 
قیمت رســمی برق در فصل پایانی سال حکایت 
دارد. بااین حــال تــورم نقطه به نقطــه این بخش 
همچنان ۳۳ درصد و تورم سالانه آن 8/ 65 درصد 
ثبت شــد. این فاصله بزرگ میــان نرخ فصلی و 
ســالانه نشان می دهد فشــارهای شدید قیمتی 
دوره های قبل هنوز در متوسط سالانه باقی ماندند 
حتی اگر سرعت افزایش قیمت در آخرین فصل 

کاهش یافته باشد.
تورم ســالانه 8/ 65 درصدی برق بالاترین نرخ 
ســالانه در میان بخش های اصلی شاخص قیمت 
تولیدکننده در سال۱۴۰۴ بود. این نرخ نسبت به 
 تــورم ســالانه ۱۷ درصدی ســال۱۴۰۳ حدود 
8/ 48واحد درصد افزایش نشان می دهد. بنابراین 
هزینه رسمی تولید و عرضه برق طی یک سال وارد 
سطحی به مراتب بالاتر شده هرچند بخش بزرگی 
از این افزایش در فصل های پیشین رخ داده و در 

زمستان شتاب آن کاهش یافته است.
برای تفسیر این آمار باید میان سه نرخ تفاوت 
قائل شــد. تورم فصــلی 7/ 0 درصدی فقط تغییر 
قیمت برق نسبت به  پاییز را نشان می دهد. تورم 
نقطه ای ۳۳ درصدی به این معناســت که سطح 
قیمت در زمستان۱۴۰۴ نسبت به  زمستان سال 
قبل یک ســوم بیشــتر بوده اســت. تورم سالانه 
8/ 65 درصــدی نیز میانگیــن چهارفصل منتهی 
به زمســتان را با چهارفصل پیش از آن مقایســه 
می کند و به همین دلیل جهش های ابتدای سال 
و اواخر سال۱۴۰۳ را همچنان در خود نگه داشته 

اســت. درنتیجه پایین‌بودن نــرخ فصلی را نباید 
به معنای رفع فشار هزینه انرژی دانست.

سطح متوسط شاخص قیمت تولیدکننده برق 
در سال۱۴۰۴ به حدود 1/ 361 رسید. با فرض سال 
پایه۱۴۰۰ برابر با۱۰۰ قیمت های ثبت شــده در 
این بخش طی چهارسال بیش از 6/ 3برابر شدند. 
این‌افزایش تجمعی برای بنگاه های صنعتی اهمیت 
زیادی دارد زیرا بــرق یکی از نهاده های عمومی 
تولید اســت و افزایش هزینــه آن تقریبا به تمام 

رشته های اقتصادی منتقل می شود.
بااین حال شــاخص قیمــت تولیدکننده برق 
تنها قیمت رسمی تولید، انتقال و توزیع را اندازه 
می گیرد و هزینه کامل انرژی برای بنگاه صنعتی 

را نشان نمی دهد. 
جزء دوم شــامل توقف خــط تولید، کاهش 
ظرفیــت عملیــاتی، افزایش ضایعــات، آسیب 
تجهیزات، پرداخت دستمزد در ساعات تعطیلی، 
تاخیر در تحویل سفارش و ازدست‌رفتن بازار است. 
هیچ یک از این هزینه ها به طور کامل در شــاخص 
رســمی قیمت برق ثبت نمی شوند اما می توانند 

بهای تمام شده تولید را به شدت افزایش دهند.
ایــن موضــوع به ویژه بــرای صنایــع فولاد، 
آلومینیوم، سیمان، مــس، پتروشیمی، کاشی و 
ســرامیک اهمیت دارد. در این صنایع برق فقط 
یک هزینه جانبی نیســت بلکه بخشی از فرآیند 

اصلی تولید است. 
محدودیت چندســاعته عرضه ممکن اســت 
کل خط تولیــد را متوقف کند و هزینه هرواحد 
محصــول را بالا ببرد. بنابراین حتی در فصلی که 
تورم رسمی برق فقط 7/ ‌0درصد است هزینه موثر 
انرژی می تواند به دلیل قطعی ها و کاهش استفاده 

از ظرفیت همچنان افزایش یابد.

داده های حســاب های ملی نیــز این تصویر را 
تقویت می کننــد. ارزش افزوده بخش تامین آب 
و برق در ســال۱۴۰۴ حــدود 5/ 6 درصد کاهش 
یافت و در زمســتان نیــز در محدوده منفی قرار 
داشــت. کاهــش ارزش افزوده این بخش نشــان 
می دهد اقتصــاد تنها با افزایــش تعرفه روبه رو 
نبوده بلکه در تامین پایدار خدمات زیرســاختی 
نیز با مشکل مواجه شده است. افت فعالیت برق 
هم مستقیما رشد اقتصادی را کاهش می دهد و 
هم به صورت غیرمستقیم تولید صنایع وابسته را 

محدود می کند.
ریشــه این‌وضعیــت را بایــد در ناتــرازی 
ســاختاری صنعت برق جســت‌وجو کرد. رشد 
مصــرف، ســرمایه گذاری نــاکافی در نیروگاه 
و شــبکه، فرســودگی تجهیــزات، محدودیت 
غیرمتناسب  قیمت گذاری  و  نیروگاه ها  سوخت 
فاصله میان تقاضا و ظرفیت قابل‌اتکا را افزایش 
داده است. در شرایط جنگی و افزایش ریسک 
زیرســاخت ها نیز اهمیت پایداری شبکه بیشتر 
می شــود زیرا هــر اختلال تــازه می تواند آثار 
گســترده تری بر تولیــد، حمل‌ونقل و خدمات 

باشد. عمومی داشته 
پیام اصلی شــاخص قیمت تولیدکننده برق 
آن است که آرام شدن تورم فصلی الزاما به معنای 
کاهش فشار انرژی بر تولید نیست. هزینه رسمی 
ممکن است با ســرعت کمتری افزایش یابد اما 
محدودیت عرضه می تواند از مسیر کاهش تولید 
و بهره وری فشار بزرگ تری بر بنگاه تحمیل کند. 
برای صنعت ایران مساله برق فقط قیمت انرژی 
نیست بلکه دسترسی پایدار به‌انرژی به همان اندازه 
و شاید بیش از تعرفه بر توان تولید و رقابت پذیری 

اثر می گذارد.
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مسیر تورم تولیدکننده بخش تولید، انتقال و توزیع برق

تورم فصلی تورم نقطه ای تورم سالانه
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مسیر تورم تولیدکننده بخش خدمات

تورم فصلی تورم نقطه ای تورم سالانه

»جهان صنعت« روند شاخص قیمت تولیدکننده خدمات را تا پایان سال۱۴۰۴ بررسی می کند

تورم آرام اما ماندگار
 هزینه خدمات از مدار گرانی خارج نشد

تورم تولیدکننده خدمات در پایان سال۱۴۰۴ نه 
رکورد کشاورزی را شکست و نه جهش فصلی صنعت 
را تکرار کرد اما الگویی شاید نگران کننده تر از خود نشان 
داد یعنی افزایش مداوم، فراگیر و چسبنده هزینه ها. 
در زمستان۱۴۰۴ تورم فصلی خدمات به7/ 11درصد، 
ــتورم نقطه به نقــطه به7/ ‌49درصد و تورم ســالانه 
به5/ ‌44درصد رسید. این‌ارقام نشــان می‌دهد قیمت 
خدمات مورد استفاده خانوارها و بنگاه ها تقریبا بدون 
وقفه درحال افزایش بوده و برخلاف برخی بخش های 
کالایی نشانه روشنی از فروکش کردن فشار قیمت در 

این حوزه دیده نمی شود.
مهم ترین ویژگی تورم خدمات پایداری آن در طول 
سال است. تورم فصلی این بخش در چهار فصل۱۴۰۴ 
در محدوده‌ای نزدیک به۱۰تا‌۱۲درصد باقی ماند و در 
زمستان به7/ ‌11درصد رسید. بنابراین افزایش قیمت 
خدمات حاصل یک شوک کوتاه مدت در یک فصل 
خاص نبوده اســت. در کشاورزی یا صنعت می توان 
بخشی از جهش را به شوک نهاده، ارز یا شرایط عرضه 
نســبت داد اما در خدمات افزایش قیمت به صورت 
پیوســته در اجاره، حمل‌ونقل، انبارداری، تعمیرات، 
بیمه، خدمات مالی، ارتباطــات و خدمات حرفه‌ای 

جریان داشته است.
تورم نقطه‌ای 7/ ‌49درصدی به‌این معناســت که 
متوســط قیمت خدمات در زمستان۱۴۰۴ تقریبا 
‌۵۰درصد بیشتر از زمستان سال قبل بوده است. تورم 
سالانه نیز از 6/ ‌37درصد در سال۱۴۰۳ به5/ ‌44درصد 
در ســال۱۴۰۴ افزایش یافت. هرچند شتاب سالانه 
خدمات از افزایش ثبت شــده در کشاورزی، برق یا 
صنعت کمتر بود اما سطح بالای نرخ و استمرار آن 
نشان می‌دهد این بخش همچنان یکی از پایه های مقاوم 
تورم در اقتصاد ایران است. متوسط شاخص قیمت 
تولیدکننده خدمات در سال۱۴۰۴ به حدود 7/ 400 

رسید. با درنظرگرفتن سال۱۴۰۰ برابر با۱۰۰ سطح 
قیمت خدمات طی چهارسال تقریبا چهاربرابر شده 
است. این‌افزایش تجمعی فقط به معنای گران شدن 
خدمات مصرفی نیست بلکه بخش بزرگی از خدمات، 
نهاده فعالیت سایر بخش های اقتصاد است. تولیدکننده 
صنعتی برای حمل مواد اولیه، نگهداری کالا، بیمه، 
خدمات بانکی، تعمیر تجهیزات، ارتباطات، حسابداری 
و توزیع محصول به شبکه خدمات وابسته است. ازاین‌رو 
تورم خدمات مستقیما وارد بهای تمام شده صنعت، 

معدن و کشاورزی می شود.
برای بنگاه صنعتی افزایش هزینه خدمات اغلب 
کمتر از رشد قیمت مواد اولیه دیده می شود اما اثر آن 
گسترده تر است. هزینه حمل‌ونقل و انبارداری تقریبا 
در تمام مراحل زنجیره تولید حضور دارد. افزایش نرخ 
بیمه، خدمات مالی و کارمزدها نیز سرمایه در گردش 
مورد نیاز بنگاه را افزایش می‌دهد. رشد اجاره و خدمات 
کسب‌وکار هزینه های ثابت را بالا می برد و تعمیرات 
و نگهداری گران تر ادامه فعالیت تجهیزات فرسوده را 
دشوارتر می کند. بنابراین حتی اگر قیمت یک ماده 
اولیه ثابت بماند افزایش مجموعه خدمات پیرامونی 

می تواند هزینه نهایی تولید را بالا ببرد.
چسبندگی تورم خدمات از ساختار قیمت گذاری 
این بخش نیز ناشی می شــود. بسیاری از قراردادهای 
اجاره، دستمزد، بیمه، حمل‌ونقل و خدمات حرفه‌ای 
براساس تورم گذشته تعدیل می شوند. به همین‌دلیل 
حتی پس از کاهش شــوک ارز یا مواد اولیه قیمت 
خدمات با تاخیر و کندی پایین می آید. این سازوکار 
نوعی اینرسی تورمی ایجاد می کند به‌این معنا که تورم 
گذشته از طریق قراردادها و انتظارات وارد قیمت های 

امروز می شود.
افزایش دســتمزد نیز در خدمات نقش بیشتری 
نســبت به  صنایع ســرمایه بر دارد زیــرا بسیاری از 

فعالیت های خدماتی نیروی کارمحورند. رشد هزینه 
نیروی انســانی، اجاره و هزینه های اداری مستقیما 
به‌قیمت نهایی منتقل می شود. درعین حال بهره‌وری 
در برخی خدمات با ســرعت کمی رشــد می کند و 
بنگاه امکان محدودی برای جبران افزایش هزینه از 
مسیر فناوری یا افزایش مقیاس دارد. درنتیجه رشد 
دستمزد اسمی با احتمال بیشتری به‌افزایش قیمت 

خدمات منجر می شود.
تورم خدمات برای سیاستگذاری پولی نیز اهمیت 
ویژه‌ای دارد. تورم کالاها ممکن است با کاهش نرخ 
ارز، رفع محدودیت واردات یا بهبود عرضه ســریع تر 
تعدیل شود اما تورم خدمات معمولا دیرتر واکنش 
نشان می‌دهد. هنگامی که تورم این بخش در قراردادها، 
دستمزدها و انتظارات تثبیت می شود کاهش پایدار 
تورم کل دشوارتر خواهد شد. ازاین‌رو پایین‌آمدن موقت 
قیمت برخی کالاها لزوما به معنای ورود اقتصاد به مسیر 

تورم پایین نیست.
جنگ و افزایش نااطمینانی نیز می تواند از مسیر 
رشــد هزینه حمل‌ونقل، بیمه، نگهداری موجودی، 
خدمات مالی و اختلال در ارتباطات بر این بخش اثر 
بگذارد. بااین حال ثبات نسبی تورم فصلی خدمات در 
تمام سال نشان می‌دهد منشأ اصلی افزایش قیمت ها 
ســاختاری تر است و نمی توان آن را فقط به تحولات 

نظامی پایان سال نسبت داد.
پیام اصلی داده های خدمات این‌اســت که فشار 
تورمی اقتصاد تنها از کارخانه و مزرعه سرچشــمه 
نمی‌گیرد. شبکه‌ای از هزینه های حمل‌ونقل، اجاره، 
مــالی، بیمه‌ای و حرفه‌ای در پیرامون تولید شــکل 
گرفته که قیمت آن به صورت مستمر افزایش می یابد. 
تازمانی که تورم خدمات چسبنده باقی بماند کاهش 
پایــدار هزینه تولید و تورم مصرف کننده نیز با مانع 

جدی روبه‌رو خواهد بود.

پرونده ویژه
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»جهان صنعت« مسیر واقعی تولید در کشاورزی، معدن و صنعت را تا پایان سال۱۴۰۴ بررسی می کند

۳مسیر متفاوت تولید
 معدن بالا رفت، کشاورزی و صنعت عقب نشستند

شاخص مقدار تولید رشته فعالیت های منتخب 
در سال۱۴۰۴ تصویری ناهمگون از بخش واقعی 
اقتصــاد ایران ارائه می‌کنــد؛ تصویری که در آن 
فقط معدن توانســته بر حجم تولید خود بیفزاید 
درحالی که کشاورزی و صنعت هردو با کاهش مقدار 
تولید مواجه شدند. شاخص سالانه تولید کشاورزی 
به3/ 94، معدن بدون نفت و گاز به2/ 108 و صنعت 
به8/ 105 رسیده است. با درنظرگرفتن سال۱۴۰۰ 
برابر با۱۰۰ این‌ارقام نشان می‌دهد کشاورزی هنوز 
7/ ‌5درصد پایین تر از ســطح سال پایه قرار دارد، 
معدن 2/ ‌8درصد بالاتر رفته و صنعت نیز با وجود 
قرارگرفتن بالاتر از ســال پایه در سال۱۴۰۴ وارد 

مسیر نزولی شده است.
ضعیف ترین عملکرد به کشاورزی تعلق دارد. مقدار 
تولید این بخش در سال۱۴۰۴ حدود 6/ ‌3درصد کاهش 
یافت و هرچهارفصل سال نیز رشد منفی ثبت کردند. 
افت تولید در بهار 5/ 3درصد، در تابستان 6/ 3درصد، 
در پاییز 5/ ‌3درصد و در زمستان 9/ ‌3درصد بود. استمرار 
کاهش در تمام فصل ها نشان می‌دهد مساله کشاورزی 
به یک شوک مقطعی یا تغییر کوتاه مدت الگوی برداشت 
محدود نبوده اســت. کمبود آب، کاهش بارندگی، 
فرسایش منابع طبیعی، افزایش هزینه نهاده ها، ضعف 
سرمایه گذاری و محدودیت دسترسی به ماشین آلات 
و تجهیزات مجموعه‌ای از فشارها را بر ظرفیت تولید 

این بخش وارد کردند.
این افت از آن جهت اهمیت بیشــتری دارد که 
همزمان تورم تولیدکننده کشــاورزی در زمستان 
به9/ ‌88درصد به صورت نقطه‌ای رسید. بنابراین بخش 
کشــاورزی در پایان سال با ترکیبی از کاهش مقدار 
تولید و جهش شــدید قیمت در مبــدأ روبه‌رو بوده 

است. این‌وضعیت نشانه روشنی از فشار سمت عرضه 
بوده یعنی کالا کمتر تولید شده اما هزینه و قیمت 
آن به شدت افزایش یافته است. پیامد چنین الگویی 
می تواند افزایش قیمت مواد غذایی فشــار بیشــتر 
بر صنایع تبدیلی و تشــدید آسیب به قدرت خرید 

خانوارها باشد.
درسوی مقابل معدن تنها بخش منتخب با رشد 
مثبت بود. مقدار تولیــد معدن بدون نفت و گاز در 
ســال۱۴۰۴ حدود 1/‏‌4درصد افزایش یافت و رشد 
آن در طول سال نیز شتاب گرفت و از 4/ ‌2درصد در 
بهار و 6/ ‌2درصد در تابــستان به3/ ‌5درصد در پاییز و 
3/ ‌6درصد در زمستان رسید. این‌روند نشان می‌دهد 
فعالیت هــای معدنی برخلاف کشــاورزی و صنعت 
نه تنها از افت مصون ماندند بلکه در پایان سال سرعت 

بیشتری گرفتند.
رشــد معدن می تواند ناشی از افزایش استخراج 
مــواد معدنی فلــزی و غیرفلزی تقاضــای صنایع 
پایین‌دســتی یا صادرات باشــد. بااین حال افزایش 
تولید را نباید لزوما معادل توسعه پایدار دانست. اگر 
رشــد از بهره برداری بیشــتر از ظرفیت های موجود 
حاصل شده باشد و سرمایه گذاری تازه در اکتشاف، 
ماشین آلات و زیرساخت صورت نگیرد این مسیر در 
بلندمدت با محدودیت روبه‌رو خواهد شــد. معدن 
همچنان با مشــکلاتی مانند فرسودگی تجهیزات، 
هزینه حمل‌ونقل، کمبود انرژی و دشــواری تامین 

مالی مواجه است.
مسیر صنعت پیچیده تر بوده است. مقدار تولید 
صنعتی در ســال۱۴۰۴ حدود 5/ ‌1درصد کاهش 
یافــت اما این‌افت در تمام فصل ها یکســان نبود. 
صنعت در بهار 6/ ‌1درصد و در تابستان 4/ ‌0درصد 

کوچک شد، در پاییز رشــد محدود 6/ ‌0درصدی 
ثبت کرد اما در زمستان با افت 3/ ‌4درصدی به‌نقطه 
ضعف اصلی سال رسید. بنابراین بهبود موقت پاییز 
نتوانست به یک روند پایدار تبدیل شود و در فصل 

پایانی کاملا معکوس شد.
این افت بــا داده های ارزش‌افــزوده صنعت نیز 
هم جهت اســت. حساب های ملی نشــان می‌دهد 
ارزش‌افزوده صنعت کارخانه‌ای در زمســتان۱۴۰۴ 
حدود 25/ ‌4درصد کاهش یافته است. همزمان تورم 
فصلی تولیدکننده صنــعت به1/ ‌27درصد رسید و 
ســرمایه گذاری در ماشیــن آلات نیز کاهش یافت. 
کنارهم قرارگرفتن این سه شاخص تصویر روشنی از 
وضعیت صنعت می سازد: مقدار تولید کاهش یافته، 
هزینه ها جهش کرده و ظرفیت سازی آینده نیز ضعیف 

شده است.
جنگ ها و نااطمینانی های سال۱۴۰۴ می توانند از 
مسیر ارز، واردات مواد اولیه، حمل‌ونقل، بیمه و تعویق 
تصمیم های سرمایه گذاری بر این‌روند اثر گذاشته باشند 
اما ضعف تولید صنعتی و کشاورزی پیش از جنگ دوم 
نیز قابل مشاهده بود. بنابراین شوک های نظامی بیشتر 
بر مشکلات ساختاری موجود سوار شدند تا اینکه تنها 

منشأ آنها باشند.
پیام اصلی شاخص مقدار تولید این‌ بوده که رشد 
بخش واقعی اقتصاد به شــدت نامتوازن شده است. 
معدن توانسته مسیر مثبتی حفظ کند اما دوبخش 
مهم تر از نظر اشتغال، معیشت و پیوندهای تولیدی 
یعنی کشــاورزی و صنعت عقب نشستند. استمرار 
این‌الگو می تواند اقتصاد را بیش‌از گذشته به فعالیت های 
اســتخراجی وابسته و ظرفیت ایجاد اشتغال و رشد 

فراگیر را محدود کند.
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»جهان صنعت« توزیع بخشی تسهیلات بانکی در سال۱۴۰۴ را بررسی می کند

‌۱۰هزارهمت اعتبار در اقتصاد
 صنعت بزرگ ترین مقصد وام های بانکی شد

شــبکه بانکی ایران در ســال۱۴۰۴ بیش از 
۱۰ هزارو۵۷۸ هزار‌میلیاردتومان تسهیلات پرداخت 
کــرد؛ رقمی بزرگ که در نگاه نخســت می تواند 
از جریان گســترده منابع مــالی به بخش واقعی 
اقتصاد حکایت داشته باشــد. بااین حال بررسی 
مقصد این‌اعتبارات نشــان می‌دهد توزیع منابع 
میــان بخش های اقتصادی بسیار نامتوازن بوده و 
بخش عمده تسهیلات در دوحوزه صنعت و معدن 
و خدمات متمرکز شــده است. صنعت و معدن 
با دریافــت ۳ هزارو۳۸۲همت بزرگ ترین مقصد 
تسهیلات کســب‌وکاری بوده و به تنهایی نزدیک 
به یک ســوم کل منابع پرداختی شــبکه بانکی را 

جذب کرده است.
از مجمــوع تســهیلات ســال۱۴۰۴ حدود 
۷ هزارو۹۲۷همت، معادل 9/ 74درصد به صاحبان 
کســب‌وکار اختصاص یافته و ۲ هزارو۶۵۱همت 
معادل 1/ 25درصــد در اختیار مصرف کنندگان 
نهایی قرار گرفته است. به‌بیان دیگر از هر۱۰۰تومان 
تســهیلات پرداختی بانک ها حــدود ۷۵تومان 
به فعالیت هــای اقتصادی و ۲۵تومان به خانوارها و 
اهداف مصرفی رسیده اســت. این نسبت درظاهر 
نشــان می‌دهد جهت‌گیری اصــلی اعتبار بانکی 
به سمت تولید و کسب‌وکار بوده اما برای سنجش 
کیفیت این تامین مالی باید علاوه بر مقصد بخش ها 

هدف دریافت تسهیلات نیز بررسی شود.
در میان بخش های اقتصادی صنعت و معدن با 
سهم 7/ ‌42درصدی از کل تسهیلات کسب‌وکاری 
در رتبه نخســت قرار دارد. خدمــات با دریافت 
۲ هزارو9/ 865همت و سهم 2/ 36درصدی دومین 
مقصد بزرگ اعتبارات بوده اســت. این‌دو بخش 
روی هم نزدیک به‌۷۹درصد منابع پرداخت شــده 
به صاحبان کسب‌وکار را جذب کردند. پس از آنها 
بازرگانی با 3/ 945همت، کشاورزی با 5/ 450همت 
و مسکن و ساختمان با 3/ 282همت قرار گرفتند

تمرکز بالای اعتبــارات در صنعت و خدمات 
تاحدی با اندازه و گســتردگی ایــن‌دو بخش در 

اقتصاد مرتبط است. صنعت برای خرید مواد اولیه، 
تامین قطعات، پرداخت دستمزد، انرژی و نگهداری 
خطوط تولید به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. 
خدمات نیز طیف وسیعی از فعالیت ها از حمل‌ونقل 
و ارتباطات تا امور مالی، حرفه‌ای و عمومی را در بر 
می‌گیرد. بااین حال فاصله شدید میان سهم صنعت 
و معدن و بخش هایی مانند کشاورزی و ساختمان 
نشان می‌دهد دسترسی بخش ها به‌اعتبارات بانکی 

یکسان نیست.
کشــاورزی تنهــا 7/ ‌5درصــد از تســهیلات 
کسب‌وکاری را دریافت کرده درحالی که این بخش 
نقش مهمی در امنیت غذایی، اشتغال روستایی و 
تامین مواد اولیه صنایــع غذایی دارد. پایین بودن 
ســهم اعتبارات کشــاورزی می تواند نــاشی از 
کوچک بودن مقیاسواحدهای تولیدی، محدودیت 
وثایق، ریســک های اقلیمی و دشواری دسترسی 
بهره برداران خرد به شبکه بانکی باشد. این‌وضعیت 
در سالی رخ داده که مقدار تولید کشاورزی کاهش 
یافته و تورم تولیدکننده این بخش با جهش شدیدی 

روبه‌رو شده است.
سهم ۳/۶درصدی مسکن و ساختمان نیز در 
مقایسه با نقش این بخش در اشتغال و پیوند آن با 
صنایع فولاد، سیمان، کاشی و سایر مصالح محدود 

به نظر می‌رسد. البته بخشی از تسهیلات مسکن 
در بخش مصرف کنندگان نهایی و تحت عناوینی 
مانند خرید، ساخت، تعمیر یا ودیعه مسکن ثبت 
شده و در آمار صاحبان کسب‌وکار دیده نمی شود. 
بنابراین سهم پایین بخش ساختمان را نباید بدون 

توجه به‌اعتبارات خانوار تفسیر کرد.
بزرگی رقم اسمی تسهیلات نیز الزاما به معنای 
افزایش واقعی منابع در دسترس تولیدکنندگان 
نیســت. در ســال۱۴۰۴ تورم تولیدکننده کل 
به‌بیش از ‌۵۱درصــد و تورم تولیدکننده صنعت 
به حدود ‌۵۲درصد رسید. هنگامی که قیمت مواد 
اولیه، تجهیزات، حمل‌ونقل و دســتمزد با چنین 
ســرعتی افزایش می یابد بنگاه برای خرید همان 
مقدار نهاده به تسهیلات اسمی بسیار بیشتری نیاز 
دارد. درنتیجه افزایش حجم ریالی اعتبار ممکن 
است فقط جبران کننده بخشی از کاهش قدرت 

خرید پول باشد.
این نکتــه در کنار افــت 5/ ‌1درصدی مقدار 
تولید صنعت و کاهش سرمایه گذاری ماشین‌آلات 
اهمیت بیشــتری پیدا می کند. صنعت بیشترین 
تســهیلات را دریافت کرده اما تولید آن کاهش 
یافته و ظرفیت ســازی جدید نیز تضعیف شــده 
است. این تناقض ظاهری نشان می‌دهد مقدار اعتبار 
به تنهایی شاخص مناسبی برای سنجش حمایت از 
تولید نیست بلکه باید مشخص شود تسهیلات در 

چه مسیری مصرف شدند.
کارنامه سال۱۴۰۴ نشان می‌دهد شبکه بانکی 
همچنان مهم ترین منبع تامین مالی بنگاه های 
ایرانی بوده اما تمرکز بالای اعتبارات، تورم شدید 
و ضعف بازارهای مالی بلندمدت کارایی این‌منابع 

را محدود کرده است. 
پرسش اصلی دیگر این‌نیست که صنعت چه 
میزان وام دریافت کرده بلکه مساله تعیین کننده 
آن اســت که آیا این‌اعتبار به توســعه ظرفیت، 
نوسازی ماشین آلات و افزایش تولید انجامیده یا 
تنها برای جلوگیری از توقف فعالیت های موجود 

مصرف شده است.
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 چالش های صنایع غذایی کشور در گفت‌وگو با رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران 

صنعت غذا در روز های بحران

مطالبات بخش‌خصوصی از دولت در دوران �	
پساجنگ

فعالان صنایع غذایی کشور در زمان بحران پای 
کار ایســتادند و نگذاشتند زنجیره تامین قطع شود. 
اکنون نوبت دولت است که پای دغدغه این فعالان 
بایستد و چالش هایشان را بشنود. رشید عزیزپور، رییس 
کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در اینباره گفت: 
در شرایط فعلی در حوزه تامین چند مطالبه اصلی از 
سوی بخش خصوصی از دولت وجود دارد. نخست اینکه 
واردات انجام شده در گذشته باید تعیین تکلیف شود. 
پس از آن نیز با توجه به‌تغییرات نرخ ارز و حذف ارز 
ترجیحی لازم است سرمایه در گردش بیشتری در 

اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
وی ادامه داد که درواقع دو دغدغه اصلی در بخش 

تامین وجود دارد: یــکی تعیین تکلیف مطالبات و 
دیگری تامین نقدینگی مورد نیاز سرمایه در گردش. در 
حوزه واردات و تامین کالاهای مورد نیاز برخی اقدامات 
باید از سوی دستگاه های اجرایی انجام شود. بخشی 
از این اقدامات مانند ثبت ســفارش و اولویت بندی 
ســفارش ها تا حدودی ساماندهی شده و مشکلات 
آن کمتر شده اما همچنان موضوع تامین نقدینگی و 
مطالبات از مهم ترین مسائل این بخش به شمار می‌رود

رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران افزود: 
ضروری است با توجه به شرایط فعلی دستورالعمل ها 
و تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا روند تولید به‌شکل 
روان و مستمر ادامه پیدا کند. البته نیازهای صنایع 
غذایی در رشته ها و زیرگروه های مختلف با یکدیگر 
متفاوت اســت و برای هر بخش بایــد راهکارهای 

متناسبی اتخاذ شود تا فرآیند تولید تسهیل شود.
سقوط قدرت خرید مردم و پیامد‌های آن�	

شکی در این نیست که قدرت خرید مردم یکی از 
فاکتور های مهم در حیات این صنعت است. عزیزپور 
در اینباره گفت: در بخش توزیع نیز مهم ترین موضوع 
قدرت خرید مردم است. درنهایت محصولی که تامین 
و تولید می شود باید امکان خرید برای مصرف کننده 
داشــته باشد. دولت پیش از این از طریق طرح هایی 
مانند کالابــرگ و کمک های نقدی اقداماتی را آغاز 
کرده بود اما با توجه به‌افزایش قیمت ها و رشد نرخ ارز 
این سیاست ها نیازمند بازنگری هستند. نشانه هایی نیز 
وجود دارد که دولت به‌این جمع بندی رسیده و قصد 

دارد در این زمینه تجدیدنظر کند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که صنعت غذا در 

فاطمه عباسپور- در جهان امروز امنیت غذایی دیگر صرفا یک مولفه اقتصادی یا کشاورزی نیست بلکه این صنعت در دنیای مدرن به یکی از مهم ترین 
مولفه های امنیت ملی کشورها تبدیل شده است. تجربه بحران های جهانی از همه‌گیری کرونا گرفته تا جنگ ها، تحریم ها و اختلال در زنجیره های تامین بین‌المللی 
نشان داده کشورهایی که از زیرساخت های قدرتمند تولید و تامین غذا برخوردارند در مواجهه با بحران ها آسیب پذیری کمتری دارند و توان بیشتری برای 
حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی خود خواهند داشــت. در این شــرایط صنایع غذایی به عنوان حلقه اتصال میان کشاورزی، صنعت، تجارت و معیشت مردم 
نقشی فراتر از یک بخش تولیدی صرف ایفا می کنند. ایران به‌واسطه ظرفیت های گسترده کشاورزی، تنوع اقلیمی، توانمندی های صنعتی و شبکه گسترده 
تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی از جایگاه ویژه‌ای در حوزه صنایع غذایی برخوردار است. ظرفیتی که نه تنها امکان تامین نیاز داخلی را فراهم کرده 
بلکه در بسیاری از حوزه ها توان تولید چندین برابر نیاز کشور و حضور در بازارهای صادراتی را نیز ایجاد کرده است. با این حال بهره برداری کامل از این 
ظرفیت ها نیازمند سیاستگذاری های دقیق، ثبات در تصمیم‌گیری ها، حمایت از سرمایه گذاری و فراهم کردن بسترهای مناسب برای توسعه تولید و صادرات 

بوده؛ موضوعی که تا به‌اینجای کار می توان گفت رضایت بخش نبوده و کشور به جایگاهی که حقش را دارد نرسیده است.
جنگ و شرایط بحرانی اخیر آزمونی بزرگ برای اقتصاد کشور و به‌ویژه صنعت غذا بود. درحالی که نگرانی هایی درباره کمبود کالاهای اساسی، اختلال در 
شبکه توزیع و آسیب به‌امنیت غذایی کشور وجود داشت فعالان این صنعت توانستند باوجود محدودیت ها و چالش های متعدد ازجمله مشکلات تامین مواد 
اولیه، افزایش هزینه های تولید، محدودیت های حمل‌ونقل، ناترازی انرژی و کاهش قدرت خرید مردم نیاز بازار را تامین کرده و از بروز بحران در سطح 
عرضه جلوگیری کنند. این تجربه بار دیگر به همگان ثابت کرد که بدون شک بخش خصوصی و صنایع غذایی یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری اقتصادی کشور در 
شرایط بحرانی هستند. با این حال پایان درگیری های نظامی لزوما به معنای پایان چالش ها نیست. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که دوران پساجنگ 
اغلب با مشکلات پیچیده تری همراه است. از این منظر آینده صنعت غذا بیش از هر زمان دیگری به‌کیفیت تصمیمات اقتصادی، میزان همراهی دولت با 

بخش خصوصی و توان کشور در مدیریت آثار بلندمدت بحران ها وابسته خواهد بود.
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گفت وگو

این دوره از هیچ تلاشی دریغ نکرد. بسیاری از شرکت‌ها 
و واحدهای تولیدی به صورت سه‌شیفته فعالیت کردند 
و باوجود همه مشکلات تهدیدها و شرایط موجود، 
تولیــد را ادامه دادند. نتیجه این تلاش ها آن بود که 
در تامین کالاهای مورد نیاز خانوار در بخش غذا هیچ 
کمبودی در سطح کشور مشاهده نشد. البته همان 
موضوعاتی که پیشــتر به آنها اشاره کردم باید مورد 
توجه قرار گیرد تا بتوانیم این روند را به صورت پایدار 
و مستمر ادامه دهیم. در آن دوره فعالان صنعت غذا 
با تمام توان پای کار ایستادند و تولید محصولات مورد 

نیاز مردم را متوقف نکردند.
نیاز واحد‌های تولیدی به‌نقدینگی�	

عزیز پور در پاســخ به‌این پرسش که آیا پس از 
جنگ دولت تســهیلاتی در اختیار فعالان و صنایع 
قرار داده اســت یا خیر، گفت: در موضوع مطالبات 
هنوز اتفــاق خاصی رخ نداده اســت. روندی اداری 
میان وزارتخانه های مختلف وجود داشت که درنهایت 
در دســتور کار دولت قرار گرفت و امیدواریم هرچه 
ســریع تر تعیین تکلیف شود. قرار بود بخشی از نیاز 
نقدینــگی واحدهای تولیدی از طریق ســرمایه در 
گردش تامین شود اما این موضوع نیز به شکل مطلوب 
محقق نشده است. لازم است این مساله در اولویت 
قرار گیرد تا واحدهای تولیدی بتوانند نیازهای مالی 

خود را تامین کنند.
وی افزود: اگر به هر دلیلی امکان پرداخت تسهیلات 
وجود نداشــته باشــد می توان از ابزارهای دیگری 
مانند معافیت های مختلف، امهال بدهی ها یا ســایر 
حمایت هایی که ازطریق دســتگاه های اجرایی قابل 
اجراســت اســتفاده کرد تا بخشی از فشار موجود 
بر واحدهای تولیــدی کاهش یابد. درمجموع هنوز 
حمایت های مورد انتظار به شکل مطلوب تحقق پیدا 

نکرده است.
بحران تکراری ناترازی انرژی�	

رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران درباره 
موضوع ناترازی ها و اینکه سال گذشته با قطعی های 
گسترده برق و مشکلات انرژی مواجه بودیم و احتمالا 
امســال نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت، گفت: 

به‌اعتقاد من صنعت غذا باید در موضوع ناترازی انرژی 
و قطعی برق، گاز و سایر حامل های انرژی به صورت ویژه 
دیده شود. دلیل این موضوع آن است که در بسیاری 
از صنایع غذایی هم مواد اولیه فسادپذیر هستند، هم 

محصولات نهایی و هم کالاهای در جریان ساخت.
وی ادامه داد: صنعت غذا به طور مستقیم با سفره 
مردم، امنیت غذایی و معیشت خانوارها ارتباط دارد. 
به همیــن دلیل ضروری اســت برای این صنعت در 
موضوع تامین انرژی، سازوکار و ملاحظات ویژه‌ای در 
نظر گرفته شود تا اختلالی در تولید و تامین کالاهای 
اساسی مردم ایجاد نشود. پیش از این نیز به‌این موضوع 
اشاره شد که لازم است در حوزه ناترازی انرژی صنعت 
غذا به صورت جداگانه دیده شود و قطعی های برق و 
ســایر حامل های انرژی برای این صنعت به حداقل 
برسد. در مواردی که قطعی اجتناب ناپذیر است باید 
به صورت مدیریت شــده و با اطلاع‌رسانی قبلی انجام 
شــود تا واحدهای صنایع غذایی بتوانند برنامه های 
تعمیر و نگهداری یا سایر اقدامات مورد نیاز خود را با 

آن هماهنگ کنند.
مقایســه ظرفیت‌های ایران با کشور‌های �	

همسایه
عزیزپور درمقایسه ظرفیت های ایران با کشور های 
همســایه گفت: در منطقه کشورهای زیادی وجود 
ندارند که از نظر صنعت غذا قابل مقایسه با ایران باشند. 
صنعت غذایی ایران از بسیاری جهات با کشــورهای 
منطقه تفاوت دارد. یکی از مهم ترین دلایل این است 
که ما برای تامین نیازهای غذایی کشــور وابستگی 
بــه‌واردات محصولات نهایی و فرآوری شــده نداریم 
و بخش عمده نیــاز داخلی از طریق تولیدات داخل 

کشور تامین می شود.
وی ادامه داد: این موضوع یک مزیت بسیار مهم 
است که در بسیاری از کشورهای منطقه وجود ندارد. 
ازسوی‌دیگر ظرفیت تولید صنایع غذایی کشور نیز 
بسیار فراتر از نیاز داخلی اســت. بسته به نوع صنعت 
این ظرفیت بین دوتاسه برابر نیاز کشور برآورد می شود 
و به طــور میانگین می توان گفت حدود ۲/۵برابر نیاز 
داخلی ظرفیــت تولید داریم. ایــن ظرفیت بالقوه 

می تواند فرصت بزرگی برای توسعه صادرات و حضور 
در بازارهای بین‌المللی باشد اما بالفعل شدن آن نیازمند 
تصمیم‌گیری ها، سیاستگذاری ها و اقدامات متعددی در 
حوزه های مختلف است. اگر این شرایط فراهم شود 
می توانیــم از ظرفیت های موجود بهره برداری بسیار 

بیشتری داشته باشیم.
الزام استفاده از نقطه‌نظرات بخش‌خصوصی �	

در تصمیم‌گیری‌ها
عزیزپور در پاســخ به‌این پرسش که دولت تا چه 
اندازه از نظرات بخش خصــوصی و اتاق بازرگانی در 
تصمیم‌گیری ها اســتفاده می کند، گفت: براســاس 
مواد۲و۳ قانون بهبود مســتمر محیط کســب‌وکار 
دستگاه های اجرایی و دولت موظف هستند پیش از 
تدوین و ابلاغ هرگونه مقرره، بخشنامه یا دستورالعمل، 
نظر تشکل ها، انجمن ها و فعالان بخش خصوصی را 
دریافت کنند. وی ادامه داد: حتی اگر دستگاهی قصد 
داشته باشد برخلاف نظر بخش خصوصی تصمیمی 
اتخاذ کند طبق رویه های حقوقی موجود باید دلایل 
عدم پذیرش این نظرات را به صورت شفاف و پیش از 
ابلاغ مصوبه در سامانه های عمومی منتشر کند. با این 
حال در عمل این روند در همه حوزه ها به طور کامل 
اجرا نمی شــود. البته طی یکی‌دوسال اخیر رویکرد 
تعاملی تری میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته 
و به‌ویژه در حوزه صنعت غذا، مشورت ها و تبادل نظرها 
تا حدودی افزایش یافته اما اینکه این نظرات تا چه 
اندازه در تصمیمات نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد 

هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در خاتمه 
سخنانش افزود: در بسیاری از موارد بخش خصوصی 
دیدگاه های کارشناسی خود را ارائه کرده اما این نظرات 
مورد توجه قرار نگرفته است. در برخی موارد نیز پس 
از آنکه سیاست یا تصمیم اتخاذشده به نتیجه مطلوب 
نرسیده دوباره به سراغ نظرات بخش خصوصی آمدند. 
بنابراین اگرچه قانون بر مشارکت بخش خصوصی در 
فرآینــد تصمیم‌گیری تاکید دارد اما همچنان میان 
وضعیت موجود و شرایط مطلوب فاصله قابل توجهی 

وجود دارد.

درواقع دو دغدغه 
اصلی در بخش تامین 
یــکی  دارد:  وجــود 
تعیین تکلیف مطالبات 
میــن  تا دیگــری  و 
نقدینــگی مــورد نیاز 
سرمایه در گردش. در 
حوزه واردات و تامین 
کالاهای مورد نیاز برخی 
اقدامات باید از سوی 
دســتگاه های اجــرایی 

انجام شود
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گفت‌وگوی »جهان صنعت« با مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع

رشد ‌۳۰درصدی ارفع در دل بحران
هدفگذاری صادرات ماهانه تا 30هزارتن شمش فولادی

 اهمیت روز صنعت و معدن در شرایط امروز �	
کشور چیست و بفرمایید سال گذشته ارفع 

چه‌دستاوردهایی داشته است؟
امســال روز ملی صنعت و معدن با تشیع رهبر 
معظم انقلاب مقارن شد که جا دارد ضمن تسلیت 
به هموطنان گرامی از همین تریبون اعلام کنم که یاد 
و خاطره رهبر شــهید همواره زنده خواهد ماند. روز 
ملی صنعت و معدن فرصت ارزشمندی برای یادآوری 
نقش مهم این بخش در اقتصاد ملی است. صنعت و 
معدن بازوی قدرتمند کشــور در مسیر خودکفایی، 
ارزش آفرینی و اقتدار اقتصادی محســوب می شود و 
در تمامی شرایط به‌ویژه در دوره های دشوار می تواند 
پشتوانه‌ای مهم برای کشور باشد. شرکت آهن و فولاد 
ارفع نیز به عنوان یکی از مجموعه های فعال در زنجیره 
فولاد کشور با تولید شمش فولادی نقش خود را در 
زنجیره تولید و اقتصاد ملی ایفا می کند. این مجموعه 
معدنی بخشی از جریان تولید کشــور را دربرگرفته 
و تلاش دارد تحت هر شــرایطی مسوولیت خود را 

به بهترین شکل انجام دهد. 
سال گذشــته فعالان صنعتی و معدنی درکنار 
چالش های عمومی کشور در روزهای پایانی سال نیز 

با شرایط خاص ناشی از جنگ مواجه شدند. با این حال 
بزرگ ترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی آن است و 
خوشبختانه در شرکت آهن و فولاد ارفع همکاران ما با 
تلاش شبانه‌روزی، پشتکار و تعهد توانستند روند تولید 
را حفظ کنند. طبیعی است که در برخی مقاطع به‌ویژه 
در حوزه تامین مواد اولیه و تامین مالی با مشکلاتی 
روبه‌رو بودیم اما با پیگیری های مستمر و استفاده از 
ظرفیت های مختلف مالی و اجرایی اجازه ندادیم این 
مشکلات به توقف تولید منجر شود. خوشبختانه در 
پایان سال به بودجه تولیدی که از ابتدای سال تعریف 
شده بود دست یافتیم و تولید شرکت مطابق برنامه 
محقق شد. ازجمله مهم ترین دستاوردهای شرکت 
در ســال گذشــته می‌توان به‌رکوردشکنی در واحد 
احیا و فولادســازی نسبت به  سال های گذشته اشاره 
کرد. راه‌اندازی سیستم های شارژ، نصب و راه‌اندازی 
سیستم تزریق اکسیژن در واحد احیا، توسعه عملکرد 
اتوماتیک سیســتم نازل‌ و طراحی و توسعه نرم‌افزار 
کالیبراسیون داخلی از دیگر اقدامات مهم شرکت بود. 
در کنار این موارد چندین قطعه و دستگاه نیز با تکیه 
بر توان داخلی و ظرفیت نیروهای متخصص شرکت 
بومی سازی شــد. بخش قابل توجهی از همکاران ما 

از نیروهای تحصیلکرده دانشگاه های معتبر کشور و 
نیروهای بومی شــهر اردکان و استان یزد هستند. 
همین ظرفیت انســانی توانمند یکی از دلایل اصلی 
موفقیت‌ شرکت در حوزه تولید، بهره برداری و توسعه 

داخلی بوده است.
 سهم شرکت آهن و فولاد ارفع در توسعه �	

صادرات کشور چیست؟
شرکت آهن و فولاد ارفع در سال گذشته صادرات 
قابل توجهی داشــته و برای ســال جاری نیز برنامه 
مشــخصی در این حوزه تدوین کرده است. براساس 
برنامه‌ریزی انجام شده هدف ما صادرات ماهانه حدود 
20تا30 هزارتن شمش فولادی است. در این زمینه 
بازاریابی های مختلفی در بازارهای هدف انجام شده 
و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، کشورهای آسیایی و 
بازار ترکیه از جمله مقاصدی هستند که برای صادرات 
محصولات ارفع مورد توجه قرار گرفتند. خوشبختانه 
محصــولات فولادی ایران در بــرخی از این بازارها 
با اســتقبال روبه‌رو هستند و تلاش می کنیم با نرخ 
مناسب هم منافع شرکت را تامین کنیم و هم از محل 
ارزآوری صادراتی کمکی به‌اقتصاد کشور داشته باشیم. 
بنابراین می توان گفت ارفع در ارزآوری کشور نیز سهم 

منیر حضوری- شركت آهن و فولاد ارفع که از سال1383 به عنوان یک شرکت سهامی خاص فعالیت خود را آغاز کرده و از سال1392 به سهامی عام تغيير 
و نام آن در فهرست شركت های ثبت‌شده در بورس اوراق بهادار درج شده و یکی از شرکت های به نام در صنعت فولاد کشور شناخته می شود. شرکتی که حالا 
در سال1405 اولویت اصلی خود را بر حفظ تولید، کنترل هزینه ها، توسعه صادرات، مدیریت چالش انرژی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش گذاشته 
است. روزنامه »جهان صنعت« درخصوص دستاوردها، چالش ها و برنامه های آتی این مجموعه صنعتی و معدنی با حسن اصغرزاده، مدیرعامل شرکت آهن 
و فولاد ارفع گفت‌وگو کرده که شرح آن را در زیر می خوانید. مدیری باسابقه که معتقد است با اتکا به‌نیروی انسانی متخصص، حمایت سهامداران، توسعه 
بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیت های تحقیق و توسعه می توان مسیر رشد ارفع را هموار کرد. موضوعی که نشان می‌دهد این مجموعه معدنی درکنار 

حفظ تولید به‌دنبال نقش آفرینی در توسعه ارزآوری، اشتغال، ارزش آفرینی و پیشبرد زنجیره فولاد کشور است.
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گفت وگو

مشخصی برای خود تعریف کرده است. ما باتوجه به 
برنامه های ابلاغی و برنامه‌ریزی همکارانمان در معاونت 
بازاریــابی و فروش صــادرات ماهانه20تا30 هزارتن 
محصول را هدف گذاری کردیم. تلاش ارفع این است 
که این برنامه صرفا درحد هدف گذاری باقی نماند و 

حتما به مرحله اجرا و نتیجه برسد.
 در زنجیره ارزش شرکت آهن و فولاد ارفع �	

چه اقداماتی را برای افزایش سود در دستور 
کار دارد؟

تکمیل زنجیره ارزش یکی از موضوعات مهمی است 
که می تواند به‌افزایش سودآوری و ایجاد ارزش‌افزوده 
بیشــتر برای شرکت کمک کند. در همین راستا ما 
به‌دنبال تقویت ارتباط صنعت و دانشــگاه هستیم و 
طی ماه های اخیر همکاران ما در واحد معاونت توسعه 
برنامه هایی را برای راه‌اندازی مرکز تحقیق و پژوهش 
شرکت ارفع دنبال کردند. هدف این است که مرکز 
تحقیق و توسعه شرکت زیرمجموعه معاونت توسعه 
فعال شــود و بتواند ارتباط موثرتری با دانشگاه های 
اردکان، یــزد و درصورت نیاز دانشــگاه های معتبر 
تهــران برقرار کند. این ارتباط می تواند از حمایت از 
پایان نامه های فنی و تخصصی آغاز شود و تا اجرای 
پروژه های پژوهشی و صنعتی ادامه پیدا کند. در زمینه 
توســعه زنجیره پروژه های مشخصی درحال بررسی 
است. برخی از این موضوعات هنوز در مرحله بررسی 
و مطالعه قرار دارند و نه در کمیته ســرمایه گذاری 
تصویب شدند و نه به مرحله تصویب در هیات مدیره 
رسیدنــد. در ابتدای زنجیره موضوعاتی مانند ایجاد 
واحد گندله ســازی درحال بررسی است. در انتهای 
زنجیره نیز ایجاد واحدهایی ازجمله اسلب کستر برای 
افزایش ارزش‌افزوده محصــول نهایی مورد مطالعه 
قرار دارد. هدف ما این است که اگر مطالعات فنی و 
اقتصادی پروژه ها به نتیجه مثبت برسد ابتدا موضوع 
در کمیته سرمایه گذاری شرکت مطرح شود و پس از 
بررسی دقیق درصورت تایید مراحل قانونی و تصویب 

در هیات‌مدیره طی شود. 
درصــورت تصویب این طرح ها بدون تردید یکی 
از مهم ترین چالش ها تامین مالی پروژه هاســت. در 
شرایط فعلی کشور اجرای پروژه های توسعه‌ای نیازمند 
برنامه‌ریزی دقیق، بــررسی اقتصادی، جذب منابع 
مالی و همراهی سهامداران است. ما تلاش می کنیم 
پروژه هایی را دنبال کنیم که برای شرکت ماندگار بوده 
و اثر اقتصادی آنها در صورت های مالی و سودآوری 

آینده ارفع قابل مشاهده باشد. 

 یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع فولادی �	
در ماه‌های گرم سال بحث محدودیت و گرانی 
برق بوده؛ این مساله تا چه اندازه برای مجموعه 

ارفع جدی است؟
امروز تقریبا همه صنایع معدنی، فولادی و فلزی 
کشور با مساله انرژی مواجه هستند. این موضوع فقط 
چالش یک شــرکت خاص نیست بلکه یک مساله 
فراگیر در کل صنعت اســت. برای ما نیز انرژی یکی 
از مولفه های مهم قیمت تمام شده محصول محسوب 
می شود. درحال حاضر چه برق را از بورس انرژی خرید 
کنیم و چه ازطریق مذاکره با شرکت های نیروگاهی 
بتوانیم برق مدنظر را تامین کنیم هزینه انرژی نسبت به 
 گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش 
هزینه به طور مســتقیم بر قیمت تمام شده شمش 
فولادی اثر می گذارد و حاشیه سود ارفع را تحت فشار 
قرار می‌دهد. اگر در ماه های تیر، مرداد و شهریور برق 
مورد نیاز را تامین نکنیم قطعا تولید با مشکل روبه‌رو 
می شود. به همین‌دلیل همکاران ما برنامه‌ریزی کردند تا 
بخشی از برق مورد نیاز شرکت از طریق بورس انرژی 
تامین شود. البته این روش نیز هزینه بالایی دارد و فشار 
قابل توجهی به‌قیمت تمام شده محصول وارد می کند. 
شــرکت های صنعتی و معدنی باید درخصوص حل 
بحران انرژی صدای واحدی داشته باشند. لازم است با 
همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سایر نهادهای مرتبط برای تامین پایدار انرژی صنایع 
برنامه‌ریزی جدی تری انجام شود. درست است که در 
تابستان تامین برق خانگی و نیازهای عمومی مردم 
اهمیت زیادی دارد اما نباید فراموش کرد که صنایع 
نیز در سنگر اقتصادی کشور فعالیت می کنند. اگر انرژی 
صنایع تامین نشود تولید، فروش، سودآوری، اشتغال و 
حتی سرمایه گذاری های آینده تحت تاثیر قرار می‌گیرد. 
امروز افزایش هزینه انرژی قیمت تمام شده بسیاری از 
صنایع به‌ویژه صنایع آهن و فولاد را بالا برده است. این 
موضوع درنهایت بر صورت های مالی شرکت ها، سود 
سهامداران و انگیزه سرمایه گذاری نیز اثرگذار خواهد 
بود. سهامداران انتظار دارند عملکرد ارفع در پایان سال 
مالی مثبت و رو به‌رشد باشد و ما نیز برای تحقق این 
انتظار نیازمند ثبات در تامین انرژی و کنترل هزینه ها 
هستیم. البته لازم به‌ذکر است که سهامداران شرکت 
همواره درکنار ارفع بودند و باید از همراهی آنها قدردانی 
کرد. شرکت های بزرگ و سهامداران عمده‌ای که درکنار 
ارفع قرار دارند در ســال‌های گذشته نقش مهمی در 

حمایت از برنامه های شرکت داشتند. 

 ارفع چه اولویت‌هایی را امســال پیش‌رو �	
دارد؟

خوشبختانه عملکرد شرکت در سه ماهه نخست 
سال جاری نسبت به  مدت مشابه سال1404 مثبت 
بوده و به طور خاص در حوزه تولید شــمش حدود 
‌30درصد رشــد داشتیم. این رشــد نتیجه تلاش 
شبانه‌روزی همکاران ما در بخش های مختلف شرکت 
است. باتوجه به اینکه بنده در سه ماه پایانی سال گذشته 
به مجموعه ارفع پیوســتم اولویت اصلی را بر حفظ 
تولید گذاشتم. امروز بسیاری از شرکت های صنعتی 
و معدنی با چالش هایی مانند تامین مالی، تامین مواد 
اولیه، افزایش قیمت انرژی و کاهش حاشیه ســود 
مواجه هستند. قیمت‌ و رقابت درطول زنجیره فولاد 
از سنگ‌آهن تا محصول نهایی به یکدیگر نزدیک شده 
و این مساله فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده 
است. درچنین شرایطی یکی از برنامه های اصلی ما در 
ارفع، مدیریت هزینه هاست. به همین منظور کمیته 
کاهش هزینه در ارفع تشکیل شده تا بتوانیم با استفاده 
از الگوهای جدید، اصلاح فرآیندها و بهبود بهره‌وری 
هزینه های تولید را کاهش دهیم و توان رقابتی شرکت 

را حفظ کنیم.
برنامه‌ریزی ما برای ســال1405 با محور افزایش 
تولید، توسعه فروش و حضور پررنگ تر در بازارهای 
صادراتی دنبال می شــود. یکی از اهداف اصلی ارفع 
در ســال جاری افزایش تولید و فروش محصولات 
فولادی اســت. درکنار آن توسعه بازارهای صادراتی 
جدید نیز به طور جدی در دســتور کار قرار دارد. ما 
به‌دنبال شناسایی بازارهای تازه و تقویت فعالیت‌های 
بازاریابی هستیم تا محصولات شرکت ارفع بتوانند با 
عنوان محصولاتی باکیفیت در بازارهای هدف حضور 
موثرتری داشته باشند. امروز بازارهای صادراتی کاملا 
رقابتی هستند و کیفیت محصول نقش تعیین کننده‌ای 
در موفقیت صادرات دارد. هر اندازه بتوانیم محصولات 
خود را با کیفیت بالاتر و مطابق با آنالیز مورد درخواست 
مشتریان تولید کنیم هدف ما این است که در ماه های 
باقی مانده ســال مالی و سال شــمسی این روند را 
ادامه داده و میانگین ســودآوری شرکت را افزایش 
دهیم. یکی از برنامه های جدی شــرکت کاهش اثر 
محدودیت های برق و گاز بر تولید اســت. این هدف 
از مسیــر اصلاح فرآیندها، بهبود بهره‌وری و اجرای 
پروژه های زیرســاختی دنبال می شود. ادامه اجرای 
پروژه های توسعه‌ای از مهم ترین برنامه های شرکت 

در سال جاری است.

یــکی از برنامه های 
اصــلی مــا در ارفــع، 
مدیریت هزینه هاست. 
به همین منظــور کمیته 
در  هزینــه  کاهــش 
ارفع تشــکیل شده تا 
بتوانیم با اســتفاده از 
الگوهای جدید، اصلاح 
بهبــود  و  فرآیندهــا 
بهــره‌وری هزینه های 
تولید را کاهش دهیم 
و توان رقابتی شرکت 

را حفظ کنیم
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 با توجه به تجربه جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان �	
و پس از آن شرایط پساجنگی، صنعت پخش تا چه 
اندازه توانست نقش خود را در حفظ پایداری زنجیره 
تامین و جلوگیری از کمبود کالا ایفا کند؟ مشکل 
تامین ســوخت و کمبود نقدینگی چه تاثیری بر 
روند پخش کالاهای اساسی در استان‌های مختلف 

گذاشت؟
صنعت پخش در تمامی فرآیندهای عرضه کالا نقشی 
تعیین کننده دارد. اگر به زنجیره تامین و توزیع کالا در کشور 
نگاه کنیم، از کوچک ترین تا بزرگ ترین فرآیندهای عرضه، 
صنعت پخش درگیر است. این صنعت حدود ‌۹درصد تولید 
ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و از این 
منظر یکی از بخش های اثرگذار اقتصاد محسوب می شود. 
اهمیت این صنعت در دوره های بحرانی بیش از پیش نمایان 
می‌شود. در دو مقطع جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، نقش 
صنعت پخش برای افکار عمومی ملموس‌تر شــد. در این 
دوره ها، برآورد می‌شود بین ۱۵ تا ‌۲۰میلیون نفر از ساکنان 
برخی شهرها به اســتان های دیگر منتقل شدند. چنین 
جابه جایی گسترده‌ای مستلزم آن بود که شبکه توزیع کشور 
بتواند با سرعت، هماهنگی و سلامت کافی، کالاهای مورد 

نیاز را به استان های میزبان و مهمان پذیر برساند.
در جریان جنگ ۱۲روزه، تنها از سوی صنعت پخش 
بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو از استان های مختلف برای 
جابه جایی و توزیع کالا به کار گرفته شد. تامین انبار، مدیریت 
موجودی و رساندن کالا به نقاط مورد نیاز در چنین مقیاسی، 

نیازمند هماهنگی گسترده‌ای بود. اگرچه در زمان جنگ 
رمضان کشور از آمادگی بیشتری برخوردار بود اما حجم بالای 
ترددها و تغییرات جمعیتی، همچنان ضرورت هماهنگی 

میان بخش های مختلف را افزایش داده بود.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، اهمیت آمادگی 
و برنامه‌ریزی در شرایط فورس ماژور است. جنگ نیز یکی 
از مصادیق همین شرایط محسوب می شود. تجربه جنگ 
۱۲روزه نشان داد که در این حوزه با کاستی های متعددی 
مواجه بودیم. یکی از مهم ترین چالش ها، مســاله تامین 
سوخت بود. موضوع دیگر محدودیت در تامین خودروهای 
بین شهری برای انتقال کالا به استان های مهمان پذیر بود. 
همچنین تعدد مراکز تصمیم‌گیری از دیگر مشکلات این 
دوره به شمار می‌رفت. در چنین شرایطی تمامی نهادها و 
دستگاه ها تلاش می کنند در حل مسائل نقش‌آفرینی کنند 
اما نبود هماهنگی و انسجام کافی میان تصمیم‌گیرندگان، 
گاه به تداخل در اقدامات منجر می شود و امکان ارائه خدمات 

بهینه را کاهش می‌دهد.
از دیگر مشــکلات آن دوره می تــوان به مداخلات 
استانی اشــاره کرد. اختیاراتی که به استانداران واگذار 
شــده بود، در برخی موارد موجب بروز محدودیت هایی 
در جابه جایی کالا شد. به عنوان نمونه در مواردی برای 
تامین نیاز یک استان ناچار بودیم کالا یا مواد اولیه را از 
استان دیگری منتقل کنیم اما برخی مسوولان محلی 
با هدف حفظ منافع استان خود، همکاری لازم را برای 

خروج کالا انجام نمی‌دادند.

موضوع دیگری که در آن مقطع اهمیت داشت، تامین 
نقدینگی بود. در شــرایط بحران و به‌ویژه در زمان قطعی 
اینترنت، امکان وصول مطالبات از خرده فروشان با اختلال 
مواجه می شــود. همچنین پرداخت مطالبات از ســوی 
فروشگاه های زنجیره‌ای و انتقال وجوه از شرکت های پخش 
به تامین کنندگان نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو بود. در 
آن زمان سازوکار مشخص و از پیش طراحی شده‌ای برای 
مدیریت این وضعیت وجود نداشت و راهکارهای اجرایی 

مناسبی نیز پیش‌بینی نشده بود.
یکی دیگر از چالش ها، برهم خوردن توازن در شبکه توزیع 
بود. توجه ویژه‌ای که در آن مقطع به فروشگاه های زنجیره‌ای 
می شد، تا حد زیادی قابل درک بود زیرا این فروشگاه ها در 
دوران بحران حضور فعال تری در عرضه کالا داشتند و از نظر 
روانی نیز برای جامعه اطمینان بخش بودند. البته اصناف نیز 
در حد توان خود عملکرد قابل قبولی داشتند اما گستردگی 
حضور فروشگاه های زنجیره‌ای و حجم عرضه آنها بیشتر بود. 
با این حال تمرکز بیش از حد بر این کانال توزیع باعث می شد 
بخشی از ظرفیت عرضه از سایر مسیرهای توزیع کاسته و 

توازن شبکه دچار اختلال شود.
موضوع دیگری که در آن دوره مشــاهده شد، انجام 
بــرخی بازرسی های غیرمتعارف بود. در شــرایط بحرانی 
معمولا حساسیت ها افزایش می یابد و گاهی بازرسی هایی 
صورت می‌گیرد که خارج از چارچوب های متعارف اجرایی 
است. به عنوان مثال، در مقطعی که سامانه جامع تجارت 
به دلیل محدودیت های اینترنتی عملا در دسترس نبود، 

هما میرزایی- صنعت پخش یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین کشور و حلقه واسط میان تولیدکننده و مصرف کننده است؛ صنعتی که نقش آن تنها به جابه جایی 
کالا محدود نمی شود بلکه در تامین مستمر بازار، مدیریت موجودی، حفظ امنیت عرضه کالاهای اساسی و حتی کنترل آثار بحران های اقتصادی بر بازار مصرف 
نقشی تعیین کننده دارد. با این حال این صنعت در سال های اخیر همزمان با افزایش شدید هزینه های عملیاتی، کاهش حاشیه سود، بحران نقدینگی، تاخیر 
در وصول مطالبات و محدودیت های ناشی از قیمت گذاری دستوری با چالش های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است؛ چالش هایی که به گفته فعالان این حوزه نه تنها 
تاب‌آوری شرکت های پخش را کاهش داده بلکه نشانه های خروج برخی بازیگران از بازار و کوچک تر شدن شبکه توزیع را نیز نمایان کرده است. صنعت پخش 
به‌دلیل ماهیت فعالیت خود آثار مشکلات اقتصادی را با تاخیر نسبت به برخی صنایع دیگر تجربه می کند. اگر وضعیت صنایع مختلف را در یک طیف در نظر بگیریم، 
برخی صنایع هم‌اکنون در مراحل حادتر بحران قرار دارند در حالی که صنعت پخش و صنایع غذایی هنوز به آن نقطه نرسیده‌اند اما روند موجود نشان می‌دهد 
که در صورت تداوم شرایط فعلی، این بخش ها نیز به تدریج با مشکلات عمیق تری روبه‌رو خواهند شد. در چنین شرایطی آینده صنعت پخش بیش از هر زمان 
دیگری به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، بهبود بهره‌وری بنگاه ها، توسعه فناوری های نوین و بازنگری در ساختارهای مدیریتی وابسته است. در گفت‌وگوی 
پیش‌رو، دکتر سهراب کارگر، رییس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران، ضمن تشریح مهم ترین چالش های این صنعت در حوزه های غذا و دارو، از تفاوت 
ساختار پخش ایران با الگوهای جهانی، آثار اجرای ناقص آزادسازی اقتصادی و راهکارهای عملی برای افزایش بهره‌وری و پایداری شبکه توزیع سخن می گوید.

گفت و گو با رییس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران 

صنعت پخش؛ ستون امنیت بازار
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گفت وگو

کالاهایی نظیر روغن وارد انبار شرکت های پخش می شد اما 
امکان ثبت آنها در سامانه وجود نداشت. با این حال برخی 
بازرسان عدم ثبت کالا را به عنوان تخلف تلقی می کردند و 
در مواردی این موضوع حتی به ایجاد محدودیت های اجرایی 

برای شرکت ها منجر می شد.
یکی از دغدغه‌های فعالان صنعت دارو، افزایش �	

فاصله زمانی میان عرضه کالا و دریافت مطالبات از 
نهادهای دولتی است. این مساله چه پیامدهایی برای 
سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی و زنجیره تامین 

دارو ایجاد کرده است؟
در حوزه دارو شرایط متفاوت اما به همان اندازه پیچیده 
است. در این بخش، بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت ها 
از سوی سازمان تامین اجتماعی و مجموعه های وابسته به 
دولت پرداخت می شود. حجم این بدهی ها بسیار بالاست و 
همین موضوع در سال های اخیر مشکلات متعددی برای 

شرکت های دارویی ایجاد کرده است.
طولانی شدن دوره بازپرداخت مطالبات موجب شده 
بسیاری از شرکت های فعال در این حوزه با فشارهای مالی 
جدی مواجه شوند. تاخیر در پرداخت ها، هزینه‌های مالی 
شــرکت ها را افزایش داده و در برخی موارد آنها را با زیان 
عملیاتی روبه‌رو کرده اســت. باید توجه داشت که درآمد 
شرکت های پخش و توزیع عموما از دو محل تامین می شود؛ 
نخست افزایش حجم فروش و سرانه مصرف و دوم افزایش 
ارزش ریالی کالاها. در حالی که طی یک دهه گذشته، سرانه 
مصرف بسیاری از کالاها، چه در بخش کالاهای اساسی و 
چه در سایر گروه های کالایی، روندی کاهشی داشته است. 
بنابراین بخش مهمی از درآمد شرکت ها به افزایش ارزش 

ریالی کالاها وابسته شده است.
در صنعــت دارو، یک محدودیت دیگر نیز وجود دارد. 
کنترل های قیمــتی و محدودیت های مربوط به افزایش 
قیمت در این صنعت، نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر 
شدیدتر است. درنتیجه شرکت های دارویی امکان افزایش 
قیمت متناسب با رشد هزینه های خود را ندارند و به همین 

دلیل حاشیه سود آنها نیز رشد قابل توجهی پیدا نمی‌کند.
از این رو صنعت دارو بیش از سایر بخش ها تحت تاثیر 
بدهی‌های انباشته سازمان تامین اجتماعی، بیمارستان های 
دولتی و داروخانه های وابســته به دولت قرار گرفته است. 
استمرار این وضعیت به تدریج موجب فرسایش توان مالی 
شرکت ها می شود. اگر حمایت هلدینگ ها و مجموعه های 
بزرگ دارویی وجود نداشــت و بخشی از این فشار مالی از 
طریق زنجیره تولید جبران نمی شد، بدون تردید صنعت دارو 

با افت و ریزش بسیار بیشتری مواجه می‌شد.
با توجه به تحولات فناوری و ظهور شرکت‌های �	

نوآور در حوزه لجستیک و توزیع، صنعت پخش ایران 
تا چه اندازه در مسیر تحول دیجیتال قرار گرفته و این 
فناوری‌ها چه تغییری در مدل کسب‌وکار شرکت‌های 

پخش ایجاد خواهند کرد؟
در اغلب کشــورها وظایف فروش و توزیع از یکدیگر 
تفکیک شده‌اند و شرکت های پخش عمدتا مسوولیت توزیع 
کالا را برعهده دارند. برای مثال از بزرگ‌ترین این شرکت ها 
در دنیا می توان از DHL و یا IGLO نام برد اما در ایران 
به دلیل ساختار تاریخی بازار، شرکت های پخش همزمان 
وظایف فروش، توزیع، بازاریابی، نگهداری کالا و مدیریت 

ارتباط با مشتریان را انجام می‌دهند.
این موضوع باعث شــده فعالیــت در صنعت پخش، 
فرآیندی پرهزینه و پیچیده باشد. بخش عمده سرمایه گذاری 
در این صنعت به حوزه توزیع، ناوگان حمل‌ونقل، انبارداری و 
زیرساخت های عملیاتی اختصاص پیدا می کند، در حالی که 
در بخش فروش، نقش نیروی انسانی و سامانه های نرم‌افزاری 

پررنگ تر است.
با این حال صنعت پخش نیز همانند سایر بخش های 
اقتصادی در حال تجربه تغییرات فناورانه است. اگرچه بازار 
ایران ویژگی های خاص خود را دارد اما روندهای تکنولوژیک 
جهانی به تدریج وارد این صنعت شده و ساختارهای سنتی 

را تحت تاثیر قرار داده است.
در ســال های اخیر شرکت‌های نوآور و فناور متعددی 

در حوزه پخش شکل گرفته‌اند و برخی از آنها توانسته‌اند 
رشد قابل توجهی را تجربه کنند. این روند نشان می‌دهد که 
صنعت پخش نیز به سمت استفاده بیشتر از فناوری‌های 

نوین حرکت می کند.
در حوزه فناوری‌های فروش، ابتدا باید به این نکته توجه 
کرد که ســاختار بازار ایران با بسیاری از کشورهای جهان 
تفــاوت دارد به‌ویژه در حــوزه کالاهای پرمصرف کم‌دوام 
)FMCG(، الگوهای خرید و ســهم فروش دیجیتال در 
ایران با بازارهای توسعه یافته یکسان نیست. البته رخدادهایی 
مانند همه‌گیری کرونا و همچنین تغییر الگوهای رفتاری 
نسل های جدید، از جمله نسل Z و نسل آلفا، تا حدی بر 
شیوه خرید مصرف کنندگان اثر گذاشته و روند استفاده از 

ابزارهای دیجیتال را تقویت کرده است.
با این حال مهم ترین عامل در توسعه فناوری های فروش، 
فرهنگ مصرف و رفتار خرید مشــتریان است. حتی در 
بسیاری از کشورهای پیشرفته و برخوردار از زیرساخت های 
فناورانه، همچنان بخــش قابل توجهی از خرید کالاهای 
مصرفی از طریق فروشگاه های فیزیکی انجام می شود. برای 
مثال در کشوری مانند ژاپن که از پیشرفته‌ترین اقتصادهای 
جهان در حوزه فناوری محســوب می‌شود، هنوز بخش 
عمده‌ای از فروش کالاها از طریق شــبکه های ســنتی و 
فروشگاه های فیزیکی مانند سوپرمارکت ها صورت می‌گیرد

در بخش فناوری های مورد استفاده در صنعت پخش، 
وضعیت ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه 
قابل قبول است. از نظر نرم‌افزارهای مدیریت فروش، تحلیل 
بازار، پیش‌بینی تقاضا و کنترل فرآیندهای توزیع، فاصله 
قابل توجهی با استانداردهای جهانی وجود ندارد. بسیاری از 
شرکت های بزرگ از سامانه های تحلیل فروش، پیش‌بینی 
تقاضا، ارزیابی رفتار مصرف کنندگان و کنترل عملکرد شبکه 

توزیع استفاده می کنند.
در حوزه انبارداری نیز بخش قابل توجهی از شرکت های 
بزرگ به سمت مکانیزه سازی حرکت کرده‌اند. استفاده از 
انبارهای مجهز، سیستم های خودکار مدیریت موجودی 
و بهینه ســازی چیدمان کالاها در سال های اخیر توسعه 
یافته است. البته این روند در صنایع مختلف یکسان نیست. 
به عنــوان مثال، در صنعت دارو به دلیل حســاسیت‌های 
نگهداری و الزامات نظارتی، اســتفاده از فناوری های نوین 
انبارداری گســترده تر اســت. در مقابل، در برخی صنایع 
دیگر همچنان فاصله محسوسی با استانداردهای جهانی 
وجود دارد. در بخش توزیع نیز فناوری های متعددی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. بهره‌گیری از GPS، تجهیزات کنترل 
دما، سامانه های رهگیری ناوگان، کنترل سرعت حمل و 
نظارت بر شرایط نگهداری کالا در مسیر توزیع، بخشی از 
زیرساخت هایی است که در بسیاری از شرکت های بزرگ 

مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در مجموع در بخش فروش و توزیع کالاها و صنایع غذا 
و دارو، جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه قابل قبول ارزیابی 
می شود. هرچند در برخی حوزه‌های لجستیکی و زنجیره 
تامین همچنان فاصله هایی با استانداردهای روز دنیا وجود 
دارد اما در بخش هایی از صنعت پخش، کشور در سطحی 

متوسط رو به بالا قرار دارد.
با توجه به رشد مستمر هزینه‌های عملیاتی �	

از جمله دســتمزد، حمل‌ونقل، انرژی و انبارداری، 
این تغییرات چه تاثیری بر سودآوری و تاب‌آوری 
شرکت‌های پخش گذاشته و در صورت تداوم این 
روند، آینده شبکه توزیع کشور را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
اگر تنها به چند سال گذشته نگاه کنیم، نرخ افزایش 
حداقل دستمزدها به طور متوسط حدود ‌۵۵درصد بوده است. 
علاوه بر آن هزینه هایی مانند اجاره، انرژی، حمل‌ونقل و سایر 

هزینه های جاری نیز روندی صعودی داشته‌اند.
برآیند این شرایط آن است که فاصله میان درآمدها و 
هزینه ها به تدریج افزایش پیدا می کند و صنعت پخش بخشی 
از سودآوری خود را از دست می‌دهد. کاهش سودآوری نیز 
به طور مستقیم بر تاب‌آوری بنگاه ها اثر می گذارد و در نهایت 

می تواند به خروج برخی فعالان از بازار منجر شود.

نشانه های این روند هم‌اکنون قابل مشاهده است. براساس 
آمارهای موجود در انجمن، تنها در فاصله سه ماهه اسفند تا 
اردیبهشت، در برخی استان ها بین ۱۰ تا ۳۰ شرکت پخش 
استانی فعالیت خود را متوقف کرده یا از بازار خارج شده‌اند. 
این اتفاق را می توان بازتاب مستقیم فشارهای اقتصادی و 

کاهش توان تاب‌آوری شرکت ها دانست.
در چنین شرایطی شرکت های بزرگ و هلدینگ هایی که 
شرکت های پخش، بخشی از زنجیره ارزش آنها را تشکیل 
می‌دهد نیز ناچار به بازنگری در ساختار فعالیت خود می شوند. 
گروه هایی نظیر ســولیکو، گلرنگ و ســایر مجموعه‌های 
بزرگ، برای حفظ پایداری اقتصادی خود معمولا به سمت 

بهینه سازی شبکه توزیع حرکت می کنند.
به عنوان مثال شرکتی که ده ها شعبه در سراسر کشور 
دارد، در گام نخست شعب کم بازده یا مناطق با بهره‌وری 
پایین تــر را مورد بازنگری قرار می‌دهد. چنین تصمیماتی 
اگرچه از منظر بنگاه اقتصادی قابل درک است اما در نهایت 
می تواند بر گستره شــبکه توزیع و سطح دسترسی بازار 
به کالاها نیز اثرگذار باشــد. بر این اساس در کوتاه مدت و 
میان مدت یعنی در افقی یک تا پنج ساله، اگر اصلاحات لازم 
در ساختار اقتصادی و زنجیره تامین صورت نگیرد، این روند 
ادامه خواهد یافت. موضوع صرفا به صنعت پخش محدود 
نمی شود و بسیاری از صنایع کشور با درجات مختلفی از 

این چالش مواجه هستند.
در سال‌های اخیر بخشــی از سیاست‌های �	

اقتصادی با هدف آزادسازی اجرا شده اما همچنان 
قیمت‌گذاری دســتوری و برخی مداخلات دولتی 
پابرجاست. این اجرای ناقص چه تاثیری بر فضای 
رقابت، ســرمایه‌گذاری و عملکرد زنجیره تولید و 

توزیع گذاشته است؟
در موضوع آزادسازی اقتصادی نیز باید به همین نکته 
توجه کرد. از منظر نظری و اقتصادی، آزادسازی اقتصاد به 
نفع تولید، توزیع و مصرف است و صنعت پخش نیز به عنوان 
بخشی از اقتصاد واقعی کشور از این رویکرد استقبال می کند. 

با این حال مساله اصلی نحوه اجرای آزادسازی است.
آزادسازی زمانی می تواند موفق باشد که به صورت کامل و 
منسجم اجرا شود. نمی توان بخشی از یک فرآیند را آزاد کرد 
و همزمان سایر اجزای آن را تحت محدودیت های پیشین 
نگه داشت. به عنوان مثال اگر قرار است نظام قیمت گذاری 
دستوری کنار گذاشته شود، باید سایر الزامات و مداخلات 

مرتبط با آن نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
مشکل اصلی در سال های اخیر این بوده که بسیاری از 
اصلاحات به‌صورت ناقص اجرا شده‌اند. تجربه نشان می‌دهد 
اجرای ناقص یک سیاســت، در بسیاری از موارد می تواند 

آسیب‌زاتر از اجرا نشدن آن باشد.
هدف از آزادسازی اقتصادی، حذف رانت و ایجاد رقابت 
سالم است اما زمانی که قیمت گذاری دستوری برقرار باشد، 
تولیدکننده‌ای که با فناوری پیشرفته، استانداردهای بالاتر و 
هزینه های واقعی تولید فعالیت می کند، ناچار است محصول 
خود را با همــان قیمتی عرضه کند که تولیدکننده‌ای با 
هزینه های پایین تر و استانداردهای متفاوت عرضه می‌کند.

نتیجه چنین وضعیتی آن است که کیفیت و بهره‌وری 
مزیت اقتصادی خود را از دســت می‌دهد. از سوی دیگر 
برخی تولیدکنندگان می توانند از محل تفاوت هزینه های 
تولید، سودهای غیرمتعارفی کسب کنند و با ابزارهایی مانند 
تخفیف های سنگین، پروموشن های گسترده یا قیمت‌های 

پایین تر، فضای رقابتی بازار را تحت تاثیر قرار دهند.
بــه همین دلیل گلوگاه اصلی صرفا به صنعت پخش 
محدود نمی شود و بسیاری از صنایع کشور با همین مساله 
مواجهند. مشکل اصلی آن اســت که فرآیند اصلاحات 

اقتصادی به صورت کامل و یکپارچه اجرا نشده است.
در نتیجه نه ســاختار قبلی به شکل موثر حفظ شده 
و نه ســاختار جدید فرصت یافته است آثار مثبت خود را 
نشان دهد. این وضعیت باعث شده بسیاری از سیاست های 
اصلاحی، با وجود اهداف اولیه، نتوانند جایگاه واقعی خود 
را در اقتصاد پیدا کنند و اثرگذاری مورد انتظار را به همراه 

داشته باشند.

ن  شــد ی  ن لا طــو
بازپرداخــت  دوره 
مطالبات موجب شــده 
بسیاری از شرکت های 
فعال در ایــن حوزه با 
فشــارهای مالی جدی 
مواجه شوند. تاخیر در 
پرداخت ها، هزینه های 
را  شــرکت ها  مــالی 
افزایــش داده و در 
برخی مــوارد آنها را با 
زیان عملیــاتی روبه‌رو 

کرده است
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گفت‌و گوی »جهان صنعت« با کارشناس ارشد بازارهای جهانی سنگ

سنگ ایران در بازار جهانی جا ماند

‌ جایگاه ایران در بازار جهانی صنعت سنگ �	
را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آمارهای جهانی نشــان می‌دهد حجم تبادلات 
بین‌الملــلی ســنگ در دنیــا معمولا بیــن 20 تا 
‌۲۲میلیارد‌دلار است. البته در سال هایی که صنعت 
ساختمان در جهان رونق بیشتری داشته، این رقم 
حتی تا حــدود ‌24میلیارد‌دلار نیز رسیده اســت. 
بنابرایــن می توان گفت گردش مــالی بازار جهانی 
سنگ، بسته به شرایط اقتصادی و رونق ساخت‌وساز 
در کشورهای مختلف، بین 20 تا ‌24میلیارد‌دلار در 
نوسان بوده است. با وجود این ظرفیت بزرگ، سهم 
 ایران از صادرات جهانی ســنگ متاسفانه کمتر از
 300 ‌میلیــون‌دلار اســت. از این میــزان حدود 
‌120میلیون‌دلار به صادرات سنگ بلوک اختصاص 
دارد و تقریبا همیــن میزان نیز مربوط به صادرات 
سنگ بریده است. این اعداد نشان می‌دهد که ایران، 
با وجود برخورداری از ذخایر متنوع و ارزشمند، هنوز 
نتوانسته جایگاه متناسب با ظرفیت های خود را در 

بازار جهانی به دست آورد.
اما در بخش سنگ بلوک، بازارهای اصلی صادرات 
ایران چین و هند هستند. بیش از ‌90درصد صادرات 
سنگ بلوک ایران به این دو کشور اختصاص دارد. 
پس از چین و هند، برخی کشورهای اروپایی مانند 

ایتالیا، اسپانیا و یونان نیز مقصد صادراتی سنگ بلوک 
ایران هســتند اما حجم صادرات به این کشورها در 
مقایسه با چین و هند بسیار پایین تر است. در بخش 
سنگ بریده، بازار اصلی ایران کشور عراق است. بیش 
از 70 ‌درصد صادرات سنگ بریده ایران به عراق انجام 
می شود. پس از عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از جمله امارات، عربستان، قطر و کویت و همچنین 
برخی کشــورهای هم مرز و منطقه‌ای مانند ترکیه، 
گرجستان، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه از دیگر 
مقاصد صادراتی ایران هستند. البته حجم صادرات 
به این بازارها در مقایسه با عراق بسیار کمتر است. 
بنابراین می توان گفت بازار اصلی سنگ بلوک ایران 
چین و هند است و بازار اصلی سنگ بریده ایران عراق 
محسوب می شود. همین تمرکز محدود بر چند بازار 
مشخص، خود یکی از ضعف هایی است که باید مورد 

بررسی قرار گیرد.
 با توجه بــه این ظرفیت‌ها، چرا صادرات �	

سنگ ایران همچنان روند مورد انتظار را ندارد‌؟
ضعف صادرات سنگ ایران را باید از چند منظر 
بررسی کرد. بخشی از مشکلات به سیاستگذاری و 
عدم حمایت موثر از ســوی ساختار دولتی مربوط 
می شــود. معادن و واحدهای فرآوری با مشکلات 
بزرگی روبه‌رو هســتند که بسیــاری از آنها از توان 

بنگاه های صنعتی خارج است و بدون اصلاح قوانین و 
سیاست های دولتی قابل حل نیست. بخش دیگری از 
مشکلات به ساختار درونی صنعت سنگ برمی‌گردد 
یعنی نوع نگاه، فرهنگ مدیریتی و ضعف های موجود 
در بخش معدن، فرآوری، تشــکل ها و شبکه های 
بازاریابی. البته صنعت سنگ نقاط قوت بسیار زیادی 
هم دارد اما ضعف های ساختاری آن نیز باید به صورت 

دقیق بررسی شود.
سال هاست که فعالان این حوزه بر ضرورت تدوین 
طرح جامع و استراتژیک صنعت سنگ تاکید می کنند 
اما متاسفانه هنوز چنین نقشه راهی به صورت جدی 
تهیه و اجرایی نشده است. بدون داشتن یک طرح 
جامع، نمی توان انتظار داشت که صنعت سنگ به 
بهره‌وری بالاتر، صادرات بیشتر و جایگاه بهتر در بازار 
جهانی برسد. در کنار این موارد، مشکلات سیاسی، 
ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای نیز بر تبادلات تجاری ایران 
اثر گذاشــته است. موقعیت خاص ایران در منطقه، 
تحریم ها، مشــکلات حمل‌ونقل و شرایط سیاسی، 
هم بر صادرات و هم بر بازار داخلی ســاختمان اثر 
مستقیم داشته و در نهایت صنعت سنگ را نیز تحت 

فشار قرار داده است.
به طور خاص در بخش دولتی، یکی از مهم ترین 
مشکلات موضوع حقوق دولتی معادن است. فعالان 

منیر حضوری- صادرات صنعت سنگ ایران امروز با مجموعه‌ای از بحران های همزمان مواجه است. از یک طرف، مسیرهای دریایی به هند، چین و خاور 
دور با اختلال جدی روبه‌رو شده و صادرات سنگ بلوک تقریبا متوقف شده است. از طرف دیگر مسیرهای زمینی به اروپا نیز به‌دلیل محدودیت های مرزی 

ترکیه، صف های طولانی کامیون ها و افزایش شدید کرایه حمل، توجیه اقتصادی خود را در بسیاری از موارد از دست داده‌اند.
در کنار این دو مساله، توقف کانتینرهای بازرگانان ایرانی در بنادر امارات نیز خسارت مالی سنگینی به فعالان صادراتی وارد کرده است. این شرایط نشان 
می‌دهد که صنعت سنگ فقط با یک مشکل روبه‌رو نیست بلکه زنجیره‌ای از مسائل ژئوپولیتیکی، حمل‌ونقلی، مالی و مدیریتی صادرات آن را تحت فشار قرار 
داده است. »جهان صنعت« در این خصوص با سیامک حاج سیدجوادی کارشناس ارشد بازارهای جهانی سنگ گفت‌وگو کرده که شرح آن را در زیر می خوانید.
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گفت وگو

صنعت سنگ معتقدند حقوق دولتی در بسیاری از 
موارد به صورت ناعادلانه و غیرکارشــناسی تعیین 
می شــود و فشار زیادی بر معدن‌داران وارد می کند. 
این مساله سال هاســت که مطرح شده و با وجود 
تلاش های مختلف برای اصلاح آن، همچنان یکی 
از چالش های اصلی معادن سنگ است. مساله دوم، 
تامین ســوخت معادن اســت. در چهار، پنج سال 
اخیر مشکل سوخت به شدت جدی تر شده و برای 
بسیاری از معدن‌داران محدودیت ایجاد کرده است. 
معدن بدون دســترسی مناسب به سوخت و انرژی 
نمی تواند تولید پایدار داشــته باشد. مشکل سوم، 
ماشین‌آلات معدنی است. واردات ماشین‌آلات اگرچه 
به طور کامل متوقف نشده اما بسیار محدود و پرهزینه 
انجام می شود. در بسیاری از موارد ماشین‌آلاتی که در 
بازارهای خارجی با قیمت مشخص عرضه می شوند به 
دلیل محدودیت ها، هزینه های واردات و واسطه گری، 
با چند برابر قیمت به دست معدن‌دار ایرانی می‌رسند. 
در برخی موارد قیمت نهایی ماشین آلات در داخل 
کشور حتی تا سه برابر قیمت اصلی آن در بازارهای 

خارجی تمام می شود.
بحران جنگ چه اثری بر صادرات سنگ �	

ایران گذاشته است؟
شــرایط ژئوپولیتیــکی و جنگی که به کشــور 
تحمیل شــده، در ماه های اخیر اثر بسیار جدی بر 
صادرات کشور داشته است. صنعت سنگ نیز از این 
شرایط مستثنا نیست. بخش قابل توجهی از صادرات 
سنگ ایران از مسیر خلیج فارس، مرزهای دریایی و 
کانال های حمل دریایی انجام می شد. به‌ویژه صادرات 
به بازارهای هند، چین و خاور دور وابستگی زیادی به 
حمل دریایی داشت. برآورد ما این است که نزدیک 
به 50 ‌درصد صادرات ســنگ ایــران از مسیرهای 
دریایی انجام می شد. بخش زیادی از این محموله ها 
نیز از طریق بنادر دوبی عبور می کرد، اسناد آن در 
آنجا تغییر می کرد و ســپس به سمت چین، هند و 
سایر بازارهای هدف ارسال می شد اما با شرایطی که 
در خلیج فارس ایجاد شــده، حمل دریایی عملا با 
توقف یا اختلال جدی مواجه شده است. نتیجه این 
وضعیت آن است که صادرات سنگ ایران به چین و 
هند به‌ویژه در بخش سنگ  کوپ، تقریبا متوقف شده 
است. این دو کشور از اصلی ترین بازارهای صادراتی 
سنگ بلوک ایران بودند و توقف این مسیرها خسارت 

سنگینی به صنعت وارد کرده است.
اگر صادرات ســالانه سنگ ایران به هند و چین 
را در نظــر بگیریم، می توان گفــت حدود 130 تا 
‌140میلیون‌دلار صادرات به این دو بازار تحت تاثیر 
قرار گرفته است. در شش ماه اخیر نیز برآورد می شود 
حدود 70 تا 80 خسارت ناشی از توقف صادرات به 
این دو کشور به صنعت سنگ وارد شده باشد. این 
موضوع تنها مربوط به اعداد صادراتی نیست. وقتی 
صادرات متوقف می شــود، معدن‌دار، تولیدکننده، 
بازرگان، حمل‌ونقل، کارگر و واحدهای وابسته همگی 
تحت فشار قرار می‌گیرند. به عبارتی، توقف صادرات 
سنگ به بازارهای اصلی، کل زنجیره تولید و تجارت 

سنگ را درگیر می کند.
بیشترین اثر این بحران بر صادرات سنگ کوپ یا 
بلوک بوده است. بخش عمده صادرات سنگ بلوک 
ایران به بازارهای خاور دور به‌ویژه هند و چین انجام 
می شــد. اکنون با توقف حمل دریایی، این بخش 
از صادرات تقریبا متوقف شــده است. این وضعیت 
مستقیما بر معادنی اثر می گذارد که تکیه اصلی آنها 
بر صادرات سنگ  کوپ بوده است. معدن‌دارانی که 

بخش عمده درآمد خود را از صادرات بلوک تامین 
می کردند، اکنون با کاهش شدید تقاضا و نبود مسیر 
صادراتی مواجه شــده‌اند. در چنین شرایطی تولید 
برای بسیاری از معادن دیگر توجیه اقتصادی ندارد 
یا با محدودیت جدی انجام می شــود. برای نمونه 
برخی مجتمع های معدنی که وابســتگی بالایی به 
صادرات داشتند، در ماه های اخیر یا تعطیل بوده‌اند 
یا با ظرفیت بسیــار محدود فعالیت کرده‌اند. وقتی 
معدن به صادرات وابسته اســت، درآمد حاصل از 
بازار صادراتی با درآمد فروش داخلی قابل مقایســه 
نیست. بنابراین توقف صادرات، مستقیما تولید معدن 
را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است فعالیت برخی 

معادن را متوقف کند.
بســیاری از صادرات محصولات خود از �	

مرزهای زمینی و افزایــش موانع آن گلایه 
دارند. فعالان سنگ با چه محدودیت‌هایی در 

این زمینه مواجه شده‌اند؟
ترکیه همواره با دقت منافع خود را در مسیرهای 
تجاری دنبال می کند و سیاست های فعلی‌اش باعث 
کندی شدید حمل‌ونقل و افزایش هزینه ها شده است. 
در شرایط اخیر، محدودیت هایی در ورود کامیون ها 
از مرزهای ایران به ترکیه ایجاد شده است. سهمیه 
ورود کامیون هــا به ترکیه کاهــش یافته و همین 
مساله باعث شده تعداد زیادی کامیون در مرزها و 
گمرکات ایران متوقف شوند. برای مثال، مدتی پیش 
در یکی از سامانه های گمرکی مشاهده شد که در مرز 
بازرگان بیش از 4200 کامیون منتظر ورود به ترکیه 
ـسهمیه ورود در آن روز حدود  بودند، در حالی که ـ

200  کامیــون بود. این یعــنی یک کامیون پس از 
بارگیری و رسیدن به مرز، ممکن اســت حدود 20 
تا ۲۲ روز فقط در مرز منتظر بماند تا بتواند از ایران 
خارج شــود و وارد ترکیه شود. پس از آن نیز حمل 

بار تا مقصد اروپایی زمان می برد.
 در نتیجه زمان رسیدن سنگ به اروپا که پیش تر 
حــدود 12 تا ‌15روز بود، اکنــون در برخی موارد 
بــه 35 تا ‌40روز رسیده اســت. این افزایش زمان، 
عملا راندمان حمل‌ونقــل را کاهش داده و درآمد 

کامیون‌داران را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
افزایش زمان توقف در مرز و طولانی شدن مسیر 
حمل باعث شده هزینه حمل‌ونقل به شدت بالا برود. 
پیشتر حمل یک محموله به اروپا ممکن بود حدود 
4800یورو هزینه داشته باشد اما اکنون این رقم در 
برخی موارد به حدود 7800 یورو رسیده است. یعنی 
حــدود 3000 یورو افزایــش هزینه فقط در بخش 
حمل ایجاد شده است. این افزایش هزینه مستقیما 
بر قیمت تمام شده سنگ در بازار هدف اثر می گذارد. 
برآورد می شود هزینه حمل صادراتی سنگ به اروپا در 
برخی مسیرها به حدود 300 یورو برای هر تن رسیده 
باشد. این رقم برای صنعت سنگ بسیار سنگین و 
در بسیاری از موارد غیرقابل قبول اســت زیرا باعث 
می شــود بخش زیادی از سنگ ایران در بازار اروپا 
توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. وقتی میانگین 
قیمت صادراتی ســنگ‌ کوپ ایران حدود 150 تا 
‌160دلار در هر تن باشد، پرداخت حدود 300 یورو، 
یعنی بیش از 300 ‌دلار، فقط برای حمل‌ونقل منطقی 
نیست. در چنین شرایطی، هزینه حمل از ارزش خود 
سنگ بیشتر می شود و صادرات به اروپا عملًاً از نظر 

اقتصادی دشوار یا غیرممکن می شود.
وقــتی بیش از ۴ هزار کامیــون در مرز بازرگان 
منتظر ورود به ترکیه هستند، این فقط یک مشکل 
حمل‌ونقل نیست بلکه نشانه یک بحران در زنجیره 

صادرات است. چنین صفی هم هزینه حمل را بالا 
می برد، همزمان تحویل را طولانی می کند، هم اعتبار 
صادرکننده ایرانی نزد مشــتری خارجی را کاهش 
می‌دهد. مشتری خارجی انتظار دارد کالای خود را 
در زمان مشخص دریافت کند. وقتی زمان تحویل از 
12 یا ‌15روز به 35 یا 40روز می‌رسد، اعتماد مشتری 
آسیــب می‌بیند. در بازار رقابتی جهانی، مشــتری 
به‌راحتی می تواند از کشور دیگری خرید کند. بنابراین 
مشکل مرز ترکیه فقط هزینه ساز نیست بلکه می تواند 

باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران شود.
در پی جنگ، بازرگانان ایرانی در مسیر �	

صادرات با چه مشکلات دیگری مواجه شده‌اند؟
یکی از مشکلات بسیار جدی، خسارتی است که 
به بازرگانان ایرانی فعال در بازار خاور دور وارد شده 
است. بخش زیادی از سنگ هایی که به چین، هند 
و ســایر بازارهای خاور دور صادر می شد، از طریق 
بازرگانان ایرانی انجام می گرفت. این بازرگانان معمولا 
سنگ را به بنادر امارات به‌ویژه دوبی منتقل می کردند، 
اسناد را تغییر می‌دادند و سپس محموله با کشتی 

دیگری به مقصد هند یا چین ارسال می شد.
پس از شروع بحران جنگ و اختلال در مسیرهای 
حمل، تعداد زیادی از این کانتینرها در بنادر امارات 
متوقف شد. توقف این کانتینرها باعث شد هزینه های 
سنگینی بابت دموراژ و تاخیر بارگیری از صاحبان 
کالا مطالبه شود. در برخی موارد، رقم این هزینه ها 
به حدی بالا رفته که حتی از ارزش خود سنگ داخل 

کانتینر بیشتر شده است.
 در چنین شــرایطی، بازرگان عــملا نمی تواند 
هزینه ها را پرداخت کند تا کالای خود را آزاد کند. این 
مساله خسارت بسیار سنگینی به صادرکنندگان وارد 
کرده است؛ مساله‌ای که  می تواند برخی بازرگانان را 
به مرز ورشکستگی بکشاند. متاسفانه برخی بازرگانان 
در این مسیر آسیب بسیار سنگینی دیده‌اند. برخی از 
آنها سال ها برای پیدا کردن سهم بازار، ایجاد ارتباط 
با مشتریان خارجی و توسعه صادرات سنگ زحمت 
کشیده‌اند اما توقف ناگهانی کانتینرها و افزایش شدید 
هزینه های بندری، سرمایه آنها را با خطر جدی مواجه 

کرده است.
در برخی موارد شــنیده شــده که یک بازرگان 
فقط در همین بخش بیش از 850هزار‌دلار خسارت 
دیده است. برخی دیگر نیز هرچند خسارت کمتری 
داشته‌اند اما به دلیل توان مالی محدودتر، همین ضرر 
می تواند آنها را تا آستانه سقوط مالی و ورشکستگی 
ببرد. این موضوع فقط ضرر شــخصی یک بازرگان 
نیست. وقتی یک صادرکننده از بازار حذف می شود، 
بخشی از شبکه صادراتی کشور هم آسیب می‌بیند. 
ایجاد بازار صادراتی کار ســاده‌ای نیست و از دست 

رفتن آن می تواند سال ها تلاش را از بین ببرد.
امیدواریم ایــن موضوع از مسیرهای رســمی 
پیگیری شــود. اتاق بــازرگانی، نهادهای دولتی و 
دستگاه دیپلماسی اقتصادی می توانند نقش مهمی 
در مذاکــره با امارات و کاهش خســارت بازرگانان 
داشته باشند. اگر محموله ها هنوز حراج نشده باشند 
یا کانتینرها به فروش نرفته باشند، باید تلاش شود 
راهکاری برای آزادسازی کالاها یا کاهش هزینه های 
دموراژ و توقف پیدا شــود. در کنار آن، دولت باید 
برای حمایت از بازرگانانی که به دلیل شرایط خارج 
از اختیار خود دچار خســارت شده‌اند، راهکاری در 
نظر بگیرد. این حمایت می تواند به شــکل مذاکره، 
تسهیلات مالی، تقسیط هزینه ها یا کمک به حفظ 

شبکه صادراتی باشد.

کــه  سال هاســت 
فعــالان این حــوزه بر 
ضــرورت تدوین طرح 
جامــع و اســتراتژیک 
صنعــت ســنگ تاکید 
می کنند اما متاســفانه 
هنوز چنین نقشه راهی 
به صورت جدی تهیه و 
اجرایی نشــده است. 
بدون داشتن یک طرح 
جامع، نمی‌توان انتظار 
داشــت کــه صنعــت 
ســنگ بــه بهــره‌وری 
بالاتر، صادرات بیشتر 
و جایگاه بهتر در بازار 
جهانی برســد. در کنار 
این موارد، مشــکلات 
سیــاسی، ژئوپلیتیکی 
و منطقــه‌ای نیــز بــر 
تبادلات تجــاری ایران 

اثر گذاشته است
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فولاد؛ تشنه صادرات

مهم‌ترین چالش بخش معدن در سال1404 �	
چه بوده است؟

سال گذشته برای فعالان حوزه معدن سالی دشوار 
و پیچیده بود. معدن کار پیش‌از هرچیز یک تولیدکننده 
محسوب می شــود؛ تولیدکننده‌ای که با هزینه های 
ســنگین تجهیز، استخراج و نگهداری روبه‌رو بوده و 
پــس از تولید مهم ترین دغدغه‌اش فروش محصول 
و بازگشــت سرمایه برای ادامه فعالیت است. درواقع 
اگر امکان فروش وجود نداشته باشد حتی موفق ترین 
عملیات تولید نیز نمی تواند بقای یک واحد معدنی را 

تضمین کند.
به این ترتیب باوردارم که مهم ترین مشکل بخش 
معدن در سال گذشته محدودیت های صادراتی بوده 
است. زمانی که بازار داخلی توان جذب تولید را ندارد 
صادرات تنها راه حفظ فعالیت معادن محسوب می شود 
اما مجموعه‌ای از سیاست ها، از جمله وضع عوارض 
صادراتی، الزام بازگشــت ارز بــا نرخ های غیرواقعی، 
فاصله زیاد نرخ های رسمی با بازار آزاد و محدودیت 
در عرضه ارز صادراتی عملا شرایط صادرات را برای 

تولیدکنندگان معدنی دشوار کرد. حتی با اصلاحات 
ارزی نیز همچنان فاصله قابل توجهی میان نرخ های 
فــروش و واقعیت بازار وجود داشــته و تنها بخش 
محدودی از درآمد صادراتی امکان تســویه با نرخی 
نزدیک تر به بازار را دارد. مساله این است که اگر یک 
معدن کار تمامی مشکلات شامل تامین سوخت، انرژی، 
حقوق دولتی، بهره مالکانه و بخشنامه های متعدد را 
تحمل کند درنهایت بازهم در کشــور با محدودیت 

فروش مواجه می شود.
الزام عرضه محصولات در بورس کالا با قیمت های 
دستوری برای بازار داخلی و همزمان سخت‌گیری های 
صادراتی نیز شــرایطی ایجاد کرده که اگر تولید هم 
انجام می شود اما امکان فروش اقتصادی وجود ندارد. 
البته امسال پیگیری های جدی برای اصلاح فرمول 
قیمت گذاری محصولات بالادســتی در بورس کالا 
صورت گرفته اســت. امیدوارم که با درک مسوولان 
از شــرایط دشوار تولیدکنندگان و اتخاذ تصمیمات 
کارشــناسی نه تنها از تداوم بحران در زنجیره فولاد 
جلوگیری شــود بلکه با رفع تــوان صادرات و تولید 

واحدهای معدنی احیا شــده و ثبــات به بازار داخلی 
برگردد. باوجود فشارهای مضاعف بر واحدهای تولیدی 
ازجمله محدودیت بــرق و گاز، کمبود تجهیزات و 
افزایش هزینه های تولید خوشــبین هستیم که با 
بازنگری در سازوکار قیمت گذاری و جداسازی تاثیر 
متغیرهای خارجی از معادلات داخلی، بتوان از تداوم 
روند نزولی جلوگیری کرد. خوشــبختانه جلســات 
کارشناسی مثبتی در این زمینه برگزار شده و انتظار 

می‌رود نتایج ملموسی حاصل شود.
چقدر نگاه به‌ معدنکاری در کشور مثبت �	

است؟
متاسفانه طی ســال های گذشته سیاستگذاری 
بخش معدن در ایران برمبنای اتصال آن به‌زنجیره های 
صنعتی شــکل گرفته است. این رویکرد باعث شده 
وضعیت معدن به طور مســتقیم به شــرایط صنعت 
کشور وابسته باشد. هرزمان صنعت با رکود ناشی از 
کمبود سرمایه، محدودیت انرژی، آب یا زیرساخت 
مواجه شده اثر آن به سرعت به بخش معدن نیز منتقل 
می شود. بدین ترتیب نگاه حاکمیتی همچنان معدن 

منیر حضوری- محدودیت های برق و گاز، صادرات، فروش، افزایش هزینه های تولید و‌...  ســال۱۴۰۴ را به یکی از دشــوارترین ســال ها برای فعالان 
سنگ‌آهن تبدیل کرد اما چالش های این عرصه با جنگ 40روزه وارد مرحله‌ای جدی تر شد. درواقع کاهش ظرفیت تولید فولاد درپی آسیب‌ ناشی از جنگ و 
محدودیت های موجود چشم‌انداز صنعت فولاد کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است؛ وضعیتی که فعالان این صنعت معتقدند بدون تسهیل صادرات 

و بازگشت مسیرهای دریایی به شرایط عادی نه تنها مشکلات زنجیره حل نخواهد شد بلکه با بحران تولید، فروش و اشتغال نیز روبه‌رو می شود.
افزایش هزینه های حمل دریایی ناشی از تنش های اخیر منطقه‌ای فرمول  قیمت گذاری بورس و موانع جدی توسعه صادرات حاشیه سود تولیدکنندگان 
را به شدت تحت فشار قرار داده؛ مساله‌ای که باعث شده کارشناسان پیش‌بینی کنند که در سال۱۴۰۵ قادر نخواهیم بود به سطح تولید فولادی که در 
شرایط عادی انتظار می‌رفت دست پیدا کنیم و برآورد می شود حداقل ‌۱۱میلیون تن کمتر تولید شود. حالا مساله‌ای که بیش از همه حیاتی به نظر می‌رسد 
رفع محدودیت صادرات و دشواری های فروش محصول است. تاجایی که گفته می شود اگر مسیر صادرات تسهیل نشود حتی افزایش تولید سنگ آهن نیز 
نمی تواند تضمینی برای ادامه فعالیت و توسعه معادن کشور باشد. در این خصوص جهان صنعت با مهرداد اکبریان، نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع 

معدنی اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت‌و گو کرده که شرح آن را در زیر می خوانید.
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گفت وگو

را صرفا تامین کننده مواد اولیه صنایع داخلی می‌داند 
درحالی که معدن می تواند به عنوان یک بخش اقتصادی 

مستقل نیز فعالیت کند.
درحالی که تصور عمومی این است که معدنکاری 
فعالیتی بسیار ســودآور بوده اما یکی از چالش های 
قدیمی این صنعت برداشــت نادرست از سودآوری 
معدن کاری اســت. برخلاف تصــورات که معدن را 
معادل کشــف گنج می‌داند فعالیت معدنی یکی از 
پرهزینه ترین و پرریسک ترین حوزه های تولیدی است. 
بسیاری از معادن کوچک و جدید به‌دلیل هزینه های 
بالای تجهیز، باطله برداری و خرید ماشین آلات عملا 
توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و به همین دلیل 
تعداد قابل توجهی معدن غیرفعال در کشور وجود دارد

باوجود محدودیت‌های متعدد وضعیت تولید �	
سنگ‌آهن را چطور ارزیابی می‌کنید و بفرمایید 
که ســنگ‌آهن تاکنون چه میزان تحت‌تاثیر 

جنگ قرار گرفته است؟
میزان تولید ســنگ آهن کشــور همچنان روند 
افزایشی داشــته و برآوردها تولید ســالانه را حدود 
۱۲۰تا‌۱۳۰میلیون تن نشــان می‌دهــد؛ رقمی که 
درمقایســه با سال های گذشته رشــد قابل توجهی 
محســوب می شــود. البته لازم به‌ذکر است که این 
افزایش تولید در شرایطی رخ داده که تجهیزات جدید 
قابل توجهی وارد نشده، ماشین آلات توسعه نیافته و 
بخش عمده این رشد با افزایش شیفت های کاری و 
تلاش نیروی انســانی محقق شده اما برآورد فعالان 
صنعت نشان می‌دهد هزینه تولید هر تن سنگ آهن 
در یک معدن متوسط حدود ۲/۴تا‌2/5میلیون تومان 
است؛ رقمی که تقریبا با قیمت فروش  برابری می کند. 
در بهترین حالت حاشیه سود برخی معادن به حدود 
۵تا‌۱۰درصد می‌رســد. این موضوع نشــان می‌دهد 
که ادامه فعالیت بدون اصلاح سیاســت های فروش 
و صادرات برای بسیاری از واحدهای معدنی دشــوار 

خواهد بود.
درمورد خسارتهای ناشی از جنگ نیز باید گفت 

که ارائه یک رقم دقیق به‌ریال در شرایط فعلی دشوار 
است اما اگر شرایط موجود تا پایان سال ادامه پیدا کند 
حتی با فرض اینکه تخریب جدیدی در نتیجه جنگ 
رخ ندهد انرژی مورد نیاز صنایع تامین شود و بتوانیم 
از ظرفیت های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم 
بازهم با کاهش قابل توجه تولید فولاد مواجه خواهیم 
بود. در ســال۱۴۰۴ حــدود ‌۳۱میلیون تن فولاد در 
کشور تولید شد. در شــرایط عادی انتظار می‌رفت 
تولید فولاد در سال۱۴۰۵ به حدود ۳۴تا‌۳۵میلیون تن 
برسد اما با شرایط فعلی تصور می کنم حداکثر تولید 
ما تا پایان سال به حدود ‌۲۲میلیون تن برسد. بنابراین 
با یک کاهش جدی در تولید فولاد مواجه هستیم؛ 
کاهشی که اثر مستقیم آن بر کل زنجیره، از معدن و 
کنسانتره گرفته تا گندله و سایر بخش های بالادستی 

قابل مشاهده خواهد بود.
درحال‌حاضر‌ بزرگ‌ترین دغدغه فولادی‌ها �	

چیست؟
ســنگ آهن در ابتدای زنجیره فــولاد قرار دارد. 
محصــولی که در بخش معدن و ســنگ آهن تولید 
می شــود باید در ادامه زنجیره به محصولات دیگری 
تبدیل شــده و درنهایت به تولید شمش فولاد برسد 
اما باتوجه به شــرایطی که امســال به‌وجود آمده و 
آسیب هایی که در جریان جنــگ ‌40روزه به برخی 
واحدها وارد شده ظرفیت تولید فولاد کشور کاهش 

یافته است.
افزایش هزینه های حمل دریایی ناشی از تنش های 
اخیر منطقه‌ای بدون آنکه قیمت جهانی فولاد تغییری 
کند به‌دلیل فرمول فعلی قیمت گذاری بورس سقف 
قیمتی محصولات بالادستی را کاهش داده و حاشیه 
سود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. در 
فرمول کنونی هزینه حمل از قیمت صادراتی کسر 
می شود. به‌این معنا که یک رویداد سیاسی خارج از 
مرزها هم موقعیت صادراتی ایران را تضعیف می‌کند 
و هم قیمت داخلی را دچار افت مصنوعی می سازد. 
این موضوعی است که بارها با کارشناسان و مسوولان 

مربوطه در میان گذاشــته شده و خوشبختانه درک 
مناــسبی از آن وجود دارد. درنتیجه در سال۱۴۰۵ 
نمی توانیم به سطح تولیدی که در شرایط عادی انتظار 
می‌رفت دســت پیدا کنیم و برآورد می شود حداقل 

‌۱۱میلیون تن کمتر فولاد تولید شود.
کاهــش تولید فولاد مســتقیما بــر بخش های 
بالادستی زنجیره نیز اثر می گذارد. در سال های گذشته 
نیز با مازاد گندله و کنسانتره روبه‌رو بودیم و بخشی از 
این محصولات در پایان سال در انبارها باقی می‌ماند. 
در شرایط عادی حدود ‌۱۰میلیون تن مازاد گندله و 
حدود ‌8/5میلیون تن مازاد کنسانتره داشتیم اما اکنون 
ممکن است حجم این مازاد به حدود ۳۳تا‌۳۴میلیون تن 
برسد. درواقع این یک چالش بسیار بزرگ است زیرا نه 
می توان تولید را به طور کامل متوقف کرد و نه می توان 
بدون وجود بازار مصرف تولید را با همان روند ادامه داد

درنتیجه اگر قرار باشد معادن فعالیت کنند انباشت 
قابل توجهی را در کنســانتره‌، ســنگ آهن و گندله 
خواهیم داشت. درحال حاضر خطر این است که اگر 
معادن بخواهند با ظرفیت باقی مانده به فعالیت خود 
ادامه دهند حتی اگر ظرفیت هایشان را پایین بیاورند 
در کنسانتره و گندله مازاد خواهیم داشت. بازار داخل 
قطعا به‌این زودی ها نمی تواند پاسخگو باشد بنابراین 
باید صادر کرد. متاسفانه در زمینه صادرات هم مشاهده 
می کنیم که عمده اتفاقــات اخیر و آتش جنگ در 
خلیج فارس و در مبادی خروجی کالاهای صادراتی 
واقع شده است. اتفاقاتی که در خلیج فارس رخ می‌دهد 

در صادرات تاثیر منفی می گذارد.
چرا امکان کاهش حجم تولید سنگ‌آهن �	

برای مدیریت این شــرایط وجود نداشته و 
بفرمایید چه راهکاری می‌توان در پیش گرفت؟

در بخش گندله کارخانه های بزرگ تا حدی قابلیت 
تنظیم میزان تولید را دارند اما در بخش کنسانتره با 
تعداد زیادی واحد کوچک و متوسط مواجه هستیم. اگر 
بخواهیم تولید این واحدها را کاهش دهیم در بسیاری 
از موارد عملا باید فعالیت آنها را به طور کامل متوقف 
کنیم. درواقع تعطیلی این واحدها مســاله ساده‌ای 
نیست و پیامدهایی مانند تعدیل نیرو، بیکاری کارگران 
و مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. 
بنابراین کاهش تولید سنگ آهن به تنهایی نمی تواند 

راه حل مناسبی باشد.
باور دارم که درکنار ترمیم و بازسازی کارخانه هایی 
که متاســفانه از مدار تولید خارج شدند مهم ترین 
راهکار توسعه صادرات است. به‌دلیل شرایط موجود 
در مسیرهای دریایی و محدودیت هایی که برای تردد 
کشتی ها ایجاد شــده صادرات دریایی با مشکلات 
جدی روبه‌رو است. البته براساس اخباری که پیگیری 
می کنیــم امیدواریم این مشــکل در آینده نزدیک 
برطرف شــود. هرچند ما به بازارهایی مانند عراق و 
سایر مقاصدی که امکان صادرات زمینی به‌آنها وجود 
دارد نیز دســترسی داریم اما صادرات زمینی چه از 
نظر تنوع محصــولات و چه از نظر حجم و ظرفیت 
پاســخگوی میزان تولید کشور نیست. بخش عمده 
صادرات ما ازطریق دریا و از بنادری مانند شهیدرجایی 
و امام خمینی)ره( انجام می شود بنابراین برای مدیریت 
مازاد تولید بازگشت مسیرهای دریایی به شرایط عادی 

اهمیت بسیار زیادی دارد.
 بــاور دارم که با همدلی و تعامل موجود می توان 
از این مقطع ســخت عبور کرد و زنجیره فولاد را با 
قدرت بیشتری به مسیر پایدار خود بازگرداند چراکه 
ظرفیت های بــالایی در این صنعت وجود دارد که با 

اصلاحات به موقع شکوفا خواهد شد.

درحال حاضــر خطر 
این است که اگر معادن 
بخواهنــد بــا ظرفیت 
باقی مانــده به فعالیت 
خود ادامه دهند حتی 
اگــر ظرفیت هایشــان 
را پاییــن بیاورنــد در 
کنســانتره و گندلــه 
مازاد خواهیم داشت. 
بازار داخل قطعا به‌این 
زودی هــا نمی توانــد 
پاسخگو باشد بنابراین 

باید صادر کرد
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اقتصاد ایران در ماه های اخیر، از وضعیت تعلیق و انتظار به یک وضعیت جنگی 
تمام‌عیار وارد شده است. این گذار، صرفا یک تغییر در مناسبات نظامی نیست بلکه 
به معنای تغییر بنیادین در اهداف و کارکردهای اقتصاد کلان است. در این نظم 
جدید، سیستم های مبتنی بر »کارایی، رقابت و رشد«، جای خود را به منطقی مبتنی 
بر »بقا، امنیت و مدیریت بحران« می‌دهند. واقعیت این است که در شرایط کنونی 
که از آن به عنوان »جنگ سوم تحمیلی« )تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی( یاد 
می شــود، هدف رسمی اقتصاد دیگر صرفا افزایش رفاه یا ارتقای بهره‌وری نیست 
بلکه تامین معیشت، حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از شریان های حیاتی تولید 

در اولویت قرار می‌گیرد.
تاب آوری در میانه شوک های عرضه در اقتصاد جنگی، مساله اصلی از سمت 
تقاضا به سمت عرضه جابه جا می شود. بمباران زیرساخت های کلیدی، اختلال در 
خطوط انتقال انرژی و محدودیت های فزاینده در مبادی ورودی و مرزها، اقتصاد 
را وارد وضعیت »کمبود« می کند. بررسی ها نشــان می‌دهد که هدف قرار دادن 
زیرساخت ها، نه فقط بی ثباتی بلکه کاهش واقعی ظرفیت تولید را به دنبال دارد. 
در این میان، استان خوزستان به عنوان قلب تپنده انرژی و صنعت کشور بیشترین 
فشار را متحمل شده است. حمله به ستون های تولید ارزآوری کشور، نظیر صنایع 
فولادی و پتروشیمی خوزستان، اقدامی تصادفی نیست بلکه انتخابی حساب شده 
برای فلج کردن زنجیره‌ای از صنایع وابسته و کاهش درآمدهای ارزی دولت است.

با وجود این فشارها، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از تاب‌آوری 
بالایی برخوردار است. برخلاف انتظارات، زنجیره توزیع کالا در بسیاری از نقاط کشور 
بدون اختلال جدی ادامه یافته و سیاست هایی نظیر »کالابرگ الکترونیک« توانسته‌اند 
ضمن حمایت از دهک های کم‌درآمد، از شکل‌گیری صف های خرید و خریدهای 
هیجانی جلوگیری کنند. این پایداری نسبی، ریشه در تجربه تاریخی کشور و رفتار 
عقلانی مردم دارد اما نباید فراموش کرد که تداوم این وضعیت نیازمند سازماندهی 

جدید و مدیریت دقیق »اقتصاد جنگی« است.
بنگاه های اقتصادی و چالش اشتغال بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار در 
این کارزار، در خط مقدم قرار دارند. تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی 
به دلیل خسارات جنگی، به معنای از دست رفتن مشاغل و ایجاد موج جدیدی 
از بیکاری است که فشار مضاعفی را بر سازمان تامین اجتماعی وارد می کند. در 
این راســتا بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده، گامی 
مثبت اما ناکافی است. اقداماتی نظیر استمهال بدهی های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای 
برای بنگاه های آسیب‌دیده می تواند به تنفس این واحدها کمک کند اما حکمرانی 
صحیح در این شــرایط ایجاب می کند که »حفظ جریان تولید« بر »درآمدهای 

مالیاتی دولت« اولویت یابد.
از سوی دیگر بانک مرکزی با رونمایی از ابزارهایی نظیر »گواهی سپرده خاص 
ارزی« تلاش کرده است منابع ارزی اشخاص و شرکت ها را به سمت تامین مالی 
طرح های تولیدی هدایت کند. این ابزارها اگر با تضمین های کافی و نرخ های جذاب 
همراه باشند، می توانند بخشی از ناترازی‌های مالی را جبران کنند. با این حال نباید 
از یاد برد که در شرایط جنگی، نوسانات نرخ ارز به عنوان »دماسنج بحران« عمل 
می کند و هرگونه ناهماهنگی در سیاست های ارزی می تواند به جهش های تورمی 
منجر شود که فراتر از رشد نقدینگی، ریشه در کمبود کالا و انتظارات منفی دارد.

ضرورت تاسیس�	
صندوق بیمه جنگی یکی از خلأهای جدی که فعالان اقتصادی و بازرگانان در 
مرزها با آن دست به گریبان هستند، توقف پوشش های بیمه‌ای از سوی شرکت های 
خارجی اســت. در شرایطی که ریسک های ژئوپلیتیک به اوج رسیده، خودداری 
بیمه گران بین‌المللی از ارائه پوشش های »خطر جنگ« می تواند شریان های صادرات و 
واردات را مسدود کند. تاسیس »صندوق ویژه پوشش بیمه های جنگی« یک ضرورت 
ملی و حاکمیتی است. پایداری مالی صنعت بیمه، ضامن تاب‌آوری اقتصادی کشور 
است و حاکمیت باید با حمایت از این صنعت، اجازه ندهد چرخ های تجارت به دلیل 

نبود پوشش‌های ریسک متوقف شود.
تنگه هرمز؛ نبرد اراده‌ها در عرصه بین‌الملل �	

در سطح بین‌المللی »جنگ سوم تحمیلی« معادلات انرژی جهان را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده است. تنگه هرمز اکنون به نقطه عطف این درگیری تبدیل شده 
است. ایران با تکیه بر موقعیت راهبردی خود، پیامی روشن به جهان مخابره کرده 
است؛ امنیت انرژی جهانی با امنیت ایران پیوندی ناگسستنی دارد. انسداد موقت 
این آبراه حیاتی که عبور یک پنجم نفت و گاز جهان را برعهده دارد، قیمت ها را در 

بازارهای جهانی به شدت نوسانی کرده است.
پیشنهادهای غیرقانونی نظیر وضع عوارض ‌۲۰درصدی از سوی دولت آمریکا بر 
کشتی های عبوری، نه تنها مبنای حقوقی ندارد بلکه نشان‌دهنده استیصال واشنگتن 
در برابر کنترل میدانی ایران بر این آبراه است. واقعیت این است که حتی قدرت های 
بزرگ نیز متوجه شده‌اند که ابزارهای نظامی به تنهایی قادر به تضمین جریان انرژی 
نیستند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش های اخیر خود رشد اقتصاد جهانی را 
به‌دلیل شوک های انرژی ناشی از این درگیری، از ‌3/5درصد به ‌۳درصد کاهش داده 
است. این یعنی هزینه های جنگ علیه ایران، مستقیما از جیب مصرف کنندگان در 

اروپا، آمریکا و آسیا پرداخت می‌شود.
آسیب پذیری اقتصاد جهانی و قدرت مانور ایران در حالی که رژیم صهیونیستی 
و آمریکا تلاش می کنند با ضربه به زیرساخت‌های تولیدی، ایران را دچار فروپاشی 
اقتصادی کنند، خود با بحران های عمیقی روبه‌رو شده‌اند. در ایالات متحده جهش 
قیمت بنزین و بن بست در زنجیره های تامین، تورم را به سطوح بی سابقه‌ای رسانده و 
محبوبیت دولت مستقر را در آستانه انتخابات به شدت کاهش داده است. این »شوک 
عرضه خودساخته« آمریکا را در موقعیت استراتژیک دشواری قرار داده است؛ جایی 

که برتری نظامی به سادگی به مزیت اقتصادی تبدیل نمی شود.
ایران به دلیل مرزهای زمینی گسترده و تنوع منابع طبیعی، از تاب‌آوری بالاتری 
در برابر محاصره های دریایی برخوردار است. با این حال حفظ این قدرت مانور مستلزم 
آن است که دولت از مداخله های غیرکارشناسی در بازار پرهیز کرده و با رویکردی 
عقلانی، میان نیازهای نظامی و الزامات اقتصادی توازن ایجاد کند. تسری منطق 
تصمیم‌گیری نظامی به حوزه اقتصاد که نیازمند توازن منافع و مشارکت بازیگران 

متعدد است، می تواند پیامدهای پرهزینه‌ای داشته باشد.
مسیر پیش‌رو؛ از بودجه اضطراری تا وفاق ملی�	

 در شــرایطی که درآمدهای نفتی تحت فشار است و هزینه‌های بازسازی و 
حمایت های اجتماعی رو به افزایش، ساختار بودجه کشور نیازمند بازنگری است. 
»کسری بودجه« در وضعیت جنگی دیگر یک احتمال نیست بلکه واقعیتی است که 
باید با شفافیت مدیریت شود. ارائه لایحه متمم بودجه و اولویت بندی دقیق هزینه ها 
اجتناب ناپذیر است. در این مسیر بنگاه های بزرگ اقتصادی حاکمیتی نظیر آستان 
قدس و ستاد اجرایی فرمان امام باید با هماهنگی کامل با دولت، ظرفیت های خود 
را برای خدمت به مردم و بازسازی زیرساخت ها فعال کنند تا از موازی کاری و اتلاف 

منابع جلوگیری شود.
همچنین بازنگری در اهداف برنامه هفتم توسعه با توجه به واقعیت های پساجنگ 
یک ضرورت است. سیاست های صنعتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن 
تقویت تولید، به افزایش پایه پولی و تورم دامن نزنند. هرگونه خطا در تعیین زنجیره 
ارزش کالاها در این شرایط می تواند هم سیاست های صنعتی و هم پایداری ارزی 

کشور را به مخاطره اندازد.
اقتصاد در شرایط جنگی، بیش از آنکه با کمبود منابع تعریف شود، با »نااطمینانی« 
شناخته می‌شود. وظیفه اصلی سیاستگذار در این مقطع، ایجاد پیش‌بینی پذیری 
حداقلی برای فعالان اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی اســت. ما در اتاق بازرگانی 
معتقدیــم که عبور از این پیچ تاریخی، تنها با »وفاق ملی« و تکیه بر توان تولید 
داخلی میسر است. ایران نشان داده است که آمادگی تحمل فشارهای سنگین را 
دارد اما مدیریت هوشمندانه منابع محدود و پرهیز از خطاهای سیاستی، شرط لازم 

برای تبدیل این »بقا« به یک »بازسازی« قدرتمند است.
آینده اقتصاد ایران نه صرفا در میدان های نبرد بلکه در کیفیت تصمیم‌گیری های 
امروز ما رقم می خورد. صلح و ثبات پایدار تنها زمانی به دست می آید که حریف 
بداند ابزارهای اقتصادی او برای به زانو درآوردن ملت ایران، ناکارآمدتر از هر زمان 
دیگری است. ما برای بازسازی ایران پساجنگ، به اقتصادی نیاز داریم که از هم‌اکنون 

ریشه‌های خود را در تولید، دانش فنی و مدیریت عقلانی مستحکم کرده باشد.

 معماری بقا و بازسازی؛ تبیین نقش اقتصاد در جنگ سوم تحمیلی

شهلا عموری
 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
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یادداشت

سال۱۴۰۵ برای صنعت فولاد ایران سالی خاص، دشوار و تعیین کننده بود. 
جنگ اخیر علاوه بر خسارت های مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد کشور، بخشی 
از مسیرهای صادراتی و بازارهای سنتی فولاد ایران را نیز با اختلال جدی مواجه 
کرد. بازارهایی که در سال های گذشته مقصد معمول صادرات فولاد ایران بودند، 
از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات و عمان، شمال آفریقا مثل 
مصر و جنوب شرق آسیا مثل تایلند پس از جنگ با شرایط متفاوتی روبه‌رو شدند

پیش از این، صادرات فولاد ایران به این بازارها روند  نسبتا ثابتی داشت اما 
جنگ باعث شــد بخشی از تعهدات صادراتی کشور در زمان مقرر انجام نشود. 
طبیعی است وقتی صادرکننده نتواند کالا را به موقع تحویل دهد، بخشی از بازار 
به سمت رقبا سوق پیدا می کند. در نتیجه ایران بخشی از بازارهای سنتی خود 
را از دســت داد و بازگشت به این بازارها نیازمند زمان، اعتمادسازی و حمایت 

جدی سیاستگذار است.
از سوی دیگر روابط تجاری برخی کشورهای منطقه با ایران پس از جنگ تا 
حدی دچار محدودیت شد و همین موضوع پیش‌بینی پذیری صادرات را دشوارتر 
کرده است. در حال حاضر امکان صادرات عمده همچنان با چالش روبه‌رو است 
به‌ویژه به دلیل اختلال در مسیرهای دریایی و تنگه هرمز. رفع کامل این وضعیت 
ممکن است چهارماه زمان ببرد و آثار آن دست کم تا ماه‌های آینده بر حمل‌ونقل 

دریایی باقی بماند.
یکی از پیامدهای مستقیم این شرایط، افزایش نرخ حمل دریایی بوده است. 
نرخ حمل برای کشتی‌های ۵۰ هزار تنی به حدود 36 تا 38 دلار رسیده در‌حالی که 
پیش از جنگ این نرخ حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار پایین تر بود. افزایش هزینه حمل 
فشار سنگینی بر صادرات فولاد وارد می کند زیرا در شرایط رقابت منطقه‌ای، بالا 

رفتن هزینه حمل می تواند مزیت قیمتی صادرکنندگان ایرانی را کاهش دهد.
همزمان تقویت نرخ ریال در پی پیشرفت های احتمالی در مذاکرات نیز می تواند 
در کوتاه مدت بر صادرات اثر منفی بگذارد. در بسیاری از کشورها، تضعیف نسبی 
پول ملی یکی از ابزارهای حمایت از صادرات است. البته اگر این موضوع ناشی از 
پیشرفت مذاکرات و حرکت به‌سمت توافق باشد، می تواند در ادامه به رفع تحریم‌ها، 
بهبود روابط تجاری و توسعه صادرات کمک کند. با این حال در کوتاه مدت ممکن 

است اثر آن بر نرخ های صادراتی و رقابت پذیری فولاد ایران محسوس باشد.
در این میان نقش چین در زنجیره جهانی فولاد بسیار پررنگ است. چین 
بزرگ ترین تولیدکننده فولاد جهان بوده و تحولات این کشور بر بازار جهانی فولاد، 
سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و سایر محصولات بالادستی اثر مستقیم دارد. ایران نیز 
طی ۱۵ تا ۲۰سال گذشته در بخش هایی از زنجیره تامین محصولات بالادستی 
چین حضور داشته و صادرات کنسانتره و گندله به این کشور در مقاطعی بخشی 

از مسیر تجاری صنعت فولاد ایران بوده است.
اکنون اما به‌دلیل افزایش نرخ حمل دریایی، کاهش جهانی قیمت سنگ‌آهن و 
مشتقات آن و اختلال در مسیرهای صادراتی، امکان صادرات انبوه به چین مانند 
گذشته فراهم نیست. براساس برآوردهای شرکت های دریانوردی، بحران ترافیک 
تنگه هرمز ممکن است تا اواخر مهرماه ادامه داشته باشد. اگر این ترافیک کاهش 
یابد و نرخ حمل دریایی تعدیل شود، می توان انتظار داشت صادرات فولاد و مواد 

اولیه مرتبط با آن به تدریج شرایط بهتری پیدا کند.
در مورد وضعیت تولید فولاد کشور نیز پیش‌بینی دقیق هنوز زود است اما 
شواهد نشان می‌دهد تولید سال۱۴۰۵ نسبت‌به سال گذشته کاهش خواهد داشت. 
هدف قرار گرفتن دو فولادساز بزرگ کشور، محدودیت های انرژی و اختلال در 
زنجیره تامین، همگی عواملی هستند که می توانند بر تولید اثر منفی بگذارند. 
اگرچه برخی واحدها، از جمله کوره هشتم فولاد مبارکه، در مدت کوتاهی دوباره 
وارد مدار شدند اما برآورد می‌شود تولید فولاد کشور نسبت به سال گذشته ۵ 
تا ‌۷میلیون تن کاهش یابد. البته مساله فقط جنگ نیست. کمبود انرژی، شامل 
قطع برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، همچنان یکی از مهم ترین 

موانع تولید فولاد در ایران است. صنعت فولاد صنعتی انرژی بر است و بدون تامین 
پایدار برق و گاز، امکان حفظ سطح تولید و اجرای طرح های توسعه‌ای وجود ندارد

اگر پیشــرفت های اخیر در مذاکرات به توافق نهایی منجر شــود و زمینه 
سرمایه گذاری های جدید در زیرساخت‌ها و انرژی کشور فراهم شود، می توان به 
آینده تولید فولاد امیدوارتر بود. روشن است که سرمایه گذاری در حوزه انرژی و 
زیرساخت زمان بر است و بلافاصله وارد مدار تولید نمی شود اما همین چشم‌انداز 
می تواند برای فعالان صنعت فولاد دلگرم کننده باشد و امید به حفظ و توسعه 

ظرفیت تولید را افزایش دهد.
در چنین شرایطی کشور به هر سنت دلار و یورو حاصل از صادرات نیاز دارد. 
بنابراین حمایت از صادرات باید به یکی از اولویت های اصلی سیاستگذار تبدیل 
شود. دولت باید تا حد امکان عوارض صادراتی محدودکننده را حذف یا کاهش 
دهد و مسیر را برای تولیدکننده و تاجر هموار کند تا بتوانند بازارهای صادراتی 

را حفظ و بازسازی کنند.
نباید فراموش کرد که جنگ اخیر باعث دلسردی بخشی از خریداران سنتی 
زنجیره فولاد ایران شده است. برخی خریداران با تاخیر در تحویل کالا مواجه 
شدند، برخی کشتی ها مدت ها معطل ماندند و در مواردی صادرکنندگان ایرانی 
به علت افت شدید قیمت های جهانی و هزینه چند ماه انبارداری در بنادر نیز متحمل 
خسارت شدند. مجموعه این عوامل باعث شده بخشی از مشتریان خارجی علاقه 

و اطمینان گذشته خود را نسبت به خرید از ایران از دست بدهند.
بنابراین بازسازی اعتماد در بازارهای صادراتی نیازمند اقدام فوری و هماهنگ 
است. دولت باید با استفاده از همه ظرفیت های خود، از جمله کاهش عوارض، 
تســهیل فرآیندهای صادراتی، کمک به حل مشکلات حمل‌ونقل، حمایت از 
نقل‌وانتقالات مالی و فعال سازی دیپلماسی تجاری، از صادرات فولاد حمایت کند

صنعت فولاد ایران همچنان ظرفیت بالایی برای ارزآوری، اشتغال و نقش‌آفرینی 
در بازارهای منطقه‌ای دارد اما حفظ این ظرفیت در شرایط پس از جنگ نیازمند 
تصمیم های سریع، سیاست های حمایتی و بازگشت اعتماد به بازارهای هدف است. 
اگر این اقدامات به موقع انجام نشود، رقبای منطقه‌ای و جهانی سهم بیشتری از 
بازارهایی را به دست خواهند آورد که سال ها مقصد صادرات فولاد ایران بوده‌اند

در کنار بازارهای منطقه‌ای، در صورت رفع تحریم ها و پیشرفت توافقات، می توان 
بار دیگر به بازار اروپا نیز به‌عنوان یکی از مقاصد صادراتی فولاد ایران نگاه کرد. 
تجربه گذشته نشان می‌دهد فولاد ایران در بازارهای بین‌المللی از مزیت قیمتی 
برخوردار بوده و در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی و تجاری، ظرفیت رقابت 

در بازارهای سختگیرانه تری مانند اروپا را نیز دارد.
آخریــن تجربه جدی صادرات فولاد ایران به اروپا به ســال۲۰۱۵ میلادی 
بازمی گــردد؛ زمانی که صــادرات ورق فولادی ایران به اروپا انجام شــد. البته 
در همان ســال انجمن فولاد اروپا، یوروفر، نســبت به واردات ورق گرم ایران 
واکنش نشــان داد و در اکتبــر ۲۰۱۵ میلادی، به دلیل پایین تر بودن قیمت 
 ورق گرم ایران نسبت به قیمت تولید داخل اروپا، موضوع وضع عوارض وارداتی
 Countervailing Duty بر این محصول در کنار کشورهای برزیل، روسیه 

و اوکراین مطرح شد. 
این تجربه نشــان می‌دهد که قیمت فــولاد ایران همواره رقابتی بوده و 
هنوز نیز می تواند در بازارهای جهانی مزیت ایجاد کند. بنابراین اگر تحریم ها 
برداشته و مسیر نقل‌وانتقال مالی، بیمه، حمل‌ونقل و تعاملات تجاری عادی تر 
شــود، ایران می تواند شانس قابل توجهی برای بازگشت به بازار اروپا داشته 
باشد. البته ورود دوباره به بازار اروپا نیازمند بازسازی اعتماد تجاری، رعایت 
اســتانداردهای کیفی، حل مســائل بانکی و بیمه‌ای و مدیریت پرونده های 
تعرفه‌ای اســت اما اصل ظرفیت وجود دارد و تجربه سال۲۰۱۵ نشان داد 
که فولاد ایران، در صورت دســترسی به بازار، می‌تواند برای تولیدکنندگان 

اروپایی رقیبی جدی باشد.

صادرات فولاد در تنگنای انرژی و بازارهای ازدست‌رفته

کیوان جعفری طهرانی
 کارشناس ارشد بازارهای جهانی فولاد
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گفت‌و گوی »جهان صنعت« با رییس انجمن مس ایران

مس در انتظار تصمیم‌های بزرگ

آیا تولید مس با توجه به اهداف برنامه �	
هفتم توسعه پیش می‌رود؟

همانطورکه مســتحضرید، در برنامه هفتم 
توســعه اهداف مهمی برای صنعت مس کشور 
تعیین شــده اســت. براســاس این برنامه باید 
تولید مس کاتدی کشور به حدود ۸۰۰ هزار تن 
برسد و از سوی دیگر تولید کنسانتره نیز تقریبا 
سه برابر شــود. این هدف گذاری نشان می‌دهد 
که مس می تواند یکی از صنایع پیشران کشور 
باشد به‌ویژه با این نگاه که در آینده، معدن باید 
بخشی از نقش نفت را در اقتصاد ایران ایفا کند

اما تحقق این هدف نیازمند رفع مجموعه‌ای 
از چالش هاست. نخستین مساله حوزه معدن و 
بحران ماشین آلات معدنی است. اگر قرار است 
تولید افزایــش پیدا کند، باید امــکان واردات 
ماشین آلات معدنی به‌اندازه نیاز واقعی کشــور 
فراهم شــود. در کنار آن اخــذ مجوزهای لازم 
از دســتگاه های مختلف ماننــد وزارت صمت، 
سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و 
سایر نهادهای مرتبط باید تسهیل شود. همچنین 
مســائل مربوط به آب، برق، زیرساخت و انرژی 
نیز از دیگر چالش هایی است که بدون حل آنها 

نمی توان انتظار جهــش تولید در صنعت مس 
را داشت.

برای رفع ایــن موانع چه اقداماتی در �	
دستور کار قرار گرفته است؟

خوشبختانه ستاد مس تشکیل شده تا بتواند 
چالش های این حوزه را ســریع تر شناســایی و 
برطرف کند. هدف این اســت که مشــکلات 
اجرایی، اداری و زیرســاختی که مانع توســعه 
معــادن و صنایع مسی می شــود، با هماهنگی 
دستگاه های مختلف حل شود. در واقع صنعت 
مس فقط با برنامه‌ریزی روی کاغذ توسعه پیدا 
نمی کند بلکه باید بسته‌ای عملیاتی برای فعالان 
حوزه معدن، صنایع میانی و صنایع پایین‌دستی 
فراهم شــود تا همه بخش ها بتوانند در مسیر 
اهداف برنامه هفتم حرکت کنند. این موضوع هم 

شامل تمام فعالان مس کشور می شود.
برای اینکه مس به پیشــران تقاضا و �	

توسعه صنعتی تبدیل شود، چه تغییراتی 
لازم است؟

مس باید از مرحلــه خام فروشی یا صادرات 
محدود مواد اولیه عبور کند و به ســمت ایجاد 
ارزش‌افزوده بیشتر برود. ما باید شرایطی فراهم 

کنیم که فعالان حــوزه معدن، صنایع میانی و 
صنایع پایین‌دستی بتوانند برنامه های توسعه‌ای 
خــود را اجــرایی کنند. اگر قرار اســت تا افق 
برنامه هفتم به اهداف تعیین شــده برسیم، باید 
سرمایه گذاری، زیرساخت، تامین انرژی، واردات 
تجهیزات و تسهیل صادرات همزمان دنبال شود. 
خوشبختانه قول های مساعدی از سوی دولت و 
برخی نهادهای حاکمیتی داده شده تا برای رفع 
موانع این صنعت کمک کنند. اگر این حمایت ها 
به اقدام عملی تبدیل شود، می توان امیدوار بود 
که هدف گذاری برنامــه هفتم در صنعت مس 

عملیاتی شود.
در شــرایط پس از جنــگ رمضان و �	

محدودیت‌های موجود، وضعیت صادرات 
مس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در شرایط پس از جنگ، بحث نقل‌وانتقالات 
ارزی و صادرات اهمیت بیشــتری پیدا می کند. 
ما حــدود 40درصد مازاد کاتــد داریم که اگر 
بتوانیــم این ظرفیت را به‌درســتی به بازارهای 
منطقه‌ای به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و کشورهایی که دسترسی کافی به منابع مس 
ندارند صادر کنیم، ارزش‌افزوده قابل توجهی برای 

منیر حضوری- صنعت مس ایران در آستانه یکی از مهم ترین آزمون های توسعه‌ای خود قرار دارد. از آنجا که برنامه هفتم توسعه، اهدافی بلندپروازانه 
برای افزایش تولید مس کاتدی و کنسانتره تعیین کرده است، از این صنعت انتظار می‌رود در سال های آینده به یکی از پیشران های اصلی اقتصاد معدنی 
کشور تبدیل شود. با این حال محدودیت های انرژی، کمبود ماشین آلات معدنی، دشواری اخذ مجوزها، مسائل ارزی، چالش های صادراتی و نبود توافقات 
تجاری ترجیحی، مسیر تحقق این اهداف را دشوار کرده است. وحید اسلامیان، رییس انجمن مس ایران در این گفت‌وگو تاکید می کند که اگر قرار است 
معدن در آینده جایگزین نفت شده و شعار دیرینه جایگزینی نفت عملیاتی شود باید موانع پیش‌روی صنعت مس با سرعت و هماهنگی بیشتری رفع شود.
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گفت وگو

کشور ایجاد خواهد شد.
 اگر بتوانیم کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته 
مسی را صادر کنیم، ســودآوری و ارزش‌افزوده 
بسیار بیشتری نصیب کشور می شود. برای مثال 
لوله های مسی، شیرآلات، مس برنجی،  تجهیزات 
مرتبط با انرژی خورشیدی، توربین ها، سیم های 
قطارهای ســریع‌السیر، قطعات مورد استفاده 
در خودروهای بــرقی و حتی تجهیزات مرتبط 
بــا فناوری های نوین و هوش مصنوعی، همگی 

می توانند بازار صادراتی مناسبی داشته باشند.
یکی از مشکلات مهم در مسیر صادرات  �	

نبود توافقات ترجیحی با کشورهای هدف 
است‌، این مساله چقدر مانع تراشی می‌کند؟

اگر بتوانیم با کشــورهایی ماننــد ترکیه یا 
کشورهای حاشیه خلیج فارس توافقات تجاری 
ترجیحی داشته باشیم، امکان صادرات محصولات 
مسی و کالاهای ساخته شده افزایش می یابد اما 
در حال حاضر به‌دلیل نبود چنین توافقاتی، برخی 
کشــورها عوارض ســنگینی بر کالاهای ایرانی 
اعمال می کننــد و همین موضوع رقابت پذیری 

صادراتی ما را کاهش می‌دهد.
در این زمینه سازمان توسعه تجارت، وزارت 
صمت و ســایر دستگاه های مرتبط باید فعال تر 
وارد عمل شــوند تا مسیر صادرات محصولات 
مسی هموار شــود. ما ظرفیت صادراتی بالایی 
داریم اما برای استفاده از این ظرفیت باید موانع 
تعرفه‌ای و حتی مشــکلات ارزی، حمل‌ونقل و 

بانکی کاهش پیدا کند.

چقدر مساله برق و گاز برای شرکت‌های �	
فعال در حوزه مس دغدغه ساز است؟

در ماه هــای اخیر یکی از دغدغه های جدی، 
تامین برق و گاز بوده اســت. برخی واحدها در 
دوره هایی با محدودیت شدید انرژی مواجه شدند 
و حتی مجبور شدند کوره های خود را تخلیه یا 
خامــوش کنند. این وضعیت برای صنعت مس 
بسیار آسیب‌زاست زیرا توقف کوره ها و خطوط 
تولید می تواند هزینه های سنگینی ایجاد کند. 
خوشــبختانه بخشی از این مشکلات در حال 
حاضر برطرف شــده اما همچنان تامین پایدار 
انرژی یکی از پیش شرط های اصلی توسعه این 

صنعت است.
موانع صادراتی و وارداتی چه تاثیری بر �	

تولید گذاشته است؟
در حــوزه صــادرات  برخی شــرکت‌ها، از 
جمله شــرکت‌های فعال در تولید کنسانتره، با 
مشــکل روبه‌رو بوده‌اند. بخشی از این مشکلات 
بــه محدودیت‌هــای حمل‌ونقــل، تحریم‌های 
دریایی و مســائل مرتبط با نقل‌وانتقالات ارزی 
بازمی‌گــردد. در واقع همه فعالان زنجیره مس، 
چه در بخش‌خصوصــی و چه در بخش دولتی 
و نیمه‌دولتــی، با چالش‌های مشــابهی مواجه 
هستند. همچنین شرکت‌های مسی برای توسعه 
و حتی فعالیت‌های روزمره خود نیازمند واردات 
تجهیزات، قطعات، مواد مصرفی و افزودنی‌های 
شیمیایی هســتند. در برخی موارد تامین این 
اقلام با مشــکل روبه‌رو شــده و همین مساله 

می‌تواند روند تولید را مختل کند. البته در ستاد 
مس تلاش شده برای این موضوع راهکارهایی 
پیش‌بینی شود تا برخی کالاها و مواد مورد نیاز، 
خــارج از روال‌ طولانی و عمومی، با هماهنگی 
وزارت صمت سریع‌تر وارد کشور شوند. همچنین 
برای برخی مواد اولیه ضروری، مجوزهایی به چند 
شرکت داده شده تا بتوانند نیاز موجود را تامین 
کنند. هدف این اســت کــه واحدهای تولیدی 
بتوانند هم تولید جــاری خود را حفظ کنند و 

هم برنامه‌های توسعه‌ای‌شان را متوقف نکنند.
برای عبور از این شرایط چه باید کرد؟�	

در شرایط فعلی همه بخش ها باید هماهنگ 
عمل کنند. صنعت مس هم باید تولید روزمره 
خود را حفظ کند و هم برنامه های توسعه‌ای را 

پیش ببرد.
 البته ناگفته نماند که این کار بدون همکاری 
دولــت، نهادهای حاکمیــتی، بخش خصوصی، 
شرکت های بزرگ معدنی و دستگاه های اجرایی 

ممکن نیست. 
درواقع اگر قرار است مس به یکی از پایه های 
مهم اقتصاد معدنی کشــور تبدیل شــود، باید 
چالش های ماشین‌آلات، انرژی، مجوزها، واردات 
تجهیزات، صادرات، نقل‌وانتقالات ارزی و توافقات 
تجاری ترجیحی به صورت جدی حل شود. باور 
داریم که صنعت مس ظرفیت آن را دارد که هم 
برای کشور ارزآوری ایجاد کند و هم در صنایع 
پایین‌دستی، اشتغال و ارزش‌افزوده قابل توجهی 

به همراه داشته باشد.

 اگر قرار است مس 
به یکی از پایه های مهم 
اقتصاد معدنی کشور 
تبدیــل شــود، بایــد 
چالش های ماشین‌آلات، 
 ، مجوزهــا نــرژی،  ا
تجهیــزات،  واردات 
صادرات، نقل‌وانتقالات 
ارزی و توافقات تجاری 
ترجیحی به صورت جدی 
حل شــود. باور داریم 
که صنعت مس ظرفیت 
آن را دارد که هم برای 
کشــور ارزآوری ایجاد 
کنــد و هــم در صنایع 
پایین‌دســتی، اشتغال 
و ارزش‌افــزوده قابل 
توجهی به همراه داشته 

باشد
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گفت و گو با مهدی مسائلی، دبیر سندیکای برق

صنعت برق پس از آزمون جنگ 

صنعت برق تا چه اندازه از جنگ‌ آسیب �	
دید؟ 

افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق نیازمنــد 
سرمایه گذاری بسیار ســنگینی است. برآوردها 
نشــان می‌دهد برای ایجاد هر یک‌وات ظرفیت 
جدید تولید برق به طور متوسط حدود ۱/۱دلار 
سرمایه لازم است. باوجود آنکه ظرفیت نصب شده 
نیروگاه های کشــور به‌حــدود ۱۰۰ هزارمگاوات 
رسیده اقتصاد صنعت برق تــوان تامین منابع 
مالی لازم برای توســعه این ظرفیــت را ندارد. 
هزینه تمام شده هر کیلووات‌ ساعت برق حدود 
۲ هزارتومان است اما متوسط قیمت فروش آن 
به حدود ۸۰۰تومان می‌رســد؛ شکافی که باعث 
شده صنعت برق عملا محصول خود را پایین‌تر از 
قیمت تمام شده عرضه کند و توان سرمایه گذاری 
و نوسازی خود را از دست بدهد. ادامه فعالیت این 
صنعت نیز نه بر پایه ســودآوری بلکه با انباشت 

بدهی های سنگین امکان پذیر شده است. همین 
مساله موجب شده صنعت برق از جذابیت لازم 
برای ســرمایه گذاری برخوردار نباشد. حتی در 
حوزه انرژی هــای تجدیدپذیر نیز بخش عمده 
پروژه های اجراشــده با حمایت مستقیم دولت 
پیش رفته و نقش سرمایه گذاری بخش‌خصوصی 
محدود بوده است. اگر دولت برای تامین و واردات 
تجهیــزات به‌ویژه از چین وارد عمل نمی شــد 
بخش قابل توجــهی از این پروژه ها نیز به مرحله 
اجــرا نمی‌رسید. ازســوی‌دیگر بخش مهمی از 
نیروگاه های خورشیدی در اختیار صنایع بزرگ 
قرار گرفتــه؛ صنایعی که خــود از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان برق کشور محسوب می شوند. 
بنابراین حل مشکلات صنعت برق بدون اصلاح 
ریشه های اقتصادی آن امکان پذیر نیست. درکنار 
مشکلات ساختاری خسارت های ناشی از جنگ 
نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است. 

برآوردها نشــان می‌دهد مجموع خسارت های 
ناشی از جنگ۱۲روزه و جنگ بعد از آن حدود 
۶۰همت بوده است. این درحالی است که صنعت 
برق پیش از جنگ نیز با حدود ۳۶۰همت بدهی 
ـبود. در واقع، جنگ نزدیک به‌۲۰درصد  مواجه ـ
بر حجم بدهی های این صنعت افزوده اما بخش 
عمده مشکلات امروز صنعت برق پیش از جنگ 
نیز وجود داشت و ریشه آن به ناترازی اقتصادی 
بازمی گشــت. ناتــرازی فنی شــبکه نیز تاحد 
زیادی نتیجه همین مشــکلات اقتصادی است. 
درچنین شــرایطی صنعت برق در دوران جنگ 
توانست پایداری شبکه را حفظ کند و مانع از بروز 
خاموشی های گسترده شود؛ موضوعی که بسیاری 
از شهروندان حتی متوجه ابعاد آن نشدند. در این 
میان نقــش بخش‌خصوصی بسیار تعیین کننده 
بود. اگر شرکت های خصوصی تجهیزات موردنیاز 
شــرکت های برق منطقــه‌ای و توزیع را تامین 

سارا پوردلجو- اگرچه صنعت برق ایران در جریان جنگ ۱۲روزه توانست با حفظ پایداری شبکه از بروز خاموشی های گسترده جلوگیری کند اما متخصصان 
این حوزه معتقدند مهم ترین تهدید این صنعت نه خسارت های جنگ بلکه ناترازی عمیق اقتصادی، قیمت گذاری غیرواقعی، انباشت بدهی ها و کاهش انگیزه 
سرمایه گذاری است. به باور آنها عبور از بحران برق تنها با توسعه نیروگاه ها ممکن نیست و اصلاح اقتصاد برق، ارتقای بهره‌وری، مدیریت مصرف و تقویت 
نقش بخش‌خصوصی باید همزمان در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. جنگ ۱۲روزه آزمونی کم سابقه برای زیرساخت های حیاتی کشور بود؛ آزمونی 
که در میان همه بخش ها صنعت برق توانست بدون خاموشی های گسترده از آن عبور و پایداری شبکه را حفظ کند اما این عملکرد به معنای نبود بحران در 
این صنعت نیست. واقعیت آن است که شبکه برق ایران سال هاست با ناترازی مالی، فرسودگی زیرساخت ها، کمبود سرمایه گذاری، رشد فزاینده مصرف و 
نظام قیمت گذاری غیرواقعی دست‌وپنجه نرم می کند؛ چالش هایی که جنگ تنها بخشی از ابعاد آن را آشکارتر کرد. درشرایطی که هزینه تولید برق به مراتب 
بیش از قیمت فروش آن است بدهی های انباشته صنعت برق هر سال افزایش می یابد و انگیزه سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه ها و شبکه انتقال کاهش 
پیدا می کند. از سوی دیگر تداوم رشد مصرف، ضعف بهره‌وری انرژی، سهم بالای تجهیزات پرمصرف و کم‌رنگ بودن نقش بخش‌خصوصی چشم‌انداز تامین 
پایدار برق را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرده است. اکنون این پرسش مطرح بوده که آیا عبور از بحران برق تنها با ساخت نیروگاه های جدید امکان پذیر خواهد 
بود یا آنکه اصلاح اقتصاد برق، مدیریت مصرف، ارتقای بهره‌وری و بازتعریف نقش بخش‌خصوصی پیش شرط های اجتناب ناپذیر پایداری این صنعت به شمار 

می‌روند؟ برهمین‌اساس گفت‌وگویی با دکتر مهدی مسائلی، دبیر سندیکای برق ایران داشتیم. 
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یادداشت

نمی کردند و امکانات خود را در اختیار دولت قرار 
نمی‌دادند حفظ پایداری شبکه امکان پذیر نبود. 
این تجربه نشان داد که ظرفیت بخش‌خصوصی 
در مدیریــت بحران تا چه اندازه اهمیت دارد اما 
نشــانه های ناترازی همچنان پابرجاست. تغییر 
دمای پویش صرفه جــویی از۲۴به۲۵درجه نیز 
بیانگر آن است که شرایط صنعت برق نسبت به‌ 
سال گذشته تغییر محسوسی نکرده و مدیریت 
مصرف همچنان ضروری است. البته بارندگی‌های 
مناســب در اواخر سال گذشته و ابتدای امسال 
نگرانی ها درباره تولید برق نیروگاه های برق آبی 
را کاهــش داده امــا درمقابل تامین ســوخت 
نیروگاه های حــرارتی به چالــش اصلی تبدیل 
شــده اســت. بیش از ‌۸۵درصد برق کشور در 
نیروگاه های حرارتی تولید می شــود و هرگونه 
 اختلال در تامین سوخت، مستقیما تولید برق را

تحت تاثیر قــرار می‌دهد. به همین دلیل اگرچه 
تابستان امسال ممکن اســت با ثبات بیشتری 
ســپری شــود اما درصورت تداوم محدودیت 
سوخت، احتمال بروز مشکلات در پاییز و زمستان 

افزایش خواهد یافت.
در بسیاری از کشورها مدیریت تقاضا �	

به‌اندازه توســعه تولید اهمیت دارد؛ چرا 
در ایران همچنان تمرکز اصلی بر افزایش 

ظرفیت نیروگاهی است؟
رشــد مصــرف بــرق به یــکی از مهم ترین 
دغدغه های این صنعت تبدیل شــده است. تنها 
با افزایش دمای هوا میزان تقاضای برق کشــور 
به حدود ۶۷تا۶۸ هزارمگاوات رسیده درحالی‌که 
بخش عمده این مصرف به تجهیزات سرمایشی 
اختصاص دارد. وسایل سرمایشی به تنهایی حدود 
۳۵ هزارمگاوات از بار شبکه را به خود اختصاص 
می‌دهند؛ رقمی معادل بیش از یک سوم ظرفیت 
اســمی نیروگاه های کشور. البته ظرفیت عملی 
تولید برق کمتر از ظرفیت اسمی است و شبکه در 

بهترین شرایط توان تحویل حدود ۸۰ هزارمگاوات 
برق را دارد. همین موضوع این پرسش اساسی را 
مطرح می کند که آیا راهکار عبور از بحران تنها 
افزایش ظرفیت تولید اســت یا مدیریت مصرف 
نیز باید همزمان با توسعه تولید دنبال شود؟ این 
پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که 
بدانیم تنها با خاموش کردن یک لامپ توســط 
هر مشترک صرفه جویی حاصل می تواند ارزشی 
معادل ‌۳۰۰میلیون یورو برای کشور ایجاد کند. 
اکنون حدود ‌۴۳میلیون مشترک برق در کشور 
وجود دارد که بیش از ‌۸۲درصد آنها مصرف کننده 
خانگی هستند یعنی چیزی حدود یک سوم برق 
کشــور. درمقابل کمتر از یک‌درصد مشترکان 
یــعنی بخش صنعت نزدــیک به‌۴۰درصد برق 
کشور را به خود اختصاص می‌دهند. از همین رو 
مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری باید همزمان 
با توسعه ظرفیت تولید در دستور کار قرار گیرد. 
در ســال های گذشــته موضوع بهره‌وری انرژی 
کمتر از آنچه باید مورد توجه قرار گرفته است. 
درحالی که امروز رقابت کشورها بیش از هر چیز 
بر پایه فناوری و کاهش مصرف انرژی شکل گرفته 
در ایران هنگام توســعه صنایع انرژی بر، واردات 
ماشین آلات یا تولید تجهیزات، بهره‌وری انرژی 
همواره در اولویت نبوده است. بسیاری از کشورها 
خطوط تولید قدیمی و تجهیزات پرمصرف خود 
را کنار گذاشتند و آنها را به بازارهای دیگر صادر 
می کننــد زیرا دیگر اســتفاده از این فناوری ها 
برایشــان توجیه اقتصادی نــدارد. همین روند 
را می تــوان در صنعت خــودرو، لوازم خانگی و 
تجهیزات سرمایشی نیز مشاهده کرد؛ محصولاتی 
که هرسال با مصرف انرژی کمتر و راندمان بالاتر 
تولید می شــوند درحالی که بخش قابل توجهی 
از تجهیــزات مورد اســتفاده در ایران همچنان 
بر پایه فناوری های قدیمی اســت. این موضوع 
درباره تجهیزات ســرمایشی اهمیت بیشــتری 

پیدا می کند. هنوز بخش زیادی از کولرهای آبی 
تولید داخل از فناوری های چند دهه قبل استفاده 
می کننــد و در واردات کولرهای گازی نیز کمتر 
به شاخص های بهره‌وری انرژی توجه شده است. 
در بسیاری از کشورها تجهیزات با راندمان پایین 
اساســا اجازه ورود به بازار را ندارند اما در ایران 
چنین سازوکاری به شکل جدی اجرا نمی شود. 
بنابراین اگر قرار است سرمایه گذاری گسترده‌ای 
برای توســعه ظرفیت تولید برق انجام شود باید 
مشخص باشد این برق قرار است صرف چه نوع 
مصرفی شــود و آیا الگوی مصرف نیز همزمان 

اصلاح خواهد شد یا خیر.
تجربه جنگ چه نقــاط قوت و ضعف �	

شبکه برق کشور را آشکار کرد؟
واقعیت این اســت که افزایش ظرفیت تولید 
برق بدون اصلاح اقتصاد این صنعت امکان پذیر 
نیســت. امروز صنعت برق با بدهی ســنگینی 
به بانک ها، نیروگاه ها، پیمانکاران و ســازندگان 
تجهیزات روبه‌رو اســت. بخش عمده این بدهی 
نــاشی از تفاوت میان قیمت تمام شــده برق و 
نرخ تکلیفی فروش آن اســت. تا زمانی که برق 
پایین تر از هزینه واقعی تولید عرضه شــود این 
فاصله هرسال به بدهی های انباشته تبدیل خواهد 
شد و صنعت برق توان سرمایه گذاری و نوسازی 
خود را از دســت می‌دهــد. اگر دولت و مجلس 
به‌دنبــال پایداری این صنعت هســتند ناچارند 
برای اصلاح این ســاختار اقتصادی تصمیم های 
اساسی بگیرند. در این میان نگاه به برق نیز باید 
تغییر کند. برق صرفا یک خدمت نیست بلکه یک 
کالای راهبردی و زیربنایی بوده که حیات بسیاری 
از بخش های اقتصادی و اجتماعی به آن وابسته 
است. در روزهای جنگ باوجود فشارهای فراوان 
شبکه برق پایدار ماند و همین موضوع باعث شد 
زنجیره تامین کالاهای اساسی، خدمات درمانی، 
ارتباطــات و فعالیت های روزمره کشــور دچار 
اختلال گسترده نشود. اگر برق به شکل گسترده 
قطع می شد نگهداری موادغذایی، داروها، فعالیت 
مراکز درمانی، شبکه های ارتباطی و حتی استفاده 
از تلفن همراه با مشکل مواجه می شد. از همین 
رو تامین پایدار برق باید به عنوان یکی از وظایف 
اســاسی حاکمیت تلقی شود. در سال های اخیر 
تصور رایجی شکل گرفته که توسعه نیروگاه های 
خورشیدی به تنهایی می تواند مشکلات صنعت 
بــرق را برطرف کند اما تجربــه جهانی چنین 
موضوعی را تایید نکرده و هیچ کشــوری تمام 
نیاز برق خود را تنها از یک منبع تامین نمی‌کند. 
همانگونه کــه یک درخت برای رشــد علاوه بر 
نور خورشید به آب و خاک نیز نیاز دارد شــبکه 
بــرق نیز باید از ترکیــبی متنوع از منابع انرژی 
برخوردار باشــد. حتی کشــورهایی که منابع 
گاز طبیعی ندارند با واردات ســوخت همچنان 
سهم قابل توجهی از برق خود را در نیروگاه های 
حرارتی تولید می کنند. بنابراین توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر ضروری است اما نمی تواند جایگزین 
اصلاح ســاختار اقتصادی، توســعه سایر منابع 
تولید و افزایش بهره‌وری شود. مدیریت مصرف 
نیز تنها به‌رفتار مشــترکان محدود نمی شــود. 
الگوی ساخت‌وساز، استانداردهای ساختمان، نوع 

 امروز صنعت برق 
بــا بــدهی ســنگینی 
به بانک هــا، نیروگاه ها، 
پیمانکاران و سازندگان 
تجهیزات روبه‌رو است. 
بخش عمده این بدهی 
ناشی از تفــاوت میان 
قیمت تمام‌شــده برق 
و نــرخ تکلیفی فروش 
آن اســت. تــا زمــانی 
کــه بــرق پایین تــر از 
هزینــه واقــعی تولید 
عرضه شود این فاصله 
هرســال به بدهی های 
انباشته تبدیل خواهد 
شــد و صنعــت بــرق 
توان ســرمایه گذاری 
و نوســازی خــود را از 

دست می‌دهد



54

تجهیزات روشنایی، طراحی معماری و کیفیت 
تجهیــزات مصرف کننده انرژی همگی بر میزان 
مصرف برق اثرگذارند. امروزه استفاده گسترده از 
نورپردازی های تزئینی و تجهیزات پرمصرف به یک 
الگوی رایج تبدیل شــده درحالی که در بسیاری 
از کشــورها برای میزان روشنایی ساختمان‌ها 
استانداردهای مشــخصی وجود دارد. بنابراین 
نمی تــوان تمام مســوولیت مدیریت مصرف را 
بر دوش مردم گذاشــت زیرا بخــش مهمی از 
مصرف بالا حاصل سیاستگذاری ها، استانداردها 
و تصمیم هایی اســت که در ســال های گذشته 

اتخاذ شده است.
آیا بدون اصلاح قیمت برق امکان رفع �	

ناترازی مالی صنعت برق وجود دارد؟
تعدد مراکز تصمیم‌گیری نیز یکی از مشکلات 
جدی صنعت برق محسوب می شود. در بسیاری 
از موارد نهادهای مختلف بدون آنکه مسوولیت 
مســتقیمی در این صنعت داشته باشند درباره 
آن تصمیم‌گیــری می کننــد و همین موضوع 
اجــرای برنامه های توســعه‌ای را دشــوار کرده 
اســت. باوجود همه این چالش ها صنعت برق و 
به‌ویژه بخش‌خصوصی همچنان از ظرفیت های 
قابل توجهی برخوردار اســت امــا ادامه فعالیت 
بــا ســاختار اقتصــادی فعلی و بــدون اصلاح 
سیاســت های کلان انرژی امکان پاســخگویی 
به‌نیازهای رو به‌رشد کشــور را نخواهد داشت. 
موضوع قیمت بــرق همواره یکی از چالش های 
اصلی صنعت برق بوده است. اگرچه ممکن است 
برق نسبت به‌ سطح درآمد برخی خانوارها گران 
به نظر برسد اما درمقایسه با هزینه واقعی تولید و 
حتی استانداردهای جهانی همچنان ارزان عرضه 
می شود. درحال حاضر حدود ۱۱۶تعرفه مختلف 
بــرق در کشــور وجود دارد و میــزان پرداخت 
مشترکان از سهمی بسیار ناچیز از هزینه واقعی 
تولید تا چندبرابر آن متغیر است. در برخی مناطق 
گرمسیری و بخش هایی مانند کشاورزی برق با 
تعرفه های بسیار پایین یا حتی نزدیک به‌رایگان 

در اختیار مشــترکان قرار می‌گیرد درحالی که 
هزینه تمام شــده تولید هر کیلووات ساعت برق 
حدود ۲هزارتومان برآورد می شــود. تداوم این 
وضعیت طی سال های گذشته اقتصاد صنعت برق 
را با بحران جدی مواجه کرده اســت. ازهمین‌رو 
به جای اســتفاده از عبارت گران شدن برق باید 
از واقعی ســازی قیمت برق ســخن گفت؛ البته 
نه برمبنای قیمت های جهانی بلکه متناســب با 
شرایط اقتصادی کشــور. هدف از واقعی سازی 
قیمت هــا ایجاد منابع مالی برای حفظ پایداری 
شــبکه، توسعه زیرســاخت ها و کاهش شکاف 
میان هزینه تولید و قیمت فروش اســت. بدون 
اصلاح این ســاختار بدهی های صنعت برق هر 
سال افزایش خواهد یافت و امکان سرمایه گذاری 
برای توســعه شبکه و نیروگاه ها بیش از گذشته 
کاهش می یابــد. درعین حال نظام تعرفه گذاری 
برق نیز نیازمند بازنگری اســت. در بسیاری از 
کشورهای صنعتی برق مصرفی صنایع با نرخ‌هایی 
پایین تر از برق خانگی عرضه می شود تا از تولید 
و رقابت پذیری اقتصاد حمایت شود اما در ایران 
در مــواردی صنایع برق را با تعرفه های بالاتری 
دریافت می کنند. ازسوی‌دیگر بخشی از همین 
صنایــع محصولات خود را با قیمت های جهانی 
عرضــه می کنند امــا انتظار دارند انــرژی را با 
قیمت های سال های گذشته دریافت کنند. این 
تناقض درکنار پرداخت نشدن بخشی از مطالبات 
صنعت برق فشار مضاعفی بر اقتصاد این بخش 
وارد کرده است. مشکل تنها به تعرفه ها محدود 
نمی شــود. در بسیاری از موارد مطالبات صنعت 
برق از صنایع به صورت نقدی تسویه نمی شود و 
دولت به جای پرداخت مستقیم حواله محصولات 
صنعتی را در اختیار پیمانکاران و بخش‌خصوصی 
قــرار می‌دهد. پیمانکاران نیــز برای تبدیل این 
حواله ها به نقدینگی ناچارنــد آنها را با تخفیف 
در بازار واگذار کنند و درنهایت بخش‌خصوصی 
متحمــل زیان می شــود. این روند تــوان مالی 
شرکت های فعال در صنعت برق را کاهش داده 

و انگیزه سرمایه گذاری را تضعیف کرده است. از 
ســوی دیگر نگاه به بخش‌خصوصی نیز نیازمند 
اصلاح است. بخش‌خصوصی نباید صرفا به عنوان 
منبــع تامین مالی دولت دیده شــود بلکه باید 
به عنوان شریک توسعه کشور مورد حمایت قرار 
گیرد. این بخش در ســال های گذشته باوجود 
محدودیت های متعدد در حوزه صادرات، تعهدات 
ارزی، قیمت گذاری و مقررات ســهم مهمی در 
سرمایه گذاری، اشــتغالزایی، تولید تجهیزات و 
توسعه فناوری داشته است. با این حال همچنان 
با موانع متعددی روبه‌رو بوده که فعالیت اقتصادی 

را به فرآیندی پرریسک تبدیل کرده است.
نقش بخش‌‌خصوصی در نقشه راه آینده �	

صنعت برق باید چگونه تعریف شــود تا 
سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش یابد؟

بررسی مجموعه این عوامل نشــان می‌دهد 
بحــران صنعت برق تنها نتیجــه کمبود تولید 
یا افزایش مصرف نیســت بلکه حاصل ســال ها 
سیاستگذاری نادرست، قیمت گذاری غیرواقعی، 
ضعف در مدیریت مصرف، بی توجهی به بهره‌وری 
انرژی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و کم‌رنگ بودن 
نقــش واقعی بخش‌خصوصی اســت. توســعه 
نیروگاه ها، گســترش انرژی هــای تجدیدپذیر 
و مدیریت مصرف هرســه ضروری هســتند اما 
هیچ یــک به تنهایی قادر به حل مشــکلات این 
صنعت نخواهند بود. پایداری صنعت برق نیازمند 
مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان است؛ از اصلاح 
اقتصاد برق و واقعی سازی تدریجی قیمت ها گرفته 
تا ارتقای بهره‌وری تجهیزات، اصلاح استانداردهای 
مصــرف، حمایت موثر از بخش‌خصوصی، ایجاد 
جذابیت برای ســرمایه گذاری و نگاه راهبردی 
به برق به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های 
توســعه کشــور. درغیراین صورت همانگونه که 
سال هاســت در فصل تابستان با بحران ناترازی 
برق مواجه هستیم این چالش به تدریج در سایر 
فصل های سال نیز تکرار خواهد شد و تامین پایدار 

انرژی با دشواری های بیشتری روبه‌رو می شود.

بحران صنعت برق 
تنها نتیجه کمبود تولید 
یــا افزایــش مصرف 
نیســت بلکــه حاصل 
سال‌ها سیاستگذاری 
نادرست، قیمت گذاری 
غیرواقــعی، ضعف در 
مصــرف،  مدیریــت 
بی توجــهی به بهره‌وری 
انــرژی، تعــدد مراکز 
و  ی  یــر گ یم‌ تصم
کم‌رنگ بــودن نقــش 
واقعی بخش‌خصوصی 

است
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صبح زود است، هنوز بسیاری از چراغ های سوله‌ها روشن نشده‌اند اما 
مردی هفتاد و چند ساله در میان خطوط تولید قدم می‌زند. دهه هاست 
که روزش همین گونه آغاز می شــود؛ از روزی که نخســتین دستگاه را 
خرید، نخستین وام را گرفت، نخستین نیروی کار را استخدام و نخستین 

محصول را روانه بازار کرد.
40 سال گذشته است؛ در این چهار دهه، صدها نفر از درِِ این مجموعه 
وارد شده‌اند؛ کارگران، مهندسان، تکنیسین ها و مدیرانی که برخی سال ها 
و حتی دهه ها در کنار او مانده‌اند، فراز و فرودها را پشت سر گذاشته‌اند و 
بخشی از حافظه این مجموعه شده‌اند. اما خود او چه؟ هنوز پایان هر ماه 
نگران تامین حقوق کارکنان است. بخشی از سرمایه‌اش در قالب مطالبات 
وصول نشــده باقی مانده، قراردادهایش همچنان ادامه دارند و هر تکانه 

اقتصادی می تواند حاصل یک عمر تلاش او را تهدید کند.
بسیاری از صنعتگران این نســل، جوانی و میانســالی خود را صرف 
ساختن و حفظ تولید کردند؛ کارخانه ساختند، اشتغال ایجاد کردند و 
برای صدها خانواده پشتوانه شدند. در بسیاری از واحدهای تولیدی، نقش 
آنها به پرداخت حقوق محدود نبود. در روزهای بیماری، ازدواج، تحصیل 
و بحران، کنار کارکنان خود ایســتادند و گاه مسوولیت هایی را بر دوش 

کشیدند که فراتر از نقش یک کارفرما بود.
بسیاری از کارکنان با کمک همین کارخانه ها زندگی ساختند اما خودِِ 
سازندگان این مسیر، اغلب فرصت بهره مندی از آرامش آن را پیدا نکردند. 
سال ها تکیه گاه دیگران بودند اما در پایان راه کمتر کسی از خود پرسید 
چه بر ســر خود آنها آمد. بهای این مسیر را تنها خود آنها نپرداختند. 
خانواده ها نیز شریک سال های طولانی نگرانی، بدهی، بحران های تولید 
و تعطیلاتی بودند که به جای خانه در کارخانه گذشت. فرزندانشان نیز از 
نزدیک دیدند که تولید، بیش از آنکه آسایش به همراه بیاورد، مسوولیت، 
نگرانی و نبردی دائمی برای بقا را به همراه داشــته است. به همین دلیل 
امروز بسیاری از جوانان آرزو ندارند روزی جای پدرانشــان بنشینند. در 
همین سال ها، بسیاری از نیروهای متخصصی که با هزینه، زمان و تجربه 
همین صنعتگران پرورش یافته بودند، مسیر دیگری را انتخاب کردند. برخی 
جذب مجموعه هایی شدند که منابع و امکانات بیشتری در اختیار داشتند 
و برخی نیز برای آینده‌ای کم‌ریسک تر از تولید فاصله گرفتند؛ البته همه 
نرفتند. بسیاری از کارگران، مهندسان و مدیران نیز ماندند و در روزهای 
سخت کارخانه را تنها نگذاشتند. بخشی از آنچه امروز از صنعت ایران باقی 

مانده، حاصل وفاداری و ایستادگی همین افراد است.
اما واقعیت این است که امروز بسیاری از این صنعتگران، بیش از هر 
زمان دیگری تنها مانده‌اند؛ با همکارانی کمتر، انرژی‌ای کمتر و کارخانه‌ای 
که نه فقط از نظر تجهیزات بلکه از نظر منابع انسانی نیز نفس هایش به 
شماره افتاده است. بعضی از آنها دیگر به‌دنبال ساختن رویای جدیدی 

نیستند در تلاشند رویای قدیمی شان فرو نریزد.
روزگاری از توسعه، خرید ماشین‌آلات جدید، ساخت سوله های تازه و 
افزایش ظرفیت تولید سخن می گفتند. امروز اما بخش قابل توجهی از انرژی 
آنها صرف حفظ آن چیزی می شود که سال ها برای ساختنش جنگیده‌اند. 
امروز دغدغه بسیاری از این موسفیدان صنعت دیگر فتح قله های جدید 
نیست بلکه حفظ کارخانه‌ای است که یک عمر برای ساختنش جنگیده‌اند. 
اما تلخ ترین بخش ماجرا فقط دشواری تولید یا رقابت با بازار نبود. بسیاری 

از این صنعتگران بیش از آنکه با رقبای خود بجنگند، با رویه ها، مقررات، 
بخشنامه ها و ساختارهایی دست‌وپنجه نرم کردند که فاصله بسیاری با 

واقعیت تولید داشتند.
40سال اشتغال ایجاد کردند، مالیات پرداختند، بیمه کارکنان خود را 
پرداخت کردند و چراغ تولید را روشن نگه داشتند اما بارها ناچار شدند 
ثابت کنند که متخلف نیستند و تنها می خواهند تولید کنند. از تبصره ها 
و بخشنامه هایی که بدون شناخت شرایط تولید نوشته می شوند تا جرایم، 
محدودیت ها، ممنوع‌الخروجی ها و اختلافات بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی؛ 
گویی اصل بر ســوءظن است و تولیدکننده باید همواره پاسخگو باشد. 
تلخ ترین واقعیت همین است؛ کسی که سال ها برای اقتصاد کشور ارزش 

خلق کرده، بیش از همه ناچار به دفاع از خود بوده است.
امروز ما بازماندگان را می‌بینیم، کارخانه هایی که با وجود همه سختی ها 
هنوز ایستاده‌اند اما در کنار آنها نام های بسیاری نیز وجود دارد که دیگر 
دیده نمی شوند؛ کارخانه‌هایی که تعطیل شدند، کارگاه هایی که از میان 
رفتند و کارآفرینانی که بی سروصدا از صحنه تولید کنار رفتند. آنهایی هم 
که ماندند، بهای سنگینی پرداخت کردند. حاصل چهار دهه تلاش، برای 
بسیاری از آنها نه آسایش بود و نه فراغت بلکه مطالباتی که پرداخت نشد، 
ماشین آلاتی که نوسازی نشد و فرصت هایی که در سایه تعلل، انفعال و 

بی تصمیمی از دست رفت.
امروز در بسیاری از واحدهای تولیدی، فقط تجهیزات نیســتند که 
ســالخورده شده‌اند بلکه بنیانگذاران نیز سال ها بار این مسیر را بر دوش 
کشیده‌اند. بسیاری از کســانی که در این ســال‌ها برای تولید تصمیم 
می گرفتند، بازنشســته شدند و رفتند اما صنعتگر ماند، ماند تا آثار آن 
تصمیم ها و گاه بی تصمیمی ها را با گوشــت و پوســت خود لمس کند. 
بزرگ تریــن آسیب را نه تصمیم های اشــتباه بلکه هزاران بی تصمیمی 
به صنعت وارد کرد. روزهایی که هیچ کس مسوولیت نمی پذیرفت، پرونده ها 
میان اتاق ها جابه جا می شدند، تولیدکننده دست به دست می شد و زمان، 

سرمایه و انگیزه او آرام آرام فرسوده می شد.
هربار که ناامید از یک اداره بیرون آمد، شــاید اتفاق بزرگی رخ نداده 
بود اما خراشی کوچک بر روح و انگیزه او نشسته بود. خراش هایی که در 
طول سال ها روی هم انباشته شدند و امروز در چهره خسته موسفیدان 
صنعت دیده می شوند. حاصل این سال ها فقط فرسودگی ماشین آلات و 
کارخانه ها نبود بلکه فرسودگی امید، انگیزه و نسلی بود که عمر خود را پای 
تولید گذاشت. بزرگ ترین خطای ما این بود که سال ها نگران فرسودگی 
ماشین آلات بودیم اما فرســودگی صنعتگران را ندیدیم. از دست دادن 
یک واحد تولیدی، زیان اقتصادی است اما از دست دادن یک صنعتگر، 

زیان تمدنی است.
اگر قرار باشــد از دارایی های راهبردی این سرزمین نام ببریم، نباید 
فقط از نفت، گاز، معادن، کارخانه ها و زیرساخت‌ها سخن بگوییم. بخشی 
از ارزشمندترین سرمایه ایران، همین موسفیدانی هستند که جوانی خود 
را پای ساختن، حفظ کردن و زنده نگه داشتن تولید گذاشتند. بسیاری 
از آنها هرگز ثروتمند نشدند اما بخشی از آنچه امروز از صنعت ایران باقی 

مانده، بر شانه های همین نسل بنا شده است.
قدرشــناسی از این نســل، فقط احترام به گذشــته نیســت بلکه 

سرمایه گذاری برای آینده است.

نسلی که ساخت اما  فرصت نیافت!

مهرداد آلان
 تولیدکننده صنعتی
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در گفت‌وگوی »جهان صنعت« با مرتضی محمودی، فعال بخش خصوصی گردشگری بررسی شد

 صنعت بی پناه در محاصره بحران ها

 در سال‌های اخیر گردشگری  ایران وضعیت �	
مطلوبی نداشته است. ابتدا کرونا، سپس تنش‌ها با 
غرب، بروز جنگ و اکنون آرایش نظامی آمریکا در 
منطقه. این اتفاقات چه تاثیری بر بخش‌خصوصی 
گردشگری داشته و پیام آن برای شما به عنوان فعال 

این حوزه چیست؟
در ابتدا لازم است اشاره کنم که در شرایط فعلی کشور و 
به سبب وجود تحریم های سنگین، سفر اهمیت بسیار زیادی 
دارد. برای ورود تکنولوژی، عقد قرارداد، امور مالی و مسائل 
فاینانس، ناچار به سفر به خارج از کشور هستیم. درنتیجه 
اهمیت سفر برای ما حتی بیشتر از کشورهای همسایه است. 
از تاریخ قطع پروازها به اروپا و فرانکفورت تاکنون، اتفاقات 
عجیب و غریــبی رخ داده که هیچ کس پیش‌بینی نکرده 
بود. علاوه بر جنگ  12روزه، حوادث بعد از آن متاســفانه 

آسیب هایی در بر داشته است.
نکته مهم این است که گردشگری و ورود سرمایه گذار 
خارجی به کشــور، از مسیر شکوفایی گردشگری داخلی 
عبور می کند اما متاسفانه در این سال ها هیچ قدمی جدی 

در این زمینه برنداشتیم.
حرکت های گردشگری کشور بیشتر معطوف به ورود 
توریست خارجی بوده و بخش پروازهای چارتری سنتی 

نیز در اختیار برخی همکاران بوده اســت. به نظرم مشکل 
اصلی عملکرد وزارت گردشگری است. اگر خاطرتان باشد 
زمانی بحث تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع‌دستی به وزارتخانه مطرح شد و ولوله‌ای در دولت و 
مجلس ایجاد شــد اما پس از گذشت زمان، تنها تغییری 

که اتفاق افتاده، تغییر سربرگ سازمان به وزارتخانه است.
به نظــرم دولت ها به گونه‌ای عمــل می کنند که وقتی 
پســت های مختلف پر می شــود، نفر آخر روی صندلی 
وزارت گردشگری می نشیند. اگر غیر از این بود، حداقل در 
همین روزهای اخیر حرکت مثبتی از وزارتخانه می‌دیدیم 
که دلگرم کننده باشد به‌ویژه برای خانواده گردشگری که 
اغلب تمام عمر خود را در این حوزه صرف کرده‌اند و توان 
تغییر شغل ندارند. گاهی اوقات مشاهده می کنم افرادی که 
تخصص های ارزشمندی در حوزه گردشگری داشتند، به 
ناچار به شغل های دیگر مانند رانندگی اسنپ روی آورده‌اند. 
این نشان‌دهنده آن است که فعالان گردشگری احساس 
می کنند در آستانه فراموشی قرار دارند و مسوولیت مستقیم 

درک و حل این مساله بر عهده وزارتخانه است.
واضح است که وزارتخانه های دیگر مانند وزارت خارجه، 
نفت و صمت درگیر مسائل پیچیده‌ای هستند که مستقیم 
بر زندگی روزمره مردم اثر می گذارد. با این حال انتظار می‌رود 

وزارت گردشگری به صنف خود رسیدگی کند و اقدامات 
موثری انجام دهد.

 عملکرد وزارت گردشگری در یک‌سال گذشته �	
را چطور ارزیابــی می‌کنید و به نظرتان وزارتخانه 
مربوطه تا چه میزان موفق به رسیدگی به مشکلات 
فعالان این حوزه شده و احیانا چه ضعف‌هایی وجود 

داشته است؟
هرروز خبرهای نگران کننده‌ای در خصوص صنایع‌دستی 
و میراث فرهنگی می شــنویم  که در شبکه های تلگرامی 
منتشر می شــود. در وضعیت کنونی صنعت گردشگری، 
آژانس های هواپیمایی و صنوف مرتبط با آن در آســتانه 

فروپاشی قرار گرفته‌اند.
دولت تا حد زیادی همراهی نکرده است. مثال واضح آن 
قطعی اینترنت بود که فعالیت آژانس ها و فعالان گردشگری 
را تحت تاثیر قرار داد. برخی نهادها مانند اتاق بازرگانی سعی 
کردند با ایجاد فضاهای محدود اینترنتی، به فعالان امکان 
استفاده بدهند. این اقدام ارزشمند بود اما صنف ما در عمل 
فعالیت موثری نداشت. اکنون انجمن صنفی مربوطه تنها 
به ارسال پیام های انگیزشی و اعلام تاریخ های مختلف اکتفا 
می کند در حالی که وضعیت بحرانی است و نیاز به اقدامات 

عملی و حمایتی واقعی وجود دارد.

نادر نینوایی- در میانه سال هایی که صنعت گردشگری ایران یکی پس از دیگری با بحران های پیش‌بینی ناپذیر روبه‌رو شده است بخش خصوصی گردشگری 
بیش از هر زمان دیگری خود را در حاشیه و بی پناه احساس می کند. گفت‌وگوی »جهان صنعت« با مرتضی محمودی، فعال بخش خصوصی حوزه گردشگری، 

روایتی صریح و بی پرده از وضعیت صنفی است که به گفته او »بارها موتور آن روشن شده اما هر بار در میانه راه خاموش مانده است.«
محمودی معتقد است: در شرایط تحریم و تنش، سفر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای بقا و توسعه اقتصادی کشور است؛ ضرورتی برای انتقال 
فناوری، مذاکره های مالی، جذب سرمایه و حفظ ارتباطات بین‌المللی. با این حال قطع پروازها و بی ثباتی های اخیر عملا این مسیر را مسدود کرده و فعالان 

گردشگری را در تنگنای جدی قرار داده است.
او در این گفت‌وگو ریشه اصلی مشکلات را نه صرفا در تحولات خارجی بلکه در ضعف سیاستگذاری داخلی و عملکرد وزارت گردشگری می‌داند؛ وزارتخانه‌ای 
که به باور او پس از تبدیل شدن از سازمان به وزارتخانه، تغییر ماهوی در کارکرد خود ایجاد نکرده و در بزنگاه های بحرانی نتوانسته نقش حمایتی و راهبردی 
ایفا کند. از قطعی اینترنت و بی‌اثر بودن حمایت های وعده‌داده شده گرفته تا تصویب عوارض 5یورویی ورود گردشگر، همگی نشانه هایی از فقدان یک 
استراتژی منسجم برای نجات این صنعت است. محمودی تاکید می کند که توسعه گردشگری خارجی بدون تقویت گردشگری داخلی ممکن نیست و ایران با 
جمعیتی نزدیک به ‌۹۰میلیون نفر می تواند بازار عظیمی برای سفرهای داخلی داشته باشد؛ بازاری که به گفته او هنوز فاقد اکوسیستم تعریف شده، زیرساخت 
مناسب و برنامه‌ریزی بلندمدت است. در حالی که کشورهای منطقه با چشم‌اندازهای روشن و سرمایه گذاری های میلیاردی در حال رقابت هستند، صنعت 

گردشگری ایران به حاشیه رانده شده و صدای فعالان آن کمتر به گوش تصمیم‌گیران می‌رسد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید.
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گفت وگو

کارکرد واقعی انجمن باید حمایت مستقیم از صنف، 
پیگیری مســائل مالی و ارائه راهکار در بحران ها باشد. در 
حال حاضر عملکرد آن بیشتر نمادین است و فاقد اثرگذاری 
عملی است. در زمان انتخابات انجمن، شور و اشتیاقی موقتی 
ایجاد می شود اما افراد فعال در بحران های واقعی در موقعیتی 

نیستند که تصمیم‌گیری درست انجام دهند.
با این وضعیت فعالان گردشگری مجبورند بین وزارتخانه، 
مجلس و دولت در رفت‌وآمد باشند تا شاید بتوانند امتیازات 
محــدود دریافت کننــد، مانند وام، معافیــت مالیاتی یا 
حمایت های مالی که بارها و بارها حتی در دوران کرونا هم 
تحقق نیافته است. در شرایطی که فشارها و بحران ها ادامه 
دارد، این تلاش ها مانند موتوری است که چندین بار تعمیر 

شده اما هنوز کارآمد نیست.
در دوران کرونــا، عملا هیچ اتفــاق مثبتی در زمینه 
معافیت مالیاتی یا حمایت‌هــای مالی رخ نداد. اگر کسی 
توانسته معافیت مالیاتی دریافت کند یا رسیدگی‌های مالی 
سال گذشته به سال بعد منتقل شده باشد، خوب است که 

اطلاع‌رسانی شود تا دیگران هم مطلع شوند.
با این وضعیت، موتور فعالیت گردشــگری بارها از نو 
راه‌اندازی شده، از جنگ 12روزه تا قطعی اینترنت اما هیچ 
تغییر اســاسی در روش ها ایجاد نشده است. واقعیت این 
است که شرکت های موفق گردشگری در شرایط فعلی کم 
نیستند. برخی استارتاپ ها وارد فناوری شده‌اند، سرمایه گذار 
جذب کرده و رشد کرده‌اند، نباید با این شرکت ها دشمنی 
کنیم یا چوب لای چرخشــان بگذاریــم. انجمن تلاش 
کرده صنف را به سمت فعالیت های آنلاین هدایت کند اما 
همچنان روش سنتی غالب است. اهداف وزارتخانه نیز در 
عمل محقق نشده‌اند، چه در زمینه ایجاد هتل ها و چه دیگر 
برنامه های پنج ساله. معمولا بهانه شرایط بحرانی کشور کمبود 
سرمایه گذار، تحریم ها و محدودیت گردشگران خارجی است 
اما به نظر من راه توسعه واقعی از گردشگری داخلی می گذرد

برای مثال سایر کشورها مانند ترکیه، امارات متحده عربی 
یا چین، گردشگری داخلی خود را بسیار توسعه داده‌اند. در 
چین، گردشگران حتی به دورترین نقاط کشور سفر می کنند 
و اکوسیستم گردشگری داخلی قوی است. به نظرم ما نیز باید 
برای داخل کشور برنامه مشخص داشته باشیم و به وضعیت 
10سال آینده فکر کنیم. پروازهای خارجی و وضعیت نامنظم 

آن نباید مانع ایجاد برنامه داخلی شود.
یک روش ساده می تواند ایجاد اکوسیستم گردشگری 
داخلی باشد: افراد تجربیات سفر داخلی خود را ثبت کنند، 
گزارش ها جمع‌آوری و شفاف شوند، در اختیار دیگران قرار 
گیرد و گردشگران براساس این تجربیات تصمیم بگیرند و 
سفر کنند. تجربه‌ها باید دوباره به اشتراک گذاشته شوند تا 

چرخه گردشگری داخلی تقویت شود.
متاسفانه در مقطعی پیام‌رسان ها و شبکه های ارتباطی 
خارجی فیلتر شــده‌اند و فضای مناســبی برای این نوع 
تجربه سازی و به اشتراک گذاری آن وجود ندارد. باید توجه 
داشت که نمی توانیم همواره پشت بهانه تحریم ها پنهان 
شویم. واقعیت این است که ما به کمک واقعی نیاز داریم، 
هم از انجمن صنفی و هم از وزارتخانه، حتی اگر غرور مانع 

بیان این درخواست شود.
در برخی جلسات مسائل اصلی به کلی فراموش شده و 
به موضوعات حاشیه‌ای پرداخته شده است. به عنوان مثال 
طرح هایی برای تمدد روانی جامعه و کارمندان مطرح شد اما 
بخش خصوصی و مشکلات واقعی صنف گردشگری نادیده 
گرفته شد. برنامه ها بدون هدف مشخص و هماهنگی اجرا 
شده‌اند و این موجب سردرگمی فعالان صنعت شده است

 یکی از خبرهای نقدبرانگیز که در اواخر سال �	
گذشته اتفاق افتاد تصویب عوارض ورود گردشگر 
به کشور است؛ براین اساس هر گردشگری که وارد 
ایران می‌شود، باید 5یورو پرداخت کند، نگاه شما به 
این مساله چیست و این تصمیم چه پیامدهایی در 

پی خواهد داشت؟
 واقعا چنین تصمیم هایی به گردشگری کمک نمی کند. 
انتظار می‌رود وزارت گردشگری با مجلس مذاکره کند تا این 

موضوع روشن شود و تاثیرات منفی احتمالی کاهش یابد.

اگر به برخی کشورهای همسایه نگاه کنیم، می‌بینیم 
آن ها با حجم عظیم گردشــگران ورودی، هزینه ای برای 

ورود دریافت نمی کنند. 
وزارت گردشگری هدف‌گذاری کرده است که �	

به‌دلیل تنش‌های سیاسی با غرب، تمرکز بر جذب 
گردشگر از کشورهای همسایه و محور نوروز باشد 
و تا حدودی جذب گردشگران چین و روسیه. نظر 

شما در خصوص این سیاست چیست؟
 باید توجه داشــت که گردشگران ورودی همیشه در 
انحصار چند نفر بوده‌اند و اکثر منفعت ها به افراد محدود تعلق 
دارد. از سوی دیگر وقتی تاسیسات گردشگری و وضعیت 
زیرساخت های داخلی ضعیف است، نمی توان صرفا روی 

گردشگر خارجی حساب کرد.
ما حتی در زمینه اینترنت و تراکنش و پرداخت خارجی 
هنوز مشکلات زیادی داریم و برنامه‌ریزی مشخصی برای 
جذب گردشــگر خارجی وجود ندارد. تبلیغات و بازاریابی 
موثر هم انجام نشده است. کشورهای دیگر میلیاردها دلار 
برای بازاریابی گردشگری خود هزینه کرده‌اند اما حتی برند 
گردشــگری ایران هنوز در سطح ابتدایی است و اقدامات 
خارجی محدود به مواردی مانند طراحی و معرفی لوگو و 

برخی برنامه‌های کوچک بوده است.
چنانچه بخواهیم وضعیت گردشــگری در �	

خاورمیانه را بررسی کنیم باید گفت که  عربستان 
چشم‌انداز2030 را برای گردشگری ترسیم کرده، 
قطر جام‌جهانی برگزار کرده و ســعی در توسعه 
گردشگری ورزشی دارد و ترکیه با تکیه بر میراث 
طبیعی و تاریخی خود سالانه نزدیک به ‌60میلیون 
گردشگر جذب می‌کند. عملکرد دولت ایران در این 

رقابت منطقه‌ای را چگونه می‌بینید؟
 عملکرد ضعیف بوده و گردشگری در کشور به مساله‌ای 
حاشیه‌ای و غیراولویت‌دار تبدیل شده است. با این حال ایران 
پتانسیل بسیار بالایی برای گردشگری داخلی دارد؛ جمعیت 
نزدیک به ۹۰میلیون نفر می تواند بازار عظیمی برای سفرهای 
داخلی باشد. از نظر گردشگر خارجی، حتی اگر 5میلیون نفر 
وارد کشور شوند، به اندازه کافی برای تاسیسات گردشگری، 

هتل ها، موزه ها و آژانس های هواپیمایی منفعت ندارد.
ضعف زیرســاخت ها، محدودیت تعداد و مشــکلات 
بهداشتی چالش های دیگری هستند که باید پیش از جذب 

گردشگر خارجی اصلاح شوند.
 با توجه به وضعیت پرتنش کنونی و لغو پروازها، �	

چشم فعالان گردشگری به سفرهای داخلی است. 
شما وضعیت گردشگری داخلی را چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
برقرار شدن سفرهای خارجی فعلا بعید به نظر می‌رسد 
و گردشگری داخلی محدود به دیدار اقوام و سفرهای کوتاه 
است. با این شرایط فعلی انجمن صنفی و وزارتخانه، بعید 

است که تغییر جدی ایجاد شود.
باید اذعان داشت که هنوز با استانداردهای لازم فاصله 
زیادی داریم اما می توانیم با اقدامات ساده، فضای مناسب 
برای خانواده ها در هتل ها فراهم کنیم، اینترنت پرسرعت ارائه 
بدهیم، امکانات استراحت و بازدید فراهم کنیم تا گردشگران 
بتوانند از تاسیسات و جاذبه ها استفاده کنند. متاسفانه اما حتی 

این کارهای ساده هم انجام نشده است.
به عنوان نمونه یکی از بانک ها با سروصدای زیاد اعلام 
کرده که برای گردشــگری اقدامــاتی کرده اما حتی یک 
ضمانت نامه ساده که حداقل حق همکاران صنف باشد، به 
آژانس‌ها ارائه نشده است. در حال حاضر هتل‌ها ظرفیت 
خالی دارند و انجمن هتــل‌داران نیز مرتبا این موضوع را 
مطرح می کند اما هیچ اقدام عملی برای بهره برداری از این 

ظرفیت ها انجام نشده است.
از دیدگاه من دولت بایــد اقدامات ایجابی انجام دهد 
تا حداقل بخش خصوصی گردشگری از وضعیت بحرانی 
خارج شود. مهم ترین مطالبات ما شامل چند محور حیاتی 
است: نخست مطالبه اســتفاده از تجارب موفق خارجی 
است یعنی باید ببینیم کشورهای موفق در گردشگری چه 
کار کرده‌اند و از آنها الگوبرداری کنیم، بدون اینکه چرخ را 

دوباره اختراع کنیم. این اقدامات باید به شــکل ایرانیزه و 
بومی شده پیاده شود.

در مرحله دوم باید تعریف اکوسیستم گردشگری داخلی 
انجام شود. وزارت گردشگری باید برای گردشگری داخلی، 
اکوسیستم مشخصی تعریف کند. هدف گذاری باید روشن 
باشد، ظرفیت های داخلی مشخص شود و پیام‌رسان داخلی 

یا پلتفرم مناسب برای این اکوسیستم معرفی شود.
در مرحله بعد تامین منابع مالی نیز دارای اهمیت شایانی 
است. اگر بانک گردشگری یا نهادهای دیگر قادر به کمک 
نیستند، باید تکلیف مشخص شود. صنف هتل ها و فعالان 
بخش خصوصی می توانند سیستم فاینانسی خود را طراحی 

کنند تا اقدامات لازم راه‌اندازی شود.
درنهایت اجرای طرح  پایلوت برای توسعه گردشگری 
داخلی و کمک به افزایش سفرهای مردم اهمیت دارد. برای 
شروع می توان گروه های مشخصی مانند نسل زد)جوان و 
نوجوان( را در طرح پایلوت در نظر گرفت تا تجربه عملی 

ایجاد شود و ظرفیت های داخلی به بهره برداری برسند.
این اقدامات می تواند پایه‌ای برای توســعه گردشگری 
داخلی باشــد و مقدمات جذب گردشــگر خارجی را در 

آینده فراهم کند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که رییس صنف برنامه 
مشــخصی ندارد و وزارت گردشگری نیز به جای اقدامات 
عملی، تنها پیام هایی تیترگونه ارائه می‌دهد. من انتظار داشتم 
که جلساتی برگزار و وضعیت بحرانی بررسی شود اما به نظر 

می‌رسد تصمیم بر ادامه وضعیت موجود است.
یــک نکته پایــانی که اهمیت دارد، مقایســه صنف 
گردشــگری با ســایر صنوف اســت. صنف آژانس های 
هواپیمایی با کمترین سرمایه می تواند کسب‌وکار راه‌اندازی 
کند، کارآفرینی ایجاد کند و نیروی انســانی جذب نماید. 
این صنف آرام بدون درگیری های سیاسی و اجتماعی و با 
کمترین مشکلات امنیتی فعالیت می کند و تحت نظارت 
وزارت گردشگری نقش ناظم خود را به خوبی ایفا کرده است

با این حال برای تسهیل رفت‌وآمد مردم و بهره برداری از 
ظرفیت های موجود، وزارت گردشگری باید مسائل مالیاتی 
و بیمــه‌ای صنف آژانس های هواپیمایی را حل و برنامه‌ای 
مشخص تدوین کند که کارکنان آژانس ها از آن مطلع باشند. 
این برنامه باید به سرعت اجرایی شود تا تغییرات اتفاق بیفتد

در زمینه نرخ بلیت هواپیما در یک‌سال اخیر �	
افزایش‌های چندبــاره رخ داده اما مردم توان 
خرید ندارند و نقدهایی به افزایش‌ نرخ‌ها وارد 
است و برخی می‌گویند چرا وقتی هزینه سوخت 
هواپیما، کترینگ و حقوق پرسنل ریالی است با 
افزایش نرخ دلار، هزینه بلیت هواپیما افزایش 

می‌یابد. نظر شما در این خصوص چیست؟
سیستم فعلی نشــان می‌دهد که شرکت ها منفعت 
اقتصادی دارند اما نظارت دولت ضروری است تا قیمت ها 
در حدی نگه داشته شود که فشار اقتصادی به مردم وارد 
نشود و صنعت گردشگری بتواند به‌فعالیت خود ادامه دهد

نکته اصلی این اســت که صدای صنف گردشــگری 
به مســوولان و مراکز تصمیم‌گیری نمی‌رسد و مشکلات 
حل نشده بسیاری در حوزه آژانس های هواپیمایی، میراث 

فرهنگی و گردشگری وجود دارد.
به نظرم ایرلاین‌داران یکی از پردرآمدترین حوزه ها در 
ایران هستند. با توجه به فعالیت گسترده در این زمینه، حدس 
می‌زنم به اندازه کل کشورهای همسایه، در داخل کشور ما 
ایرلاین مشغول به فعالیت هستند اما اینکه برخی می گویند 
قیمت ها افزایش می یابد یا برخی مدعی می شوند که ضرر 

می‌دهند، احتمالا برای افزایش منفعت اقتصادی است.
مساله این است که ما جمعیتی داریم که در هر حالتی 
نیاز به پرواز دارند اما افرادی که تا دو سال پیش سفر می کردند 
و امروز دیگر قادر به سفر نیستند، وضعیت پیچیده‌ای ایجاد 
کرده است. گزارش های روزانه حاکی از آن است که برخی 
خانواده ها توان ســفر ندارند و برخی امکانات زندگی‌شان 
محدود شده است. به هر حال تا زمانی که تقاضا وجود دارد 

به نظر می‌رسد شرکت ها قیمت ها را افزایش خواهند داد.

به عنوان نمونه یکی 
از بانک ها با سروصدای 
زیــاد اعلام کــرده که 
گردشــگری  بــرای 
اقداماتی انجام شــده 
اما حتی یک ضمانت نامه 
ســاده که حداقل حق 
همکاران صنف باشد، 
بــه آژانس‌هــا ارائــه 
نشده اســت. در حال 
حاضر هتل‌ها ظرفیت 
خــالی دارنــد و انجمن 
هتــل‌داران نیز مرتبا 
این موضــوع را مطرح 
می کند اما هیچ اقدام 
عملی برای بهره برداری 
از این ظرفیت ها انجام 

نشده است
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یدالله مالمیر، نایب‌رییس اتاق بازرگانی البرز:

رونق تولید با مشارکت بخش خصوصی 

»جهان صنعت«- تولیدکنندگان در سال های 
اخیر بیش از هــر زمان دیگری با چالش هایی نظیر 
نوســانات ارزی، افزایش هزینه های تولید، دشواری 
تامیــن مواداولیه، کمبود انــرژی و تغییرات مکرر 
مقررات مواجه بوده‌اند؛ مسائلی که قدرت برنامه‌ریزی 
بنگاه های اقتصادی را کاهش داده و بر رقابت پذیری 
صنایع اثر گذاشته است. در چنین شرایطی فعالان 
بخش خصوصی معتقدند فاصله میان سیاستگذاری و 
واقعیت های محیط تولید، به یکی از مهم ترین موانع 

توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
اتاق بــازرگانی،  یدالله مالمیــر نایب‌رییــس 
صنایع، معادن و کشــاورزی البرز و رییس انجمن 
نساجی، پوشاک و چرم استان، در گفت‌وگویی بر 
ضرورت مشارکت موثر بخش خصوصی در فرآیند 
تصمیم سازی اقتصادی تاکید می کند و معتقد است 
سیاستگذاری زمانی موفق خواهد بود که برمبنای 
واقعیت هــای تولید و نظر تشــکل های تخصصی 

شکل بگیرد.
با وجود تاکیدهای مکرر بر تعامل دولت و �	

بخش‌خصوصی، چرا این ارتباط هنوز نتوانسته 
به حل مشکلات تولید منجر شود؟ 

مشــکل اصلی این است که در بسیاری از موارد، 
گفت‌وگو با بخش خصوصی پس از اتخاذ تصمیمات 
انجام می شــود، نه پیش از آن. در چنین شــرایطی 
طبیعی است که بخشی از سیاست ها در مرحله اجرا 
با واقعیت های تولید هم خوانی نداشــته باشد. امروز 
واحدهای صنعتی با افزایش هزینه های تولید، نوسانات 
نرخ ارز، محدودیت در تامین مواداولیه، دشواری تامین 
مالی و کاهش قدرت برنامه‌ریزی مواجه هستند اما این 

واقعیت ها کمتر در فرآیند تصمیم سازی بازتاب پیدا 
می کند. در صنایعی مانند نســاجی، پوشاک و چرم، 
هر تغییر ناگهانی در سیاســت های ارزی، تجاری یا 
گمرکی، مستقیما بر قیمت تمام شده، قدرت رقابت و 
حتی حفظ بازارهای داخلی و صادراتی اثر می گذارد. به 
همین دلیل، تصمیمات اقتصادی باید بر پایه اطلاعات 
میدانی و نظر تشکل های تخصصی اتخاذ شود، نه صرفا 

براساس گزارش های اداری یا نگاه های غیرعملیاتی.
اتاق بازرگانی البرز چه پیشنهاد مشخصی �	

برای اصلاح این روند دارد؟ 
نخستین گام، تبدیل مشارکت بخش خصوصی از 
یک فرآیند تشریفاتی به یک سازوکار موثر و الزام آور 
است. قوانین و مصوباتی که بر محیط کسب‌وکار، تولید 
و تجارت اثر می گذارند، باید پیش از تصویب با حضور 
اتاق های بازرگانی، تشکل های اقتصادی و انجمن‌های 
تخصصی بررسی شوند تا آثار اجرایی آنها نیز به‌‌درستی 
سنجیده شــود. در کنار آن، تشــکیل کمیته های 
مشــترک میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در 
سطح اســتان ها می تواند بسیاری از مسائل را پیش 
از تبدیل شــدن به بحران شناسایی و برطرف کند. 
تجربه نشان داده هر زمان تصمیم‌گیران از نزدیک با 
مسائل واحدهای تولیدی مواجه شده‌اند، تصمیمات 

واقع‌بینانه تر و اثربخش تری اتخاذ شده است.
از ســوی دیگر این جلسات زمانی می تواند برای 
فعالان اقتصادی امیدبخش باشــد که مصوبات آن 
ضمانت اجرایی داشته باشد. بخش خصوصی انتظار 
ندارد همه پیشــنهادهایش پذیرفته شود اما انتظار 
دارد دیدگاه های کارشناسی آن در تصمیمات نهایی 

اثرگذار باشد.

در شرایط کنونی، بزرگ‌ترین مانع تعامل �	
موثر میان دولت، مجلس و بخش‌خصوصی را 

چه می‌دانید؟ 
به اعتقــاد من، مهم تریــن مانــع، بی ثباتی در 
سیاســتگذاری و نبود تداوم در فرآیند تعامل است. 
بــا تغییر مدیران، بسیــاری از توافقات و پیگیری ها 
مجدد از نقطه آغاز شروع می شود و این مساله هم، 
زمــان فعالان اقتصادی را هدر می‌دهد و هم اعتماد 
میان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی را کاهش 

می‌دهد. 
تولید امروز بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ 
ثبــات در قوانین، ثبات در سیاســت های ارزی و 
تجاری و ثبات در مدیریت. بدون این پیش‌نیازها 
نمی توان انتظار داشت سرمایه گذار با اطمینان برای 
توسعه فعالیت خود برنامه‌ریزی کند یا واحدهای 
تولیــدی بتوانند در بازارهــای داخلی و خارجی 

رقابت پذیر باقی بمانند.
استان البرز به دلیل تمرکز بالای صنایع، حضور 
تشــکل های تخصصی و تجربه ارزشــمند فعالان 
اقتصادی، ظرفیــت آن را دارد که به الگویی موفق 
از همکاری میــان دولت، مجلس و بخش خصوصی 
تبدیل شــود. تحقق این هدف، مســتلزم آن است 
که صدای تولیدکننــدگان و صنعتگران در فرآیند 
تصمیم سازی شنیده شود و سیاست های اقتصادی 
بر پایــه واقعیت های کارخانه ها و بنگاه های تولیدی 
تدوین شــود زیرا تنها در این صورت می توان انتظار 
داشــت تصمیمات اقتصادی به رونق تولید، افزایش 
سرمایه گذاری و تقویت رقابت پذیری صنعت کشور 

منجر شود.

تولیــد امروز بیش 
از هر چیز به ثبات نیاز 
دارد؛ ثبات در قوانین، 
ثبات در سیاست های 
ارزی و تجــاری و ثبات 
در مدیریــت. بــدون 
نیازهــا  پیش‌ ایــن 
نمی توان انتظار داشت 
سرمایه گذار با اطمینان 
برای توســعه فعالیت 
خــود برنامه‌ریزی کند 
یا واحدهــای تولیدی 
بتواننــد در بازارهای 
خــارجی  و  داخــلی 
رقابت پذیر باقی بمانند
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پرونده البرز

محمدرضا محمدی طامه،نایب‌رییس اتاق بازرگانی البرز: 

مقررات مزاحم، هزینه پنهان تولید

»جهان صنعت«-اگرچه در ســال های اخیر بر 
بهبود محیط کســب‌وکار و تسهیل سرمایه گذاری 
تاکید شــده اما فعالان اقتصادی همچنان مقررات 
پیچیده، تعدد مجوزها و تغییرات مستمر بخشنامه ها 
را از مهم تریــن موانــع تولید می‌داننــد. به اعتقاد 
بخش خصــوصی، اصلاح محیط کســب‌وکار بیش 
از آنکه به تصویب قوانین جدید نیاز داشــته باشد، 
مستلزم بازنگری در مقررات موجود و حذف رویه های 
ناکارآمد است. محمدرضا محمدی طامه، نایب‌رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی البرز در 
گفت‌وگو با »جهان صنعت« از ضرورت مقررات‌زدایی، 
کاهــش بوروکراسی و حرکت به ســمت حکمرانی 

هوشمند اقتصادی سخن می گوید.
 از نگاه بخش‌خصوصی، مهم‌ترین مقرراتی �	

که امروز به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری 
تبدیل شده‌اند، کدام‌ است؟ 

بخش عمده مشــکلات امروز تولید، نه از کمبود 
قانون، بلکه از تعدد مقررات، تداخل دســتگاه های 
اجرایی و تغییرات مستمر بخشنامه ها ناشی می شود. 
تولیدکننــده در بسیاری از موارد ناچار اســت برای 
راه‌اندازی یا توسعه یک واحد صنعتی، مسیرهای موازی 
و زمان بری را برای دریافت مجوز طی کند؛ فرآیندی 
که علاوه بر افزایش هزینه، انگیزه سرمایه گذاری را نیز 
کاهش می‌دهد. در استانی مانند البرز که با محدودیت 
زمین صنعتی روبه‌رو است و سیاست توسعه بر استقرار 
صنایع دانش بنیان و با ارزش‌افزوده بالا استوار شده، 
انتظار می‌رود نظام اداری نیز در همین مسیر حرکت 
کند اما در عمل، پیچیدگی های اداری، طولانی بودن 
فرآیندهای صدور مجــوز و تغییرات مکرر مقررات 

مالیاتی، گمرکی و تجاری، سرعت سرمایه گذاری را 
کاهش داده است.

از ســوی دیگر در برخی حوزه ها همچنان شاهد 
نظارت های مــوازی و ورود دســتگاه های مختلف 
بــه جزئیات فعالیت بنگاه ها هســتیم در حالی که 
در اقتصادهای پیشــرو، نظــارت بر نتیجه و رعایت 
استانداردها متمرکز اســت، نه بر پیچیده تر کردن 

فرآیندهای اجرایی.
 اتــاق بازرگانی البرز چه اقداماتی را برای �	

اصلاح این وضعیت دنبال می‌کند؟ 
یکی از مهم تریــن وظایف اتاق، احصای مقررات 
مزاحــم و انتقال نظام مند مطالبات بخش خصوصی 
به نهادهای تصمیم‌گیر است. در همین راستا نظرات 
کمیسیون های تخصصی و اعضای هیات نمایندگان 
به‌صورت مستمر جمع بندی و برای اصلاح مقررات 

به مراجع ذی‌ربط ارائه می شود.
در کنار این موضوع، پیشنهادهایی مانند تسهیل 
فرآیند تغییر کاربری اراضی صنعتی، کاهش زمان 
صدور مجوزها، تســهیل ثبت سفارش و ترخیص 
کالا، ایجــاد کریدورهــای تخصــصی ارزی برای 
واحدهای تولیدی و به رسمیت شناختن دارایی های 
دانشی به عنوان بخشی از سرمایه بنگاه ها، از جمله 
راهکارهایی است که می‌تواند بخشی از موانع موجود 

را برطرف کند.
آنچه امروز اهمیت دارد، سرعت اصلاحات است. 
اقتصاد با شــتاب در حال تغییر اســت و اگر اصلاح 
مقررات با همان سرعت انجام نشود، حتی تصمیمات 
درست نیز با تاخیر اثرگذار خواهند بود و هزینه این 

تاخیر را تولیدکننده پرداخت می کند.

چه راهکاری می‌تواند روند اصلاح مقررات �	
را تسریع کند؟ 

به اعتقاد ما فعالان بخش خصوصی، هر قانون یا 
 بخشنامه‌ای که بر محیط کسب‌وکار اثر می گذارد، 
باید پیش از اجرا از منظر آثار اقتصادی و تولیدی 
مورد ارزیابی قرار گیرد. بسیاری از مشکلات امروز 
ناشی از آن اســت که تصمیمــات بدون بررسی 
پیامدهای اجرایی آنهــا برای بنگاه های اقتصادی 

اتخاذ می شود.
همچنین ایجاد یک سامانه یکپارچه برای صدور 
مجوزها و حذف فرآیندهای موازی میان دستگاه ها، 
یکی از ضروری تریــن اصلاحات در حوزه محیط 

کسب‌وکار است.
 تجربه کشــورهای موفق نشــان می‌دهد که 
کاهــش بوروکراسی، حذف مجوزهای غیرضرور و 
استقرار پنجره واحد خدمات، ضمن حفظ نظارت، 
هزینه فعالیــت اقتصادی را به میزان قابل توجهی 

کاهش می‌دهد.
استان البرز با برخورداری از ظرفیت های گسترده 
صنعتی و ســهم قابل توجه در اشتغال کشور، این 
قابلیت را دارد که به پایلوت اجرای چنین اصلاحاتی 

تبدیل شود.
 اگر مقررات مزاحم اصلاح و فرآیندهای اداری 
چابک تر شــوند، بخش مهــمی از ظرفیت های 
ســرمایه گذاری اســتان آزاد خواهــد شــد و 
تولیدکنندگان می تواننــد به جای صرف زمان 
برای عبــور از پیچ‌وخم‌های اداری، بر توســعه 
تولیــد، ارتقای بهــره‌وری و حضور در بازارهای 

صادراتی تمرکز کنند.

ه  عمــد بخــش 
مشکلات امروز تولید، 
نــه از کمبــود قانون، 
بلکه از تعدد مقررات، 
تداخــل دســتگاه های 
اجــرایی و تغییــرات 
مســتمر بخشــنامه ها 
 . د شــو ی  م ی  ش نــا
ر  د ه  کننــد ید ل تو
بسیاری از موارد ناچار 
است برای راه‌اندازی 
یا توســعه یــک واحد 
صنعــتی، مسیرهــای 
مــوازی و زمان بری را 
برای دریافت مجوز طی 
کند؛ فرآیندی که علاوه 
بــر افزایــش هزینه، 
انگیزه سرمایه گذاری 
را نیز کاهش می‌دهد.
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  حسین بیگ‌محمدزاده،عضو هیات‌ رییسه اتاق بازرگانی البرز:

اصلاح تامین مالی؛ شرط رشد تولید

»جهان صنعت«-کمبود منابع مالی، افزایش 
هزینه تامین ســرمایه و ناکارآمدی نظام بانکی، 
امروز به یــکی از جدی ترین دغدغه های فعالان 
اقتصادی کشــور تبدیل شده اســت. بسیاری از 
واحدهای تولیدی، نه به دلیل کمبود بازار یا ضعف 
ظرفیت تولید بلکه به علت دشــواری دسترسی 
به منابع مالی و ســرمایه در گردش، از توســعه 
فعالیت خود بازمانده اند. حسین بیگ محمدزاده، 
عضو هیات‌ رییسه اتاق بازرگانی البرز معتقد است 
بدون اصلاح ســاختار نظام تامین مالی و ایجاد 
امنیت اقتصادی، تحقق اهداف ســرمایه گذاری و 

رشد تولید امکان پذیر نخواهد بود.
از نگاه شما مهم‌ترین گره تامین مالی �	  

تولید در شرایط فعلی چیست؟  
اگر بخواهیم واقع بینانه به مســاله نگاه کنیم، 
تامین مالی تولید صرفا یک چالش بانکی نیست 
بلکه نتیجه مجموعــه ای از ناترازی های اقتصاد 
کلان اســت. زمانی که تورم در ســطوح بالا قرار 
دارد و نرخ ســود بانکی با واقعیت های اقتصادی 
همخوانی ندارد، هم تولیدکننده و هم نظام بانکی 

با محدودیت های جدی مواجه می شوند.
از یک ســو تولیدکننده توان تحمل هزینه های 
بــالای تامین مالی را ندارد و از ســوی دیگر پایین 
بودن بــازدهی واقعی ســپرده ها، منابع مالی را به 
سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و دارایی های 
سفته بازانه سوق می‌دهد. حاصل این چرخه، کاهش 
منابع در دسترس برای بخش مولد و دشوارتر شدن 

تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
در چنیــن شــرایطی بسیــاری از بنگاه های 

اقتصادی به جای آنکه منابع خود را صرف توسعه، 
نوســازی و افزایش ظرفیــت تولید کنند، بخش 
قابل توجهی از توان مــالی خود را صرف جبران 

هزینه های ناشی از بی ثباتی اقتصادی می کنند.
برای اصلاح این وضعیت، نظام بانکی و �	

سیاستگذار اقتصادی چه اقداماتی باید در 
اولویت قرار دهند؟  

به اعتقاد من، اصلاح نظام تامین مالی تنها با 
افزایش تسهیلات بانکی محقق نمی شود. اقتصاد 
ایــران به ابزارهای متنوع تامین مالی نیاز دارد و 
وابســتگی کامل تولید به شــبکه بانکی، یکی از 

ضعف های ساختاری اقتصاد است.
ضروری است بانکداری توسعه‌ای تقویت شود و 
منابع بانکی بیش از گذشته به سمت فعالیت های 
مولد هدایت شود. در کنار آن، استفاده از ظرفیت 
بازار سرمایه، توسعه ابزارهایی مانند تامین مالی 
زنجیره ای، صندوق های تخصصی سرمایه گذاری، 
انتشار اوراق ویژه پروژه‌های صنعتی و استفاده از 
روش های نوین تامین مالی می تواند فشار بر شبکه 

بانکی را کاهش دهد.
همچنین لازم اســت نظام تخصیص اعتبارات 
بازنگری شود تا واحدهای تولیدی و صادرات محور 
در اولویت واقعی دریافت منابع قرار گیرند. حمایت 
از تولید نباید صرفا در اسناد و برنامه ها باقی بماند 
بلکه باید در نحوه تخصیص منابع مالی نیز به‌ طور 

ملموس دیده شود.
 رابطه میان اصلاح نظــام تامین مالی �	

و امنیت ســرمایه‌گذاری را چگونه ارزیابی 
می‌کنید؟  

ایــن دو موضوع کاملا به یکدیگر وابســته اند. 
ســرمایه گذار پیش از هرچیــز به دنبال محیطی 
باثبات، قابــل پیش بینی و برخــوردار از امنیت 
حقوقی و اقتصادی است. اگر دسترسی به منابع 
مالی دشــوار، مقررات متغیر و هزینه سرمایه بالا 
باشد، حتی جذاب ترین فرصت های سرمایه گذاری 

نیز به مرحله اجرا نخواهند رسید.
استان البرز با وجود برخورداری از ظرفیت های 
گســترده صنعتی، موقعیت ممتاز جغرافیایی و 
نیروی انســانی متخصص، هنوز در زمینه جذب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی فاصله محسوسی 
بــا ظرفیت های واقعی خــود دارد. بخشی از این 
فاصلــه، به ضعف زیرســاخت های تامین مالی و 
نبود ابزارهای کارآمد حمایت از ســرمایه گذاری 
بازمی گردد. بهبود فضای سرمایه گذاری مستلزم 
مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان است؛ از ثبات در 
سیاست های اقتصادی و اصلاح نظام بانکی گرفته 
تا تقویت ضمانت های حقوقی ســرمایه گذاران و 
کاهش ریســک فعالیت های مولد. هر اندازه این 
اصلاحات با ســرعت بیشتری انجام شود، امکان 
جذب سرمایه، افزایش اشتغال و رشد پایدار تولید 

نیز بیشتر خواهد شد.
بخش خصوصی انتظار ندارد دولت به‌ تنهایی 
بار تامین مالی اقتصاد را بر دوش بکشد اما انتظار 
دارد زمینه شــکل گیری یک نظام مالی کارآمد، 
شــفاف و پیش بینی پذیــر را فراهم کند؛ نظامی 
کــه در آن ســرمایه به جای حرکت به ســمت 
فعالیت هــای غیرمولد، در خدمت تولید، نوآوری 

و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.

اســت  ضــروری 
بانکداری توســعه‌ای 
تقویت شــود و منابع 
بانکی بیش از گذشته 
به سمت فعالیت های 
مولد هدایت شود. در 
کنار آن، اســتفاده از 
ظرفیت بازار سرمایه، 
توسعه ابزارهایی مانند 
تامین مالی زنجیره‌ای، 
صندوق های تخصصی 
سرمایه گذاری، انتشار 
اوراق ویژه پروژه های 
صنعتی و اســتفاده از 
روش های نوین تامین 
مالی می تواند فشار بر 
شبکه بانکی را کاهش 

دهد
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»جهان صنعت«-صنایــع غــذایی ازجمله 
بخش هایی اســت کــه بیشــترین ارتباط را 
بــا زندگی روزمــره مردم، امنیــت غذایی و 
اشــتغال دارد. با این حال، فعالان این حوزه 
معتقدنــد افزایش هزینه های تولید، نوســان 
قیمت مواداولیه و تغییرات مداوم در مقررات، 
برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان 
دشــوار کرده است. آنچه محسن امینی عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از فعالان 
با سابقه حوزه صنایع غذایی به عنوان مهم ترین 
چالش های این صنعت و الزامات بهبود محیط 
کسب‌وکار تشریح کرده را در ادامه می خوانید

 با توجه به‌سابقه فعالیت در صنایع �	
غذایــی، مهم‌ترین موانــع پیش‌روی 
تولیدکننــدگان ایــن بخــش را چه 

می‌دانید؟ 
ارتباط مســتقیم  به‌دلیل  صنایع غذایی 
با مواداولیه کشــاورزی، بیش از بسیاری از 
صنایع دیگر از نوسانات بازار تاثیر می پذیرند. 
تغییر قیمت مواداولیه، هزینه های حمل‌ونقل، 
بســته بندی، انرژی و سایر نهاده های تولید 
فشار قابل توجهی بر بنگاه های تولیدی وارد 
می کند. در چنین شرایطی اگر سیاست های 
اقتصادی نیز به صورت مســتمر تغییر کند 
امــکان برنامه‌ریزی برای توســعه تولید یا 

سرمایه گذاری جدید به حداقل می‌رسد.

درکنار این مســائل طولانی بودن برخی 
فرآیندهای اداری، تعدد دستگاه های نظارتی 
و زمان بربــودن دریافت یــا تمدید مجوزها 
نیز از دغدغه های فعالان این صنعت اســت. 
تولیدکننده انتظــار دارد نظارت ها با حفظ 
اســتانداردهای لازم انجام شود اما همزمان 
فرآیندها نیز چابک، شفاف و قابل پیش‌بینی 

باشند.
اقداماتی می‌تواند �	 نگاه شما چه  از   

به‌بهبود محیط کســب‌وکار در حوزه 
صنایع‌غذایی کمک کند؟

نخستین گام ایجاد ثبات در سیاستگذاری 
و پرهیــز از تصمیمــات مقطــعی اســت. 
افزایش  برای  زمانی می توانــد  تولیدکننده 
ظرفیت، نوســازی خطوط تولید یا توسعه 
بازارهــای داخلی و صــادراتی برنامه‌ریزی 
کنــد که از ثبات مقررات و رویه ها اطمینان 

داشته باشد.
از سوی دیگر معتقدیم باید میان نظارت 
بر کیفیت و ایمنی محصولات با مداخله در 
فرآیندهای اقتصادی تفاوت قائل شد. رعایت 
استانداردهای بهداشــتی و کیفی ضرورتی 
انکارناپذیر اســت و تولیدکنندگان نیز خود 
را متعهــد به آن می‌دانند اما درکنار آن باید 
با کاهش بوروکراسی، تسهیل صدور مجوزها 
و حــذف فرآیندهــای مــوازی هزینه های 

غیرضروری از دوش تولید برداشته شود.
توسعه فناوری، نوسازی تجهیزات، بهبود 
بســته بندی و حمایت از حضور محصولات 
ایرانی در بازارهای صادراتی از عواملی است 
کــه می تواند به‌افزایش رقابت پذیری صنایع 

غذایی کمک کند.
 بخش‌خصوصی حوزه صنایع غذایی �	

چه‌انتظاری از اتاق بازرگانی و نهادهای 
تصمیم‌گیر دارد؟ 

بخش خصــوصی انتظــار دارد در فرآیند 
تصمیم ســازی به عنوان شریک دولت دیده 
شود و نه صرفا مجری تصمیماتی که بدون 
حضور تولیدکنندگان اتخاذ می شود. بسیاری 
از مشــکلات موجود با استفاده از تجربیات 
فعالان اقتصادی و گفت‌وگوی مستمر میان 
دولت و بخش خصوصی قابل پیشگیری است

صنایع غــذایی البــرز از ظرفیت بالایی 
بــرای تامین نیاز بــازار داخلی و توســعه 
صادرات برخوردار اســت امــا بهره‌گیری از 
این ظرفیت مستلزم ایجاد محیطی باثبات، 
کاهش موانــع اداری و تقویت اعتماد میان 
است. هر  تولیدکنندگان  و  سیاســتگذاران 
اندازه فضای کسب‌وکار پیش‌بینی پذیرتر و 
مقررات شفاف تر باشد انگیزه سرمایه گذاری، 
افزایش تولید و توسعه بازارهای صادراتی نیز 

بیشتر خواهد شد.

محسن امینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز: 

ثبات مقررات؛ نیاز اصلی صنایع غذایی

ی  ص خصــو بخش 
انتظار دارد در فرآیند 
تصمیم سازی به عنوان 
شــریک دولــت دیده 
شود و نه صرفا مجری 
تصمیماتی کــه بدون 
حضور تولیدکنندگان 
اتخاذ می شود. بسیاری 
از مشــکلات موجود با 
اســتفاده از تجربیات 
فعــالان اقتصــادی و 
گفت‌وگوی مستمر میان 
دولت و بخش خصوصی 

قابل پیشگیری است

پرونده البرز
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سید محمدباقر رضوی تقوی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز:

 ناترازی انرژی؛ چالش رقابت پذیری صنعت

»جهان صنعت«-تامین پایدار انرژی، یکی از 
پیش‌نیازهای اســاسی تولید و سرمایه گذاری 
صنعتی اســت با این حــال، قطعی های برق 
و محدودیت های تامین انرژی در ســال های 
اخیر، به یکی از دغدغه های جدی واحدهای 
صنعتی کشــور تبدیل شــده اســت. فعالان 
بخش خصــوصی معتقدند تداوم این وضعیت، 
تنها به کاهش تولید محدود نمی شــود بلکه 
بر هزینه تمام شــده، رقابت پذیری، اشــتغال 
و ســرمایه گذاری نیز اثر مستقیم دارد. سید 
محمدباقر رضوی تقوی عضو هیات نمایندگان 
و رییــس کمیسیــون صنعــت و معدن اتاق 
بازرگانی البرز در گفت‌وگویی ابعاد این چالش 
و راهکارهای برون‌رفت از آن را تشریح می کند

برای �	 پیامدهایی  انرژی چــه  ناترازی   
صنایع استان البرز به همراه داشته است؟ 
صنعت برای ادامه فعالیت، بیش از هر چیز 
به ثبات نیاز دارد. زمانی که یک واحد تولیدی 
نتواند از تامین مستمر انرژی اطمینان داشته 
باشــد، برنامه‌ریزی تولید، تحویل سفارش‌ها 
و حتی حفــظ بازارهای داخلی و صادراتی با 

مشکل مواجه می شود.
قطــع یا محدودیــت برق تنهــا به توقف 
چندســاعته خطــوط تولید ختم نمی شــود 
در بسیــاری از صنایــع، راه‌انــدازی مجدد 
تجهیــزات، ایجاد اخــتلال در فرآیند تولید، 
آسیب بــه ماشین آلات، افزایــش ضایعات و 

تاخیر در انجام تعهدات، هزینه هایی به‌ مراتب 
سنگین تر از مدت زمان خاموشی به واحدهای 
صنعتی تحمیل می کند. در چنین شــرایطی 
تولیدکننده ناچار اســت بخشی از منابع خود 
را صرف مدیریت بحران کند، در حالی که این 
منابع باید در مسیر توسعه، نوسازی و افزایش 

بهره‌وری به کار گرفته شوند.
 در شرایط فعلی چه اقداماتی می‌تواند �	

خسارت ناشــی از ناترازی انرژی را برای 
صنایع کاهش دهد؟ 

واقعیت این است که تا زمان رفع ریشه‌ای 
این مشکل، باید راهکارهای کوتاه مدت نیز در 
دســتور کار قرار گیرد. یکی از این راهکارها، 
برنامه‌ریزی شفاف و اطلاع‌رسانی دقیق درباره 
محدودیت هــای انرژی اســت تــا واحدهای 
صنعــتی بتواننــد تولید خود را متناســب با 
زمان بنــدی اعلام شــده مدیریــت کنند و از 

توقف های ناگهانی جلوگیری شود.
در کنــار آن حمایت از واحدهایی که برای 
کاهــش مصرف انرژی یا ایجــاد منابع تامین 
بــرق اختصــاصی ســرمایه گذاری می کنند، 
می تواند بخشی از فشــار موجــود را کاهش 
دهد. همچنین توسعه فناوری های کم مصرف، 
نوسازی تجهیزات فرسوده و اجرای برنامه‌های 
بهینه ســازی مصــرف انــرژی در صنایع، از 
اقداماتی است که هم به کاهش هزینه ها کمک 

می کند و هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

انرژی، چه �	 ناتــرازی  پایدار  برای حل 
در ســطح سیاستگذاری  باید  رویکردی 

دنبال شود؟ 
ناترازی انرژی با راهکارهای مقطعی برطرف 
نخواهد شــد و نیازمند یک برنامه بلندمدت و 
مبتنی بر ســرمایه گذاری اســت. کشور باید 
شــرایطی را فراهم کند کــه بخش خصوصی 
بتوانــد بــا اطمینان بیشــتری در توســعه 
نیروگاه هــای مقیــاس کوچــک، انرژی های 
تجدیدپذیر و طرح های تولید برق برای مصرف 

صنعتی سرمایه گذاری کند.
در کنــار توســعه ظرفیت تولیــد، اصلاح 
الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری انرژی و ایجاد 
مشــوق های اقتصادی برای سرمایه گذاری در 
این حوزه نیز ضروری است. صنعت نمی تواند 
هر ســال با نگرانی از محدودیت انرژی وارد 
فصل تولید شــود. امنیت انــرژی، بخشی از 
امنیت اقتصادی کشور است و اگر این مساله 
به‌ صورت اصولی حل نشــود، تحقق اهدافی 
مانند رشــد تولید، افزایش صادرات و جذب 
ســرمایه گذاری نیز با چالــش جدی مواجه 

خواهد شد.
بخش خصــوصی آمــادگی دارد در مسیر 
توســعه زیرســاخت‌های انرژی نقش آفرینی 
کند اما این امر مســتلزم سیاست های پایدار، 
حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد فضای قابل 

پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی است.

قطع یــا محدودیت 
بــرق تنهــا بــه توقف 
خطــوط  چندســاعته 
تولید ختم نمی شــود 
در بسیاری از صنایع، 
مجــدد  راه‌انــدازی 
تجهیزات، ایجاد اختلال 
تولیــد،  در فرآینــد 
آسیب به ماشین آلات، 
افزایــش ضایعــات و 
تاخیر در انجام تعهدات، 
هزینه هایی به‌ مراتب 
سنگین تر از مدت زمان 
خاموشی به واحدهای 
صنعتی تحمیل می کند. 
در چنیــن شــرایطی 
ناچــار  تولیدکننــده 
اســت بخشی از منابع 
خود را صرف مدیریت 
بحران کنــد، در حالی 
که ایــن منابع باید در 
مسیر توسعه، نوسازی 
و افزایش بهره‌وری به 

کار گرفته شوند.
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مرتضی کوهنورد، رییس انجمن صادرکنندگان استان البرز:

ثبات ارزی؛ کلید توسعه صادرات

»جهان صنعت«-در شــرایطی که اقتصاد ایران 
بیش از هر زمان دیگری به توسعه صادرات غیرنفتی 
و ارزآوری پایدار نیاز دارد، فعالان اقتصادی معتقدند 
تحقق این هدف تنها با افزایش تولید امکان پذیر نیست 
بلکه مستلزم ثبات در سیاست های ارزی، تسهیل تجارت 

خارجی و تقویت زیرساخت های صادراتی است.
مرتضی کوهنورد عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی 
البرز و رییس انجمن صادرکنندگان این اســتان در 
گفت‌وگوی ذیل بــر ظرفیت های صنعتی و صادراتی 
این استان تاکید کرده است که البرز می تواند به یکی 
از پیشران های صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود، 
مشــروط بر آنکه موانع پیش‌روی صادرکنندگان با 
نــگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر نیازهای واقعی تجارت 
خارجی برطرف شــود. متن کامل سخنان وی را در 

ادامه می خوانید.
البــرز در حوزه صــادرات غیرنفتی چه �	

جایگاهی دارد و مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول 
این استان کدام است؟ 

البــرز امــروز یــکی از اســتان های صنعتی و 
صادرات محور کشــور اســت. وجود بیش از ‌۴هزار 
واحد تولیدی، صدها واحد صادراتی و حضور صنایع 
دارویی، غذایی، شیمیایی، دانش بنیان و قطعه سازی، 
ظرفیــت قابل توجــهی برای حضــور در بازارهای 
بین‌المللی ایجاد کرده است. ارزش صادرات غیرنفتی 
استان نیز از مرز یک‌میلیارد و ‌۳۰۰میلیون دلار عبور 
کرده که نشــان‌دهنده توان بالای تولیدکنندگان 

البرزی در رقابت با بازارهای خارجی است.
با این حال ایــن آمارها نباید ما را از ظرفیت های 
استفاده نشــده غافل کند. هنوز بخش قابل توجهی از 

واحدهای صنعتی استان وارد عرصه صادرات نشده‌اند، 
در حــالی که بسیاری از آنها از نظر کیفیت، فناوری و 
ظرفیت تولیــد، امکان حضور در بازارهای بین‌المللی 
را دارند. همچنین البرز همواره ســهم قابل توجهی از 
صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور را به خود اختصاص 
داده که این موضوع بیانگر توانمندی بخش خصوصی 
استان است. بنابراین مساله اصلی، نبود ظرفیت نیست 
بلکه فراهم نبودن شرایطی است که بتواند این ظرفیت ها 

را بالفعل کند.
مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان البرزی �	

در شرایط فعلی چیست؟ 
نخستین مطالبه صادرکنندگان، ثبات در سیاست های 
ارزی و تجاری است. صادرکننده زمانی می تواند برای 
حضور در بازارهای بین‌المللی برنامه‌ریزی کند که از 
ثبات مقررات و قابلیت پیش‌بینی تصمیمات اقتصادی 
اطمینان داشته باشد. تغییرات مکرر دستورالعمل های 
مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، نوسانات نرخ 
ارز و تصمیمات مقطعی، فضای فعالیت صادرکنندگان 
را با ابهام مواجه کرده و قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت را 

کاهش داده است.
از ســوی دیگــر هزینه هــای حمل‌ونقــل، 
محدودیت های لجســتیکی، فرآیندهــای زمان بر 
گمــرکی و افزایش هزینه های تجــارت خارجی، 
رقابت پذیــری کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف 
تحــت تاثیر قرار داده اســت. در بسیاری از موارد، 
تولیدکنندگان ایرانی از نظر کیفیت محصول توان 
رقابت با رقبای خارجی را دارند، اما هزینه های اضافی 
و پیچیدگی های موجود در مسیر صادرات، بخشی از 

این مزیت رقابتی را از بین می برد.

انجمن صادرکنندگان و اتاق بازرگانی البرز �	
چه برنامه‌ای برای تقویت صادرات استان دارند؟

در کنار پیگیری مستمر مطالبات صادرکنندگان از 
دستگاه های اجرایی، تلاش کرده‌ایم از ظرفیت انجمن 
صادرکننــدگان و اتاق بازرگانی بــرای ارائه خدمات 
تخصصی، آموزش هــای کاربردی، انتقال تجربیات و 
شناســایی بازارهای جدید صادراتی بیش از گذشته 
اســتفاده کنیم. یکی از اولویت های ما، توانمندسازی 
صادرکنندگان، به‌ ویژه بنگاه های کوچک و متوسط و 
شرکت های دانش بنیان است تا بتوانند با شناخت دقیق تر 
از بازارهای هدف و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تجارت 
بین‌الملل، حضور موثرتری در بازارهای خارجی داشته 
باشند. در کنار این اقدامات، معتقدیم توسعه صادرات 
نیازمند اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، تسهیل 
فرآیندهای گمرکی، تقویت زیرساخت های لجستیکی 
و ایجاد ثبات در سیاســت های ارزی است. هر اندازه 
فضای فعالیت صادرکنندگان پیش‌بینی پذیرتر شود، 
امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه بازارهای هدف و 

افزایش ارزآوری نیز بیشتر خواهد شد.
البرز با برخورداری از زیرســاخت های صنعتی، 
نیروی انسانی متخصص و موقعیت ممتاز جغرافیایی، 
ظرفیت آن را دارد که سهم بزرگ تری در صادرات 
غیرنفتی کشور ایفا کند. تحقق این هدف، مستلزم 
آن است که سیاستگذاری اقتصادی با نگاه حمایت 
از تولید صادرات محور انجام و موانع غیرضروری از 
مسیر تجارت خارجی برداشته شود. توسعه صادرات، 
بیــش از هر چیز، به ثبات در تصمیم‌گیری، اعتماد 
به بخش خصوصی و فراهم شــدن زیرساخت های 

رقابت پذیر نیاز دارد.

نخســتین مطالبــه 
صادرکننــدگان، ثبات 
ی  ها ســت  یا س ر  د
ارزی و تجاری اســت. 
زمــانی  صادرکننــده 
می توانــد برای حضور 
در بازارهای بین‌المللی 
برنامه‌ریزی کند که از 
ثبات مقررات و قابلیت 
پیش‌بیــنی تصمیمات 
اطمینــان  اقتصــادی 
داشته باشد. تغییرات 
مکرر دستورالعمل های 
مربوط به بازگشت ارز 
حاصــل از صــادرات، 
نوســانات نــرخ ارز و 
مقطــعی،  تصمیمــات 
یــت  ل فعا ی  فضــا
صادرکننــدگان را بــا 
ابهــام مواجه کــرده و 
قــدرت برنامه‌ریــزی 
بلندمــدت را کاهش 

داده است

پرونده البرز
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»جهان صنعت«- کشــاورزی امروز دیگر 
تنها به تولید محصول محدود نمی شود بلکه 
افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع آب، توسعه 
صنایع تبدیلی و استفاده از فناوری های نوین 
به مهم ترین عوامل رقابت پذیری این بخش 
تبدیل شــدند. فعالان اقتصــادی معتقدند 
آینده کشــاورزی و امنیت غذایی کشور در 
گرو توســعه نوآوری و تقویت ارتباط میان 
مراکــز علمی و بخش تولید اســت. نبی‌اله 
نوری نسب، عضو هیات نمایندگان و رییس 
کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 
اتاق بازرگانی البــرز طی یک گفت‌وگو این 

موضوع را تشریح کرده است.
 نقش فناوری و شرکت‌های نوآور را �	

در توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی 
البرز چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

امــروز دیگر نمی توان کشــاورزی را با 
روش های ســنتی و بدون اتکا به فناوری، 
اقتصــادی و رقابت پذیر اداره کرد. افزایش 
بهره‌وری در مصرف آب، استفاده از بذرهای 
اصلاح شده، توســعه سامانه های هوشمند 
آبیاری، مکانیزاسیون، فناوری های نوین در 
فرآوری محصولات و به کارگیری روش های 
نوین بسته بندی از مهم ترین نیازهای بخش 

کشاورزی است.

استان البرز از ظرفیت علمی، دانشگاهی 
و فناورانه مناسبی برخوردار است اما هنوز 
ارتباط میــان شــرکت های دانش بنیان، 
مراکز تحقیقاتی و فعالان حوزه کشاورزی 
و صنایع تبدیلی به سطح مطلوب نرسیده 
است. هرچه این تعامل تقویت شود امکان 
انتقــال فنــاوری به واحدهــای تولیدی و 

افزایش بهره وری نیز بیشتر خواهد شد.
برای تقویت این ارتباط چه‌اقداماتی �	

را ضروری می‌دانید؟ 
نخســت باید بســتر همــکاری میان 
مراکز  فناور،  دانشــگاه ها، شــرکت های 
تحقیقاتی و بنگاه های تولیدی تســهیل 
شــود. بسیاری از فناوری های مورد نیاز 
کشــاورزی و صنایع تبدیــلی در داخل 
کشــور وجود دارد اما مسیر انتقال این 
دانش به‌واحدهای تولیدی هنوز با موانعی 

همراه است.
از سوی دیگر حمایت از سرمایه گذاری 
در فناوری های نوین، تســهیل دسترسی 
دانش بنیان  به خدمــات  تولیدکننــدگان 
و توســعه آموزش هــای تخصــصی برای 
بهره بــرداران می توانــد زمینه اســتفاده 
بخــش  در  را  نــوآوری  از  گســترده تر 
کشــاورزی فراهم کند. صنایــع تبدیلی 

باید بیش ازگذشــته به ســمت استفاده از 
فناوری های جدید در فرآوری، بسته بندی 
و افزایــش مانــدگاری محصولات حرکت 
کنند تا ارزش افزوده بیشــتری در زنجیره 

تولید ایجاد شود.
آینده �	 برای  چشــم‌انداز شــما 

کشــاورزی و صنایــع تبدیلی البرز 
چیست؟ 

بر این باورم که آینده این بخش بر پایه 
نوآوری، بهره‌وری و مدیریت هوشمند منابع 
باتوجه به محدودیت  شکل خواهد گرفت. 
منابع آب و افزایش هزینه های تولید تنها 
به ســمت  رقابت پذیری حرکت  راه حفظ 
کشــاورزی دانش بنیان و توســعه صنایع 

تبدیلی پیشرفته است.
البــرز از ظرفیت های ارزشــمندی در 
حوزه علمی، پژوهشی و تولیدی برخوردار 
اســت و اگر ارتباط میــان این ظرفیت ها 
تقویت شود می تواند به یکی از استان های 
پیشــرو در توسعه کشاورزی نوین، صنایع 
تبدیلی و تولید محصولات با ارزش افزوده 
بالا تبدیل شود. این مسیر علاوه بر افزایش 
بهره وری، زمینه توســعه صادرات، ایجاد 
اشتغال و تقویت امنیت غذایی را نیز فراهم 

خواهد کرد.

نبی‌اله نوری نسب، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی البرز: 

البرز؛ ظرفیت پیش روی کشاورزی نوین

یگــر  د ز  و مــر ا
نمی توان کشاورزی را 
با روش های ســنتی و 
بدون اتــکا به فناوری، 
اقتصادی و رقابت پذیر 
اداره کــرد. افزایــش 
بهــره‌وری در مصــرف 
آب، استفاده از بذرهای 
اصلاح شــده، توســعه 
ســامانه های هوشمند 
آبیاری، مکانیزاسیون، 
فناوری هــای نوین در 
فــرآوری محصولات و 
به کارگیــری روش های 
نویــن بســته بندی از 
نیازهــای  مهم تریــن 

بخش کشاورزی است
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»جهان صنعت«- امروزه مسوولیت اجتماعی 
بنگاه های اقتصــادی دیگر یک فعالیت جانبی 
یــا اقدامی صرفا خیرخواهانه تلقی نمی شــود 
بلکه به یکی از مولفه های مهم توســعه پایدار 
و حکمرانی نوین اقتصادی تبدیل شــده است. 
فعــالان بخش خصوصی معتقدنــد بنگاه های 
اقتصادی درکنار نقش‌آفرینی در تولید و اشتغال 
می توانند در ارتقای ســرمایه اجتماعی، حفظ 
محیط زیســت، توسعه گردشگری و حمایت از 
اقتصاد هنر نیز اثرگذار باشند. جعفر سلیمانی، 
عضــو هیات نمایندگان و رییــس کمیسیون 
گردشــگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز 
درقالب گفت وگوی ذیل به تشریح این رویکرد 

پرداخته است.
 از نگاه شما مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های �	

اقتصادی در شرایط امروز کشور چه مفهومی 
دارد؟

به اعتقاد من مســوولیت اجتماعی را نباید 
به کمک های مقطعی یا اقدامات خیریه محدود 
کرد. بنگاه اقتصادی زمانی مسوولیت اجتماعی 
خود را به درستی ایفا می کند که آثار فعالیتش 
بــر جامعه، محیط زیســت، نیروی انســانی و 
توســعه منطقه ای را نیز در تصمیم گیری های 

خود لحاظ کند.
استان البرز به دلیل تمرکز بالای واحدهای 
صنعتی و تولیدی، ظرفیت اقتصادی قابل توجهی 
دارد و همیــن موضوع مســوولیت بنگاه ها را 

درقبال توسعه متوازن استان افزایش می دهد. 
امروز انتظار می رود بنگاه های اقتصادی درکنار 
تولید و ســودآوری در حفــظ منابع طبیعی، 
ارتقــای مهارت نیــروی انســانی، حمایت از 
فعالیت های فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی 
نیز نقش‌آفرین باشند زیرا توسعه اقتصادی بدون 
توجه به ابعاد اجتماعی و محیطی پایداری لازم 

را نخواهد داشت.
 پیوند میان گردشــگری، اقتصاد هنر و �	

مســوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی را 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

گردشگری و اقتصاد هنر از جمله حوزه هایی 
هستند که می توانند هم به‌ایجاد اشتغال و رونق 
اقتصــادی کمک کرده و هم هویت فرهنگی و 

اجتماعی یک منطقه را تقویت کنند.
 مشارکت بنگاه های اقتصادی در این حوزه ها 
هزینه نیســت بلکه نوعی سرمایه گذاری برای 
توســعه پایدار و ارتقای برنــد اجتماعی آنها 

محسوب می شود.
حمایــت از رویدادهای فرهنــگی، معرفی 
ظرفیت های گردشــگری استان، همکاری در 
حفــظ و احیای میــراث تاریــخی و طبیعی، 
حمایت از هنرمندان و صنایع خلاق و مشارکت 
در پروژه هــایی کــه به افزایــش جذابیت های 
گردشــگری منجر می شــود نمونه هــایی از 

مسوولیت اجتماعی موثر است.
 این اقدامات علاوه بر آثار فرهنگی می تواند 

به رونق اقتصاد محلی، افزایش اشتغال و تقویت 
تصویر استان در سطح ملی و حتی بین المللی 

کمک کند.
 برای گسترش فرهنگ مسوولیت اجتماعی �	

در میان بنگاه‌هــای اقتصادی چه‌اقداماتی را 
ضروری می‌دانید؟ 

نخســتین گام ترویــج این نگاه اســت که 
مســوولیت اجتماعی بخشی از راهبرد توسعه 
بنگاه اســت و نه یــک فعالیــت تبلیغاتی یا 
مقطعی. هرچه مدیران اقتصادی بیشتر به آثار 
بلندمدت این رویکرد آگاه شوند مشارکت آنان 

نیز هدفمندتر خواهد شد.
در کنار فرهنگ سازی لازم است سیاست های 
تشویقی نیز مورد توجه قرار گیرد. هر اقدامی 
که بنگاه ها را به ســرمایه گذاری در حوزه های 
اجتماعی، فرهنگی، زیســت محیطی و توسعه 
گردشگری ترغیب کند درنهایت به سود جامعه 

و حتی خود بخش خصوصی خواهد بود.
اتــاق بازرگانی نیز می تواند با ایجاد بســتر 
گفت وگــو، انتقال تجربه هــای موفق و تقویت 
همکاری میــان فعالان اقتصــادی، نهادهای 
فرهنگی و دســتگاه های اجرایی نقش موثری 
در گســترش این فرهنگ ایفا کند. توســعه 
پایدار زمانی محقق می شود که رشد اقتصادی، 
مســوولیت اجتمــاعی و حفظ ســرمایه های 
فرهنگی و طبیعی درکنار یکدیگر مورد توجه 

قرار داده شود.

جعفر سلیمانی، رییس کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز: 

سرمایه اجتماعی؛ ماموریت بنگاه های اقتصادی

ز  ا یــت  حما
رویدادهای فرهنگی، 
معــرفی ظرفیت هــای 
گردشــگری اســتان، 
همــکاری در حفــظ و 
احیای میــراث تاریخی 
و طبیــعی، حمایــت از 
هنرمنــدان و صنایــع 
رکت  مشــا و  خلاق 
در پروژه هــایی کــه 
به‌افزایش جذابیت های 
منجــر  ی  شــگر د گر
می شــود نمونه هــایی 
از مسوولیت اجتماعی 

موثر است

پرونده البرز
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شاهین ظهوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان البرز: 

آینده صنعت در گرو فناوری و سرمایه

»جهان صنعت«-تامین مالی برای ســالیان 
متوالی اســت که به عنوان یــکی از مهم ترین 
دغدغه های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان 
کشور به شمار می رود؛ دغدغه ای که با افزایش 
هزینه هــای تولید، محدودیــت منابع بانکی و 
ضرورت حرکت به ســمت اقتصاد دانش بنیان 
اهمیت بیشتری یافته است. شاهین ظهوری، 
عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی البرز و 
عضو هیات مدیره صنــدوق پژوهش و فناوری 
استان بیان داشته که عبور از چالش های امروز 
تولیــد بدون اصلاح نظام تامین مالی و تقویت 
ارتباط میان صنایع سنتی و فناوری های نوین 

امکان پذیر نیست.
 متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 با توجــه به تجربه فعالیت در صنعت �	
ساختمان و بتن مهم‌ترین تنگناهای تامین 

مالی تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
تولید پیش از هر چیز به نقدینگی پایدار نیاز 
دارد. در صنعت ســاختمان و بتن، تامین مواد 
اولیه، نگهداری تجهیزات و ناوگان حمل ونقل 
و اجرای پروژه ها همگی به سرمایه در گردش 

وابسته  هستند. 
هرگونه اختلال در دسترسی به منابع مالی 
مســتقیما بر روند تولید و اجرای تعهدات اثر 

می گذارد.
واقعیت این اســت که بسیاری از بنگاه های 
تولیــدی بیش از آنکه با کمبود ظرفیت تولید 

مواجه باشــند با محدودیت در تامین سرمایه 
در گردش دست وپنجه نرم می کنند. در چنین 
شرایطی نوســان هزینه های تولید و دشواری 
دســترسی به منابع مالی امــکان برنامه ریزی 
بلندمدت را از تولیدکننده ســلب می کند. این 
مساله یکی از مهم ترین دغدغه هایی است که 
فعالان اقتصادی به‌ طور مستمر در اتاق بازرگانی 

مطرح می کنند.
 از نگاه شــما مهم‌ترین اولویت‌ها برای �	

بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تامین مالی در 
استان کدام است؟ 

به اعتقــاد من اقتصاد کشــور بیش از هر 
زمان دیگری به تنوع در ابزارهای تامین مالی 
نیــاز دارد. اتکای صرف به تســهیلات بانکی 
نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز تولید باشد 
و لازم است ظرفیت بازار سرمایه، صندوق های 
تخصصی، ابزارهای نوین مالی و سایر روش های 
تامین ســرمایه بیش از گذشته مورد استفاده 

قرار گیرد.
درکنار این موضوع ثبات مقررات، تســهیل 
دســترسی بنگاه هــا به منابع مــالی، کاهش 
بوروکــراسی و حمایت از ســرمایه گذاری در 
بخش تولید از مهم تریــن پیش نیازهای رونق 

اقتصادی است.
 سرمایه گذار زمانی وارد یک پروژه تولیدی 
می شــود که بتواند آینده فعالیــت خود را با 

اطمینان بیشتری پیش بینی کند.

 باتوجه‌به عضویت شما در هیات‌مدیره �	
صندوق پژوهــش و فناوری البرز ارتباط 
میان تامین مالی و توسعه فناوری را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟ 
امروز دیگر نمی توان میان صنعت و فناوری 
مرزی قائل شد. بسیاری از صنایع کشور برای 
تولید،  افزایش بهره وری، کاهــش هزینه های 
ارتقای کیفیــت و حضور موفق تر در بازارهای 
داخلی و صادراتی به نوآوری و فناوری نیاز دارند 
و این مسیر بدون وجود ابزارهای مناسب تامین 

مالی با دشواری همراه خواهد بود.
صندوق های پژوهــش و فناوری می توانند 
نقــش موثــری در ایجاد ایــن ارتبــاط ایفا 
کننــد؛ به  ویــژه در حمایــت از طرح هایی که 
به تجاری ســازی فنــاوری، انتقال دانش فنی 
و توسعه همکاری میان شــرکت های فناور و 
واحدهای تولیدی منجر می شود. هر اندازه این 
ارتباط تقویت شود صنایع نیز سریع تر به سمت 
نوسازی، افزایش بهره وری و تولید محصولات 

رقابت پذیر حرکت خواهند کرد.
به باور من آینده صنعت البرز در گرو هم‌افزایی 
میان سرمایه، فناوری و بخش خصوصی است. 
اگر بتوانیم میان تولیدکنندگان، شــرکت های 
نوآور، نهادهای مالی و سیاستگذاران ارتباطی 
موثر و پایدار ایجاد کنیم مسیر توسعه صنعتی 
استان با ســرعت و کیفیت بیشــتری دنبال 

خواهد شد.

ی  هــا ق  و صند
پژوهــش و فنــاوری 
می توانند نقش موثری 
در ایجــاد ایــن ارتباط 
ایفا کننــد؛ به‌‌ویژه در 
حمایت از طرح هایی که 
به تجاری سازی فناوری، 
انتقال دانــش فنی و 
توسعه همکاری میان 
شــرکت های فنــاور و 
واحدهای تولیدی منجر 
می شود. هر اندازه این 
ارتبــاط تقویت شــود 
صنایــع نیز ســریع تر 
بــه ســمت نوســازی، 
بهــره‌وری  افزایــش 
و تولیــد محصــولات 
رقابت پذیــر حرکــت 

خواهند کرد
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حسن خانی،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز:

آینده تولید در گرو اعتماد به بخش خصوصی

»جهان صنعت«-عضــو هیــات نمایندگان 
اتاق بــازرگانی البرز با تاکیــد بر نقش تجربه 
صنعتی و تشکل های تخصصی در سیاستگذاری 
اقتصادی، معتقد اســت: آینده تولید کشور در 
گرو تقویت زیرساخت های شهرک های صنعتی، 
استفاده از تجربیات فعالان باسابقه و مشارکت 
موثر بخش خصوصی در تصمیم سازی هاســت. 

گفت‌وگوی با وی را در ادامه می خوانید.
نخستین صنعتگران مستقر �	 از  شما 

در شهرک صنعتی سیمین‌دشت استان 
البرز بوده‌اید، شــهرک‌های صنعتی چه 

نقشی در توسعه تولید دارند؟
شــهرک های صنعــتی طی چنــد دهه 
گذشــته نقش مهمی در تمرکــز واحدهای 
تولیدی، کاهش هزینه های ســرمایه گذاری 
و ایجاد اشــتغال داشــته اند. تجربه ما نشان 
می دهد هرجا زیرساخت مناسب فراهم شده، 
ســرمایه گذاری نیز افزایش یافته است. البته 
امروز بسیاری از این شهرک ها نیازمند توسعه 
زیرساخت ها، نوسازی خدمات و برنامه ریزی 

متناسب با نیازهای جدید صنعت هستند.
تجربه طولانی شــما در حوزه‌هایی �	

نظیر سندیکای صنایع کنسرو ایران چه 
اهمیتی برای سیاســتگذاری اقتصادی 

دارد؟
تشــکل های تخصصی نزدیک ترین نهادها 

به واقعیت های تولید هســتند. اگر قرار است 
سیاســتی بــرای صنعت تدوین شــود، باید 
نظر فعالان همان حوزه شــنیده شود. تجربه 
نشــان داده هر زمان تصمیم ها با مشــارکت 
بخش خصوصی گرفته شده، نتایج موفق تری 
حاصل شده است. تقویت تشکل ها به معنای 

تقویت اقتصاد ملی است.
ارتباط صنعت و کشاورزی را چگونه �	

ارزیابی می‌کنید؟
صنایع غذایی بدون کشاورزی و کشاورزی 
بــدون صنایع تبدیــلی نمی تواند به حداکثر 
 بهــره وری برســد. ایــن دو بخــش مکمل 

یکدیگر هستند. 
اگــر بتوانیم زنجیره تولید تا فرآوری را به‌ 
درستی مدیریت کنیم، هم درآمد کشاورزان 
افزایــش می یابد و هم محصــولات با ارزش 

افزوده بیشتری به بازار عرضه می شود.
انتقال تجربه به نسل جدید صنعتگران �	

تا چه اندازه اهمیت دارد؟
امروز جوانان تحصیلکرده و توانمندی وارد 
عرصه تولید شــده اند اما تجربه نیز ســرمایه 
ارزشمندی است که نباید نادیده گرفته شود. 
ترکیــب دانش روز و تجربــه عملی می تواند 
زمینه ســاز شــکل گیری بنگاه های موفق و 
رقابت پذیر باشد. اتاق بازرگانی می تواند بستر 

مناسبی برای این انتقال تجربه فراهم کند.

امروز شــهرک‌های �	 نیاز  مهم‌ترین 
صنعتی چیست؟

تامین زیرساخت های پایدار، از جمله انرژی، 
حمل ونقل، خدمات لجســتیکی و تســهیل 
امــور اداری، از مهم ترین نیازهای واحدهای 
تولیدی است. تولیدکننده باید انرژی و زمان 
خود را صرف توسعه کسب وکار کند، نه رفع 

مشکلات روزمره.
اتاق بازرگانی البرز چه نقشی در این �	

زمینه دارد؟
اتاق بازرگانی همــواره پل ارتباطی میان 
اجــرایی  و دســتگاه های  بخش خصــوصی 
بوده اســت، این نهاد می تواند با جمع بندی 
مســائل واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای 
کارشــناسی، نقش موثــری در بهبود فضای 

کسب وکار و رفع موانع تولید ایفا کند.
تولید �	 آینده  برای  اولویت  مهم‌ترین 

کشور از نظر شما کدام مورد است؟
مهم ترین اولویــت، ایجاد ثبات در فضای 
اقتصادی و اعتماد به بخش خصوصی اســت. 
تولیدکننده زمانی سرمایه گذاری می کند که 
نســبت به آینده اطمینان داشــته باشد. اگر 
سیاســت های اقتصادی با ثبــات، حمایت از 
تولید و مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه 
باشد، صنعت ایران می تواند مسیر توسعه را با 

سرعت بیشتری طی کند.

یــن  م تا
ی  ها خت  ســا یر ز
جملــه  از  یــدار،  پا
انــرژی، حمل‌ونقــل، 
خدمات لجســتیکی و 
تســهیل امور اداری، 
از مهم تریــن نیازهای 
تولیــدی  واحدهــای 
اســت. تولیدکننــده 
بایــد انــرژی و زمــان 
خود را صرف توســعه 
کسب‌وکار کند، نه رفع 

مشکلات روزمره.

پرونده البرز
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محمد اورنگ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز:

صنعت غذا؛ پیشران رشد اقتصادی

»جهان صنعت«-محمد اورنگ، عضو هیات 
نماینــدگان اتاق بازرگانی البرز معتقد اســت: 
آینده صنعت غذا در گرو ارتقای کیفیت، نوآوری، 
توسعه برندهای معتبر و تکمیل زنجیره ارزش 
اســت؛ مسیری که می تواند علاوه بر تامین نیاز 
بازار داخلی، سهم ایران را در تجارت جهانی مواد 
غذایی افزایش دهد. ادامه صحبت های وی را در 

متن مصاحبه ذیل بخوانید.
صنعت غذا چــه جایگاهی در اقتصاد �	

ایران دارد؟
صنعت غذا یکی از مهم ترین صنایع کشــور 
اســت زیرا هم با امنیت غــذایی جامعه ارتباط 
مســتقیم دارد و هم ســهم قابــل توجهی در 
اشتغال، ارزش‌افزوده و صادرات غیرنفتی ایجاد 
می کند. ایران از نظر تنوع محصولات کشاورزی 
ظرفیت های کم نظیری دارد اما تا زمانی که این 
ظرفیت ها به محصولات فرآوری شــده و دارای 
ارزش‌افزوده تبدیل نشــوند، نمی توانیم از همه 
توان اقتصادی این بخش استفاده کنیم. توسعه 
صنایع غذایی، در واقع تکمیل زنجیره‌ای است 
که از مزرعه آغاز می شــود و به بازارهای داخلی 

و خارجی می‌رسد.
مهم‌ترین عامل موفقیت یک برند در �	

صنعت غذا چیست؟
مهم ترین سرمایه هر برند، اعتماد مصرف کننده 
است. این اعتماد با تبلیغات به دست نمی‌آید بلکه 
نتیجــه کیفیت پایــدار، رعایت اســتانداردها، 

نوآوری و احترام به حقوق مشتری است. امروز 
مصرف کننده آگاه تر از گذشته انتخاب می کند 
و تولیدکننــده‌ای موفق خواهد بود که علاوه بر 
کیفیــت، بتواند نیازهای جدید بــازار را نیز به‌ 

درستی شناسایی کند.
صنایع غذایی ایــران برای رقابت در �	

بازارهای جهانی به چه الزاماتی نیاز دارند؟
رقابت جهانی مســتلزم افزایــش بهره‌وری، 
کاهش هزینه های تولید، رعایت استانداردهای 
 بین‌الملــلی و توجــه ویــژه به بســته بندی و

 برندسازی است. 
در بسیاری از موارد، کیفیت محصولات ایرانی 
کاملا قابل رقابت اســت اما ضعف در بازاریابی 
و معرفی برندها باعث می شــود نتوانیم جایگاه 
شایسته‌ای در بازارهای بین‌المللی داشته باشیم. 
باید نگاه صادراتی از مرحله تولید آغاز شود، نه 

پس از تولید.
نقش نــوآوری را در آینده این صنعت �	

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نوآوری دیگر یک انتخاب نیســت بلکه یک 
ضرورت است. تغییر ذائقه مصرف کنندگان، توجه 
بیشتر به سلامت، محصولات کم قند، کم نمک و 
غذاهای کاربردی، تولیدکنندگان را ناگزیر کرده 
است که به تحقیق و توسعه توجه بیشتری داشته 
باشند. همچنین استفاده از فناوری های نوین در 
تولید و بسته بندی می تواند هم کیفیت را افزایش 

دهد و هم هزینه ها را کاهش دهد.

توســعه صنایع تبدیلی چه کمکی به �	
اقتصاد کشور می‌کند؟

یــکی از مهم ترین راهکارهــای جلوگیری 
از خام فروشی، توســعه صنایع تبدیلی اســت. 
هرچه محصولات کشــاورزی با فرآوری بیشتر 
به بازار عرضه شــوند، ارزش‌افزوده، اشــتغال و 
درآمد بیشتری ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر 
صنایع تبدیلی نقش مهمی در کاهش ضایعات 
محصولات کشاورزی دارند که این موضوع از نظر 

اقتصادی و امنیت غذایی اهمیت فراوانی دارد.
اتاق بازرگانی البرز چه نقشی در توسعه �	

این صنعت دارد؟
البرز یکی از قطب های مهم صنایع غذایی کشور 
است و اتاق بازرگانی می تواند با ایجاد ارتباط موثر 
میان دولت و بخش خصوصی، پیگیری مشکلات 
تولیدکنندگان، توســعه آموزش های تخصصی و 
حمایت از حضور بنگاه ها در بازارهای بین‌المللی، 

نقش موثری در ارتقای این صنعت ایفا کند.
چشم‌انداز شما برای آینده صنعت غذا �	

چیست؟
اگر ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری، 
نوسازی صنایع و توسعه فناوری در دستور کار قرار 
گیرد، صنعت غــذا می تواند به یکی از موتورهای 
اصلی رشد اقتصادی ایران تبدیل شود. ظرفیت های 
کشور بسیار بالاست و امیدوارم با همکاری دولت و 
بخش خصوصی، برندهای ایرانی جایگاه شایسته تری 

در بازارهای جهانی به دست آورند.

ز  ا یــکی  لبــرز  ا
قطب هــای مهم صنایع 
غذایی کشــور است و 
اتاق بازرگانی می تواند با 
ایجاد ارتباط موثر میان 
دولت و بخش خصوصی، 
مشــکلات  پیگیــری 
تولیدکنندگان، توسعه 
آموزش های تخصصی 
و حمایــت از حضــور 
بنگاه هــا در بازارهای 
بین‌المللی، نقش موثری 
در ارتقای این صنعت 

ایفا کند.
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سیداحمد میرجلیلی،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز: 

بخش خصوصی؛ موتور رشد اقتصادی

»جهان صنعت«-رشــد اقتصادی پایدار بیش 
از هرچیز به افزایش بهره‌وری و اســتفاده بهینه از 
ظرفیت های تولید وابسته است؛ موضوعی که فعالان 
بخش خصوصی سال هاســت بــر آن تاکید دارند. 
در بخش کشــاورزی نیز ارتقای بهره‌وری، کاهش 
هزینه های تولید و توســعه صادرات، تنها در سایه 
سیاستگذاری پایدار و مشارکت موثر بخش خصوصی 
امکان پذیر است. سیداحمد میرجلیلی، عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از فعالان حوزه تولید و 
صادرات محصولات کشاورزی به بررسی الزامات تحقق 
این هدف پرداخته که در گفت‌وگوی زیر آمده است

با وجود تاکید بر نقش بخش‌خصوصی، چرا �	
این بخش هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را 

در اقتصاد کشور به دست آورد؟ 
بخش خصوصی زمانی می تواند نقش واقعی خود 
را ایفا کند که فضای فعالیت اقتصادی قابل پیش‌بینی 
باشد. تولیدکننده و سرمایه گذار برای توسعه فعالیت 
خود به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارند اما تغییرات 
مکرر در مقررات، تصمیمات مقطعی و مداخلات 
غیرکارشناسی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از 

فعالان اقتصادی گرفته است.
در بخش کشاورزی این مساله اهمیت بیشتری 
دارد زیــرا تولیــد، تابع زمان، شــرایط اقلیمی و 
سرمایه گذاری مستمر است. زمانی که تولیدکننده 
نسبت به سیاست های بازار، صادرات یا قیمت‌گذاری 
اطمینان نداشته باشد، طبیعی است که انگیزه لازم 
برای سرمایه گذاری در افزایش بهره‌وری و توسعه 

تولید کاهــش پیدا کند. بخش خصوصی نیازمند 
اعتماد، ثبات و فرصت تصمیم‌گیری براساس منطق 

اقتصادی است.
 از نگاه شــما افزایش بهره‌وری در بخش �	

کشاورزی و صادرات محصولات سبزی، صیفی 
و تره‌بار استان از چه مسیری محقق می‌شود؟ 

بهره‌وری در بخش کشــاورزی را نباید صرفا با 
افزایش میزان تولید ســنجید. در حوزه ســبزی، 
صیفی و تره بار، آنچه ارزش اقتصادی ایجاد می کند، 
مدیریت صحیح کل زنجیره تولید تا صادرات است. 
محصولی که با کیفیت مطلوب تولید می شود اما به 
دلیل ضعف در بسته بندی، حمل‌ونقل یا نگهداری، 
بخشی از کیفیت خود را از دســت می‌دهد، عملا 
بخشی از ارزش‌افزوده خود را نیز از دست داده است

از این رو سرمایه گذاری در توسعه زنجیره سرد، 
استفاده از فناوری های نوین در فرآوری و بسته بندی، 
ارتقای استانداردهای بهداشتی، کاهش ضایعات پس 
از برداشت و تسهیل دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل 
صادراتی، از مهم ترین الزامات افزایش بهره‌وری در 

این بخش است.
 امروز در بازارهای جهانی، تنها کیفیت محصول 
تعیین کننده نیســت بلکه ســرعت تحویل، نوع 
بســته بندی، قابلیت ردیابی محصول و انطباق با 
استانداردهای کشور مقصد نیز در حفظ بازارهای 

صادراتی نقش اساسی دارند.
استان البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، 
دسترسی به شــبکه حمل‌ونقل، نزدیکی به بازار 

مصرف و برخــورداری از تولیدکنندگان توانمند، 
ظرفیت بالایی برای توســعه صادرات محصولات 
تازه خــوری دارد. اگر زیرســاخت های صادراتی 
تقویت و فرآیندهای تجاری تسهیل شود، می توان 
سهم استان را در بازارهای منطقه‌ای افزایش داد و 
بــا کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت، ارزش‌افزوده 
بیشــتری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

ایجاد کرد.
برای آنکــه بخش‌خصوصی بتواند نقش �	

موثرتری در رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری 
ایفا کند، چه اقداماتی باید در اولویت باشد؟ 

نخســتین مطالبه ما، کاهــش تصدی گری 
دولــت و واگذاری واقعی فعالیت های اقتصادی به 
بخش خصوصی است. هر جا بخش خصوصی فرصت 
حضور و تصمیم‌گیری پیدا کرده، شــاهد افزایش 
بهره‌وری و بهبود عملکرد بوده‌ایم. دولت باید بیش 
از آنکه در اجرا مداخله کند، نقش سیاستگذار، ناظر 

و تسهیلگر را برعهده بگیرد.
در کنار آن، ثبات قوانین، تســهیل صادرات، 
حمایــت از ســرمایه گذاری در صنایع تکمیلی 
و ایجاد زیرساخت های مناســب برای تولید و 
تجارت، از الزامات رشــد اقتصادی است. اگر به 
بخش خصوصی اعتماد شــود و فضای فعالیت 
اقتصــادی از ثبات لازم برخوردار باشــد، این 
بخش می تواند سهم بسیار موثرتری در افزایش 
بهره‌وری، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و رشد 

پایدار اقتصاد کشور ایفا کند .

نخســتین مطالبــه 
ما، کاهش تصدی گری 
واگــذاری  و  دولــت 
واقــعی فعالیت هــای 
بــه  ی  د قتصــا ا
بخش خصوصی است. 
هر جا بخش خصوصی 
و  حضــور  فرصــت 
پیــدا  تصمیم‌گیــری 
کرده، شاهد افزایش 
بهبــود  و  بهــره‌وری 
عملکرد بوده‌ایم. دولت 
باید بیــش از آنکه در 
اجرا مداخله کند، نقش 
سیاســتگذار، ناظــر و 
تســهیلگر را برعهده 

بگیرد

پرونده البرز
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امیرحسین قیطانی، رییس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق بازرگانی البرز: 

دیپلماسی اقتصادی؛ کلید توسعه صادرات

»جهان صنعــت«- کشــورهای همســایه 
بزرگ تریــن و در دســترس ترین بازارهــای 
صادراتی ایران به شمار می‌روند و توسعه روابط 
اقتصادی با این کشورها می تواند نقش مهمی در 
افزایش صادرات غیرنفتی، رونق تولید و جذب 
ســرمایه گذاری ایفا کند. با ایــن حال فعالان 
اقتصادی معتقدند بهره برداری از این ظرفیت، 
مستلزم رفع موانع تجاری، توسعه زیرساخت های 
حمل‌ونقل و تسهیل فرآیندهای گمرکی است. 
امیرحسین قیطانی، رییس کمیسیون بازرگانی، 
حمل‌ونقــل و گمرک اتاق البرز در گفت‌وگو با 
»جهان صنعت« به بررسی این موضوع می پردازد

 وضعیت تجارت با کشورهای همسایه �	
را چگونه ارزیابــی می‌کنید و مهم‌ترین 
ظرفیت‌هــای مغفول در این حوزه کدام 

است؟ 
نزدیکی  به‌دلیــل  کشــورهای همســایه 
جغرافیــایی، اشــتراکات فرهنــگی و هزینه 
بازار برای  پایین تر حمل‌ونقــل طبیعی ترین 
توســعه صادرات ایران هســتند. باوجود این 
ظرفیت هنوز سهم قابل توجهی از فرصت های 
تجــاری موجود به دلایل مختلــف از جمله 
محدودیت های لجســتیکی، ناپایداری برخی 
مقــررات، دشــواری های نقل‌وانتقال مالی و 
کمبــود اطلاعات تخصصی از بازارهای هدف 
به‌طورکامل مورد استفاده قرار نگرفته است

اســتان البرز با برخــورداری از واحدهای 

صنعتی، تولیدی و صادرات محور توان حضور 
پررنگ تری در بازار کشورهای همسایه را دارد 
اما توســعه این حضور نیازمنــد برنامه‌ریزی 
منسجم، شــناخت دقیق نیاز بازارهای هدف 
و حمایت از صادرکنندگان در فرآیند ورود و 

تثبیت در این بازارهاست.
زیرســاخت‌های �	 و  گمــرک  نقش   

تجارت خارجی  توسعه  در  را  حمل‌ونقل 
ارزیابی می‌کنید؟  چگونه 

ســرعت، هزینه و قابلیــت پیش‌بینی در 
فرآیند حمل‌ونقل و ترخیص کالا از مهم ترین 
عوامــل رقابت پذیری در تجــارت بین‌الملل 
اســت. هر میــزان که فرآیندهــای گمرکی 
شــفاف تر، ســریع تر و مبتــنی بــر خدمات 
الکترونیکی باشد هزینه مبادلات کاهش یافته 
و امکان رقابت صادرکننــدگان در بازارهای 

بین‌المللی افزایش پیدا می کند.
توسعه زیرساخت های حمل‌ونقل، تقویت 
شــبکه های لجســتیکی، تســهیل ترانزیت 
کالا و هماهنگی بیشــتر میان دستگاه های 
مرتبط با تجارت خارجی از اقداماتی اســت 
کــه می توانــد بــه کاهش زمــان و هزینه 

کند. کمک  صادرات 
 در فضــای رقابتی امــروز کیفیت کالا 
ســرعت  بلکــه  نیســت  کافی  به تنهــایی 
دسترسی به بازار و ســهولت انجام تجارت 

است. تعیین کننده  نیز 

 اتاق بازرگانی البرز چه نقشــی در �	
توسعه  و  اقتصادی  دیپلماســی  تقویت 
تجارت با کشــورهای همسایه می‌تواند 

ایفا کند؟ 
دیپلماسی اقتصادی تنها به‌روابط رســمی 
دولت ها محدود نمی‌شود و بخش خصوصی نیز 
می تواند نقش موثری در توسعه همکاری های 

تجاری ایفا کند. 
اتاق هــای بــازرگانی با ایجــاد ارتباط 
میــان فعالان اقتصــادی، تبادل اطلاعات 
ســرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  بازار، 
ارتباطــات تجــاری می توانند  و تقویــت 
زمینه گســترش همکاری هــای اقتصادی 

کنند. فراهم  را 
ازســوی‌دیگر انتقال مسائل و دغدغه های 
صادرکنندگان به دســتگاه های اجرایی، ارائه 
پیشنهادهای کارشناسی برای بهبود مقررات 
تجاری و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و 
نهادهای تصمیم‌گیر از مهم ترین کارکردهای 
اتاق بــازرگانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی 

است. 
هرانــدازه هماهنگی میان سیاســت های 
و  لجســتیکی  زیرســاخت های  تجــاری، 
ظرفیت هــای بخش خصوصی بیشــتر شــود 
امکان توســعه صــادرات و حضــور موثرتر 
تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه نیز 

افزایش خواهد یافت.

کشورهای همسایه 
نزدیــکی  به‌دلیــل 
جغرافیایی، اشتراکات 
و هزینــه  فرهنــگی 
پایین تــر حمل‌ونقــل 
بــازار  طبیعی تریــن 
برای توسعه صادرات 
ایران هستند. باوجود 
ایــن ظرفیــت هنــوز 
ســهم قابل توجهی از 
فرصت هــای تجــاری 
موجود به دلایل مختلف 
از جمله محدودیت های 
لجســتیکی، ناپایداری 
 ، ت ا ر مقــر ی  خ بــر
ی  ها ‌ ی ر ا شــو د
مــالی  نقل‌وانتقــال 
اطلاعــات  کمبــود  و 
تخصــصی از بازارهای 
هدف به‌طورکامل مورد 
استفاده قرار نگرفته 

است
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گفت وگو

توسعه انرژی های تجدیدپذیر یکی از اصلی ترین مسیرهای 
پیش‌روی کشور است که حفاظت از محیط‌زیست، کاهش 
مصرف ســوخت های فسیلی، کمک به‌رفع ناترازی انرژی و 
حرکت به سمت نظامی پایدارتر در تولید برق ازجمله مزایای 

آن به شمار می‌رود.
امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که انرژی های تجدیدپذیر 
باید سهم بسیار پررنگ تری در سبد برق کشور داشته باشند. 
این ضرورت هم از منظر زیست محیطی قابل دفاع است و هم 
از منظر فنی اقتصادی و راهبردی. نیروگاه های تجدیدپذیر 
به‌ویژه نیروگاه های خورشیدی و بادی می توانند با ســرعتی 
مناسب توســعه یابند و درکنار سایر منابع تولید بخشی از 
نیاز روزافزون شــبکه برق را پاســخ دهند. از این‌رو یکی از 
رویکردهای اصلی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری 
انرژی برق)ســاتبا( در برنامه های آتی، تســریع در احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر و فراهم سازی بسترهای لازم برای 

گسترش ظرفیت تولید برق پاک در کشور است.
این تســریع البتــه باید مبتنی بر اصــول و ملاحظات 
روشــن باشد. شتاب در اجرا نباید به معنای کاهش کیفیت، 
نادیده گرفتن الزامات فنی و... باشــد. برعکس هرچه توسعه 
این حوزه گسترده تر شده ضرورت توجه به‌کیفیت نیز بیشتر 
احســاس می شود. اگر قرار اســت نیروگاه های تجدیدپذیر 
نقش موثری در تامین برق پایدار کشــور ایفا کنند باید از 
نظر فنی قابل اتکا، از نظر عملکرد بهره‌ور و از نظر عمر مفید 

اقتصادی باشند.
استفاده از تجهیزات باکیفیت صرفا یک مساله فنی نبوده 
بلکه این موضوع با بهره‌وری سرمایه گذاری، پایداری شبکه، 
رضایت سرمایه گذاران و درنهایت با منافع ملی ارتباط مستقیم 
دارد. هر تجهیزی که از کیفیت پایین تری برخوردار باشــد 
ممکن است در کوتاه مدت هزینه اولیه کمتری داشته باشد 
اما در میان مدت و بلندمدت هزینه های بیشــتری به شکل 
افت عملکرد، تعمیرات مکرر، کاهش راندمان و حتی خروج 
از مدار به پروژه تحمیل کنــد. درنتیجه رویکرد صحیح آن 
است که توســعه کمی نیروگاه ها با تضمین کیفیت و دوام 

تجهیزات همراه باشد.
درکنار ایــن موضوع حمایت از ســاخت داخل یکی از 
محورهای مهم در سیاستگذاری های آتی ما در این سازمان 
به شــمار می‌رود. توســعه انرژی های تجدیدپذیر نباید تنها 
به‌افزایش ظرفیت تولید برق منتهی شود بلکه باید به فرصت 
مهمی برای رشــد صنعتی، تقویت حفظ محیط‌زیســت، 
شــرکت های دانش بنیان، افزایش عمق ســاخت داخل و 
شکل‌گیری زنجیره ارزش در کشور تبدیل شود. حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی زمانی اثربخش خواهد بود که همراه 
با ارتقای کیفیت، انتقال فناوری، توسعه تحقیق و توسعه و 
ایجاد بازار پایدار برای محصولات داخلی باشد. هدف ما آن 
است که ساخت داخل در این حوزه نه صرفا یک شعار بلکه 

یک مزیت واقعی برای صنعت برق کشور باشد.
در شرایطی که کشور با چالش ناترازی انرژی مواجه است 
توسعه ســریع و هدفمند نیروگاه های تجدیدپذیر می تواند 
بخشی از راه حل باشد. هر واحد جدیدی که به‌ظرفیت برق 
پاک کشور افزوده می شود می تواند در زمان مناسب به تامین 
نیاز شبکه کمک کند و بخشی از فشار موجود بر نیروگاه های 

فسیلی را کاهش دهد.
این مســاله به‌ویژه در ماه های گرم سال که مصرف برق 
افزایش می یابد اهمیت بیشتری پیدا می کند. از سوی دیگر 
افزایش سهم تجدیدپذیرها به معنای کاهش مصرف سوخت 
در نیروگاه های حرارتی و درنتیجه کاهش انتشار آلاینده ها و 

کمک به حفظ محیط‌زیست است.
کاهش مصرف سوخت تنها یک پیامد اقتصادی ندارد بلکه 
به صورت مستقیم با محیط‌زیست و سلامت عمومی نیز مرتبط 
است. هر میزان که وابستگی ما به سوخت های فسیلی در تولید 
برق کمتر شود امکان کاهش انتشار آلاینده ها، بهبود کیفیت 
هوا و کاهش اثرات منفی زیست محیطی بیشتر خواهد شد. از 
این منظر توسعه انرژی های تجدیدپذیر را باید همزمان یک 
انتخاب زیست محیطی، ضرورت اقتصادی و تصمیم راهبردی 

برای آینده کشور دانست.
این سازمان در برنامه های پیش‌رو بر توسعه همکاری با 
بخش خصوصی، تسهیل مسیرهای سرمایه گذاری، کاهش 
موانع اجرایی، حمایت از تولید داخلی و استفاده از فناوری های 
قابل اتکا متمرکز خواهد بود. موفقیت در این مسیر نیازمند 
هم‌افزایی میان دولت، صنعت، دانشــگاه، سرمایه‌گذاران و 
تولیدکنندگان است. اگر این اجزا در کنار یکدیگر قرار گیرند 
می توان با ســرعت و کیفیت بالاتــری ظرفیت های جدید 

تجدیدپذیر را وارد مدار کرد.
 نکته مهم آن اســت که توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
یک پروژه کوتاه مدت و مقطعی نیست. این حوزه بخشی از 
آینده انرژی کشــور است و باید با نگاه راهبردی، مستمر و 
پایدار دنبال شود. تصمیم هایی که امروز درزمینه حمایت از 
ساخت داخل، تدوین مشوق ها، تسهیل فرآیندها و تسریع 
احداث پروژه ها اتخاذ می شود آثار خود را در سال های آینده 
نشــان خواهد داد. از همین‌رو نگاه ســاتبا به آینده نگاهی 
بلندمدت و مبتنی بر ایجاد زیرســاختی پایدار برای رشــد 
انرژی های پاک در کشور است. توسعه واقعی توسعه‌ای است 
که میان نیازهای امروز و حقوق نسل های آینده تعادل برقرار 
کند. انرژی های تجدیدپذیر دقیقا در همین نقطه معنا پیدا 
می کنند. این انرژی ها می توانند به ما کمک کنند تا هم برق 
مورد نیاز کشور را تامین کنیم، هم مصرف سوخت را کاهش 
دهیم، هم ناترازی انرژی را مدیریت کنیم و هم از محیط‌زیست 
بهتر حفاظت کنیم. با همین رویکرد ساتبا مصمم است مسیر 
توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را با تکیه بر کیفیت، ساخت 

داخل، سرعت عمل و نگاه آینده نگرانه با قدرت ادامه دهد.

سهم تجدیدپذیرها در سبد برق

 حمیدرضا عظیمی
 قائم مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر)ساتبا(
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وقتی از بازسازی پســاجنگ سخن می گوییم ذهن‌ها به صورت 
خودکار به سمت ازنوساختن دیوارهای فروریخته و تعمیر ماشین‌آلات 
از کار افتاده می‌رود اما پرونده سوم ما در ویژه نامه روز ملی صنعت و 
معدن قرار است این قاب ذهنی محدود را در هم بشکند. بازسازی 
در عصر ما نه با آجر و سیمان بلکه با داده، بهره‌وری و تغییر پارادایم 
معنا می شود. پرسش بنیادین این پرونده این است: ما درحال طراحی 

کارخانه هایی برای آینده هستیم یا تنها درحال وصله‌پینه کردن صنایع بازمانده از گذشته؟
در جهان پرشتاب پس از پاندمی و در کوران تغییرات ژئوپلیتیک مرز میان برندگان و 
بازندگان اقتصاد به شکل بی‌رحمانه‌ای درحال ترسیم است. امروز دیگر رانت های انرژی یا 
حمایت های گلخانه‌ای ضامن بقای هیچ صنعتی نیستند. در این پرونده ما به سراغ چهارتن 
از تحلیلگران و کنشگران اقتصادی ایران رفتیم؛ کسانی که از زوایای مختلف ساختار نوین 

صنعت ایران را واکاوی کردند:
مهندس‌ هاتف خرمشاهی با نگاهی ساختارگرا ما را به سفری در اعماق اقتصاد دیجیتال 
می برد و از پوست‌اندازی اجباری صنعت می گوید. دکتر علیرضا یاوری با تجربه‌ای بین المللی 
از سطوح کلان دیپلماسی اقتصادی پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: چرا صنعت ما در تله 
فناوری‌زدگی بدون زیرساخت گرفتار شده است؟ دکتر امین سمیع‌زاده به عنوان یک مجری 
عملیاتی تحول دیجیتال نقشه‌ راه گذار از خام فروشی به‌ارزش آفرینی هوشمند را با نگاهی 

موشکافانه ترسیم می کند.
ما در این گفت‌وگوها به‌دنبال پاســخ های کلیشــه‌ای نبودیــم بلکه تلاش کردیم 
پرسش هایی را مطرح کنیم که هسته چالش های امروز ما را هدف قرار می‌دهند. اینکه 
چگونه می توان هوش مصنوعی را از یک نمایش پرهزینه فناورانه به موتوری برای خلق 
ارزش در کارخانه هــای ایرانی تبدیل کرد و آیا ســاختار مدیریتی ما ظرفیت پذیرش 
پارادایم صنعت4/0 را دارد یا همچنان در باتلاق بروکراسی های ســنتی لنگ می‌زند؟ 
فراتر از اینها پرســش نهایی ما ترسیم نقشه راهی بود برای گریز از این جزیره منزوی 
و تولیــد کم بازده تا بتوانیم با عبور از این بن بســت خود را به عنوان حلقه‌ای حیاتی و 

تاثیرگذار در زنجیره تامین جهانی بازآفرینی کنیم.
این پرونده نه یک گزارش مرسوم بلکه یک بیانیه برای نوزایی صنعتی است. 

در صفحات پیش‌رو شــما با دیدگاه هایی مواجه خواهید شــد که گاهی با یکدیگر در 
تقابلند و گاهی مکمل؛ تقابلی که برای روشن شــدن تکلیف آینده صنعت ایران ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است. کارخانه آینده یک رویا نیست بلکه یک انتخاب سخت راهبردی بوده 

که زمان تصمیم‌گیری برای آن همین امروز است.
 آیا صنعت ایران آماده اســت تا از تله دهه های سوخته عبور کند؟ پاسخ در لایه های 
پنهان تحول دیجیتال و حکمرانی داده محور نهفته است. دعوت می کنم تا با ما وارد دنیای 

کارخانه های آینده شوید.

یاسمین اسکندری آیا »کارخانه آینده« ایران از میان ویرانه ها برمی‌خیزد؟
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گفت وگو

»جهان صنعت« از استراتژی های تاب آوری در میدان بحران گزارش می‌دهد

فراتر از بازسازی
چرا »تکنولوژی‌زدگی« قاتل بهره‌وری در صنعت است؟

اقتصاد پساجنگ و معیار تازه برنده و بازنده�	
در ادبیات متعارف اقتصادی برنده و بازنده معمولا 
با شــاخص هایی مانند سودآوری، رشد تولید، حفظ 
بازار، دســترسی به منابع یا توان صادراتی سنجیده 
می شوند اما در شرایط پساجنگ به‌ویژه برای اقتصادی 
که ســال ها درگیر شــکل های مختلف نااطمینانی، 
محدودیت و فشــار بوده این معیارها کافی نیستند. 
سمیع‌زاده تعریف گســترده تری پیشنهاد می کند. 
از نگاه او ســازمان برنده فقط ســازمانی نیست که 
ساختار خود را حفظ کرده باشد بلکه سازمانی است 
که اخلاق، انسان محوری، تاب آوری و تعهد به‌اهداف 
سازمانی را همزمان حفظ کرده باشد. او در مصاحبه با 
»جهان صنعت« می گوید: می توانیم برنده از بابت حفظ 
سازمان و نهاد سازمان داشته باشیم می توانیم برنده 
از بابت حفظ اخلاق و انسان محوری بودن کسب‌وکار 
داشــته باشیم. این جمله در ظاهر ســاده است اما 
برای اقتصاد پســاجنگ معنای مهمی دارد. جنگ و 
بحران ســازمان ها را در موقعیت هایی قرار می‌دهند 
که تصمیم های مدیریتی فقط تصمیم های اقتصادی 
نیستند بلکه تصمیم هایی درباره نیروی انسانی، تداوم 
فعالیت، مسوولیت اجتماعی، حفظ اعتماد و امکان 

ادامه حیات جمعی‌ هستند.
به همین‌دلیل سمیع‌زاده جنگ را رخدادی کاملا 
جدا از تجربه روزمره کسب‌وکارها نمی‌بیند. او معتقد 
است بسیاری از بنگاه ها پیش از جنگ نیز به نوعی در 

حال جنگیدن های کوتاه‌مدت و کوچک برای حفظ و 
رشد کسب‌وکار خود بودند. درچنین‌زمینه‌ای جنگ 
بزرگ تر فقط فشــار را عیان تر و شدیدتر کرده است. 
بنابراین آن سازمان هایی توانستند تاب آور باشند که 
پیشــتر در دل همین دشواری ها یاد گرفتند چگونه 
نیروی انسانی منعطف تربیت کنند، چگونه از فروپاشی 
اعتماد جلوگیری کرده و چگونه میان اهداف اقتصادی 

و مسوولیت انسانی تعادل برقرار کنند.
صنعت یا اقتصاد دیجیتال؛ دوگانه‌ای که �	

باید کنار گذاشت
یکی از خطاهای رایج در بحث توســعه صنعتی 
قراردادن صنعت کلاسیک و اقتصاد دیجیتال دربرابر 
یکدیگر است. گویی کشور باید میان سرمایه گذاری بر 
صنایع پیشران صنعتی یا تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و 
خدمات پیشرفته یکی را انتخاب کند اما سمیع‌زاده این 
دوگانه را نادرست می‌داند. به گفته او، این دومسیر بر 
علیه هم نیستند و در دومسیر متضاد حرکت نمی کنند 

بلکه مکمل یکدیگرند.
این گزاره برای سیاســتگذاری صنعتی اهمیت 
ویــژه‌ای دارد. اقتصاد ایران نه می تواند بدون صنعت 
کلاسیک و ظرفیت های تولیدی خود آینده‌ای پایدار 
بسازد و نه می تواند بدون زیرساخت دیجیتال، داده، 
پلتف��رم، هوش‌مصنوعی و خدمات پیشــرفته وارد 
رقابت پذیری جدید شود. راه حل نه جایگزینی صنعت 
با دیجیتال اســت و نه ادامه صنعت به‌شیوه سنتی 

بلکه راه حل شکل‌گیری اقتصاد صنعتی دیجیتال‌شده 
است. ســمیع‌زاده درهمین چارچوب تاکید می کند: 
نمی توانیم بگوییم اقتصاد کشور را بدون زیرساخت 
و اقتصــاد دیجیتال متصور بشــویم از آن طرف هم 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم تمام بار اقتصاد کشور 
روی دوش اقتصاد دیجیتال باشد. وی ادامه می‌دهد : 
صنعت باید دیجیتال شــود اما دیجیتال شدن نباید 
به معنای رهاکردن ظرفیت صنعتی باشد. فناوری باید 
در خدمت بهینه سازی، تصمیم‌گیری سریع تر، کاهش 
اتلاف، پیش‌بینی روندها، مدیریت زنجیره تامین و خلق 

مدل های تازه کسب‌وکار قرار گیرد.
سلول‌های نوسازی اقتصاد�	

در بازسازی اقتصاد پساجنگ یکی از پرسش های 
کلیدی این اســت که نقش شرکت های دانش بنیان 
و استارتاپ های صنعتی چیست؟ آیا آنها بازیگرانی 
حاشیه‌ای در کنار صنایع بزرگند یا می توانند نیروی 
نوسازی ساختار صنعتی باشند؟ سمیع‌زاده دراین باره 
تشریح می کند: استارتاپ‌ها مانند سلول های جدیدی 
هســتند که در بدن رشد می کنند، جای سلول‌های 
قدیمی را می‌گیرند و درنهایت به نوســازی ارگان ها 
کمک می کنند. این تصویر نقش اســتارتاپ ها را از 
سطح کسب‌وکارهای کوچک فناورانه فراتر می برد. 
در اقتصاد پساجنگ استارتاپ های صنعتی می توانند 
محل آزمایش ایده هــای نو، مدل های تازه عملیات، 
فناوری هــای نوظهور و روش های جدید خلق ارزش 

یاسمین اسکندری - اقتصاد پساجنگ راجع به بازگشت ساده به گذشته نیست. در چنین نقطه‌ای پرسش اصلی فقط این نیست که کدام کارخانه دوباره 
راه می‌افتد، کدام زنجیره تامین ترمیم می شود یا کدام بخش صنعتی زودتر به سطح تولید پیشین بازمی گردد. مساله عمیق تر است: آیا اقتصاد می تواند از 
دل بحران خود را بازتعریف کند؟ آیا صنعت ایران در دوره بازسازی صرفا به‌دنبال احیای ظرفیت های آسیب‌دیده خواهد رفت یا این فرصت را به سکویی 
برای تغییر مدل توسعه، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان تبدیل می کند؟ در پرونده آینده پژوهی ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن در 
»جهان صنعت« گفت‌وگو با دکتر امین سمیع‌زاده، مدیر ارشد تحول دیجیتال و نوآوری شرکت جابار از همین نقطه آغاز می شود؛ از جایی که مفهوم برنده و بازنده 
در اقتصاد پساجنگ دیگر فقط با ارقام تولید، سهم بازار، ترازنامه یا شاخص های متعارف مالی سنجیده نمی شود. او مساله را به سطحی عمیق تر می برد و تاکید 
می کند که برنده واقعی در دوره بازسازی سازمانی است که بتواند میان بقای اقتصادی، تاب‌آوری سازمانی، کرامت انسانی و قدرت یادگیری توازن برقرار کند.
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باشند. آنها درمقیاس کوچک تر ایده ها را بالغ می کنند، 
اعتبارسنجی می شوند، از نظر سرمایه گذاری و فناوری 
تایید می‌گیرند و سپس یا وارد صنعت می شوند، یا در 
شرکت های بزرگ تر حل شده یا به عامل تحول آنها 
بدل میش��وند. از این منظر شرکت های دانش بنیان 
فقط مکمل تزئینی صنعت نیستند بلکه آنها می توانند 
موتورهای کوچک نوسازی صنعتی باشند. اهمیت آنها 
به‌ویژه در شرایطی بیشتر می شود که زیرساخت های 
فیزیکی آسیب پذیرند اما دانش و توان حل مســاله 
می تواند باقی بماند و بازتولید شــود. ســمیع‌زاده در 
بخش دیگری از گفت‌وگو اشاره می کند که زیرساخت 
فیزیکی ممکن است آسیب ببیند اما دانش که از بین 
نــمی‌رود. این تاکید جایگاه اقتصاد دانش بنیان را در 
بازســازی پساجنگ روشن می کند. او ادامه می‌دهد: 
اگر سیاستگذاری صنعتی بتواند میان صنایع بزرگ، 
شرکت های دانش بنیان، دانشگاه های بازتعریف شده، 
سرمایه انسانی و زیرساخت دیجیتال اتصال برقرار کند، 
استارتاپ ها می توانند از حاشیه به متن بازسازی منتقل 
شوند اما اگر این ارتباط شکل نگیرد خطر آن وجود 
دارد که ایده های نو درمقیاس کوچک باقی بمانند و 

به تحول ساختاری صنعت منجر نشوند.
وقتی »تحول« از »دیجیتال« مهم‌تر است�	

یکی از مهم ترین هشدارهای این گفت‌وگو درباره 
سوءبرداشت از مفهوم تحول دیجیتال است. در فضای 
عمومی و حتی مدیریتی تحول دیجیتال غالبا با خرید 
فناوری، نصب نرم‌افزار، راه‌اندازی سامانه، ورود تجهیزات 
یا استفاده از ابزارهای نوین اشتباه گرفته می شود اما 
سمیع‌زاده به صراحت می گوید که در ترکیب تحول 
دیجیتال بخش دیجیتال شاید فقط ۱۰تا‌۲۰درصد 
ماجرا باش��د. بخش اصلی همان »تحول« است. او 
توضیح می‌دهد: این بخش شامل شکاف های مدیریتی، 
فرهنگ ســازمانی، تربیت نیروی انسانی و مهم تر از 
همه درک دیجیتال می شــود. به‌بیان دیگر سازمانی 
کــه نمی‌داند چرا به فناوری نیاز دارد، چگونه باید آن 
را با فرایندهای خود ســازگار کند و چه مساله‌ای را 
می خواهد حل کند حــتی با بهترین فناوری ها هم 
الزاما متحول نمی شود. این نکته برای ایران اهمیت 
مضاعف دارد. به‌بیان دکتر امین سمیع‌زاده، بسیاری 
از پروژه های فناورانه در سازمان ها و صنایع نه به‌دلیل 
ضعف ذاتی فناوری بلکه به‌دلیل ضعف طراحی، ضعف 
مدیریت تغییر، نبود اعتماد مدیران ارشــد، فقدان 
آمادگی فرهنگی و ناتوانی در تربیت نیروی انســانی 
شکست می خورند. نتیجه چنین شکست هایی فقط 
اتلاف منابع نیست بلکه مهم تر از آن ازبین‌رفتن اعتماد 
سازمانی به تحول است. وقتی پروژه‌ای پرهزینه بدون 
نتیجه ملموس اجرا می‌شود مدیران به جای بازنگری در 
مسیر، گاهی اصل فناوری را زیر سوال می برند و برای 
سال ها نسبت به  هر پروژه تحول‌آفرین بدبین می شوند. 
سمیع‌زاده این چرخه را چنین توضیح می‌دهد: »ابتدا 
همه سراغ تکنولوژی می‌روند، پول خرج می کنند، زمان 
می گذارند، نتیجه نمی‌گیرند، سپس تصور می کنند 
مشکل از تکنولوژی بوده و تکنولوژی دیگری می‌آورند. 
این چرخه ممکن اســت ۱۰ یا ۲۰ سال تکرار شود، 
بی‌آنکه سازمان به‌ریشه مساله یعنی شکاف مدیریتی 

و ضعف درک دیجیتال بازگردد.«
مرکز ثقل اقتصاد پسادیجیتال�	

در نگاه امین سمیع‌زاده، پر کردن شکاف مدیریتی 
بیش از هر چیز به تربیت نیروی انســانی بازمی گردد. 
وی معتقد است: »در اقتصاد پسادیجیتال، مهارت هایی 
مانند یادگیری مستمر، تفکر سیستماتیک و تفکر 
انتقادی اهمیت بنیادین پیدا می کنند. نیروی انسانی 

آینده، فقط کاربری نیست که با ابزار جدید کار کند؛ 
او باید بتواند مساله را بفهمد، نسبت فناوری با فرایند 
را تشخیص دهد، پیامدهای تصمیم را بسنجد و در 
محیطی که به سرعت تغییر می کند، دوباره یاد بگیرد.« 
از همین‌روســت که سمیع‌زاده می گوید: »مهم ترین 
بخشی که انسان امروز باید بر آن پافشاری کند، مدل 
ذهنی افراد است؛ این نکته در بحث کارخانه های آینده 
نیز اهمیت دارد. کارخانه هوشمند را نمی توان فقط با 
ماشین‌آلات هوشمند ساخت.« وی ادامه می‌دهد‌:»اگر 
مدیر، کارشــناس و اپراتور نتوانند با داده فکر کنند، 
اگــر تصمیم‌گیری همچنان شــهودی، جزیره‌ای و 
غیرسیستمی باشد، اگر نیروی انسانی نسبت به  فناوری 
بی‌اعتماد یا بیگانه باشد، هوشمندسازی به سطح ابزار 
باقی می ماند. درچنین شرایطی حتی هوش مصنوعی 

نیز نمی تواند معجزه کند.
واقع‌گرایی به‌جای خیال‌پردازی فناورانه�	

وقتی از کارخانه آینده سخن گفته می شود ذهن 
بسیاری به ســمت تصویرهــایی از ربات ها، خطوط 
تولید خودکار، هوش مصنوعی فراگیر، سنسورهای 
گسترده و سیســتم های کاملا متصل می‌رود اما در 
شــرایط ایران به‌ویژه در دوره پساجنگ سمیع‌زاده 
هشدار می‌دهد که تصویر کردن آینده آسان نیست. 
او به صراحت بیان می کند: باتوجه به صدمات واردشده 
در جنگ اخیر باید تاحــدی از خیال پردازی فاصله 
گرفت و واقعیت های زیرساختی را دید. مسیر کارخانه 
هوشمند از پروژه های کوچک و کاربردی آغاز می شود؛ 
مثلا تحلیل خرابی های دوره‌ای تجهیزات، پیش‌بینی 
توقف های ناخواسته، کاهش هزینه های نگهداری و 
تعمیــرات، بهبود مصرف مواد اولیه یا پایش کیفیت 
خــروجی. این اقدامات شــاید دربرابر تصویر کامل 
اسمارت فکتوری ساده به نظر برسند اما برای بسیاری از 
صنایع ایران می توانند جهش مهمی در بهره‌وری باشند. 
مانع اصلی علاوه بر شکاف مدیریتی، زیرساخت های 
ناپایدار و گسست جریان اطلاعات است. سمیع‌زاده 
به محدودیت هایی اشاره می کند که می تواند شریان 
اطلاعات را مختل و مسیر تحول دیجیتال را دشوار 
کند. درچنین شرایطی سیاست صنعتی باید واقع‌بینانه 
طراحی شود؛ نه آنقدر حداقلی که صنعت را در وضع 
موجود نگه دارد و نه آن قدر آرمان گرایانه که اجرای آن 
به شکست و بی‌اعتمادی منجر شود. سمیع‌زاده معتقد 
است اگر قرار باشد صنعت ایران به سمت صنعت 4/0 
و کارخانه آینده حرکت کند نقطه آغاز عملیاتی آن 
داده است. وی تاکید می کند:‌ هرجا انباشت داده وجود 
داشته ظرفیت بالایی برای استفاده از هوش مصنوعی 
و تحلیل پیشرفته نیز وجود دارد. برای مثال معادن، 
پتروشیمی ها، صنایع لجستیکی، دارو و خرده فروشی ها 
به عنوان نمونه هایی هســتند که به‌دلیل حجم داده 

آمادگی بیشتری برای ورود به‌این مسیر دارند.
اما مســاله فقــط وجود داده نیســت بلکه توان 
شناســایی، ثبت، ذخیره، تحلیل و به کارگیری داده 
اســت. در بسیاری از صنایع داده تولید می شــود اما 
ثبت نمی شود. به تعبیر سمیع‌زاده، گاهی داده درحال 
generate شدن)تولیدشــدن( اســت اما جایی 
ذخیره نمی شــود؛ مثل منبعی که مدام هدر می‌رود. 
این نکته یکی از نقاط کلیدی بازسازی صنعتی است. 
پیش از آنکه درباره هوش مصنوعی، رباتیک پیشرفته 
یا اتوماسیون هوشمند صحبت شود، باید پرسید که 
داده های صنعت کجاست، چه داده‌ای تولید می شود، 
چه داده‌ای ثبت نمی شود، کیفیت داده چگونه بوده و 
مالکیت و دسترسی به‌داده چگونه تعریف شده است؟ 
کارخانه آینده در ایران از نگاه بازسازی شده بر اساس 

این گفت‌وگو کارخانه‌ای data-driven اســت. 
سمیع‌زاده توضیح می‌دهد‌:  یعنی کارخانه‌ای که بتواند بر 
پایه داده تصمیم بگیرد، فرایندها را بهینه کند، خرابی ها 
را پیش‌بینی کرده، مصرف مواد اولیه را مدیریت کند، 
خروجی را پایش کرده و از داده برای افزایش بهره‌وری 
استفاده کند. وی خاطرنشــان می کند:‌ این تصویر 
اگرچه به فناوری های پیشرفته متصل است اما لزوما 
از پروژه های پرهزینه و حداکثری آغاز نمی شود. حتی 
پیش‌بینی خرابی تجهیزات و کاهش هزینه های توقف 
ناخواسته می تواند برای بسیاری از صنایع ایران در چند 
سال آینده نقطه مطلوبی باشد. این نگاه واقع‌بینانه است. 
سمیع‌زاده از یک سو تصویر آرمانی کارخانه هوشمند 
را می شناسد اما از سوی دیگر تاکید می کند که مسیر 
ســاده و کوتاه نیست چراکه بسیاری از کارخانه ها با 
تکنولوژی های legacy   نرم‌افزار یا سیســتم های 
قدیمی که همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند کار 
می کنند و اتصال آنها به فناوری های جدید دشوار است. 
بنابراین به باور سمیع‌زاده، نسخه عملیاتی برای ایران 
باید مرحله بندی شده باشد: شناسایی منابع داده، ثبت 
و انباشت داده، تحلیل داده، پیش‌بینی روندها و سپس 

ورود تدریجی هوش مصنوعی.
نقشه راه ۱۵ساله�	

سمیع‌زاده در پایان گفت‌وگو نقشه‌راه ۱۵ساله‌ای را 
برای صنعت ایران پیشنهاد می‌دهد که بر گذار از اقتصاد 
منبع محور به‌دانش بنیان استوار است. او این مسیر را در 

سه‌گام عملیاتی خلاصه می کند:
1. بازسازی زیرساخت های بنیادین: نوسازی هم‌زمان 
انرژی، دیجیتال، لجستیک و نظام مهارتاموزی به عنوان 

یک اکوسیستم واحد.
۲. تمرکز بر مزیت های نسبی: ارتقای صنایع معدنی، 
انرژی و سلامت از خام فروشی به خلق ارزش افزوده با 

بهره‌گیری از دانش و فناوری.
3. تحول دیجیتال هدفمند: استفاده از هوش مصنوعی 
نه به عنوان یک مد بلکه به عنوان ابزاری برای بهره‌وری، 
پس از تثبیت زیرساخت ها و شناسایی مسیر. به‌اعتقاد 
او استفاده از تکنولوژی بدون شناخت موقعیت فعلی 
و مقصد مانند سوارشدن بر خودرویی گران‌قیمت است 

که راننده‌اش نمی‌داند به‌کجا می‌رود!
برای بازسازی اقتصاد پساجنگ نمی توان با ابزارهای 
فکری گذشته قدم تعیین کننده‌ای برداشت. اگر این 
بحران به نقطه‌ای برای بازتعریف صنعت، بازطراحی 
مهارت ها، تقویت بهره‌وری و پیوند میان اقتصاد صنعتی 
و اقتصاد دیجیتال تبدیل شود می توان از دل آسیب 
مسیر تازه‌ای برای رشد ساخت و کارخانه های آینده 
در ایران اگر قرار باشد واقعا ساخته شود از رویاپردازی 
فناورانه آغاز نشده بلکه از پرسش های ساده اما بنیادین 
شروع می شود: چه داده‌ای داریم، چه چیزی را ثبت 
نمی کنیم، نیروی انسانی ما چه مهارت هایی کم دارد، 
مدیران ما چقدر درک دیجیتال دارند، کدام صنایع 
مزیت نسبی داشته و چگونه می توان هوش مصنوعی 
را از ابــزار نمایشی به موتور بهــره‌وری و خلق ارزش 

تبدیل کرد؟
اصل ماجرا تحول اســت؛ تحولی که از سرمایه 
انســانی آغاز می شــود، با داده و فنــاوری قدرت 
می‌گیــرد و درنهایت می توانــد صنعت ایران را از 
اقتصاد متکی به منابع طبیعی به‌اقتصادی متکی بر 
دانش، نوآوری و بهره‌وری منتقل کند. این همان 
مسیری است که اگر امروز آغاز شود شاید ۱۵سال 
بعد بتوان درباره آن قضاوت کرد؛ اینکه آیا بازسازی 
پساجنگ فقط ترمیم گذشته بود یا آغاز آینده‌ای 

تازه برای صنعت ایران.
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نقشه راه کارخانه های آینده در ایران پساجنگ

صنعت کشور در مدار دیجیتال
 نوآفرینی اقتصاد با تکیه بر بهره‌وری، فناوری، سرمایه گذاری برای‌ گذار از خام فروشی به ارزش‌آفرینی هوشمند

نوآفرینــی بر مدار تــاب‌آوری یا تکرار �	
عقب‌ماندگی؟

خرمشاهی در پاسخ به اینکه ایران امروز در کجای 
مسیر توسعه صنعتی ایستاده است، ابتدا اقتصاد کشور 
را به سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی تقسیم 
می کند و تاکید دارد که هر سه بخش در آستانه تحولی 
جدی قرار دارند؛ تحولی که در ادبیات امروز با عنوان 

»تحول دیجیتال« شناخته می شود.
 این فعال حــوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه بیان 
می کند: »بخش کشاورزی ایران با چالش هایی مانند 
افزایــش هزینه های تولید)انــرژی، حمل‌و نقل و‌...(، 
دشواری های صادرات و واردات و نرخ بالای ضایعات، 

چالش های زیست محیطی مانند آب و فرسایش خاک 
روبه‌رو است. 

همین بخش نیز بدون اســتفاده از فناوری های 
جدید)ماننــد هوش مصنــوعی، پــردازش تصویر، 
دورســنجی، ســاخت مولکول هــای نوظهــور( و 
سرمایه گذاری به منظور افزایش بهره‌وری نمی تواند 

با رقبای منطقه‌ای و جهانی رقابت‌ کند.«
امــا بحث اصلی خرمشــاهی بر صنعت متمرکز 
است؛ صنعتی که به گفته او بخش مهمی از آن حول 
صنایع انرژی بر شکل گرفته است. وی ادامه می‌دهد: 
»از پتروشیمی و نفت و گاز گرفته تا صنایع معدنی 
و حتی خودرو، ســاختار صنعتی ایران در بسیاری از 

حوزه ها همچنان بر تاراج رانت منابع طبیعی، انرژی 
ارزان، خام فروشی یا تولیدات با بهره‌وری پایین متکی 
اســت.« خرمشــاهی تاکید می کند: »امروز عمده 
چالش صنعت ما موضوع سرمایه گذاری و بهره‌وری 
اســت.« این جمله محور اصلی تحلیــل او از آینده 
اقتصاد پساجنگ است. کشوری که می خواهد پس 
از جنگ مسیر رشــد را پرشــتاب آغاز کند، ناگزیر 
است یا درآمد و سرمایه گذاری بیشتری جذب کند 
یا هزینه های خود را با کاربست فناوری های نوآورانه 
کاهش دهــد و هر دو مسیر، بــدون توجه ویژه به 
سرمایه های انسانی)استعداد های داخلی و بین‌المللی( 

ناممکن است.«

یاسمین اسکندری - اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ نوظهوری است؛ دوره‌ای که دیگر نمی توان آن را صرفا با واژه هایی مانند »ترمیم«، »جبران خسارت« 
یا »بازگشت به شرایط قبل« توضیح داد. پس از تجربه جنگ و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، مساله اصلی صنعت و معدن ایران این است چگونه از این 

نقطه چالشی و بحران خیز، سکویی برای بازسازی ساختاری و محتوایی برای پرواز در عصر انقلاب صنعتی چهارم بسازد .
در چنین مقطعی آینده صنعت نه فقط در واردات ماشین‌آلات، نوسازی سرمایه فیزیکی یا بازسازی ظرفیت تولید نهفته است بلکه آینده اقتصاد و صنعت 
ایران در حرکت پرشتاب به سمت اقتصاد دانش بنیان با کاربست فناوری، داده، هوش مصنوعی و مفاهیمی مانند تاب آوری و چابکی و اتصال به زنجیره های 

ارزش منطقه‌ای و جهانی تعریف می شود.
مهندس‌ هاتف خرمشاهی، تحلیلگر اقتصاد دیجیتال و بنیانگذار گروه سرمایه گذاری خرد و مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، به مناسبت روز 
ملی صنعت و معدن در گفت‌وگو با روزنامه »جهان صنعت«، مساله بازسازی اقتصاد پساجنگ را از زاویه هوشمندی و نوآفرینی، تحلیل و صورت بندی می کند.

او انقلاب صنعتی چهارم را با محوریت ارتباطات موبایلی، اقتصاد دیجیتالی، چابکی، هوشمندسازی و بهره‌وری توضیح می‌دهد اما اهمیت سخنان او صرفا در 
مرور تاریخ عصر صنعتی نسل دوم و سوم نیست بلکه اصل نوآفرینی و تحول دال محور گفتار اوست به عبارت دیگر اقتصاد ایران در سه بخش کشاورزی، 
صنعت و خدمات نیازمند »پوست‌اندازی« و »تحول« و »نوآفرینی« است؛ تحولی که اگر با فناوری، سرمایه گذاری، کاهش مداخلات غیرضروری دولت، اتصال 
به بازارهای منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت »تمام نخبگان ایرانی« همراه نشود، بازسازی ویرانی های دوران جنگ را به تکرار و بازتولید ضعف های گذشته 
تبدیل خواهد کرد. در این روایت اقتصاد پساجنگ تنها صحنه بازسازی ویرانی ها نیست بلکه صحنه جابه جایی برندگان و بازندگان نیز هست. برندگان 
این دوره، بنگاه ها و صنایعی خواهند بود که بتوانند از فناوری برای کاهش هزینه کیفیت، افزایش بهره‌وری، حفظ و گسترش اشتغال، ارتقای کیفیت و 
توسعه بازارهای خود استفاده کنند. بازندگان نیز آنهایی خواهند بود که همچنان بر خام فروشی، تولید کم بازده، رانت های مقطعی دولتی، سرمایه گذاری های 
غیر هوشمند و مدل های مدیریتی منسوخ اصرار کرده و با بی‌اعتنایی به تحول دیجیتال، فرصت بازآفرینی زنجیره ارزش و مدل عملیاتی بنگاه خود را  نادیده 
بگیرند. به بیان روشن تر، در اقتصاد پساجنگ، بقای صنعت نه با بزرگی کارخانه و حجم دارایی بلکه با میزان چابکی، بهره‌وری، دسترسی به فناوری و توان 

سازگاری و تطبیق با واقعیت های جدید »عصر پساجنگ« سنجیده می شود.
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در اقتصاد کلاسیک رشد اقتصادی معمولا از دو 
مسیر اصلی حاصل می شود: »افزایش سرمایه گذاری 
و افزایش بهره‌وری.« وی با برجســته کردن این دو 
منشا تشریح می کند: »مساله ایران این است که در 
دهه۹۰، نرخ تشــکیل سرمایه ثابت به طور میانگین 
به عدد وحشــتناک صفر نزدیک و اقتصاد ایران در 
بسیاری از سال ها عملا با رشد منفی یا صفر روبه‌رو 
بــود.« او از این دوره با عنوان »دهه ســوخته« یاد 
ـمه می‌دهد: »در دهه۹۰ حاصل جمع  می کند و اداـ
ارزش اقتصادی و ارزش‌افزوده تولیدشــده در کشور 
حتی از نرخ استهلاک نیز در سال هایی عقب ماند؛ این 
بدین معنی است که یک دهه تلاش ‌۸۰میلیون ایرانی 
منتج به ارزش افزوده پایداری در اقتصاد کشور نشد. 
این ارزیابی اگرچه بسیار تلخ است اما نوشدارویی تلخ 
برای گذر از وضعیت فعلی و دست یافتن به آینده‌ای 
روشن است زیرا بازسازی پساجنگ بدون تشخیص 
دقیق ضعف های گذشته و آگاهی از نقاط قابل بهبود 

در آینده امکان پذیر نخواهد بود.«
از نگاه خرمشــاهی اگر توانایی جذب سرمایه‌ در 
اقتصاد ایران بازنگردد، اگر فناوری به متن تولید وارد 
نشــود و اگر بهره‌وری به معیار اصلی سیاستگذاری 
صنعتی تبدیل نشود، بازســازی اقتصاد پساجنگ 
به معنــای واقعی رخ نخواهــد داد. او اضافه می کند: 
»ممکن است ظرفیت کارخانه های آسیب‌دیده دوباره 
فعال شــوند، خطوط تولیدی تعمیر و ظرفیت هایی 
به ظاهر احیا شــوند اما اگر این بازگشت با مدل‌های 
عملیاتی قدیــمی، هزینه های بالا، کیفیت ناپایدار و 
بازیگری در بازارهای محدود همراه شــود، اقتصاد 
ایران فقط به نقطه پیشین خود بازمی گردد؛ نقطه‌ای 
که بیش از دو دهه است نیازمند بهبود ساختاری و 

اصلاح ریشه‌ای است.«
برندگان و بازندگان اقتصاد پساجنگ�	

در اقتصاد پساجنگ همه بخش ها به یک اندازه 
فرصت رشــد ندارند و همه بنگاه ها نیز به یک اندازه 
توان بقا نخواهند داشت. از نگاه مهندس خرمشاهی، 
برندگان آن‌دسته از فعالان اقتصادی خواهند بود که 
بتوانند از فناوری برای افزایش مقیاس تولید، کاهش 
هزینه کیفیــت و بهای تمام شــده و حفظ قابلیت 
رقابت پذیری در بازار های منطقه‌ای و جهانی استفاده 
کنند. بازندگان بنگاه هایی خواهند بود که همچنان 
به مدل های کم بازده، وابستگی به رانت انرژی ارزان 
و خام فروشی منابع طبیعی یا بازیگری در بازارهای 

محدود و حمایت شده محلی تکیه کنند.
او در این میان جایگاه ویژه‌ای برای بخش خدمات 
قائل است و بیان می کند: »بخش خدمات، با کمترین 
سرمایه گذاری بیشترین اشتغال را ایجاد می کند. این 
گزاره در اقتصاد پســاجنگ اهمیتی دوچندان دارد. 
جنگ، نااطمینانی و فشار اقتصادی معمولا بازار کار 
را آسیب پذیر می کند. در چنین شرایطی حفظ شغل 
تنها یک هدف اقتصادی نیست بلکه حفظ یک شغل 
یعنی حفظ سنگر کیان یک خانواده.« این نگاه اشتغال 
را از سطح یک شاخص آماری فراتر می برد و آن را به 

مفهوم تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی پیوند می‌زند.
از همین زاویه صنایع پیشران آینده ایران صرفا در 
قالب صنایع سنگین و با ارزش افزوده اندک تعریف 
نمی شــوند. اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های خدمات 
ارزش افزوده مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، 
اســتارتاپ های دانش بنیان با محصولاتی صادراتی، 
خدمات مالی هوشمند، لجستیک داده محور، کشاورزی 
هوشمند، صنایع معدنی مبتنی بر فرآوری و تولیدات 
صنعتی، همگی می توانند در شمار پیشران های مولد 

ارزش در دوره جدید قرار گیرند. در مقابل، صنایعی 
که از نوآوری و فناوری فاصله بگیرند و بهره‌وری را به 
حاشیه برانند و حتی اگر سابقه و دارایی فیزیکی بزرگی 
داشته باشند، در معرض اضمحلال قرار خواهند گرفت

از هسته ســخت زیرساختی تا تحول در �	
لایه‌های اقتصادی

هاتف خرمشــاهی در تبیین مفهــومی اقتصاد 
دیجیتال، با رویکردی ساختارگرا این حوزه را فراتر 
از تعاریف محدود فنــاوری اطلاعات می‌داند و بیان 
می کنــد: »اقتصاد دیجیتال دارای تعاریف متعددی 
است؛ با این حال این حوزه در بطن خود محل تلاقی 
فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با نوآوری و نوآفرینی 
و هوشمندی در سایر صنایع است.« او برای تشریح 
دقیق این مفهوم، با استفاده از استعاره‌ای پوست‌پیازی 
و چندلایه می‌افزاید: »ســاختار اقتصاد دیجیتال را 
می توان به مثابه الگویی چندلایه تبیین کرد که دارای 
هسته‌ای مستحکم است. این هسته سخت در واقع 
شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند 
که زیرساخت ها و نرم‌افزارهای پایه را تولید می کنند.« 
خرمشاهی با اشاره به لایه های بیرونی این اقتصاد ادامه 
می‌دهد: »لایه دوم بخشی است که در آن فناوری های 
اطلاعاتی با سایر حوزه های صنعتی تعامل برقرار کرده و 
منجربه پیدایش مفاهیمی همچون تجارت الکترونیک 
یا سلامت الکترونیک یا آموزش الکترونیک می شوند اما 
آنچه به عنوان پیشران اصلی در اقتصادهای پیشرفته 
جهان ایفای نقش می کند، لایه سوم و درخشان این 
اقتصاد اســت که در این مرحله تمامی بخش های 
اقتصادی و صنایع متحول و هوشمند می شوند.« عکس
وی در تشریح این لایه متحول کننده خاطرنشان 
می کند: »اقتصــاد دیجیتال زمانی به جایگاه واقعی 
خود در رشد و تحول زیست بشری دست می یابد که 
فناوری های نوآورانه، وارد فرآیند دگردیسی تجارت، 
تحول در صنعت و کشاورزی شوند. در این سطح با 
ظهور اقتصاد اشتراکی و مدل های نوین کسب‌وکار، 
شــاهد آن هستیم که شــرکت هایی بدون تملک 
دارایی هــای فیزیکی، زنجیره هــای ارزش جهانی را 
متحــول کرده و چارچوب های جدیدی را به صنایع 
ســنتی دیکته می کنند. این مدل های دگرگون‌ساز، 
همانا پوسته بیرونی و پویای اقتصاد دیجیتال هستند 
که باید به عنوان اولویت اصلی در سیاستگذاری‌های 
صنعتی کشور و هوشمند سازی زیست ایرانیان مورد 

توجه قرار گیرند.«
از خام‌فروشی به ارزش‌آفرینی هوشمند�	

خرمشاهی در توضیح مسیر هوشمندی صنعت، 
از تقسیم کار جهانی به‌وسیله ایفای نقش کشور ها)و 
بنگاه ها( در حلقه های به هم پیوســته زنجیره ارزش 
صنعتی ســخن می گوید. او مثال دوچرخه‌ ویتنامی 
عکس را مطرح می کند اما اجزای مختلف آن در ده ها 
کشور تولید شده باشد. او در این باره توضیح می‌دهد: 
»در جهان امروز کشــورها لزومــا همه اجزای یک 
محصول را تولید نمی کنند بلکه براساس مزیت های 
رقابتی خود در بخشی از زنجیره ارزش جهانی جای 
می‌گیرند. مســاله ایران نیز همین است: آیا می تواند 
جایگاهی پایدار و مبتنی بــر قابلیت های محوری و 
مزیت های رقابتی خود در این زنجیره ها به‌دست آورد 
یا با خام فروشی و انزوا از بخش بزرگی از ارزش‌آفرینی 

جهانی کنار می ماند؟«
از دیدگاه او، ایران در برخی حوزه ها در آستانه 
حذف از زنجیــره ارزش جهانی قرار گرفته و این 
هشدار باید جدی گرفته شود. او همزمان نسبت به 
امکان تغییر مسیر نیز خوش‌بین است و با اشاره به 

تغییر رویکرد به سمت خردورزی و نوآوری تشریح 
می کند: »این خوش‌بینی مشــروط است به آنکه 
صنعتگر بتواند ارتباطات موثر بین‌المللی داشــته 
باشــد که یادگیری و جذب فناوری از مو لفه های 
اصلی آن اســت یعنی صادرکننده بتواند محصول 
خود را به بازار های جهانی صادر کرده و پول خود 
را به موقع بازگرداند، فناوری های جدید توسعه داده 
و سرمایه گذاری های مولد شکل بگیرد. این مهم جز 
با رفع سایه ســنگین مداخله گرایانه دولت و رفع 
قیمت گذاری دستوری و گذر از تحریم های ظالمانه 
ممکن نیســت. دولت با مردمی ســازی اقتصاد از 
جایگاه توزیع کننده رانت به جایگاه تسهیلگر فضای 
کسب‌وکار و رگولاتور هوشمند تغییر ماهیت دهد.«

خرمشاهی می گوید: جهان امروز از کارآمدی و 
کارایی عبور کرده و به سمت »هوشمندی« می‌رود. 
این گزاره بــرای صنعت ایران بسیار تعیین کننده 
اســت. بسیاری از بنگاه های ایــرانی هنوز درگیر 
مســائل پایه‌ای کیفیت، تامین مواداولیه، سرمایه 
در گردش، قیمت گذاری، زیرســاخت های انرژی، 
صادرات و ماشیــن آلات فرســوده‌اند. در چنین 
وضعی ممکن است سخن گفتن از هوش مصنوعی 
و کارخانه های نســل جدید کمی دور از دسترس 
به نظر برسد اما واقعیت این است که شکاف دقیقا 
از همین جا آغاز می شــود: جهان منتظر نمی ماند 
تا همه کشــورها مسائل نسل قبل صنعت را حل 
کنند. اگر ایران همزمان با حل مشــکلات سنتی 
وارد مسیر تحول و دیجیتالی ســازی، هوشمندی 
و جــذب فناوری های جدید نشــود، فاصله آن با 
رقبای منطقه‌ای مثل ترکیه و عربســتان بیشــتر 
خواهد شد. ما نیازمند معکوس سازی روند مهاجرت 
کارآفرینان مان به کشور های توسعه یافته و به جای 
صادرات کارآفریــن، نیازمند صادرات محصولات 
دانش بنیان استارتاپ های مان به کشور های منطقه 

هستیم.«
مثلث میدان، دیپلماسی و بخش‌خصوصی�	

هاتف خرمشــاهی با اشــاره به جنگ اخیر بیان 
می کند: »راهکار مساله فعلی اقتصاد ایران در ایجاد 
پیوند میان میدان، دیپلماسی و بخش خصوصی است« 
این تعبیری اســت که وی آن را به عنوان یک مثلث 
راهبردی مطرح می کند و در خوانش اقتصادی، بدان 
معناســت که توان ملی، روابط خارجی اقتصادی و 
ظرفیت کارآفرینان باید در یک مسیر هم‌افزا، هماهنگ 
و همکار قرار بگیرند. خرمشــاهی ادامــه می‌دهد: 
»بازسازی پساجنگ با جزیره‌ای عمل کردن نهادها و 
فعالان اقتصادی ممکن نیست. جنگ اخیر نشان داد 
همان گونه که کشور با تمرکز بر توانمندی های رزمی 
و آفندی)موشــکی و...( خود و با کمک فناوری های 
روزآمد و تکیه بر ظرفیت فناورانه نخبگان داخلی، بر 
چالش های جنگ فائق آمد باید با اعتماد بر استعداد 
جوانان دانشکار و متعهد داخلی بر سایر چالش های 
عرصه دیپلماسی و میدان نیز غلبه کند.« وی در خاتمه 
اضافه می کند: »امیدوارم سیاستگذاران ما تجربه‌اندوزی 
از جنگ پیشین با بازگشت به خردورزی و حکمرانی 
خوب بتوانند پاسداشت مناسبی از سرمایه های مادی 
و معنوی ملت بکنند؛ امیدوارم با زمینه ســازی برای 
بازگشت ایرانیان خارج از کشور، بهبود زیرساخت های 
ارتباطی و اطلاعاتی به‌ويژه اینترنت و مقررات گذاری 
هوشمند، در ســایه همکاری موثر بخش خصوصی، 
حاکمیت و دولت، کشور به سمت تحقق آرمان های 
توسعه ملی قدم بردارد و پیشرفت ایران قوی عزیزمان 

را شاهد باشیم.«

اگر فناوری به متن تولید 
وارد نشود و اگر بهره‌وری به 
معیار اصلی سیاستگذاری 
صنعــتی تبدیــل نشــود، 
بازسازی اقتصاد پساجنگ 
به معنای واقعی رخ نخواهد 

داد
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گفت وگو

اقتصاد ایران از ترمیم خرابی‌ها فراتر می‌رود

بازسازی از واقعیت
وقتی پتروشیمی و فولاد می لرزند کل زنجیره صنعت آسیب می‌بیند

بازســازی اقتصاد صنعتی ایران اگر قرار اســت 
معنای واقعی داشته باشد نه از شعارهای شتاب‌زده 
درباره هــوش مصنوعی و نه از مونتاژ نســخه های 
ظاهری »Industry4.0« بلکه از اصلاح واقع‌بینانه 
زیرساخت ها، بازتعریف مزیت های صنعتی، آزادکردن 
ظرفیت بخش خصــوصی و برقراری پیوندی پایدار 
میان تجارت، فناوری و توسعه ملی شروع خواهد شد

مساله فقط خرابی نیســت، اختلال در �	
زنجیره است

نخستین نکته مهم در این گفت‌وگو، فاصله گرفتن 
از برآوردهای احســاسی و بزرگ نمایی های عددی 
است. یاوری تصریح می کند: تجربه اخیر هرچند از 
منظر حقــوق بین‌الملل یک جنگ بوده اما به لحاظ 
اقتصــادی با جنگ های طولانی مدت و فرســایشی 
قابل قیاس نیســت. درواقع ما شاهد یک درگیری 
۴۰تا۵۰روزه بودیم که باوجود آسیب های فراوان ابعاد 

آن با جنگ های طولانی‌مدت متفاوت است.
این جمله فقط یک مقایســه تاریخی نبوده بلکه 
نوعی چارچوب گذاری برای فهم مساله است. در این 
چارچوب نباید با اعداد اغراق‌آمیز و روایت های هیجانی 
تصویری نادقیق از اقتصاد پساجنگ ساخت. یاوری 
صریحا درباره برآوردهای بسیار بزرگ از خسارت‌ها 
تردید می کند و می گوید: وقتی ارزش کل بازار بورس 

ایــران با تمام صنایع بزرگ حــدود ‌۶۰میلیارد دلار 
برآورد می شود رقم ‌۲۷۰میلیارد دلار خسارت فیزیکی 
با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. او براساس تعداد 
اصابت ها برآوردی محدودتر از خسارت مستقیم ارائه 
می‌دهد و آن را احتمالا در محدوده ۲۷تا‌۲۸میلیارد 
دلار می‌داند اما علیرضا یاوری بحث را به خســارت 
مســتقیم محدود نمی کند. وی تشریح می کند: اگر 
عدم‌النفع ناشی از توقف تولید در صنایع مادر را وارد 
محاسبه کنیم آنگاه با ابعادی بسیار گسترده تر روبه‌رو 
می شویم زیرا در اقتصاد صنعتی ضربه اصلی معمولا 
نه فقــط از تخریب فیزیکی بلکه از اخلال در کارکرد 
زنجیره ها، ازدســت‌رفتن زمان، افت صادرات، توقف 
خطوط تولید و انتقال شــوک به صنایع پایین‌دست 

ناشی می شود.
به همین‌دلیل اســت که او دو صنعت را در مرکز 
دایــره آسیب قــرار می‌دهد: فــولاد و پتروشیمی. 
نایب‌رییــس کنفدراسیون اتاق هــای بازرگانی آسیا 
و اقیانوسیه بیان می کند: بیشــترین آسیب متوجه 
بخش پتروشیمی و فولاد شــده و ازآنجاکه اقتصاد 
یک زنجیره به هم‌پیوسته بوده این آسیب مستقیما 
بر صنعت مسکن، ساخت‌وساز و صنایع پایین‌دستی 
محصولات پلاستیکی تاثیر گذاشته است. وی ادامه 
می‌دهد: برندگان و بازندگان اقتصاد پساجنگ صرفا 

با برچسب های کلی شناخته نمی شوند بلکه با میزان 
اتصال یا وابستگی شان به صنایع مادر تعیین می‌شوند. 
هرجا حلقه های اصلی زنجیره بلرزند حلقه های بعدی 
نیز دچار اختلال می شــوند. تصویر پساجنگی که از 
سخنان یاوری به‌دســت می آید تصویری شبکه‌ای 
است. در این تصویر بازنده اصلی هر بخشی است که 
یا مستقیما در تیررس شوک قرار گرفته یا در حاشیه 
آن به‌دلیل توقف جریان مواد اولیه، انرژی، لجستیک 
یــا بازار قــدرت ادامه فعالیت را از دســت می‌دهد. 
درمقابل اگر قرار باشــد بخشی در این دوران برنده 
شود آن بخش لزوما صنعتی نیست که صرفا تخریب 
کمتری دیده بلکه بخشی بوده که بتواند سریع تر با 
شرایط جدید وفق پیدا کند در زنجیره ارزش داخلی 
جایگاه باثبات تری داشته باشد و از همه مهم تر بر بستر 

زیرساختی مطمئن تر حرکت کند.
بازسازی واقعی از کجا شروع می‌شود؟ �	

دکتــر یاوری اصل فناوری را انکار نمی کند اما بر 
این نکته پافشاری دارد که حضور هرفناوری در غیاب 
زیرساخت تنها تبدیل به یک نمایش ظاهری می شود. 
وقتی از او درباره حرکت صنایع به سمت نسل چهارم 
صنعت پرسیده می شود، بیان می کند: پیشنهاد بنده 
این است که ابتدا داشته های فعلی را اصلاح و بهینه 
کنیم بلکه کشــوری که هنوز با اتلاف بالا در شبکه 

یاسمین اسکندری -در ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن وقتی از بازسازی اقتصاد پساجنگ سخن می گوییم مساله فقط ترمیم چند واحد آسیب‌دیده یا 
جبران توقف چند هفته‌ای تولید نیست. پرسش اصلی این بوده که اقتصاد ایران پس از یک شوک جنگی قرار است به کدام سمت حرکت کند: بازگشت 
به همان الگوی فرسوده پیشین یا استفاده از این نقطه گسست برای بازآرایی اولویت ها، احیای بهره‌وری، ترمیم زیرساخت ها و تعریف دوباره ارتباط صنعت 
ایران با فناوری و تجارت جهانی؟ گفت‌وگوی »جهان صنعت« با دکتر علیرضا یاوری، نایب‌رییس کنفدراسیون اتاق های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه)کاسی( از 
همین منظر اهمیت پیدا می کند. در روایت او مساله اصلی فقط خسارت های مستقیم نیست بلکه عدم‌النفع، توقف زنجیره های تولید، فرسودگی زیرساخت ها، 

قطع اینترنت، گسست صنعت و دانشگاه و مهم تر از همه عقب ماندن از پنجره فرصت جهانی هسته اصلی بحران را می سازد.
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انتقال برق مواجه اســت و در صنعت خودروی آن 
محصولاتی با تکنولوژی سه‌دهه پیش تولید می‌شود 
نباید گمان کند صرفا با به کاربردن چندواژه مدرن وارد 

عصر Industry 4.0  شده است.
این نگاه در واقع یک هشــدار علیه فناوری‌زدگی 
بدون بنیان است؛ پدیده‌ای که در آن زبان توسعه از 
خود توسعه جلوتر می‌افتد. یعنی قبل از آنکه کارخانه‌ها 
رقابت پذیر شوند قبل از آنکه کیفیت محصول بالا برود، 
قبل از آنکه زنجیره تامین قابل اتکا شکل بگیرد و قبل 
از آنکه زیرساخت انرژی و داده تثبیت شود بنگاه‌ها 
و سیاستگذاران به‌دنبال نصب برچسب هوشمند بر 
سازه هایی می‌روند که هنوز در سطح پایه ناکارآمدند

از منظــر این تحلیل بازســازی واقــعی اقتصاد 
پساجنگ پیش‌از هرچیز پروژه احیای بهره‌وری است 
و بهره‌وری نه در ســخنرانی بلکه در کاهش اتلاف، 
افزایش کیفیت، اصلاح فرآیند، بهبود مدیریت و ارتقای 
استانداردها معنا پیدا می کند. اگر قرار است صنعتی 
در ایران پیشران باشد باید یا در زنجیره موجود مزیت 
کیفی و فناورانه پیدا کند یا در یک حوزه تخصصی 
به سطحی برسد که دیگران به‌آن وابسته شوند. صرف 
مونتاژ، صرف توســعه کمی یا صرف تکرار خطوط 

فرسوده گذشته نه بازسازی است و نه پیشرفت.
اقتصــاد دیجیتــال بــدون اینترنت، �	

هوش‌مصنوعی بدون زیرساخت
در ادبیات اقتصاد دیجیتال بدون زیرساخت داده، 
اینترنت پایدار و اکوسیســتم اصیــل نوآوری هیچ 
تحول دیجیتالی در ســطح صنعت رخ نخواهد داد. 
یــاوری دراین باره به صراحت می گوید: در این زمینه 
باید واقع‌بین باشیم. متاسفانه بخش بزرگی از آنچه 
تحت عنوان دانش بنیان در کشور مطرح می شود فاقد 
اصالت است. وی ادامه می‌دهد: شاید تنها ‌۱۰درصد این 
مجموعه ها استارتاپ واقعی باشند و مابقی بر بستر رانت 
و وام های کلانی شکل گرفتند که صرف سرمایه گذاری 

در بازارهای غیرمولد نظیر مسکن شده است.
به عقیــده دکتر یــاوری، برچســب دانش بنیان 
به خودی خود تضمین نوآوری نیست. وی خاطرنشان 
می کند: اگر سازوکار تخصیص منابع معیوب باشد، 
ارزیابی عملکرد واقعی وجود نداشــته باشد یا پیوند 
این شرکت ها با نیازهای واقعی صنعت شکل نگرفته 
باشــد آنچه به نام نوآوری معرفی می شــود می تواند 
به کانالی برای انتقــال منابع به فعالیت های غیرمولد 
تبدیل شود. در چنین شرایطی بازسازی پساجنگ 
نه تنها از فناوری کمک نمی‌گیرد بلکه ممکن است 
گرفتار نوعی رانت فناورانه شود. درمورد هوش مصنوعی 
یاوری بازهم جانب احتیاط و واقع گرایی را نگه می‌دارد 
و تاکید می کند: ما درحال حاضر فاقد زیرساخت‌های 

سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم هستیم.
 نگاه فعلی به هوش مصنوعی در ایران غیرواقع گرایانه 
و در سطح ابزارهای ساده‌ای نظیر چت بات ها یا تولید 
محتواست و نه استفاده کاربردی در تولید صنعتی. 
وی ادامه می‌دهد: زمانی که ما دیتا سنتر ملی و بومی 
نداریم ادعای داشتن هوش مصنوعی بومی فاقد وجاهت 

علمی است.
جایگاه هوش مصنــوعی در کارخانه آینده ایران 
پیــش از آنکه در مرحله اجرا تعریف شــود باید در 
مرحله امکان سنجی دیده شود. اگر سخت‌افزار، نرم‌افزار، 
داده صنعتی، نیروی متخصص، اتصال دانشــگاه و 
صنعت و مدل های تجاری روشن وجود نداشته باشد 
هوش مصنوعی در بهترین حالت به یک ابزار حاشیه‌ای 
برای کارهای مقدماتی محدود می شود و نه یک موتور 

ارتقای بهره‌وری در تولید.

نه مونتاژ و نه شعار بلکه تحقیق‌وتوسعه�	
اگر بخواهیــم به طورکلی تصویــری از کارخانه 
آینده در ایران بازســازی کنیم پیش از هر چیز ابتدا 
باید بدانیم کارخانه آینده چه‌چیزی »نیست«. برای 
مثال کارخانه آینده واحدی نیست که صرفا قطعات 
وارداتی را مونتاژ کند، کارخانه‌ای نیست که فقط ظاهر 
دیجیتال داشته باشد و کارخانه‌ای نیست که بدون 
پیوند با جهان، تحقیق و توسعه و یادگیری فناورانه 
بخواهــد خود را مدرن بنامد. یاوری دراین باره تاکید 
می کنــد: کارخانه آینده ایران نباید صرفا یک واحد 
مونتاژ قطعات چینی باشد. باید تکنولوژی های روز را 
وارد کرده، آن را بومی ســازی کنیم و درنهایت درپی 
پرکردن شکاف موجود با صنعت جهانی باشیم. این 
فرآیند سه مرحله‌ای)ورود فناوری، بومی سازی و کاهش 
شکاف( درواقع شالوده همان کارخانه آینده‌ای است که 
می توان از سخنان او استنباط کرد. در این چارچوب 
کارخانه آینده صرفا مصرف کننده فناوری نیست بلکه 

باید توان جذب یادگیری و ارتقای آن را پیدا کند.
گره اصلی کجاست؟�	

وقتی این ســوال پیش می آیــد که میان نیروی 
انســانی، داده و سرمایه گذاری کدام یک اولویت دارد 
پاسخ‌دادن ساده نیست. علیرضا یاوری به جای انتخاب 
میان این سه گزینه انگشت روی گرهی می گذارد که 
به‌زعم او از همه بنیادی تر است: رنج اصلی صنعت ما 
فقدان ارتباط واقعی میان صنعت و دانشگاه است. ما 
داده هــای صحیح را باید از بخش آکادمیک دریافت 
کنیم. وی ادامه می‌دهد: این به معنای نیاز به یک‌چرخه 
زنده میان مساله صنعتی، پژوهش دانشگاهی، آزمایش، 
توسعه و بازگشت به تولید است. بدون این چرخه نه 
داده‌ای شکل می‌گیرد که مبنای تصمیم‌گیری باشد 
و نه نوآوری به‌نیاز واقعی صنعت پاسخ می‌دهد. یاوری 
البتــه مانع بیرونی را هم نادیده نمی‌گیرد. او تصریح 
می کند: تحریم ها عامل بزرگی در جلوگیری از انتقال 
تکنولوژی بودند. مشکل دوم سوءمدیریت داخلی است

وی خاطرنشــان می کند : ما ثابــت کردیم که 
درصورت تمرکز و مدیریت درست دربرخی صنایع 
خاص به‌دســتاوردهای جهــانی می‌رسیم پس این 

توانمندی در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد.
اقتدار از طریق تجارت�	

در بخش پایانی مصاحبه نایب‌رییس کاسی نقشه 
راه خود را به صراحت صورت بندی می کند. سه‌اولویت 
او اگرچه کوتاه بیان شدند اما می توانند به مثابه سه‌لایه 

یک استراتژی بازسازی خوانده شوند.
اولویت نخست رفع تحریم ها و بازگشت به‌اقتصاد 
جهانی است. او در این باره می گوید: ما باید تعامل را 

جایگزین تقابل کرده و با ایجاد منافع مشترک دلیلی 
برای همکاری کشــورهای دیگر ایجاد کنیم. اگر در 
زمان برجام روابط تجاری عمیقی با دنیا حتی آمریکا 
ایجاد شــده بود خروج از توافــق برای طرف مقابل 

پرهزینه می‌شد.
اولویــت دوم ترمیم و توســعه زیرســاخت های 
ضروری است. یاوری هشــدار می‌دهد: پیش‌از ورود 
به تکنولوژی های فانتزی باید زیرساخت های پایه را 
بازســازی کنیم. برق، شبکه، حمل‌ونقل، اینترنت و 
زیرساخت های عمومی تولید پیش‌نیاز هر نوع تحول 
صنعتی هستند. بدون آنها سرمایه گذاری فناورانه یا 

 هدر می‌رود یا به‌ویترینی بی‌اثر تبدیل می شود.
اولویت سوم ترسیم چشم‌انداز تکنولوژیک است اما 
نه به شکل انتزاعی بلکه از مسیر پیوند واقعی دانشگاه 
و صنعت برای بومی سازی فناوری های نوین. علیرضا 
یاوری بیان می کند: بازسازی صرفا به معنای احیای 
ظرفیت های ازدست‌رفته نیست بلکه باید به بازتعریف 
افق توسعه منجر شود. افقی که در آن ایران از فروش 
منابع و مونتاژ صرف عبــور کرده و از ثروت موجود 
برای ساختن بنیان های توسعه فناورانه استفاده کند. 
او درهمین چارچوب بر نقش بخش خصوصی نیز تاکید 
می کند: من به توانمندی بخش خصوصی ایمان دارم. 
دولت تنها باید موانع بین‌المللی، بوروکراسی و فساد 
را حــذف کند. بخش خصوصی خود موتور محرک 

پیشرفت خواهد بود. 
بازســازی اقتصاد پســاجنگ ایران بیش‌ازآنکه 
پروژه‌ای عمرانی باشــد یک‌انتخاب راهبردی است: 
انتخاب میان تداوم الگوهای کم بازده گذشته یا حرکت 
به ســوی اقتصادی که بر بهره‌وری، تحقیق‌وتوسعه، 
زیرســاخت های قابل اتکا و تعامل سازنده با جهان 

استوار باشد. 
تجربه جنگ نشان داد که آسیب پذیری اصلی 
ما نه فقط در تخریب فیزیکی بلکه در شکنندگی 
زنجیره هــای تولید، فرســودگی زیرســاخت ها و 
فاصله گرفتن از جریــان فناوری و تجارت جهانی 
نهفته اســت. کارخانه آینده ایران نه با شعارهای 
پرزرق‌وبرق دربــاره هوش مصنوعی و صنعت۴.۰ 
بلکه با اینترنت پایدار، انرژی مطمئن، دانشــگاه 
مساله محور، بخش خصوصی توانمند و دسترسی 
به‌دانش و بازارهای جهانی ساخته خواهد شد. اگر 
قرار اســت از دل این بحران فرصتی برای توسعه 
متولد شود نقطه آغاز آن بازگشت به‌زمین واقعیت 
و ســاختن بنیان هایی است که صنعت ایران را از 
یک جزیره منزوی به حلقه‌ای قدرتمند و گریزناپذیر 

در زنجیره تامین جهانی تبدیل کند.

د  قتصــا ا ی  ز ســا ز با
پساجنگ ایران بیش‌ازآنکه 
پــروژه‌ای عمــرانی باشــد 
یک‌انتخاب راهبردی است: 
انتخاب میان تداوم الگوهای 
کم بازده گذشــته یا حرکت 
به ســوی اقتصــادی که بر 
بهره‌وری، تحقیق‌وتوسعه، 
زیرســاخت های قابل اتکا 
و تعامــل ســازنده با جهان 

استوار باشد
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گفت وگو

ایران خودرو پس از خصوصی‌سازی؛

 صنعتی میان میراث گذشته و آزمون آینده

نگاهی به تاریخ خودروسازی جهان نشان می‌دهد حتی 
بزرگ ترین برندها نیز از بحران مصون نیستند. فیات ایتالیا 
در شرایطی قرار داشت که ادامه فعالیت آن با تردید مواجه 
بود اما ورود سرجیو مارکیونه و اجرای برنامه‌ای بلندمدت، 
بیش از یک دهه زمان برد تا این مجموعه به ثبات برسد. 
تویوتا نیز به عنوان نماد کیفیت جهانی، پس از بحران نقص 
فنی گسترده در سال۲۰۰۹، سال ها برای بازسازی اعتماد 
مشتریان هزینه کرد. فولکس‌واگن هم پس از رسوایی 
آلایندگی، با وجود اجرای برنامه های اصلاحی، همچنان 
با آثار آن بحران در ذهن مصرف کنندگان مواجه است. 
این نمونه ها یک پیام مشترک دارند: اصلاح یک مجموعه 

صنعتی بزرگ، پروژه‌ای کوتاه مدت نیست.
ایران خودرو نیز با چنین واقعیتی مواجه است. اگرچه 
این شرکت حدود ‌۱۷ســال پیش در ظاهر خصوصی 
شــد، اما در عمل دولت‌ها همچنــان از طریق نفوذ در 
ساختار مدیریتی و انتخاب مدیران، کنترل موثری بر این 
مجموعه داشتند. انتقال واقعی مدیریت به کنسرسیومی 
از سهامداران بخش‌خصوصی در سال۱۴۰۳ را می توان 
نقطه آغاز یک تغییر ساختاری دانست؛ تغییری که البته 

با میراثی سنگین از گذشته همراه بود.
مدیریت جدیــد ایران خودرو مجموعه‌ای را تحویل 
گرفت که حاصل سال ها محدودیت و انباشت مشکلات 
بود: تحریم های طولانی مدت، قیمت گذاری دستوری، 
کاهش توان ســرمایه گذاری، فرسودگی خطوط تولید، 
فاصله فناوری با استانداردهای جهانی، بدهی های انباشته و 
کاهش اعتماد عمومی بنابراین انتظار اصلاح فوری شرایط، 
بدون توجه به وضعیت اولیه، با منطق اقتصادی و صنعتی 

سازگار نیست. ایران خودرو در زمان واگذاری، یک مجموعه 
آماده جهش نبود بلکه صنعتی بزرگ با ظرفیت های قابل 

توجه اما گرفتار بحران های ساختاری بود.
با وجود این شرایط بررسی عملکرد این شرکت پس از 
خصوصی سازی نشان می‌دهد برخی شاخص های عملیاتی 
بهبود یافته‌اند. این مجموعه در دوره‌ای دشوار توانسته 
ســهم قابل‌توجهی از تولید خودرو کشور را حفظ کند، 
سهم بازار خود را افزایش دهد، تعهدات معوق را کاهش 
دهد، تولید خودروهای ناقص را به حداقل برساند، میزان 
شکایات را کاهش دهد و محصولات جدیدی را معرفی 
کند. اهمیت این اقدامات زمانی بیشتر مشخص می شود 
که بدانیم این عملکرد در شرایطی رقم خورده که صنعت 
خودرو با مجموعه‌ای از بحران های بیرونی مانند اختلال 
در زنجیره تامین، نوسانات ارزی، محدودیت‌های انرژی و 

شرایط پرریسک اقتصادی مواجه بوده است.
با این حال، فاصله میان عملکرد مدیریتی و رضایت 
مشتری همچنان یکی از مهم ترین چالش های ایران خودرو 
است. مصرف کننده نهایی، برخلاف شاخص های مدیریتی، 
تغییرات را با معیارهایی مانند قیمت، کیفیت محصول، 
ایمنی، خدمات پس از فــروش و تجربه خرید ارزیابی 
می کند. بنابراین ممکن است مجموعه‌ای از شاخص های 
تولیدی و مالی بهبود یابد، اما تا زمانی که این تغییرات 
در تجربه روزمره مشتریان دیده نشود، تصویر عمومی از 

شرکت تغییر اساسی نخواهد کرد.
یکی از دلایل این فاصله، سابقه چند دهه‌ای تجربه 
منفی بخشی از مشتریان ایرانی است. اعتماد عمومی در 
صنعت خودرو به سادگی ایجاد نمی‌شود و همان طور که 

تجربه تویوتا و فولکس‌واگن نشان داده، حتی برندهای 
معتبر جهانی نیز برای بازســازی اعتبار خود به سال ها 
زمان نیاز دارند. ایران‌خودرو نیز برای تغییر تصویر ذهنی 
شکل گرفته در جامعه، نیازمند استمرار در اصلاحات و ارائه 

نتایج ملموس برای مصرف کنندگان است.
در کنار این مســاله، نباید از نقش سیاســت های 
گذشته در ایجاد وضعیت فعلی غافل شد. سیاست هایی 
مانند قیمت گذاری دستوری، تبدیل خودرو به کالایی 
شبه سرمایه‌ای و ایجاد سازوکارهای غیررقابتی، موجب 
فاصله گرفتن بازار خودرو از منطق صنعتی شده است. 
بازگشت به این الگوها نمی تواند راه حل مشکلات باشد 
بلکه اصلاح واقعی نیازمند حرکت به سمت رقابت، ارتقای 

کیفیت و توجه به حقوق مصرف کننده است.
در نهایت، قضاوت درباره خصوصی‌سازی ایران خودرو 
نیازمند توجه همزمان به دو واقعیت است: نخست اینکه 
این شرکت هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله دارد و 
مشتریان حق دارند خواستار کیفیت بالاتر باشند؛ دوم 
اینکه اصلاح یک صنعت بزرگ با دهه ها مشکل انباشته، 
در مدت کوتاه امکان پذیر نیست. مسیر آینده ایران خودرو 
بیــش از هر چیز بــه تداوم مدیریت حرفــه‌ای، ثبات 
تصمیم‌گیری، سرمایه گذاری فناورانه و تمرکز بر رضایت 
مشتری وابسته است. خصوصی‌سازی می تواند نقطه شروع 
تغییر باشد اما موفقیت آن زمانی اثبات خواهد شد که 
نتیجه این تغییر در تجربه واقعی مردم دیده شود. داستان 
ایران خودرو هنوز پایان نیافته است اما اگر مسیر اصلاحات 
ادامه پیدا کند، شاید این بار مصرف کنندگان روایت متفاوتی 

از این غول صنعتی کشور بنویسند.

ســارا اصغری- خصوصی ســازی در صنایع بزرگ به‌ویژه در صنعت خودرو، رویدادی نیســت که بتوان نتایج آن را در بازه‌ای کوتاه ارزیابی کرد. تجربه 
خودروسازان بزرگ جهان نشان می‌دهد اصلاح ساختاری در این صنعت، نه با تغییر یک مدیر یا یک تصمیم مقطعی بلکه با مجموعه‌ای از اصلاحات تدریجی، 
سرمایه گذاری مستمر و بازسازی اعتماد عمومی امکان پذیر است. از همین منظر، ارزیابی عملکرد ایران خودرو پس از انتقال مدیریت به بخش خصوصی نیز 

نیازمند فاصله گرفتن از نگاه های هیجانی و توجه به واقعیت های پیچیده این صنعت است.
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مروری بر عملکرد مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو

نقشه‌راه ۵ساله‌ تحول‌کیفی رقم خورد

خلاصه اهم دستاوردها پس از در اختیارگیری 
مدیریت در ایران خودرو:

- ثبت رکوردهای روزانه هفتگی و ماهانه در تولید 
باوجود چالش هایی مانند حادثه بندر شــهیدرجایی، 
جنگ‌۱۲روزه، محدودیت های لجستیکی و ناترازی‌های 

انرژی و نوسانات ارزی و جنگ رمضان
- افزایش سهم ماهیانه شرکت ایران‌خودرو)سواری( 
از ‌۴۸درصــد در اســفندماه۱۴۰۳ به‌۶۹درصــد در 

اردیبهشت ماه سال۱۴۰۵
- کاهش شرکت های زیرمجموعه از۱۲۲به۹۴ شرکت

- دستیابی به‌رکورد بیشترین تولید از سال۱۳۹۶ با 
تولید ۵۶۷هزاردستگاه خودرو در سال۱۴۰۴

- افزایــش ســهم ماهیانــه گــروه صنعــتی 
از ‌۴۳درصــد در  ایران خودرو)ســواری/تجاری( 
اسفندماه۱۴۰۳ به۶۴درصد در اردیبهشت ماه سال۱۴۰۵

- کاهش زمان پرداخت به تامین کنندگان نسبت 
به‌زمان در اختیارگیری مدیریت در بهمن ماه۱۴۰۳

- دستیابی به‌رکورد عدد کل تولید سال۱۴۰۳ در 
۳۰بهمن ماه۱۴۰۴)یک‌ماه زودتراز پایان تولید سال(

- تحویل بیش از ‌۱۸هزاردستگاه خودرو به هموطنان 
در ایام جنگ‌۱۲روزه و تحویل نزدیک به‌۲۰هزاردستگاه 
در جنگ رمضان در اسفندماه باوجود تعطیلی بسیاری 

از سازمان ها

- بازنگری سیاســت های گارانتی)افزایش گارانتی 
تعویض کامل خودرو(

- رشد ‌۴درصدی تولید در گروه صنعتی ایران خودرو 
باوجود کاهش ‌۳۶درصدی تولید ســایر خودروسازان 

کشور در سال۱۴۰۴
- شروع تولید دومحصول جدید در زمستان۱۴۰۴)تارا 

)TU5P توربو شارژ اتومات و سورن
- توسعه ساخت داخل، جایگزینی واردات، کاهش 

وابستگی ارزی و خروج از تامین کنندگان تک منبعی
- تحقق ‌۹۲درصدی برنامه تولید سال۱۴۰۴ گروه 
صنعتی ایران‌خودرو)تحقق ‌۹۷درصدی برنامه تولید تا 
تاریخ ۸اسفندماه( بالاترین میزان تحقق تولید در میان 

خودروسازان کشور
- تعریف بیش از ۱۶۵برنامه و پروژه بهبود در حوزه 
کیفیت و اثربخشی بیش از ‌۷۳درصدی اجرای برنامه ها 
و بهبود ملموس در وضعیت شاخص های کلان کیفی.

خلاصه عملکرد مدیریتی در سال�۱۴۰۵	
ایران خودرو در زمینه عملکرد مدیریتی به موارد زیر 

دست پیدا کرده است:
- دستیابی به سهم ‌۶۹درصدی از تولید خودرو سواری 

کشور در اردیبهشت ماه۱۴۰۵
- دستیابی به سهم ‌۶۴درصدی از تولید خودرو سواری 

و تجاری کشور در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۵

- به‌دلیل وقوع جنگ در ۹اسفندماه۱۴۰۴ و تداوم 
آن در ســال جاری شاهد شــرایط ضروری در کشور 
و صنعت بودیم بــا این وجود تولید در دوهفته کاری 
پــس از جنگ با ظرفیت بالایی ادامه یافته و تا تاریخ 
۳۰خــرداد۱۴۰۵ تعداد ۱۰۰۹۵۹دســتگاه در گروه 
صنعتی ایران خودرو)۹۸۶۶۲دستگاه شرکت ایران خودرو 

و ۲۲۹۷دستگاه در ایران‌دیزل( تولید شده است.
- تولید شرکت ایران خودرو)سواری/وانت( با تحقق 
‌۱۰۰درصدی و گروه ایران‌خودرو)سواری/ وانت/تجاری( با 
تحقق ‌۱۰۰درصدی برنامه تولید تا تاریخ ۳۰خرداد۱۴۰۵

توسعه ساخت داخل و خودکفایی�	
پروژه های توســعه ساخت داخل در سال۱۴۰۵ با 
هدف کاهش ارزبری ‌32/7میلیون‌دلار صورت می‌گیرد. 
این داخلی سازی در زمینه قطعات و مواداولیه شامل قوای 
محرکه و انتقال قدرت با کاهش ارزبری ‌14/9میلیون‌دلار، 
بدنه و قطعات اســتاندارد بــا ‌0/6میلیون‌دلار، تعلیق، 
ترمز و فرمان با ‌۷میلیون‌دلار، الکترونیک و هوشــمند 
خودرو با ‌3/6میلیــون‌دلار، تزئینات داخلی و خارجی 
بــا یک‌میلیون‌دلار و مــواد اولیه)فلزی و غیرفلزی( با 

‌5/6میلیون‌دلار است.
نقشه راه طرح تحول کلان کیفیت گروه �	

صنعتی ایران‌خودرو 
این نقشه در پنج سال برنامه‌ریزی شده که مراحل 

ســارا اصغری- مدیریت جدید ایران خودرو با رویکرد بخش خصوصی طی کمتر از دوســال گذشــته با دستاوردهای قابل توجهی همراه بوده است. این 
شرکت باوجود چالش های بی سابقه‌ای چون جنگ و ناترازی انرژی در سال گذشته موفق به‌ثبت رکوردهای تاریخی تولید شد به طوری که سهم این شرکت از 
تولید خودروی سواری کشور از۴۸به‌۶۹درصد جهش یافت و با تولید ۵۶۷هزاردستگاهی در سال۱۴۰۴ بالاترین رقم پس‌از ۱۳۹۶ محقق شد. همزمان 
نقشه‌راه پنج ساله‌ تحول کیفیت با هدف دستیابی به‌رضایت مشتری همتراز محصولات شرق آسیا و توسعه خودروهای هیبریدی کلید خورده و ۱۵پروژه 
جدید با ارزش ۶۸ هزارمیلیاردریال دردست اجراست. باوجود کاهش ‌۳۶درصدی تولید سایر خودروسازان ایران خودرو رشد ‌۴درصدی را تجربه کرده و در 
حوزه صادرات نیز توافقاتی برای تحقق فروش ‌۵۵میلیون‌دلاری را رقم زده است. در ادامه به‌دستاوردهای این شرکت طی سال گذشته خواهیم پرداخت.
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گزارش ویژه

پروژه های توســعه 
در  داخــل  ســاخت 
ســال۱۴۰۵ با هدف 
ی  بــر ز ر ا هــش  کا
‌32/7میلیــون‌دلار 
صــورت می‌گیرد. این 
داخلی سازی در زمینه 
قطعــات و مواداولیــه 
شــامل قــوای محرکه 
قــدرت  نتقــال  ا و 
بــا کاهــش ارزبــری 
‌14/9میلیــون‌دلار، 
ت  قطعــا و  نــه  بد
بــا  د  ر ا ند ســتا ا
‌0میلیــون‌دلار،  /6
تعلیــق، ترمز و فرمان 
‌۷میلیــون‌دلار،  بــا 
و  یــک  ن و لکتر ا
هوشــمند خــودرو بــا 
‌3میلیــون‌دلار،  /6
تزئینات داخلی و خارجی 
با یک‌میلیون‌دلار و مواد 
اولیه)فلزی و غیرفلزی( 
بــا ‌5/6میلیــون‌دلار 

است

آن به‌شرح زیر است:
مرحله اول طرح: تحول کیفی۱۴۰۴

این مرحله شــامل تثبیت و ارتقــای همه جانبه 
شاخص های کیفیت محصولات و خدمات و همچنین 
احیا و فعال ســازی نظامات کیفیت در زنجیره ارزش 

ایران خودرو است.
مرحله دوم: طرح تحول کیفی۱۴۰۵

شامل بروز و نمود آثار ارتقای کیفی محصولات و 
خدمات در ســطح جامعه و نزد مشتریان و همچنین 
دستیابی به شاخص مراجعات و تعویض قطعات تک‌رقمی 

در شبکه است.
مرحله سوم: طرح تحول کیفی۱۴۰۶

این مرحله شامل ایجاد هویت ممتاز کیفی برای گروه 
صنعتی ایران خودرو در سطح کشور است.
مرحله چهارم: طرح تحول کیفی۱۴۰۷

این مرحله شــامل رسیدن به سطح رضایتمندی 
مشتریان از محصولات همتراز محصولات وارداتی از 

خودروسازان شرق آسیاست.
مرحله پنجم: طرح تحول کیفی۱۴۰۸

این مرحله شامل دستیابی به سطح رقابت پذیری 
کیفی و توان صادراتی محصولات است.

برنامه‌های بهبود کیفیت ایران‌خودرو در سال�	
اهم محورها و برنامه های بهبود کیفیت ایران خودرو 

در سال۱۴۰۵ شامل موارد زیر می شود:
1- تک‌رقمی شدن میزان مراجعات به‌شبکه خدمات 

پس از فروش)تا سه ماه پس از مالکیت خودرو(
2- افزایش رضایت مشتریان از دوام کیفیت

۳- ساماندهی و اســتقرار کامل نظام کیفیت در 
خریدهای خارجی

4- رهــایی خطوط تولید از وابســتگی به قطعات 
تک سورس غیرقابل اطمینان)تضمین کیفیت قطعات 

در خط تولید سازنده(
5- افزایش رضایت مشتریان از طراحی محصولات

6- ارتقــای عملکرد و کاهش مصرف ســوخت و 
آلایندگی قوای محرکه محصولات

7- تامین به موقع و به‌اندازه قطعات در شبکه خدمات 
پس از فروش

8- نظارت موثر بر عملکرد نمایندگی های شبکه 
خدمات پس از فروش/فروش و خدمات امدادی.

نقشه راه حوزه محصول �	
یــکی از اقدامــات ایران‌خودرو ارتقــای کیفیت و 
تنوع بخشی به سبب محصولات تولیدی بر پایه پلتفرم های 
جدید و توسعه همکاری با شرکای خارجی است. در این 

راستا برنامه های زیر را در دست اقدام دارد:
- از رده خارج کردن محصــولات قدیمی و دارای 

مصرف سوخت بالا
- انطباق محصولات جاری با الزامات جدید استاندارد 

مصرف سوخت
- افزایش ظرفیت تامین و تولید محصولات جدید 

توسعه یافته براساس پلتفرم  IKP1/2تارا، ری‌را
- توسعه محصولات جدید روی پلتفرم جدید

- تنوع بخشیــدن به ســبد محصــولات ازطریق 
همکاری های بین‌المللی

- انتخاب محصولات مناسب جهت توسعه سبد 
خودروهای هیبریدی از شرکای خارجی

- توسعه تکنولوژی های ایمنی و رفاهی در محصولات 
)... , Connectivity, ADAS ( جدید

نقشه راه در حوزه قوای محرکه )موتور(�	
یــکی از برنامه های شــرکت ایران خودرو کاهش 
تنوع قوای محرکه و تمرکز بر طراحی توسعه و تولید 
محصولات هیبریدی است که در این راستا برنامه‌های 

زیر پیگیری خواهد شد:

XU ,TU3 از رده خارج کردن موتورهای قدیمی -
- تداوم تولید خودروهای پایه گازسوز

- تمرکز بر توســعه و افزایش تیراژ خانواده موتور 
EF7P و TU5P استراتژیک

- جایگزینی کامل موتورهای ارتقایافته کم مصرف با 
واریان های قدیمی

- توســعه و به کارگیری قــوای محرکه هیبرید با 
TU5P بهره‌گیری از خانواده موتور

 TU5P اســتفاده از فناوری توربوشارژ در موتور -
بنزینی باهدف بهبود عملکرد و افزایش راندمان

TU5P افزایش ظرفیت تولید خانواده موتور -
- توسعه قوای محرک TU5P-TU هیبریدی
- توسعه و افزایش سهم قوای محرکه هیبریدی

نقشه راه حوزه گیربکس�	
در زمینه ارتقای کیفیت گیربکس های دستی و تولید 
انواع گیربکس‌هایDCT و DHT برنامه‌ریزی شده که 

در این راستا برنامه های زیر مدنظر است:
- بهبود کیفیت گیربکس دستی محصولات و برطرف 

کردن ایرادات و بازسازی کامل خطوط تولید
- بهره‌گیری از گیربکس هایDCT  و DHT در 

محصولات اتومات و هیبرید
- تولید انبوه و افزایش عمق داخلی سازی خانواده 
گیربکس های DCT و DHT با هدف کاهش ارزبری

نقشه راه حوزه خودروهای هیبریدی و برقی�	
در حــوزه خودروهای هیبریــدی برنامه‌های زیر 

مدنظر است:
- واردات یا تولید خودروهای HEV و PHEV از 

سبد محصولات شرکای خارجی
- توسعه و تولید خودروهایHEV  برپایه محصولات 
پلتفرم داخلی ایران خودرو و بهره‌گیری از خانواده موتور 

TU5P
- طراحی و توسعه قطعات استراتژیک خودرو هیبرید 
شامل گیربکسDHT و پک باتری HEV در همکاری 

با شرکای بین‌المللی
- به کارگیری قوای محرکــه هیبرید داخلی روی 

محصولات تولیدی مشترک با شرکا
  HEV، PHEVافزایش تنوع و تیراژ خودروهای -

برپایه پلتفرم شرکای خارجی
در حوزه خودروهای برقی برنامه های زیر مدنظر است:

- باتوجه به عدم توسعه زیرساخت های خودروهای برقی 
در سطح کشور طراحی و تولید انبوه خودروهای تمام برقی 

درحال حاضر در اولویت برنامه های شرکت قرار ندارد.
- در این‌دوره ضمــن تداوم فعالیت های در بخش 
تحقیق و توســعه )R&D( و کســب دانش فنی در 
زمینه خودروهای تمــام برقی رصد کامل برنامه های 
دولت در دســتورکار بوده و درصورت تغییرات اساسی 
در زیرســاخت ها و تقاضای موثر سیاست‌های توسعه 

خودروهای تمام برقی به‌روزرسانی خواهد شد.
- در شرایط فعلی ورود به بازار خودروهای تمام برقی 
ازطریق واردات محصول از ســبد محصولات شرکای 

خارجی انجام خواهد پذیرفت.
برنامه توســعه محصولات جدید شرکت �	

ایران‌خودرو
توســعه برنامه محصولات جدیــد ایران خودرو از 

زمستان1404 شامل موارد زیر است:
- در زمستان۱۴۰۴ شامل محصولات تارا توروبو شارژ 

TU5P اتومات و سورن
- در سال۱۴۰۵ شامل شوال۲، انووی هیبرید، سفیر 

R7 و ۲۰۷ فیس لیفت می شود.
- در سال۱۴۰۶ شامل تولید تارا هیبرید، تارا فیس 
 Reera ،لیفت )بنزینی/هیبریدی( سورن فیس لیفت

FL، و Envoy (MT/TU Hyb.( است.

آخرین وضعیت پروژه‌های شــرکت در �	
سال۱۴۰۵

- تعداد کل پروژه‌ها شرکت شامل51پروژه با ارزش 
۲۱۰ هزارمیلیارد‌ریال است.

- تعداد پروژه های محصولی شامل ۱6 پروژه با ارزش 
‌۶۸۰۰۰میلیارد‌ریال است.

اقدامات انجام شده حوزه صادرات
شرکت ایران خودرو در حوزه صادرات اقدامات زیر 

را انجام داده است:
1- مذاکــرات صــادراتی با هــدف تحقق فروش 
‌۵۵میلیون‌دلار: در این راستا توافق صادرات با عراق و 
ســنگال و پیگیری و نهایی سازی سرنوشت مذاکرات 
صادراتی با آذربایجان ظرف دوماه آتی صورت گرفته 

است.
2- طرح‌ریزی سرمایه گذاری مشترک در سایت های 
خارجی زیان‌ده: در این راستا مذاکرات نهایی برای تولید 
محصول مشترک در سایت سنگال با یک شریک خارجی 
و اعطای اعتبار خرید به شرکت سینران اتو در سنگال، 
به منظور حفظ جریان تولید و استمرار فعالیت صادراتی 

صورت گرفته است.
3- اصلاح سیاست قیمت گذاری صادرات: در این 
راستا بررسی و بازنگری کامل مکانیسم محاسبه قیمت 
محصولات صادراتی بر مبنــای نرخ واقعی ارز جهت 

استفاده در قراردادهای جدید انجام شده است.
4- پیگیری وصول مطالبات ارزی: در این راســتا 
پیگیری و وصول ‌1/5میلیون‌دلار از ‌۵میلیون‌دلار مطالبات 

آذربایجان عراق و سنگال صورت گرفته است.
5- بازسازی ســاختار شرکت های خارجی زیانده: 
دراین‌راستا ساماندهی ساختار حقوقی و مالی شرکت های 
دارای سابقه صادراتی ایران خودرو عشق‌آباد شعبه آلماتی 

در قزاقستان انجام شده است.
6- رونمایی از وب‌ســایت جدید صادراتی: در این 
راستا راه‌اندازی پلتفرم اطلاع‌رسانی بین‌المللی در نشانی 
WWW.IKCOGLOBAL.com   جهت معرفی 
بهینه محصولات توانمندی ها و ظرفیت صادراتی گروه 

به مشتریان جهان صورت گرفته است.
7- توسعه ســبد محصولات صادرات محور: به‌این 
منظور برنامه‌ریزی سبدی از محصولات با قابلیت اخذ 
مجوزهای فنی و استانداردهای بین‌المللی و قیمت رقابتی 
ازطریق توسعه پلتفرم ها و بهره‌گیری از فناوری های روز 

انجام شده است.
اقدامات راهبردی گروه صنعتی ایران‌خودرو �	

در مدیریت ناترازی برق
شرکت ایران خودرو در چندسال اخیر و با افزایش 
ناترازی انرژی در کشور اقدامات زیر را انجام داده است:
1- افزایش ظرفیت نیروگاه اختصاصی ایران خودرو

2- بهره‌گیــری از نیروگاه داخلی در تعامل با برق 
منطقه‌ای

3- برنامه‌ریزی جهت نصــب نیروگاه خورشیدی 
۲۰مگاواتی

مسوولیت‌های اجتماعی�	
شــرکت ایران خودرو ایفای نقش مسوولیت های 
اجتماعی را به مثابه یک تکلیف انقلابی و ملی برای خود 
تعریف کرده و در این راستا طی سال گذشته اقدامات 

زیر را انجام داده است:
- حضور مــداوم در صحنه در طول جنگ‌۱۲روزه 

و جنگ رمضان
- خدمات‌رســانی فراگیر در حادثــه انفجار بندر 

شهیدرجایی
- خدمات‌رسانی جهادی در ایام اربعین حسینی)ع(

- حمایت جهادی از مردم آسیب‌دیده در حملات 
رژیم صهیونیستی.
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گفت‌وگوی »جهان صنعت« با دبیر انجمن سیمان 

سایه خاموشی بر صنعت سیمان
منیر حضوری-  اعمال محدودیت ‌۸۵درصدی 
بــرق به صنعت سیمان زنگ خطر تازه‌ای را برای بازار  
به صدا درآورده است. تداوم سیاست هایی که می تواند 
به توقف تولید کمبود سیمــان و جهش قیمت ها در 
ماه های آینده منجر شود آن هم درشرایطی که تقاضای 
بازار به‌دلیل بازسازی های پس‌از جنگ 40روزه روندی 

صعودی به خود گرفته است.
براساس ابلاغیه وزارت نیرو در اواخر خردادماه مقرر 
شده در تیر و مرداد سال جاری ‌۸۵درصد محدودیت 
برق برای صنعت سیمان اعمال شــود؛ موضوعی که 
حجم تولید را به‌شدت کاهش داده و صنعت سیمان را 
از تامین نیاز بازار ناتوان خواهد کرد. این درحالی است 
که تجربه سال گذشته نشان داد  تنها ‌۱۰روز اعمال 
محدودیت ‌۹۰درصدی برق موجب نایاب شدن سیمان 
و جهش شدید قیمت ها شد. اکنون نیز قرار است همان 
محدودیت ها اما این بار برای ‌۶۰روز ادامه پیدا کند که 
پیامدهای آن به مراتب سنگین تر خواهد بود. کارشناسان 
باور دارند که دولت باید ضمن درس گرفتن از گذشته 
به حل چالش انرژی توجه کند اما حالا که محدودیت ها 
طولانی تر شده این پرسش را به‌ذهن متبادر می کند 
که که چرا مسوولان به‌پیامدهای قطعی انرژی توجهی 
ندارند؟! جهان صنعت‌ در این خصوص با علی‌اکبر الوندیان 
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان گفت‌وگو کرده که 

در زیر می خوانید:
محدودیت‌های برق از اول تابستان اعمال �	

شده و خبر از محدودیت‌های ۸۵تا‌۹۰درصدی 
انرژی در ماه‌های تیر و مرداد بوده، بر این اساس 
این مساله چقدر برای سیمانی‌ها چالش‌آفرین 

است؟
براســاس برنامه اعلام شده در ماه های تیر و مرداد 
تنها 2 مگاوات برق به کارخانه ها اختصاص می یابد اما 
این میزان برق عملا درحد تامین روشنایی و خدمات 
جانبی کارخانه بــوده و امکان تولید سیمان را فراهم 
نمی کند. بنابراین پیش‌بینی می شــود که این معضل 
به تعطیــلی کارخانه ها و نایاب شــدن سیمان در بازار 
منجر خواهد شد. هرچند وزارت نیرو از واژه قطع برق 
استفاده نمی کند اما وقتی سهمیه برق یک کارخانه 
از۲۰ به2 مگاوات کاهش می یابد نتیجه عملی آن توقف 
تولید است. چنین سطحی از انرژی صرفا امکان روشن 
نگه‌داشتن تاسیسات جانبی را فراهم می کند و برای 
تولید سیمان کافی نیست. نکته مهم این است که اگر 
کارخانه ها نتوانند کلینکر موجود را به‌سیمان تبدیل و 
به بازار عرضه کنند زنجیره تامین با اختلال مواجه شده 
و زمینه افزایــش غیرمتعارف قیمت ها فراهم خواهد 
شد. ازآنجاکه متوسط مصرف ماهانه سیمان در کشور 
‌۵میلیون تن اســت بنابراین از دولت انتظار داریم که 
حداقل انرژی لازم برای تامین نیاز داخل را فراهم کند

متوســط برق مورد نیاز صنعت سیمان براساس 
قراردادهــای منعقدشــده با شــرکت توانیر حدود 
۱۵۶۰ مگاوات اســت. با این حال حدود هزار مگاوات 
برای ایــن صنعت درنظر گرفته شــده که با اعمال 
محدودیت ‌۶۰درصدی تنها حدود ۴۰۰ مگاوات برق 
در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت! سال 
گذشــته در دوره اوج مصرف حــدود ۶۵۰ مگاوات و 
در ساعات غیرپیک حدود ۷۵۰ مگاوات برق به صنعت 

سیمان اختصاص داده می شد اما میزان برق تخصیصی 
برای تابستان امسال به حدی کاهش یافته که درعمل 
تفاوت چندانی با قطع کامل برق واحدهای تولیدی ندارد. 
اعمال محدودیت ‌۸۵درصدی برق در تیرماه عملا بازار 
سیمان را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد و می تواند 

به کمبود این محصول در کشور منجر شود.
سال‌هاست صنایع با مشکل کمبود برق دست �	

به‌گریبان هستند، بالاخره برای این موضوع چه 
راهکاری باید اندیشید؟

 مسوولین در حال هدایت صنایع به سمت خرید 
برق از بازار آزاد هستند و باور دارند که سیمانی ها ناچار 
به خرید برق هستند. اما این موضوع به معنای افزایش 
مستقیم هزینه تولید است و در نهایت به‌افزایش قیمت 
سیمان منجر خواهد شد. فراموش نکنید که صنعت 
سیمان با اصل آزادســازی قیمــت انرژی مخالفتی 
ندارد، اما این فرآیند باید تدریجی، برنامه‌ریزی شده و با 
هماهنگی وزارت صنعت و تشکل های تخصصی انجام 
شود تا شــوک قیمتی به بازار و مصرف کنندگان وارد 
نشود. درواقع اگر سیاست گذار قصد حرکت به سمت 
آزادسازی تدریجی بازار برق را دارد، این فرآیند باید با 
برنامه‌ریزی و از طریق سازوکارهای رسمی انجام شود. 
وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
بورس انرژی می توانند با تدوین یک برنامه مشخص و 
مرحله‌ای، زمینه عرضه بخشی از برق مورد نیاز صنایع در 
بازار را فراهم کنند. در چنین شرایطی، صنایع نیز فرصت 
خواهند داشت تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و 
شوک ناگهانی به تولید و بازار وارد نشود. درواقع حرکت 
تدریجی به سمت بازارمحورشدن تامین انرژی می تواند 
قابل مدیریت باشد اما قطع یا محدودسازی ناگهانی برق 
و سپس واگذاری مسوولیت تامین انرژی به‌واحدهای 
صنعتی رویکردی است که نه تنها کمکی به حل مشکلات 
نمی کند بلکه می تواند به کاهش تولید، تضعیف صادرات 

و افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار منجر شود.
مسوولان باور دارند که صنایع باید نیاز انرژی �	

خود را تامین کنند و به‌اهمیت تمرکز بر انرژی‌های 
پایدار تاکید دارند. صنایع سیمانی چه اقداماتی 
برای حرکت به‌ســمت انرژی‌های تجدیدپذیر 

انجام دادند؟
مساله مهم این است که صنعت سیمان به تکالیف 
قانونی خود در زمینه ســرمایه گذاری در انرژی های 

تجدیدپذیــر عمل کرده اســت. درحال حاضر حدود 
۶۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در مدار بهره برداری قرار 
دارد و بیش از ۱۰۰ مگاوات دیگر نیز در دست احداث 
اســت. علاوه بر انرژی خورشیدی، طرح های بازیافت 
حرارت و استفاده از زغال سنگ نیز در دستور کار قرار 
گرفته اما اجرای این پروژه ها نیازمند ســرمایه گذاری 
و حمایت های لازم اســت.  یکی از راهکارهای مهم 
در ایــن زمینه ســرمایه گذاری در پروژه های بازیافت 
حرارت و بهینه سازی مصرف انرژی است اما بسیاری از 
شرکت های سیمانی کشور هنوز از توان مالی لازم برای 

اجرای چنین طرح هایی برخوردار نیستند.
سال گذشــته سیمانی‌ها چالش جدی ای �	

در تامین برق داشتند و حتی ‌10روز نفس‌گیر 
را ســپری کردند؛ در آن زمان وضعیت بازار 

به‌چه‌صورت بود؟
درپی اعمــال محدودیت ‌۹۰درصدی برق به مدت 
۱۰روز قیمت هرکیسه سیمان در بازار تهران به حدود 
۶۰۰ هزارتومان رسید؛ رقمی که بیش از سه برابر قیمت 
فروش کارخانه ها بود. اکنون نیــز بیم آن می‌رود که 
تکرار همان سیاست در دوره‌ای طولانی تر آثار بسیار 
گسترده تری بر بازار داشته باشد.  امسال دربرخی موارد 
تنها حدود ‌۴۰درصد برق مورد نیاز کارخانه ها تامین 
شــده و آنچه بیش‌از همه نگران کننده بوده وضعیت 
ماه های تیر و مرداد است که تولید کارخانه ها به شدت 
کاهش خواهد یافت. ادامه روند رشد تقاضا درکنار اعمال 
محدودیت های شدید برق قطعا به‌افزایش قیمت سیمان 
در بازار منجر خواهد شد. درصورت تداوم این شرایط 
امکان پاســخگویی کامل به‌نیاز کشور وجود نخواهد 
داشت و بخشی از ظرفیت تولید عملا متوقف می شود. 
به‌این ترتیب ما خواستار بازنگری فوری در سیاست های 
محدودیت برق هستیم. انتظار می‌رود تصمیم‌گیری 
درباره تامین انرژی این صنعت با درنظرگرفتن شرایط 
واقعی بازار، نیازهای عمرانی کشور و آثار اقتصادی آن 
انجام شــده تا از بروز کمبود و افزایش شدید قیمت 
سیمان جلوگیری شود. حداقل انتظار ما این است که 
محدودیت های اعمال شده از سطح سال گذشته فراتر 
نرود. درغیراین صورت خرید و فروش خارج از شــبکه 
رسمی افزایش یافته و زمینه برای شکل‌گیری فساد و 
حتی قاچاق کالا فراهم می شود و بخشی از محصول از 

چرخه قانونی توزیع خارج خواهد شد.

درپی اعمال محدودیت 
‌۹۰درصدی بــرق به مدت 
۱۰روز قیمــت هرکیســه 
سیمــان در بــازار تهــران 
به حــدود ۶۰۰ هزارتومان 
رسید؛ رقمی کــه بیش از 
ســه برابر قیمــت فروش 
کارخانه ها بــود. اکنون نیز 
بیــم آن می‌رود کــه تکرار 
همان سیاست در دوره‌ای 
بسیــار  آثــار  طولانی تــر 
گسترده تری بر بازار داشته 

باشد






